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مقدمة ناشر 
لح د ا ع كد 

آ نين دوست يابى در مدتنى فليل محلى را ك4 در ميان همه 
طبقات اهل كشور شايسته بوده احرار كرد نسخههاى جاب اول ودوم 
آن بسر عتى عجيب مصرف كرديد و نامه هاى متعدد از مركز و 
شهرستانها براى تجديد جاب به بنكاه ما رسيد حتى در تهران 
قدو عن كه انجمئى براى تعلميم وواتمرين دستورهاى سودمند اين 
كتاب تأسيس شدهواست كه عملا مباحث اخلاهى و اجتماعى 5 برا در 
جريان زندكى بكار سدند از اين رو يا مشكلابى كه در امر جاب 
وجود داشت نتوا نستيم تقاضاى خواند ثانمحتر مرا :يش ازاين مسامحه 
للقى كنيم 
حضرب استاد معظم [ماىر شيد ياسمى نيز با عَنا نبت و أو جهى كه 
مخصوص وجود شريف إيشان است اجازه طلم سوم اين كتاب رايما 
دادند و اينك با تشكر ازايشان و از كليه مشووين علم و ادب نسخه 
جديد ايبن تر حجمه 5 هنا رادر دسترس عموم علا ةمئدان ميك ذ اريم 


توزان امال ا 
عزن الله همابونفر 


مقن مة هل جح 

ابن كتابى إست مشتمل بر فاعدةً حند در [داب معاشرت 
ولئين دوست يابى مبتنى بر #جارب شخصى مؤلف بهمأخوذازكتب 
وافواه ديكران. با اينكه در تكاه نخست يبنظر سطحى و ساده 
ميايد حون اند كى قوق أن امل شووذاو اسلوتياف أن كان .سئةه 
كدخ ”7شكار هو اعد كشتاكه جه جواهر كيان در اسن در جبهاى 
ساده نهفته است . 

مؤلف سعى داشته است كه هيح قاعده را بطور نطرى 
بيان تكند بلكه براى هر يك مثالى از سر دشت خود يا ديكران 
بياورد مثالى سيار ساده وعادى » مفتيس از بيش [مدهاىروزاه. 
كه [زمايش و نكرارش براى هن كمي ميسر تواند شد 

كع الخلذت سكيوت عملى 45 از قديم ياد كار مانده اسدت 
مل اخلاق ناصرى خواجه نصير الدين طوسى اكر جه از حيث 
رزانت إسلوب علمى و ابفان اصول فلسفى .قصى ندارند . لكان 
فى الواقم نميتوان 5آنها را شيير دهنده احوال مردمشمرد ريراكه 
يا از حيت عبارت از دسترس فهم عامه دورند يا از فرط استعانت 
قواغت خعك و تظرى هلال آور او هاا دلسناد اكرا عه ايخ شعيه 


از فلسفه كه مااخلاق ميكوئيمو قدما بيشتر حكمت عملى ميكفته| ند 
با عمل سرو كار دارد و از اين حيث ازفلسفه نظرى جداست لكندر 
حقيقت نميتوان 5نرا « عملى » خواندزءرا كه اوصافوخصالىرا 
كه بر ميشمرد از قبيل عفت و شجاعت و عدالت و سخاوتبا درجان 
افراط و تفريط هريك و شةوق و فروعى كه از [نها بر ميخيزدء 
يك سلسله معلال نظرى بيش نيست كه دإنستن 1 نها جزء كمالات 
منحسوب است ول فايده عملى بر [نها مترنب نميشود از ايثرو 
ارويائيان كه مانند ما همان علم اخلاق قدماى يونان را كر فتاه 
بودند در قرون جديد قائل بتقسيم شدند يعنى قسمتى از اخلاق را 
كه مشتمل بر اصول و ةواعد كلى نظرى بود جد| كردندو اخلاق 
نظرى نام دادند عنروترمقط) 116 و سمت ديكر راحكه 
مشتمل برجزئيات وطايف شخص نسبت بخانواده وموم و ميهن ودين 
بود و بيشتر در دايره خطابيات قرارداشت » اخلاق عملى وا ند ند 
1011م 1]10:316 لكن نه آن ونه اين بفوذى كه بايد در 
غوانندة:نى شنو ندة تسكنلف: وروا كه همه كس طاقت دريافتاصول 
تظرى با بكار يستن نصايح عملى را ندارد . 

ازاين رو نويسند سان مشرق براى نمايش اخلاق حسنه با 
صفات ذميمه بنوشتن فصص و افسانه ها از زبان مردم و جانوران 
برداختند واروبائيان بنكارش رمان و تياتر و غيره دسث زدند 
تاد رجشم ها ودلها تأثير كنند وتنهابدريافت هاى عقلى! كتفا نتمايند 

امابا وجود فرط تائيرى كه در افسانه و رمان هست جون 
ساختكى بودن 1نها محرز استء» شخص از نصايح ضمنى آن ها 


جندان نيه حاصل تميكند درواقم از اين لحاظ افسانه شبيه بخواب 


ب 


است كه بيدارى قوت و تاثير [ترا هبدل بفتور ميكند . 

عيب ديكر اين قبيل كت آنست كه إشخاص مفروض را 
داراى كمالات عاليه يا صفات رذيله محضه ميسازند ومارا بتأسى 
يا تنفر از احوال و رفتار آن إشخاص موهوم وصيت ميكئند مثلا 
كو يند حد محبت و رسم عدالت جنين است و «وِنان است وفلان 
شخص در اين دو صفت بكمال بود اما كسى نميكويد انسان طبيعى 
حقيقى كه جزئى است أز جامعه ودجار عوارض ٠حيط‏ و تابم آراء 
اطرافيان خود . جكونه است و طرين ممامله با اوجيست واز او 
جه انتطار بايد داشت . آيا از [حاد خلق بايد متوقم بودكه ه.. 
از دانايان درجه اول و حكماى ازآب كذشته باشند كهسرد و در 
ها جشيده و دوره هااز حكمتعملى و روانشناسى خوانده و بهينجه 
رياضت دست اهريمن نفس را برتافته باشند يا در عدل انوشيروان 
عادل ودرسخاوت حاتم طائى ودر شجاعت رستم دستان و در عفت معصوم 
زمان باشند ؟ 

مؤلف با توجه باين نقايص كه در لاتب اخلاقورو|نشناسى 
عملى موجود إست كتاب خود را برشته تحرير [ورده و احوال 
آدمى راجنانكه هست نه جناتكه بايد باشد مورد دقت هرار داده 
است و براى بهبود جامعه و اصلاح معاشرتهء و معاملت افراد 1[ نجه 
را بتجر به دريافته ,صورن قواعد ذكر كرده ا|سث . 

ايران كه كشور علم و ادب و حكمت و عرفان اسستي در 
خزراين نظم و نثر خود كوهر هاى كرانبها بسيار دارد و شايدهمه 
قواعد اين كتاب را بتوان در آثار بيشينيان يافت لكن امتياز لين 


حاضر در طرز بيان مطالب و تقريب بذهن است بوسيلهذكر شواهد 


حَ 


و امثال طببعى و ساده . 
براى روشن شدن مقصود عبارنى جند از اخلاق ناصرى را 
ذكر ميكنيم كه در زميئه مقاصد بعضى از فصول اين كتاب|است تا 
خواننده با مقايسه [نها با صفحات كتاب تازكى اسلوب مؤلف را 
در يايد 
مملا راجم بآزروم خوشروثى و ههربانى و ليسم نمودن كهدر 
ص 5ه لاه ابن كتاب توصيه شده است اخلاق ناصرى كو يد(١):‏ 
ج صديق حقيقى بعدد سيار نبود ليكن حسن عشرانىو كرم 
لقامى كه با او باستحقاق استمال افتد با بسيار كسان بى استحقاى 
بايد كرد بجهبتطلب فضيلت , جه مردم خير فاضل در معاشرتمعارف 
خود مسلك معاشرت إصدقا سبرد و التماس صداقت حقيقى حكند 
ازهمه كس » 
و نيز راجم بجشم بوشى از عيوسمردمان كه درفصلهشتم 
ص 58١‏ اين كتاب ذكر شده است كويد . 
« بايد 45 از فرط حرصدر طلب فضايل به تتيع صفارعيوب 
ياران مشغول نشود اكر سلوك اين طريق حكند هيجكس را 
بسلامت نيابد و نتيجه 1 نوحذت و وحشت بود وا از فضليتصداقت 
محروم ماند بل واجب جنان بود كه از معاي حهير كه[دمى از 
وصمت أن منزه نتواند بود ؛ اغضاء نمايد ودر عيوت نمس خود 
بألل كه انهاه إن ررد كو يكال و رع ارد بلا بتار 
عليه السلام فرموده است .طوبى لمن شغله عيبهة من عيوب 
الناس ». : 
ودر بابطريقاصلاحعيوبديكر ان كهمثلادرص ١9‏ وص7 ١‏ 
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ابن كتاب مده است اخلاق ناصرى مشتمل براين نصايح است 

< وجون بر دوستى عيبى بيند با او موافعت بايد نم.ود 
مو افعتى لطيف كه در ضمن او باشد ارشاد و تنبيه جه طبي س|استاد 
ند بير غذدائى معا لحه 2-7 رنجى رأ كه نااستاد بر شق و قطلم آن 
اقدام نمايد و مراد ازاين موافقت نه [ن بود كه از عيس اواغضاء 
رشك بلكه | ينمعنى خياءت محض بود و مسامحه در حجيزرى كه ضرر 
آن بهر دو عايد باشد و تنبيهدادن دوستان بر معايب ايشان اول 
بمثلى يا حكايتى از غيرى اولى بود وار اين نافم نيايدير وحه 
تعر يض اشارنى خفى مرموز بدو در ميان عبارتى درج بايد 3 
اكآر نصريح احتباج افتد در وقت خلوت بعد از تقديم مفدماتى كه 
مقتضى ونون بود و متذكر حال هائى كه مستدعى اطمينانقلب و 
مزيد شففت و حفادت باشد اين معنى انراد كرد والسه |[ نحديث 
از مساهم اصدقاء و خلطاى ديكر ( نا باجان جهرسد ) بوشيده 
بايدداشت » 

اين دستور خواجه نصير نظير كلام شيخ الرئيس ابو على 
سيناست كه در رصاله تديير المنزل كويد. (١)‏ 

< طريق ارشاد و راه نصيحت [آن نيست كه ديوانه وار 

دون مراعات راه و روش شروع بنصيحت و ارشاد كن يلكه 

)١(‏ اخلائ ناصرى معاله سوم در سياست مدن فصل شيعم 

در فضليت صداقت و كيفيت معاشرت با اصدقاء 


(؟١)‏ نقل از كتاب تدبير المنزل ترجمه [قأى محمد نجمى 
زنجانى با مختصر تتديلى در الفاظ 


هه 


سزاوار جنان است كه ازراه مشورت درون آئى )١(‏ وبا اوجنان 
برفق و ملايمت رفتار كنى كه [دمى با جراحت بدنخويش رفتار 
ميكند و بنرمى و [رامى خون 5نرا ميشويد . دربيان راه وعقيده 
خود زباده از يك وجه مكوى بكذار تاراى تو در دلمستمم مخمر 
كردد و خود در بيرامون1ن فكر كند و عافبت كار رادريابد(؟) 
قسمتى از اين كتاب مخصوص رفتار زنان و شوهران با 
يكديكر و تأمين سعادت خانواد كى است در اين خصوص هم جند 
سطرى از كفتار خواجه نصير در اخلاق ناصرى نفل ميكنيم ٠‏ 

« سبيل زنان در تحرىرضاى شوهران و دفم افكندنخود 
رااز جشم ايشان بنح جيز بود اول ملازمت عفت دوم اظهار 
كفايت سيم اهيبت داشتن از ايشان جهارم حسن تبعل و احتراز از 
نشوز يلجم قلت عتاب و مجامله در عشرب »© (7) 

اين بود تكليف زن نسيت بشوهر در نظر خواجه حال 
بايد ديد وطيفه مرد در باره زن جيست در اين جاهم از همان كتاب 
ابوعلى سينا نقل ميكنيم ( 6 ) 

ج مرد بايد در بارهوزن خود شرافت واحترام فائلشودجون 
زن جنين ديد خواهد كوشيد كهحس احترام و تكريم شوهر نسبت 
باو دائمى باشد اين علاقه زن بحفظ ودوام احترام وتكريم» اورا 

وادار ميكند كه در باره شوهر جنان مهر بانى و شايستكى از خود 
(١‏ صس هوه ١‏ اين كتاتب 
؟)اص هه 54 اين 5تاب 
+) رجوع شود بص عغ.م  #١١‏ اين كتاب 
4) از ترجمه [قاى زنجانى با مختصر تبديل عيارب 


و 


ظاهر سازد كه اكر شوهرميغواست [ن احوال را بوسايلديكر 
از قبيل فشار و سختىحاصل كنده ركز موفن لميشد ٠.‏ .. نكر يمو 
أحتر|ممرد نسبت بزن خوددردوجير است . 

. نكاهداشت زن بوضعى نيكو و شايسته‎ ١ 

؟ ترك اغاره. 

( اغاره دو معنىدارد يكى حر يك غيرت و رشكزن بسبب 
ابراز علاقه بزنى ديكر دومدقت و خرده كيرى سيار در كارهاى 
زن )١(.:)‏ 
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ا كنون بذ كر يك نكته اساسى كه در سراسر اين كتاب 
رعايت آن لازم است مى بردازيدام وآلكف احتراز از تملق و 
جابلوسى است . 

جون طريق معاشرتى كه موّلف بيشنهاد ميكند بنيانش 
برخوشروئى وخوش آمد الأوئى و رفتارى است كه طرف را 
مجدوب سازد . قهرا نزديك بسرحد جاباوسى و تملق ميكردد كه 
از بدترين صفات و مبلكترين 5آفات إست . إز ايئرو مولن 
كوشش دارد ك4 خواننده خود را در هر مورد از افتادندرورطه 
نملق بر حذر بدارد و فرق ميان جايلوسى و خوش 1مد كوتى 
سند يده رأزاكه بسيار دقيق است اينطور بيان ميكند كه تملق 
مبنايش بر دروغ و اغراق است يعنى صفتى و هنرى كه در طرف 
نباشد باو نسبت دهند يا از روى مبالغه هنرهاى كوجك را يزرك 
كبيج و اين غير از تمبجيد نمودن از صفاتى است كه فى | لحقيقه در 

. رجوعشود بص غ7١ اين كتاب‎ )١( 


رز 


طرف هست و مروت و ادب حكم ميكند كه ما آن جنبههاى نيكو 
ر| صميمانه بستائيم و صادقانه تمجيد كنيم )١(‏ و همان قدركه فرار 
از تملق واجب است استقبال از ستايش هاى صادقانه ضرورىاست 
جنانكه فردوسى فرمايد . 


كسى كشى ستايبشى نيايد بكار 
تواورا بكَيتئى بمردم مدار 

همه فيلسوفان در كتب اخلاى اين نكتهرا ياد ور شده اند 
كه لائين دوست يابى لازمه اش تمجيد صادقانه از دوستان است 
براى مثال باز هم كفتار خواجه نصير را نقل ميكنيم كه فرهايد : 

« بر ثناىاو و محمدب ايشان بى اسرافى كه مودى بودبه 
تماق و تكامى كه مستدعى مقت باشد جه در حضور جه در فغيبت 
توفر نمابد وما لك ا معذى از شايبه فلو تدوورة فا بتحرى 
صدق بود در اقوال وافعال . جه انحراف از جاده صدق بظاهر 
ملق بود و بساطن نفاى و هردو مذهوم باشد .. ملازمت|إين سيرت 
محبت خالص و همستدعى ثقت تنأم بود » 

و نيز حواجهدر فصل هفتم از مقالهسياسي مدن احلاق ناصرى 
وز كشي مماش رونا طناك خلن.» كوت 

« معاشرت با دوستان غير حقيقى كه بدو ستان حقيفى متشبه 
بأشند وار نوع تصنم و ملق خالى نه معاشرب با إيشان ج: ان 
بايد كرد كه بقدر و سم مجاه لله واأخسان كند و در استمالتومداراتب 
و صير و معاملات بحسب طاهر هيج دقيقه مهمل نكذارد » 

بنا بر اين خواجه نتصير و ساير علماى إخلاق ماهم بامو لف 


١-رجوع‏ شود به ص 4:5 واص ١78‏ وص .كاين كتاب 
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ابن كتاب همرأى هستند كه مؤئر ترون وسيله جلب دوست ستايش 
صادقانه وتمجيد خااصانهاست يعنى ستودن[ن جنبه از وجود|شخاص 
و متعلقات [ نان كه فى الواقم در خور ستايش باشد و جون بيدا 
كردن ابن جنبه هاى ستودنى در هر جيز وا هار كس ممكن 
است )١(‏ بس محتاج بدروغ و تلبيس نيستيم ميتوانيم بيارى ابن 
تد بير در وجود خلق نافذ شويم بدون توسل بتملق و جايلوسى و 
دروغ بيفروغ . 
7 

در ترجمه اين كتاب سعى شده استكه تا حدود إمكان طعم 
كارش [مريكائى باقى بماند و بكلى عباراتش در شل بفارسى 
تيديل سيما ندهد و در همان ساد كى اصلى بر خواقد كانه فارسى 
ز نان حلوة كنت 

موّلف اين كتابد يل كار نكى از دهقانان شهرستان ميسورى 
[مريكاى شمالى استكه بيارى همت بلند بر دشواريهاى زند كانى 
و صعوبت هاى تحصيلى فايق [مده و اكئون كه بسن ينجاهسالكى 
رسيده است در زمره مشاهير 1مريكا قرار كرفته است در سفرهاى 
دور و درازى كه كرده نجارب خود را بااحوال ملل و احوام 
جهان سسجيده و تعميم داده است در ارويا واعريقا وجين سياحت كر ده 
و ازسءءتشمال بنرديكى نقطه مطبى رسيده است . 

تفرح او در آفاق هرجند سيار است تفرجى 5ه در انفس 
كرده از آن هم بيشتر إاست كار نكى از دانة.ندانى است كه بيش. 
از هر كس با مردمان كوناكون معاشرت نمود و احوال و [مال 





(١)صس؛‏ اين كتاب . 


خلق را از هر طبقه و هر صنف بمحك امتحان زده است در |ا<وال 
او مى نويسند كه يكصد و بنجاه هزار خطابه از شاكردان كلاس 
سالمندان خود استماع و اصلاح نموده است و عظمت اين عدد 
جنان است كه كر فرض كنيم هر خطيي سه دقيقه بيشتر براى 
سغئرانى خود وقت تكرفته باشد مستمم يكسال تمام مجال ميخواهد 
كه همه بيست و حبار ساعت بشنيدن مشغول بوده باشد تأ جهرسد 
بزمانيكه براى صرافى وانتقاد هر يك لازم است . بنكاهى كه او 
تأسبس كرده وهزاران نفر از بازركانان و دانشجويان ازبير وجوان 
ومرد و زن درآن حضور بهم ميرساتند و درس ميكير ند موسوم 
است به بنكاه ديل كارنكى براى [موزش كلام مؤثر و آداب 
معاشرت )1 
در اين بنكاه ورزش در بيان و كفتار و طرز معاشرن و 
مخالطت بامردمان تدريس ميشود و شهرتى عظيم دارد از تأليفات 
ديل كار نكى يسكى كتابى است بنام«دسخن رانى همكانى و قائير 
ذرمعاملات» )١(‏ ديكر كتات «لينكلن ناشناخت » در شرح 
حال ابراهام لينكنن (9.٠م8١-38م/١)‏ كه در وهم١‏ برياست 
جمهورى [مريكا رسيد مردى شريف وابى غرض بود بهمت أو هم 
-عع211 051 عأناالادما عأععمءةن) 16و[ - ١‏ 
5 11111213 3210 ع0اكادءعم5 غ11 
11 نااكه| لمطذ عدملاوءم5 ءزاطنظط  ١‏ 


56م ز[ز وعانبار 


رسم غلامىو بردهفروشى ازآمر يكابرافتاد بدست يكى ازطر فداران 
برده فروشى كشته شد )١(‏ ديكر كتابى است بنام «مطالببسيار 
محهو لدر بارهاشخاص سيار معر وف»(؟)ديكر كتابى موسوم 
«بشرح حال رجال در شجدقيقه»(؟) 
مشهور ترين كتاب او كه تقريبا بهمه زبانها معتبر عالم 
تر جمه شده إست همين كتاب إست )ع 
در ماه مارج ١١75‏ نخستين بار بطبم رسيده ونا يكسال 
و بنج ماه كه تاريخ نسخه فعلى ماست » ب" دفعه در 1مريكا جاب 


و( ...6٠88م‏ ) أن منتشر شده_است . 
نسخه انكليسىو برجمه فرانسه إين كتاب را دوستان عزيزم 


آقايان حسن و دكتر عبد الله ثابتى داشتند و دوست فاضل |رجمند 
آقاى ابراهيم واجه نورى مرا بترج.ه آن نرغيب كردندو بااين 
كه روش خدمات اديى من با اين كونه مباحث اختلاف داشت 
نظر بفوايد عظيمى كه در مندرجات [ن ملاحظه نمودم وتائير 
مستقيمى كه در تلطيف روابط افراد جامعه از [ن استنباط كردم 
برخى از عمر را بدإن مصروف نوودم اميد است كه در [ميزش 
هاى دو ستانه و روابط خانواد كى بقول مولف روغنى برجرخهاى . 

كاد لا عط1 مامعضنام(؛1) 
ااع/الا أنامطط كاعة! تانتامم>ا 1)16آ(؟) 
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5 عأنادللا عاط (م) 

كما 20ج د5لمعء وككثولا 10 بلط (4) 


عأممء ععرعن 


معاشرت بزند و كستاخى هاو شوخ جشمى هاى شرم 7[ورىراكه 
در محافل ما يبنام صراحت لهجه وحقيةتعرياكف و دليرىادبىرواج 
يافته و صحيت را عذابى اليم ساخته است بر طرف كندو حقايقىرا 
كه در نصايح بيشينيان نهفته است بهتر 7شكار سازد 
از فبيل اين ابيا اوحدى كرمانى كه هر بيتش موضوع 
يكى از فصول اين كتاب إست. 
دوست راايند كوى و بند يذير 
بيش او خرد بياش و خرده مسكير 
حكمت نيك و بد جو در غيس است 
عيبس كردن ز ديكراإن عيسب است 
هر محكم شود ز وشو يسى 
دوستى كلم حكند تر شروئ-ى 


خلق خوش ان را شحار كدذ..د 
صفتى بيش ازا بن جه كار كند 


أده هر[ 
دساجة مو 


كك 4 وععرأ أن" ل كتامة: دو شرك ميل 


در سى و بنجسال اخير ناشران [مريكائى بيش از دويست 
هزار كتاب طبع و نش -كرده] نه 0-7 201 حستكى اود 
بود واز هميان [نها مقدار بسيارى از احاط مالى موجب خسارات 
كلى براى ناشران ا اشكه كفم مفدار بسيارى از اين رو 
ات كه يكىاز بزر كتر ين .شر دهند كان كتاب در امر يكااخير أ بطور 
خصودى بمن ميكفت ك4 ياوجود ولا سال تجر به هذوز ازهفت هشتم 
نشر يات خود زيان مادى مى بيند 
با اينوصف من از كجا جنين جسارتى يافته ام كه بنوشتن 
كتابى مبادرت ورزم؛ وجكونه ميتوانم اهيد وار باشم كه شمازحمت 
مطالعه 7[ نرا تحمل ار 5 
در اين جا كوشش ميكنم كه باين دو برسش باسخى 
شاسةه بد هم 
از سال؟5١1١١‏ تاحال من در نيويوركمشةول 'ندريس هستم 
و در كلاسبائى كه براىتكميل مسائل عملى بازر كانانوهنر بيشكان 
و بيشه وران [زاد و مديران هر قسم بنكاهى تاسيس شده تدريس 
ميكتم . در [غاز سعى من محدود باين بود كه بشاكر دان خود 
١‏ 


ديباجه موؤّلف 

علم فصاحت بياموزم يا بعيارت بهتر [5نانرا در اين صنعت ورزش 
بدهم كه مقاصد خرد را يا وضوح و قوت و سلامت بيشترىجه در 
مذا كرات بازر كانى جه در سغعن رانيهباى همكانى اظبار نمايئد . 

باوجود ابن هر فدر بر تجارب من افزوده ميشد ملاحظه 
ميكردم كه هر جند اين شاكر دان محتاج قوانين فصاحت هستند 
لكن مقدم بر آن نيازمند بعلمى هستند كه يمراتب كراتبها نر از 
علم معانى و بيان است مرادم روانشناسى ععلى است يعنى فن بى 
نظيرى كه روايط و علايق بى يايان إنسان را در اجتماع » در 
بازر كانى ٠‏ در مسائل احساسى و غيره و با ابناء نوع مطبوع و 
سودمند تماسد 

ار اين 2-3 من ود حاجتى قوى بآموختن اين فنف 
داشتم و جون امروز بآن ايام كذ شته مى تكرم ملتفت ميشوم كه 
جقدر نيازمند ظرافت و مهارب در معاشرت بودءام. 1ه اكرآن 
روز كسى كتابى نظير ان كتاب بمن ميداد براى مرن جه نعمتى 
بود' زيراكه قدرب بر اداره كردنمردمو نفوذ يافتن در نان براى 
هر 5531 كه در جامعه زاند اذى مى كند ضرورى است داراى هرمقام 
اجتماعى كه ميخواهد باشدء حسابدار . معمار . يرشك 2 مهندس 
همانقدر باين فن حاجت دارد كه بازر كان يا كاسب يا سرمايه دار 
رسيد كى ها و بزوهش هائى كه با مساعدت بنكاه كار نكى جذد 
سال قبل صورت كرفت مطلبى بسيار مهم و بر معنى را [شكار 
ساخت معلوم شد حتى در حرفه هائى كه بالتمام علمى است مثل 
بيشهمهندسين ٠‏ ادر صد موجب يبشرفت و كاميابى نان اطلاءعات 

5 


ديباجه ملف 

فنى و 0م در صد شخصيت وجذابيت [نأناستو مر بوط بهئرىاست 
كه در توليد شوق و علاقه در ديكران بخرج ميدهند . 

سالهباى دراز تدر دس | تحاد به مهمد سين در تدو بورك و 
فيلا د لفى بعهدة من دود فر يب هزرار و نا نصد مد سس ار كلاسهباى 
من كذ شته أندك حرا ايبن جماعت در مجاس در س من حضور مى يافتئد؟ 
از إن سس كه بعد أز سالها بحر به و مشاهده در نافته بود ند كه 
مهدر دن مشاغل و عالى سر دن مقامات نقيت آتَ كسى ك4 در من <ود 
0 سخصص بيد| يه شت تممشود 4 مردما ثبكه فقط د رشتة 
خود متخصص هسشد در بازار وخيابان سيار ند و با يرداخت ه» 
11م اق" بدلاو دو فيه ممورن: نا و كاد كباشت انا إن 
ع 3 هم ار فن خود إطلاع كامل داشته باشد واهم شواند در 
همكار ان خود اعمال بفود تمانك جدين شخصى معامش از ديكران 
بالا«ر و در ع موفى بر أسءت 

اكاردرست بخاطر داشتة ناشم «وجان د روكطر » دربعشه 
هاى و د خوب تضكر فت كر در اياهى كه وماليت أو بمنتهاى فوت 
بود و در كار ها سرعت كامياب ميشد يكى از دوساش جدين 
كفت 2 كسانيكه إسيعد اد إداره 52 ورآاه در دن عردم رادار ند 
واحجدنيروثى هصستند كه مندر مهاى ان حاضرم هر جه بدو [|هند يدهم « 

شايد شما مى [بديشبد كه همه [موزثكاههباى إمريكا سعى 
دار ند بو سملة بعالم خود كرانيا در دن استءوداداتب را درشا كردان 
حود سيط و توسعه بد هنك ولى من ”ا و هيج كلاس عملى كهاين 
فبيل مسائل را ياموزد نديده ام 


5 


ديباجه ملف 

دانشكاه شكاكو و اتحاديه ٠دارس‏ جواتان مسيحى 6 ).11 / 
و اتحاديه امريكائى براى [موزش جوابان در سراسر [مريكا 
باز جوئى مودند كهبه بيسدجوانان واقما بأمو<تن جه جيز بيستر 
انايد 0( ادن بار جوالى دوسال دوام يادوت و دمسدتت و ع هزاردلار 
دمضر فل آن رسيد و در شهر ستان مر بدن كه شهرى امر يكائى امل 

عبار نندت خا ميك اوت ٠.‏ 
بز ستشساعنه “؟ى سمل بن ١‏ ستوال: وزبع كردند وار 


هر بك از اهالى در حو إسادد 8 بأسح ذن در سشد ها را بدو سند ملا 


وده عار كاتا و عم سيف ومدقاواق ضف د ورحسلرتات 
هستيد ؟ اوقفات سكارى راعه صرق دل 5 در [مدشما 
خطت : يسدر دعجه نوع بغر بج ما ليد ؟ [رزوىحهداريد؟ 
دغداع4 و غم ثئ حدءسدت مطالعه <4 سدم مسائلى لمشيل جالب 
دو <4 سين 5 0« 


سأ 2 ابن نار حو لق معأوه د 45 اسان سس از فر حمر 
دساز مت واكريما دود عاو قك عراست و ار لق اكد شيه حدزى ك4 بيسدر 


مورد بوحه اوست علاقه و رابطهةاست 7 5 ديكر ان ذارةو شدوه 
| تسن 45 ابن وسيلة سوائد بهتر ار هنوياب مردم كاه شده نا 
نان #و[دعت دار حاصل 3 و «فتسنسان را بخود حاب سايدودر 
وحبود آثان قود كيد 

هينت هديره باز جوتى مس.م شد كه براى جوانان شهر 
ريدن للاسى محصس تدر يس عام مطلوب زتها بار اكد تناع امن 
منعلور در صدد بر [إأمد ك4 كمابى در رو نشسماسى عملى بد سيت 


م 
35 


دساجه ملف 

نيا وود .. أما حتى يك كتاب هم كه براى ايبن مقصود بكار [ بد 
نيافت بس با برفسور ©#ارى 1. او و راستر وتكه يكى ازمشاهير 
علم [موزش و يرورش است مشورب كردكه 1ن كتابى كه سوان 
فن نفوذ كردن در رفتار خلق نوشته است نراى اين معصودسودهئد 
خواهد بود ؟ برفسورجواب داد « خير من ميد ا تم شماحه ميد<و اهرد 
كتات من شايد بيش از ساير تأليفات مقصود ثُ.أ نزديك باشد 
ولن تناز ان فيكت كه شما طالديد و جنين كنا بىهذور ادر شته ادر ير 
نيأمده اسرت ‏ ©» 


حواب در سور اماج 0 دود من حود 5 لوا در أ 


راق تحصيل جديءون ا تمهو ذه أر مشاهسر رهأن | تماد 3 

شايد يك رسا له راهنمائى عملى و مدساذى مر اهين عفاى و 5220 عاق 
م مسر ِ 2 

ساده دست | ورم له بيدذرنك شوان در شر *ورد دسدور هاى [ را 


بكار بسسلت ء 


جون آأز يان آن كنات ا ون شدم غعرم جزم كردم 57 
خود دراى إستقادة قا أنه ام كا 5 ينات بير دارم أن سخخيه 


اينست ‏ أميدوارم مطبو ع شما و 


1 اف قهية مدارك و سياد صرفى 0 آرْ تجار صو لانى 


ودم هم4 5-1 كه راح 


بى ادا وخان كردي رادو سيك وروم 


من جمله ساامامه هاى دور و تبى ث يسكس (١)صورتمجلس‏ داد كاهها 
راجع دطلاق _مجلهخانواد كى و كتب برفسور اووراستريت والفرث 


آدذثر و و دليام ووس ٠.‏ شخصى را 4 ور 5 ردم 45 مخصوصأ 


ا الة اة 30 مد اس اه - امس مد لصم الاسم 


2-1 خالم او ل أمرركا 3-4 ص سس در 0 بات عشقى 
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دساجه مؤلف 

در كتابخانه ها تفحص كرده 7 نجه از من فوت شده |إسث يادداشت 
كند از قبيل كسس علامى راجم برواتشياسي و مقالات سكرارت 
جرايد و مجلاب و برجمةً احوال مردان برر كت درههمةٌ إعصار 
وفرون 

شخصا) جماعت بسيارى از خانمهاى خبر بكار و إفساته «ويس 
را كه در نظرعامه سيار محبوسد و در مسائل عشفى و ازدواجى 
كار شماس شدهابد ملاقات كر دهام و|اشحاص معروف مثل مار كونىء 
فر انكان روزولت ء ون يافلك و هنر بيشكابى كه [وازهٌ 
كيريقان دواضيان: معساة يود اوافييز كلا لد #ابلءمارى بيك 
فورد وغيره رإدبدار سمودهامو كوشيدهامكه روشى كهدرروابط 
حود با مردم بكار ميير ند در يام همه اين اطلاعاب را درا يك 
خهنا.ه 5-1 [وردم كه عنوا.ش حمين بود ذا جحكو نه ميتو إن محرت 
مردم ر| جلاب موده دروجود] نان «عود اك لوا راصي يمرن 
زو سا ودر اهما دوذ ار ود بدو يكاء كار تكَى و و 
درس القاء ميكدىم . 

بس أر هر كنفر | نسى شا كدان را مأمور ميسكدم كةبى در بك 
اصولى را كه بيان سموده ام بموفم عمل كداريد و سيجه راكه حاصل 
موده ابد براى رهقاى ٠درسة‏ خود ذكر كندجه [زمايش شوق 
اتكيزى ' همة جوابدان كه زوه هعتنن. لجال اسه ١‏ اسكه در 
وها كان الك كن مشعول عمل شده ابد شاد و سر مست كأشته اند 
زغنا: 25 7 زمايشكاء عات تنبا جائئ اسك كه إن عبد :باستانتاعان 


عى نوان احوال باطنى مردعان را در آن تحفيق تود ٠.‏ 
" 


ديباجه مو لف 

كتاب من بهمان منظورى كه ساير كتب نوشته ميشود 
بر شه تحرير نيامده است بلكه تدريجامئل طفلى نشو و نما كرده 
واباين يايه رسيده است و در اين زما يشكاهى كه إشارة كردم 
از نجارب هزاران شخص كسس قوت كر ده است جند سال قبل 
همه اصولىكه در اين باب كرد [وردهبودم درروىير كى باندازة 
كف دست نوشته ميشد سال بعد [آن فبرست بزركتر شد رفته 
رضه رسالاتى منتشر ساختيم كه هر سال رشد ميكردتا اينكهامروز 
بصورب كتاب فعلى شما تَقَد يم ميكردد ٠‏ 

فواعدى كه در اين كتاب بيان كرده ايم مسائل نظرى 
و حدسى نيست تأثير 5/نها 1نى است و جون دم اسو نكران نافذ 
است » واه <واننده باور كند خواه نه من خودم بسى اشخاص را 
ديده ام ك4 بو سيلة همين اصضول <يات [[نها مثقلب رويد أسيت-.. 
براى :مونه ميكو يم سال قبل كار فرمائئمى وارد كلاس ما شد كه 
1+ كار كردر رير دست داشترفتارش با آن زير دسانهمواره 
با جوب وجماق و سر زنش و انتعاد همراء بود هر كز كلمهئى تشويق 
1 ميز و محبت انكيز بر لبان او جارى نشده يود ' بس از [نكه 
اصول اين تاب را سدقت بخاطر سيرد روش خود را از ريشه 
تغييرداد امروز همةٌ كار كران او داراى روح جديدى شده يا 
شوق و محدثت وانصاف كار ها ر||نحامميدهند درواهم ١‏ #دشمناو 
ميدل له عو ا دوست شده إند در حطضور همه كلاس با كمال سر 
بلددى اطهار كرد < بيش از اين جون وارد مغازه هاى خودميشدم 
هيجكس مرا سلام نمى داد كار كران ب.حض ديدن من روى را بر 

7 


ديباجه مؤلف 

ميكر ذا نيد تف . اكنون هينة: را وشت اداركد ع 

بن است مرديكهوسيلة افزايش در 1مد خود را يافتهاست 
وبا افزودن مقدار عمل كار كرانش موفق شده إست كه براى 
خوداوقات [سايش و سكارى تهيه كند و مخصوصاً جيزى كه بى 
اندازه مهم است كسب سعادب در كار وتحصيل نيكبختى درخانوادةٌ 
خويش اموده |اسث 

در ساية دستور هاءأى ك4 در اين كات شرح دادهشدءهاست 
جماعت سيارى از فر و شند كان نوانسته ابد .ر مقدار محصولا'ت 
خويش بفزايئدو سى از آنان مشترى هاى تازه بدست[ ورده|نددر 
صورتيكه نا آن تاريخ كوشش بى فايده در جل [ نأن ميكردئد ' 
بسى از كار فرمايان در ميان ريردستان خود باينوسيله كسس نفوذ 
كلمه و احترام؛ كر ده إند مكى از مديران كارخانه ها سال كذ شته 
بما اعتراف ميكرد كه افزايش ينجهزار دلار در سال كه نصيساو 
كر د يده از بر كت عاليم كلاس ما بوده است مدير ديكر كه جزء 
كمبانى (از فيلادلفى است نظر بسوء خلق و عدم توانائى در اداره 
كردن زير دستانش نزرديك بود بكفى از كار محروم و از شركت 
اخراج شود بواسطةً دروس مااين شخص توانست كه نه تنها از 
عزل <ود جلو كيرى كند بلكه در مقام و هرتبة خود هم بببودى و 
و بيشرفتى تحصيل نمايد . 

مكرر در هنكام تعطيل ساليانه كلاسها بانوان اشخاصى 
كه بز دما تحصيل ميك رده اند بدن نامه نوشته و سياسكز ارى كرده| ند 
كه ازوقتى كه شوهران [نها در مجلس درس حاضر ميشوس نور 

م 


دساجه موّلف 

عزنا تنكو 1سا ملل واه بوتضارو هذا كنا انه اليك 

داش [موزان ماغالا از سابحى كه ميكير ده متحيرند و 
آن را اعجاز مى يتداريد كاهى از شدب هيجان و شوى در روز 
هاى تعطيل يكشنبه كه من محل خصوصى خود ميروم بوسيلة تلفن 
فر] ا حويان تعر نه هاف خورة ] كاه سكنه رضن سكت كداز 
م ساعتمر| در مدرسه ببينند يكروز يكى ازدا نسجويان بطورى 
ل واامرمسيت شده بود كه بعد ار بايان كلاس هم دا مدب درازى 
از شب [إنحا مانده با رفهاى خود سبا-ءثه اش.مال ورريد در ساعت 
سه يبعت أر مشي رفمايشس بحا نه ردوتند واراحت كر د يدو لىاو نوا سه 
بود بحوابد كشف اشتباهان و خطا هايشاسملانى در او نو ليد كرده 
بود و دورنماى كاميابيائيكهدر برابر او مجسم شده بود اوراراحت 
نهى كذاشت . 

اتضوو مسكشين ان هرد جكونه شخصى بود [نيا مردى ساده 
لوح و جاهل بود كه همكام استماع بطر ياب علمى جد يد جز خميازه 
كدق كاوق 'تذإاشت > 

عن او طالك يك شووة عمس سين نواد اشن [ كاه بو 
مدرب و مردم شباس بود و نا اكثر طيعدات معاشرب داشت در نهايت 
خوبى بسه زبان بيكابه سغن ميراد و از دو دادشكاه خارجى هم 
فارغ التحصيل شده بود . 

در وقتيكه مشعول نكارش اين فصل بودم كاعذى از يكنفر 
لمانى يمن رسيد » اين شخص از طبقهقديم و ازاشرافى بود كه نياكانش 
در خاندان سلطنتى هوهان زولرت افسر بودهاشء اين نامه را 


از ميان يك كشتى اوقيانوس نورد فرستاده بود و شرح كار بردن 


ي4 


ديباجه مؤلف 
دستور هائى را ميداد كه از ما [موخته بود ء در كلام اوشوقىشبيه 
اشتياق و التباب دسى |حساس ميشد . 

ديكرى از شاكردان ما كه مردى مسن ازاهالى نيويورك 
ووااز م<صلئين 3[ شكده هار وارد بود 2 1 زاف داشت و در 
مجامع داراى شهرى سزا و صاحب كار خابه قالى بافى 5 ى بود 
اقرار ميكرد كه در طرى ١©‏ هفته حضور در مجالس درس ماراه 
نعوذ كردن در قلوب مردمان را حيلى بهتر از جهار سال تحصيلدر 
دانشكده يافته إسرت شما إزاد هستيد كه اين سخن را هر طور 
ميخو |هيد تعبير كءيد و آن را سحيف و عجيب و دروغ به ينداريد 
اما من فقط كلام يكسى ار رجال متمكر و مجرن را بدون هيح 
غيرى و بأو يلى نعل مي كنمو دليل حسن مدير و رو شنى فك ر اين مرد 
هم همان كاميابى شكرف اوست . 

اين سحنان را و يليام حبيوس فيلسوف شبير هار وارد 
خطاب بهشةصد بن اعصاءكلوب إل سويورك در روز ينجشنيه ؟" 
قفوريه خم ١5‏ ابراد كر ذة سنت ه 

2 اكر هسسى معلى خود را با [ بحه استعداد [آن را داريم 
وا هنور از إن [ كاه بيستيم ستجيم) | مى وان كفت 4 هنوز در 
خواب هستيم مااكنون از شرو هاى دخيرةٌ وفكرق حسين خود 
فقط بحس كو جسكى را بكار م 25 صورتيكه منطقة حيات 
انسادى حيلى ذراتر ار حدودى است كه قعل مى شناسد شر داراى 
شرو هاى 33 ا است كه عاده هيحيك را دكار تميبتدد » 

نيا متطور ابن كتات تقودت شماست كه شوائيد ابرتك 


١ ه‎ 


ديباجه مؤلف 
نيبروهاى نهفته و استعداد هاى نيم خفته رأ ظاهر كرده بكار اندازيد 
وععده | كان استفادة :| أو انها يكدد 
جان هيبن رئيس سالندانشكاء فر يسى تنوك ميكفت<يرورش 

انسان در اين است كه مر بيان اورا براى مقأبله باهر قسم بيش [مد 
و هر وم احوالى ماده تماد 04 

ال كن .از غواشو شه سر كتين ار كاك وو 
بهتر ههياى مقابله نا حوادت ولد كك ديديد من ادذعان خواهم كرد 
دانائى فدست 6 بالكةه عمل أسرت 4ه 

و اين ات كتات عمل امت ٠.‏ 

ابن دساجه مثل همة ديباجه ها از حد اعتدال نجاوز كرد 
بس باد إن را كذاشجه ياصل معصود بردا<ت و فصل بخستين را 
شروع كرد .٠ك‏ 


نعدست 
*. ذم 
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دماتث 
9 
< 1 دن در 
فن نفو 
تن 


بد 0 


أ كر ميسو أهيدء لع كنيد إل هنو سدك 


© 


له نيقك اكه 


روز هفتم مه ١917١‏ شهر نيويورك مدان مهيجترين شكار 
انسانى كرديديا آن تاريخ جنئان حادثه اى را كسى بخاطر نداشت 
بعد از جند هفته جستجو به بليس نيويورك خبر رسيد كه فو كن 
كراو ثى داتل كه معروف بمرد دو طيابجه شده است درخيايان 
و سي ايل در مزل معشوقه خود است 
در مراسة [خرين عمدارت بود محاصره كردند 5 سوراح كردن سروف 
و دميدن كار هاى اشك زا سعى كردند اورا از مكانى كهمخفى شده 
بود درون تك دن بعك ٠‏ شصرت 050 هأى <ود را بر بام عمارتاطراف 
قرار داد بد و مدت مكساعت 1 از زسا بر دن محللات نيو بورك 
و انئاشتة رأ سصلار <ود لولم يفون وقفه بحاس بأسيا ئان سر كى 
اندإاحخت ده هزار :ماشاجى نا شور و هيحان نمام ابئن جنك را 
نطاره ميكردس ريرا كه هر كز دركويه هاى نيويوركجنين جيزى 
١‏ 


تديده بودلك . 
مواروفى رئيس بلص بعد از دستكير شدن قاتل جنين كفت 
< اين مرد ازجنايت كارانى إست كه من تاحال بخطر نا كى 
وتهور و قساوت او نديده ام زيرا كه براى هيحمر تكب وذلميشو د 
حال به بينيم كه اعتعاد كر اولى در باره خودش جهبوددر 
اين باب ما اطلاع كافى داريم در اثنائى كه در بيرامون اوباران 
كلو له فرو ميرخت شرحى خطاتب با نانيكه جسد او راخواهاديافت 
مينوشت و در وقت نوشءن خونى كه از جراحات اومير يخ تبرروى 
كاغذ خطى سرخ رسم ميكرد در اين اقة توسيسين أقنه سرف ودر 
ابن سينه قلبى خستهولى باك درطيش است كدهر كز 
بر أى اكسى بد نخواسئه و بهه يجحتس بدى ذكر ذه أستث » 
مدت كمى بيش از اين حادثه كر او لى در مجأس عيشى 
در حخزربره درا -ضورداشتسكاميكه اتومبيل خودرا بكاهداشته 
بود ياسيانى باو نزديك شده 3 
«احازه نامهخودرا ارائثه دهيد)» 
كرا ولى بدون أسكه سخزى عل ودين طدءا نجهر | 000 
را سوراخ سوراخ كرد وقتيكه ياسبان افتاد كراولى از .شيعن 
خود بيرون جسته صلاح باسبان را برداشته كلواه ديكر بر حسد 
افتاده او رداين بود رفتار آن شخصى كه در نامه [آخرين خود 
و شرع 
« در اين سينه قلبى خسته ولى باك در طبش|است كههر كز 
براى كسى بد نخواسته و ببيجكس بدى نكرده است » 
١‏ 


بارى كر اق أى را محكوم سياست صند لى فو كر وا وك 
حون باطاق ياس كاه كه در زددان سيفف سيدناك أست رسيد 
الثة تضور ممكدد كه با خود ميكافت . 
ج سلىباداش من همين است كشليده ,ايد كشتهشود» خيراو 
فرباد ميرد 
0 اين باداش من است 5ه براى دفاع از حود 
ميك وشيدم » 
قحه اين حكانت انم كلو كن كراواى اا خ_ود 
ر| معصر ميدائدت ممسكن است دسسمى ور كه اين حال بادر و 
متحصيواض ومين فأنل تود.| سس در باسح كو ثيم دن قصهراهم يشنو يد 
"6ب كوف از "وافتيدان الخو ادكو إن بجا مرف يشوف انز يوا نان واايقة نمق 
«من بهتر بن سالهاىءعمر عزيررا صرف صمرور 
كردنى مشؤةول ساون ءردمان رده آم ب ياداش من 
در اين خدمات <ه بود ؟ دشناع وفشاروسختى !» 
أبق. كلع الكاي “اث “سار حوثك: انود غرة كدوشهم 
ديرين جاهعه و حبابتكار درجهاول و دهشت إانكير ترين رئيس 
يواست ديد را معصر سميدانست واز وى راسمى 
خود را خادم و «ردى سكو كارميشمرد كه «درش مجهولو خدهاتش 
عير د مابده إسدت 
و اين نطير سحبى است كه 6 شو لبر فيل از [ كه بصرب 
كلوله دزدان سويورك جان سبارد ميكءعت اين دج شودر كه 
ار دريه كان شرير سويورك بود در مومع ملاكات بايكى ارمغير ان 


١1 


روز نأمه ها اظهار داشت كه او از خدمتكزاران و خير انديشان 
جامءه است و وإقعا يباين ان خود ايمان داشت . من نامه هاى 


سيار شيرين و جاال توج+ه از مسثر لاوس مدير زندان مروف 
سينكف سيئلتث دارم كه ميكويد كمتر جنايتكارى در سينك سيبك 
خود رابد كار و شرير مى يندارد اسن اشخاص<ود را مثل ديكران 
سالم و سليم هى دانئد . در ياب اعمال خوداستدلالهاهيبكنيدوعات و 
موجب [نهارا سيانمينمايند كدمثلاجرا محور شده اند كاو صدوقى 
را شكتئند يا ياشنة هنكى ر| قفشار تدهتد 
با استدلال برهانى نا مغالطى ١‏ كثر جنا شكاران ميكو شيد 
كه , 


“سر صد جاأمعءه مر 0-7 شدة إبد در انطار مر سمى 


اعمالى را 
جلوه دهصد و <تى در جشم خود سز إآنرا صوات فإل.داد ساسد 
در شيجه اطهار ميسكسلك كه دستكيرى واحدس [انها بر خلاقف حى 
و عدل إست » 

اكر [ لكاين ياو دن 17 راولىنا دح شولتر و همه ند بحتانى 
كه اكنون در بشت شبكه هاى [هنس رندان رار دارند حود را 
اين هسم نى كناه مى بندارند يا اعتقادساير اشخاضيكه ماهر رو زملافات 
ميسكنيم در بارهخو دشان جيست؟ 

حان وانا ميكر صاحب معازه هاى و سيعى كه |كدون 
بنام او مشهور است روزى جنين ءى كفت ابر سى سال استكه من 
معتقد شده |مانتعاد و خورده رق مايده دارد من براى اصلاح عيوب 
خودم بسيار در زحمت هستم واهر قدمى ير ميدارم نا رنجى يررك 


همراه است جكونه از عهده اصلاح ديكران بوسيله عيب جوثئى بر 


١ا/‎ 


توانم [مد . انسان ناقص است و خداى تعالى مصلحت نديده است 
كه بهمكان نعمتعقل ر| يكسان عمايت فرمايد 

واناميكر | بن در س عير ارا خيلى رود [موخته بود امامن 
شخصا قر كف نك تلت درن وش و جدالها كر ده ام 5 نتخسة ين 
درابو أين حدمت را د نام ار ككين مار نود و به بار انسان ود 

عديجو أى ىّ واندده و عدت اورت ردرا 1 طارف را معجدور 
بدفاع ار اعمال خود ميسارد اتعاد خطر ناك است زيرا كه حس 
خود يسندى شخس را مجروح و وينه او را بحريك ميكند 

در سباه لمان يكفر سر باز حق ندارد بلا فاصله بس از 
وموع اهاءتى بما فوىخود شكايت كلد نخست بايد شبى را با خشم 
بروز [ورد و عصيس خودرا سكين دهد اكر بى امل بشكايت 
بردارد أو را تمند4 بل 

براى خداجرامانيايد نطيراننقانون رادر حق يدرانو مادران 
ننه لمنة. لسده وز وانان.ن- شكات حو كان قرفايان. كن خنى بوهة 
5 عظيم نا جر سمدان و 5 راضيان و صم كنيم 0 

ملا هضيه فجيم بدت را در قبى فوت ث/اهبحاطر بياوريد 
كه جندين سال رورناءهها را ازفرط خشم وكين بارره درآورده 
بود و كشور سراسر مسعلب و ريرو رو شد هيج وقت كسى بياد 
ارد كه نطير اين حادثه در امر نكا زح داده أشد قضيه ازاين 
قرار بود 

]ليرت ؤال كه در عهد رياست ج.هور هارن بنك وزس 


كشور بود متهم شد كه اراضى فت خيز دولت 5مريكارا در 


١4 


الات هيل و ا دوب دام 45 محصول آن دراى سواحت تروف 


ماني محتسمس بأقيةه بود اجاره داذدن اشر وب دون اقدام حمر أده 


ورير كشور اينقرار دادرا سكى ار دوستان ود ادواردذدوهنى 
يليم دن دداعررت ر4 م 32 هدي ح4 2 ش دو هدى #ناأامى دون 05 
تسيو إن #رد عدو 05 دزد ك4 حممأ نك رلك عرار دؤار 5 لع سه ل 


١ 1 1 ٠ 5-8‏ ا 
يسار [ ن سدر نك وري بامتردة فوعى ار سرناران أمر مكائى را 


2 عمو 1 3-1 
يماد ن الاب فر سناد 5 0 ل شارن رداى دهلك حوى را 4 وسيله 
3-5 و دتاسب آأر دحأ ان لفك هيل سو عاستهاده كر 35 شرا ون بر | ديهف 


0-7 


ا . | 0 
أين ردينان كه يرور شر شره و موب ]نيا را شرون راندند يداد 


كاهها هدوم در 2ه دوس رسوانى وأوعةه ىَّ ونه دام را سير بارار 
زد 


| 2 52 سك ع ا ١ك‏ 9 .ده حدما أ ر212 ئى در 5 مها بمعديدك ع 


م همه ملت (إه كا 


9 . 5 5 
حدر همد شارد ناك رانس جم ور را ل 8 و 


١ 
ا‎ 


را هدر 3 9 موك 'وث حدر سا حم بهورى جه أه را أر عي انادد 


1١ 4 5‏ 1 
و عأ هدوست | اسرانةا قال وراصس 53 3خ ل 3 020 عر سانا - 
وفا! 4 ا مم ل <داء ساب 4 2 م 2 عدا سد د خجاء١‏ د 
و ل ال 2 0 2 ئى ار 5 
إسث يس | دللمه مور يت 45 | ان شحدسس. أ 9 ذبت يمان مك و | در | 1 


مت 
.2 


يدافت وده اأند| حيد سأل عد هور رئس <مهوور در فى حصاءهاى 
اشاره 5 45 فقو تت هارد بيك ر سس حل وار سادى علس أندوه 
22 5 1 0 71 
در او بول سد وقبيكه رن فال وزير ٠حذوم‏ اس اشاره ر|شعيد 
از حشم ميدي 3 و سيان حود را م المتحيكان كرفت ٠‏ عدت 


١5 


اه شدي هر كز ؟ شوهر من هر كز يكبت خيانت نكر ده أست 
اكر اين خانه را بر از زر كر ده ناو ميد اد بد اغوا تمدشد ابن 
اوست كه دار خيانت شده و يكناه ساى دار و شكذحه عذاتب 
روعه|اسرت 21 
ملا حمطه مى 6 اين مويه جامعى است ار طبيءت | سانى 
هر مجر مى رأ 5 نك هضمة 5 رزملامت مركدد حز اخودش راحه 
يانم ل وقعماان اضس ا خف رع اش امن 5 رق خبوما” ناك 
كه 0 راعييجوثئى و سررس كنيم نصه الا أن و نو كن 
كراولى 8 )آرت فال راساد اوريم و بدا نيم 45 عيسدواى عمل 
كءوث”ير مسافر إسدت همواره سداء عزيمت حود ناوه سكن دوا خورد 
كو شحصى كه ٠ورد‏ التعاد ما واهم شده است تمام مساعى 
خووش را براى دفاع و شرئه خود كار <واهد برد و درممايلما 
را مهم خواهد ساخت غ١٠‏ | سكه ملى ساار مر دم ور باد بر <شواهد 
ا دمو نهى ديهم كةحطور ممكن تود غير اذاإن 
كارى 4آنم» 
عه سه ه8١‏ [وريل هم١‏ ادر اهام ينكان ر ئس 
جمهور اءريكا در اطاى محتصر يكى ار هيل هاى روتروى ابر 
فورث حان ٠.داد‏ بوث كه يكىا'ر مجايّن سياسى بود او را نا 
كلولهة طيابية ار ياى در [ورده بود سد درار لينكان درروى 
تتحرى كو ناه لسر دود بصو يرى 1 بهاء بير ديوار [ويخيه و 


شيله اف اطاى رأ بأنور كم رنك حود روشن ميكرد 3 
در حالى 4 لينكان حجان شمر د استازقو ل و ر سس جنك 
كه حاضر بود فت 2 دابى مر د كأملتر بى مدير انور اهبر اثى 


"5 ٠ 


است 45بشر از اغازحهان تاحالداشةهاسن» 

معنى اين كلام جيست و سر ببشرفت لينكان در بيشوائى 
ردم جه بود ؟ و جكار ميكر د كه اينفدر بر هر و<+ودىقاهر وغاب 
ميكر ديد ؟ ده سال دعام هن وقت خود را بمطالعة احوال ابراه ام 
كلق “كدذزاقندة و اشة شال ون كارش" كتداى ينام لينكان 
نامزاخت عرف كردهام و بنظرم ار شخص اببحكن و روش 
زنك كانى و حياب خصو صى او :ا حدى ك4 مرا عكه قن 3. شرن 
خش ارول ١‏ كافى اق سيت ا وودة ان صدودها روات فا و 


ساو بهائى را ك4 ليمكلان در ووس ارسماط فنا مر دمان كار مدر 3» 


5 


د رسئى ذردهاء [ن لسسكلان إسفاد 5 را 2و سدامبتب داشت 5 لي 


در ايام جوا فى هصسكاهى 5 در و يذ ديت أزيرك وزع مسكن داسب ديو 
كاهى شعر هجو هم مس ]أ خب و امه هاى معداك وى وشت و بعكو 
افراد رأ استهراء مسكرد و ان اوراف را در رهكدار ع أسعي مس 
| نام عور أو نا ذدى مان 

دعل 45 در 0 أ سير يت قيلت شعل و ديل داد 2 بعد | 


ا بأمةه هاى فر تماق روجع تدهم ان حود مدر | دل 0 در سدادار 


فضا رورىرسيد ذه ييمانه لير دز سد 

درسال م١‏ لسكلن يا يلكى ار سياسيون ار لندىدراماد 
ك4 مردى جود خُوآهة و سييزه كار دود سام <بمس لاز در 
روريامة اسير دك قيلت او رأ مورد سحر بهوسحت قرار داد خيدة 
عطيم ار شهر ير خاسب شبادز معرور وحساس ازاس إهات 


از <ا ددر ردت دو دسرمك ه ناهه رأ 2 كن سن سس اسن تسبمين: 


55 


ولينكش را درنافته ام را بجنك تن بتن (دول ) دعوب كرد 
لسكان عدو [إست دول كد 4 ماين كار عقدده تاشت ولى نوناق تحاد 


سر اقت و3 معحيور 252100 بود أو را در ا دخات أساعده ما 


أرديت حون داراى دسث و باروى للد بود سمسير را بر زب 


١ 4‏ . 5 
فول دسق لوسير : أرى و سر ن سك در رور معان هر دو صر 


6 5 ل 
كك دعار ‏ سدم ليخوضضي بيه م 0 سملل دل سدم 1 ل ب 
اتاو سه عيسو سى لين تيم اواسية نامو اوسنت الور بار . 


10 و ذانك حو تيا نه در دفاس [احر نك كأواهان ددس فيه ا تل 


را ا هو 3 رلب أس حاد نك م 2 ان حوادب كيان خصو صى ليسكل 


ام 


سر 1 
و١‏ ل إن سؤمور انب ن. وما 45 حدو ريك أند ٌ در دمان رأه برودبس.| 


تسوه ٠‏ يم : 
ا لل فمعدو وت سق ف سس 2 )8 ام | 0 و كمه | الي ل 95 دذرات سوق 


ا ٠٠‏ 3-3 
اارووامان لمكن عمودو او انناو -ذداشت 


” 
0-0 


57 مير 
١‏ مور 3 
9 0 2 درا ل ود 00 هاي دا --5 أدر ا دءدر وف عدكت اودر ١‏ 


ىو 


لمعه نه .عمو ر د 4 لحي دن بار در هأ هقان دواد را 45 2 تممه 


١ 5 9 5 5 ُ 4‏ 1 
مدو 30 قا ماك 5 دي 8 عو 0 ال به حي رو برأ 4 ىر دين 7 | لق ىم لع م 
يي هه 
5 : حدمااء 0 ميس فى ل 8 0 | 3 ١‏ 20 3 ماه ب درينا دنه نأ 
ل سددي.6ى ى 03-2 ا 5-5 له 9 _ رةه 5 9 حا 
وده ٠‏ ر 0 0 د امن رج" ! اثر ما دل هل ل ٍِ! قي | عدي و قار دن همات 1 ا 0 
5 واعتنو م ا شه , لمخ.. شعدي. ا ف 9 5 [ء ١‏ رااك 0 0 0 دج ك2 
2 أ 27 له به ملا 0 7 و و 9 ا ّ م حم 


1 ' ا ١‏ 5 كما 
0 ا احسيانة- در 5و ار كت أاعيدان حدر “ 0 ررد به ان ار هجاد 


موعن او ابن اسك ا كن أميددو اهى در حق قو ذاور 
قود در بارة دشّران داودى مكن» 


و يك فى ك4 ح] يم لسن | سداس دبكن دل ا أهاطل 95 
دمو ىّ فوت] لك 4ن لدان ر ٌ ملاامدت ومكوة دل لبتكدى ركفت 2 11 بأ 
ر إهللا مت رونا لك اكر نا نهم در همان و لم و حال وو 5 ل دنا ههمر 
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داشت ملامت فكين 


براى نو صبيح بين وصبه4ه توا جه قر مائيد 


سراد كترسيورك در سهرور نحستين مأه رّويه 7م/ادوام 

داشت سساه دولت امريكا شورشيان جبوب امريكا راكه زنرال لى 

فرمانده [إنان بود دسال م.كرد درا شب «هارم اين مأه زبرال لى 
فر مأن عمس ستدينى سمت جنوب داد در اين شي بارابهاى سيل | سا 
هية :ذشقت'ازا دريا كردذه بود هسكامى كه لى يااستاهنان: شكت 
خوردة خودبه دو تاماك رسيد مجبور وهف شد زيرا كه رودخابءه 
بالا [هده و غير قابل عور شده بود در بست سرش سياه قا يم 

شماليان بيس مى مد ربرال در دام أقياده بود درار امكان فك كدت 
لينكان اين امروا اسظار داشت و صلا اين روزنه اميد راكه تنلها 
رآه غليه بر خص, دود دلده بود يس در كان شادى و إميدوارى 
بو سيله تلكراف نر هرال ميك فرمان داد كه فى ذدرنك و يدورت 
كرة: ولاق قور اق عدكي علة كيد ود مكتي 'افاسداه عم علق 


زترال صيوك جه كرد؛ درست عكس فرمان رئيس جمهور 


0 


يعنى يا وجود منم صريح لينكلن شوراى جنكّى را تشكيل داد 

مدارى يترديد و احتباط امرار ومت تمود و غلناً إر جمله كردرت 

نز ترال ألى خود دارى كرد درايناثناابس رودخانه فرو نشست و 

زنرال لى تنوانت سياه خود را بسلامت بكذراند و بيو توماك 

بر سك ٠0‏ 

لينكلن از خشم ديوانه شده بود رو ببسرش روبرث كرده 
ردلا 


فرياد ميكشيد : « خدايا يعنى جه ؛ جرا اينطور شد ؛ دشمن در 
جنك ما بود و براق اسير كردن او فقط بايستى دست را بكشائيم 
و به بنديم با وجود اين بر خلاف اوامر فورى من سياه ماكارىاز 
بيش نبرد با جئين وضعى هر رنرالى بود ميتوانست بر أى فايق | يد 
من خود اكر 7نجا يودم از عهدهٌ غلبه تام برميآمدم ! 
در عين خشم و كين قلم بر داشت و نامه اى به رُنرال ميد 
نوشت . بخاطر داشته باشيد كه لينكلن در اين دوره حياتش سعه 
صدر و ملايمت و |اعتدالى فكو داشت بيس بااين حال عبارات 
زير سخت نرين ملامتهاى أو محسوب ميشد ٠‏ 
< زنرال عزيرم : 
« كمان نميكنم كه ملتفت دنباله و عواقفرار زنرال لى 
شده باشيد او در دسترس بود اكرشما, حمله مى برديداين فتح هم 
مكمل ساير فتوحات ما ميتكرديدو جنك را ببايان ميرسانيد ولى 
اكلون جنك دناله بيدا خواهد كرد. در صورتيكه شما نتوانستيد 
در شنبه كذشته لى را بدست بياوريد حال كه بآ نطرف رود خانه 
رفته است جكونه خواهيد توانست باو حمله بريد ديكر هيج اميدى 
نميتوان داشت و من بكلى مأيوس هستم كه ديكر شما بتوانيد 
بسشر فت زيادى بكنيد بهتر بن فر صث از دسترفت و من ازاينرهكذر 
بىاندازه ملول هستم »> 
بعقيده شما رُنرال هيك بعد ازخوإندن اين نامه رئيس جمهور 
جه كرد؛ هيك هر كز اين نامه را نديد و نخواند لينكلن. نت را 
نفر ستاد بعد از مرك لينكلنعين1ن را در ميان كاغذ هايش يافتند 
من اينطور حدس ميزنم و البته تصورى بيش نيست حكه 
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لينكلن بعد از ختم نامه بر خاسته ازينجره بيرون نظرى افكنده 
باو خود كفته است « قدرى تأمل ...| ينقدر هاشتاب تكنيم.... براى 
من سيار كار [سانى اس كه دركاخ سفيد نشسته هيك رافر مان بيشر فت 
بدهم اما ا كسر من در كتيسيو رك بودم و [نقدر خون كه ميك 
بجشم ديده ميديدم و كوشم از فرياد مجروحان و نالهً مير ند كان 
بر شده بود شايد من هم جون او از إقدام بحمله فدرى خوددارى 
ميكردم » مسلم)ا اكر من مثل او داراى خوى ملايموطيم سالم و 
خجول بودم همين قسم رفتار مى نمودم 2 در هر حال كذشته كذشته 
است كر اين نامه' را براى او بفرستم البته موجب تسلى خاطر 
من خواهد شد ولى رنرال را وادار خواهد كرد كه در تبرئةخود 
تكو شن وامرا متهم نمايد و كينة مرا در دل بكيرد اعتماديكه| كنون 
بغويش دارد ازاو سلس خواهد شد ومعلوم استكه فرمانده بى 
اعتماد و قوت قلب فريماندهى نتواند كرد ممكن هم هست بكلى از 
خدمت نظام خارج شود. » 

از اين جبت بود كه لونكان نامه ر| نكاهداشت ونفرستاد َ 
زيراكه تجارب تلخ باو موخته بود 5ه ملامتها و سرزنشهاى سخت 
تقريباً همه بى اثر ميمانئد . 

قنودور روزولت حكايت كرده استكه در ايام رياست 
ج.بورش هر وقتتكه بامسثئله بغرنجى مصادف ميشد در صندلى 
راحتش فروميرفت و جشمانرا بتصوير بزركى كداز لينكلندراطاق 
آويخته بود ميدوخت و با خود ميكفت : 


«اكر لينكلن بجاى من بود جه ميكرد جكونه اين مسئله 


راحل مينمود ؟ » 


بنا بر اين دفعه ديكر كه ميل تو بيخ و سرزنش نسبت بكسى 
در خحُود به يليم بايد بيدرنك يك إسكناس بنج دلارى از جبيب 
خود بر [ورده تصوير لينكلن را كه بر آن نقششده بنكر يمواز 
خود ببرسيم «اار او بجاى ما بود جه ميكرد ؟» 

آيا در عالم شخصى را ميشناسيد كه صميمانه مايل باصلاح 
و تأديب او باشيد ؟ 

حل العيدى بسار قوت رن فت كشار عاق برت نا هرا 
از شخص خود شروع يفَيكتد ؟ 'نأديب خود خيلى مفيدةر و ميسرتر 
از تأديت ديكران است و .. خيلى كمتر خطر دارد .. 

«وقتيكه در وحود ماجنك ونزراع شروعشثود 

آن اغاز حركت بسوى ؟مال است » 

ابن سحن إز شاعر انكليسى رودورت راو نينتك) است 
بايد از حالا تاموعد معينى مثُلا عيد اول سال بر خود حتم كنيم 4 
در تأديب و اصلاح خود بكوشيم كنفو سيو سميكنت «ازربرفى 
كه بر بشت بام همسايه است شكايت مكن در صور تيكه 
بيشكناه خانهة خودت كثيف و بر برفاست . » 

در ايام جوانى من بسيار خود خواه بودم و ميخواستم عظمت 
خود ر| بحشم همه كس بكشم يك روز مكتو بى سيار سخيف و 
احمقانه به رريحارك هارد بتكف ديو يس نوشتم كهاز نويسند كان 
مشهور زمان بود و درادبيات|مريكا مقامى|رجمند داشت در ]آ نتاريخ 
من مشغول تهية مقاله اى راجم به روش كار كردن ادبا بودم از 
ديويس تقاضا كردم كه از اسلوب و سبك خود مرا مطلم سازد 
متأسفانه جند روز قبل از نوشتنآن نامه مراسلة از يكى از]شنايان 

؟ 


بمن رسيده بود كه دريايان7ناين عبارت بنظر مىرسيد «امالاعش .ده 
اما مراحعة نشده » اين جمله خيلى مرا يسند [مده بود زيرا 
از (آن استنياط ميشد كه منك شخص مبمى هستم و بقدرىكار بر سرم 
ر مه ست كه محال مر اجعه مكتوفاض <*ود ندارم ا فقط ميكو يم 
و منشى مى تو تسد اما من شخصاً ببيجوجه مصداق اين جمله نودم و 
اينقدرها كار نداشتم فقط ميخواستم در نظر ريجارد هار دينتىك 
ديويس ببزركى جلوه كنم و يهمين ملاحظه در بايا نتفاضاى مختصر 
خود نوشتم «املاء شده إما مراجمه نشده» 
رمان وض اتاضرةء هعمج وحةه جوابى نكاغد من نلاد 
فقط آن رايس فرستاد با اين عبارت « هيج' مز باكستاخى و ؛ى 
ادتى نو معسادل نيست: مكز حمافت و | بلهى ثو >» راست ميسكفت من 
خطائى كرده و همستوجب اين |هانت بودم ولى از [نجا 5ه طبيعت 
بشرى اس تكينةٌ ديوس را در دل كرفتم و سالها در اينحال بودم 
جنانكه يس از ده سال كه خيرفوت او بكو شم ر سيد | كر جه مو جب 
شر مسارى ست ولى ميكويم تنها جيز كه در نظارم جلوه كردتذ كر 
إهانتى دود كه ازاو ديده بودم. 
كر ميخواهيد فرداكينه هاتئى توليد كنيد كه مادام|لعمر 
نش 1 نهااز التهباب نيفتد شرو ع كنيد بانتقاد و عيبجوتى|اشخاصيكه 
در اطراف شما هستند [نوقت ملاحظه خواهيد كرد كه هر جنددر 
نظر خودتان انتفاد ها كملا بجا بوده ولى جه نتايجى از آن بروز 
خواهد نمود ! 
وقتيكه كسى را مخاطي قرار هيدهيد يخاطر بياوريد 
دوى سخنى شما با باك و<ود منطقى نيست بلكه سر و 


١ 7 


كارشمابا وجو ذدى أ <ساسى است:در بر ابر مما آفر بده لى 
ايستاده اس تكهبك بارحهعقايد بى دليل اسث و محرك 
او غرور وذود سندىاوست 
انتقاد شرارهٌ خطرناكى است برقى استكه ممكنست در 
انبار باروت غرور توليد انفجارى عظيم كند اين انفجارها سا 
اوقات موجب قتل تفوس سيار شده است متلا ؤنرال لو ناردوود 
را بخاطر بياوريد كه او رااز رفتن بفرانسه و شر كت در جنك 
باز داشتند ظاهراً مو جب كو تاهى عمر او همين لطمة شديدى يود 
كه بر غرور او وارد [مد . ' 
توما سهاردى كه يكى از نويسند كان نامدار | تكليسى 
بود در نتيجة انتقادات سخت و درشتيكه باو كردند بكلى أز بيشة 
رمان نويسىدست بر داشت و نيز سيب غيبت بود كه شاعر | نكليسى 
توماس حاترن بخود كشى وادار"شد . 
شاف فرانكان كه در جوانى بسيار درشت خو وبيتجر به 
بود بعد درفن روانشناسى ومردم شناسى جنانمهارت ودقت نظرى 
يافت و هنر مردم دارى را جنان 1موخت كه دولت امريكا او را 
براى سفارت فرانسه اختيار كرد . سر ببشرفت اوجه بود ؛خود در 
اين باب جنين ميكويد «هن هر كز از كسى عيبجوئى و انتقاد نخواهم 
كرد . .. ونا ميتوانم نيكى هر كسى را اظبار خواهم نمود»واين 
سخن را ورد زبان خود ساخته بود . 
هر احمقى از عبده عييجوئى و نهمت زنأى و شكابيت برميا بد 
همة حمقاء جز اين كارى ندارند . 
فهميدن حال كوينده و بغشودن لغرش او نجابت و انسلط بر 
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نفس لازم دارد. 
كار لايل ميكفت : عظمت وردان بزدسف از طرز 
رفتارشان بامردمان زد شكارهيدشوث ) بجاى متهم كردن 
اشخاص بكوشيم كه [نان را بشناسيم از سر و علت حركات 1 نان 
كاه شويم اين عمل سودمند تر و مطبوع تر از انتقاد و حاكى 
از سعةٌ صدر و درستى فهم و نيكوئى طينت ماست 
« دانش تام مستكارم بذشابس تاماست » 





نصر) دام /( 
أن بز ركث 


در عالم جز يك وسيله نيست كه بتوان كسى را وادار 
بانجام عملى نمود نيا ه ركز راجم باون وسيله اند يشه كر ده أيد 6 
فقط يك وسيله ٠‏ و آن عبارست از فو ليدميل در وجود اوبراى 
انجامآن كار . 
اين نكته را درست بخاطر يسياريد : هيج طريق ديكرى 
نمسديت :ايقل شنا ميدّو انيد در رأه يع اترى رمميده وله طبانجه 
خود را بسينة او راست نموده يكوئيد ساعت خود را بدهياكار كرى 
را ميتوانيد با تهديد باخراج بكار واداريد ولى إين نا زمانى|استكه 
بشت باو نكردهايد . ميتوانيد با تازيانه طفلى را باطاعتاوامرخود 
مجبور كنيد ولى اين شيوه هاى ناهنجار نتايج بسيارخطر ناك و نا 
كوار خواهد داشت . 
منفقط با دادن[ نجه مايل هستيدميتوانم در شماتو ليدهيجانى 
كنم وشمارا بعملى وادارم حال بدينيم شما بجه مايليد؟ 
د كتر ز عمو ند فر ويد كه يكى ازبز شكانرو ان شناس 
معروف قرن بيستم است كويد كه همة اعمال ما از دو1رزوى|ساسى 
٠‏ 9 


بر -سعيزد.: «ارزوى قهوانى » هو 2( ارذوى بزداأى «ى 

بنا بر رأى فيلبوف عميق حانديوى مهمتر ٠ن‏ مرك 
وجود بشر « اآرروى مهم بودن أست » درستاين كلام را 
بغاطر بسباريد « #رزروى اهميت ذاشةى » در اين جند لفظ 
عالمى معنى نهفته است درين "كنات مكرر شواهد إن ذكر شده 
است ٠.‏ 

شما طالب جههستيدك جيز بسيارى نميخواهيد ولى هر جه 
را با ابرام و اصرار خستكى نا يدير طلب نين در اين هشت 
عنوان ميتوان خلاصه كرد : 

. تندرستى و نكاهدارى <يات‎ - ١ 

؟ ‏ غذا 

ع خواب 

ع ا بول و نعهتهائيكه بر آن مترتب اد : 

هل بقاى نشس . 

> - تسكينخو اهشهاى شهوى . 

/ا ‏ سعادت فرزندان. 

لم اهميت و عظمت خود , 

همه اين حاجات راميدوان بر [ورد ولى يك حبر هست كه 
كمتر قانع و خرسند ميشود و از حيث عمق و قوت از كرسنكىياى 
كمى ندارد. اين حاجت همان است كه فرويدآن را« خواهش 
عظمت» يكنت و حانديوى«رزوى مهودو ذك» ميناميد. 

براهام لينكلن روزى نامة خود را با اين عبارت 7غاز 
نمود < همة مردمان تعارف را دوست دارند آرى ما همه تعارفو 

ل 


تحسين را دوست داريم ما ميخواهيم كه هر كسى حق ما رابشناسد 
و قدر و اعتبار ما را بد|ند . ما تشنة ستايشهاى صميمانه هستيمافسدوس 
كه كمتر اين نعمت را يما ارزانى لازا ولى ن كسيكه از اين 
مقام ككذشته و داراى جنان قوت نفسى شده است كه اين عطش 
نهانىو ملتهب را فرونشاند و اين [رزوئى را كه دراعماقدلانسان 
ريشه برده است بر كند جنين شخصى « زمام مردمان را در دست 
داردخلق او رااحترامميكنند اورامى برستنهد و بقول | و كوش ميدهند 
و حتى قبر كن هم جون او را بخاك ميسيارد اشكى ثثار تربت 
او ميكند 4 7 

اين 7رزوىعظءت در حيوانات نيست و يكىاز مواردامتياز 
انسان از ديكر جانوران همين أست ٠‏ 

' بدرم در ولا ستميسورى مزرعه ئى داشت كه دراآنخوك 

ودر انافه شاخك وهل برق كاد برورش ميداد و[نها را در مواقم 
مسابقه هاى كشاورزى بدهات ميبرد و هميشهجايزه ميكر نت 
و جون بخانه مى [مد روبانباى 5بى و نوار هاى الوانى را كه 
بعنوان امتياز باو دادهيودند بر يارجِةً سفيدى ميدوخت و ا كرمهمانى 
مير سيد [آن يارجه كراسها را دربرابرش ميكسترد“خوديكسر يارجه 
راهى كرفت و سر ديكر را يدست من ميداد نا همه علائم افتخاراو 
در إانظار جلوه نمايد . 

كر نياكان ما داراى اين حس خاموشى نابذير عظمثجوئى 
نبودنه 'نمدئى وجود نمى يافت زيرا كه بدون ايبن حس در مرضة 
حيوانات مى مانديم ٠.‏ 

همين 1رزوى اهميت يافتن بود كه شاكردى فقير و بينوارا 

حير 


از دكان كسب خود بمطالعة كتب حقوقى واداشت و اين كتسرادر 
.ميان جعبه اى كهدرحر اج بقيمت نيم دلارخر يده بوديافت اين شاكر دفقير 
نامش لينكلن بود ٠.‏ 
هين [رزوى بزرك شدن بود كه د بكس را بنوشةن 
كت جاودانى خود واداشت ... ور كفطر را بكرد [وردن ميليونها 
تحريض نمود .... و همين شوق باطنى بودهكه غنى ثرين مردم شهر 
شما را بساختن بنائيكه بيش از حاجت شغخصى او بود وادار كرد . 
بدون اينكه خود متوجه شويم براى تأييد اهميت <ودمان 
آخرين مدل او”ومبيل ر|هيخريم وعلاقه بديدن فلان فيلم سيئما يا 
فلان كتاب داريم و بامباهاتى تمام بيشرفت اطفال خود را درمدرسه 
مكرر د دده شد ه | ست كهجوانانى درزمرة راهز ناندرمى [ يند 
تنا |انكشتنما و معروف شوند . مدتر مول رو فى رئيس ياسبانان 
شار نبو يورك من ميكفت 2 جوانان جنا يتكار اين دوره از بأده 
غرور سر مستئد نخسين جيز يكه بعد از باز داشت تقاضاميكنئد اين 
أست كه اجازه دهيم جرايدو اوراقق يليدى كه [ نها ر5أمبرمانزما 4 
خحوانده اند مطالءه كعد منظرة فتجييح سياست صند لسى الكنريك 
كه منتظر 1 نباست بكلى از نظرشان دور است جشم |ميدشان بروز 
نامههائى است كهتصويرشان را در رديف باب روث يا لا “قارديا 
'فشتين 5 تسكانيدى با ليددبركٌ 5 روزوات رسم ميكئئد » 
بمن بكو بجه وسيله عطش بزرركى را در وجود خود فرو 
مينشانى نا بتو بكويم تو كه هستى .... , يرا كه نمايندة اخلاق 
و خصال ما همين |ست و در انسان همين نكته قابل ملاحظه |إست » 
زكرا 


ابن تقاضاى طربيعى بود كه إشخاص توانكر منجمله جان ركفلر را 
واداشت كه درشهر يكن بيمارستانى براى بيماران جينى كههر كز 1 نان 
را نديده بود داير كند و بالمكس دفلينتكئر را واداشت تا راهزن 
شود و آدم بكشد و بانك ببرد و باين وسايل اهميت خودرا ظاهر 
اوه ٠.‏ 

ووويكتة باسبا نان او را در مينز و قأميخو استند قاس كيز 
د حود را بكليه دهفانى اأفكئده فر ياد سر [ورد ٠‏ 2 ابن هنم 
ك شود | « از اشكه د شمن درجة اول جاممه اسرت افتغار ميكرد 
5-0 «من بشماازارى ثهيور سانمهمينةدر بدا نيد كدمن 
د باوسكر سميم « 

ها قفاوت عمده يمن د باكر و ركففر در طر يقه فى 
نيست كه هر يك براى اطهار عظمت خويش ككأرفه ند » 

تاريخ ير است از شواهد و نمونه هاى دليذير از حالات 
رجال دي 45 كو شيده أندك |هميت خود را يلمأ يأ شد ٠‏ حتّى 
زرزواشكوةرن هم نعاضا داشت كه او را « حضرب رئيس جمهور 
اياللاتب متعدده 4 خطاب كسيد كر سيف كلمب ميرغذو ست اورا<دريا 
سالار اقيانوس و ناب السلطنه هند يخوانلد ‏ » كأقر فى ملكه 
روس عرايضى را كهاين عبارت بر [بهانوشته نشده بودبازنميكرد 
« عليا حضرت امبر اطريس » ليتكلى يكروز در كاخ سفيد بشخصى 
عتاب كرد و كفت 4 2 مكوانة 0 اجازة من “ى تسشيمى « 

ميلمو نر هاى ما سر مآية لازم دريا سالار ثدر كك داد ند و 
مخارج سؤر او را بقطاب جنُواو راه إنداخةند باين أميد 00 نام 


نها را بر كوههاى منجمد [ن ناحيه يكذارد . ويبكتو رهواكو 
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آرزو ميكرد كه شهر باريس بنام او خوانده شود و شكسبير 
كه از بزركترين بزراكان جبان است براى مزيد افتخار توقم 
داشت 5ه عناوين نجبار | بخاندان او اعطا كنند 

ديده شده إست كه بعضى|شخاص خود را بيمار ميكنندتنا 
اطرافيان بيشتر متوجه حال 1نها شوند و باين وسيله |هميت خود 
را بهتر حس كنند بانو مكون لى ذن رئيس جمهور سسابق1[مريكا 
شوهر خود را مجبور ميكرد كه دست ازكارهاى بررك كشور 
كشيده جند ين ساعت در بالين او بنشيند او را تسلى دهد دلغوش 
كند و در [غوش خود نكاهدارد نا بخواب رود. اينبانو براى 
اينكه نشان دهد كه تناجه بايه در مزاج رئيس جمهور نفوذ دارد 
تقاضاميكرد كه شوهرش در مكمه دند| نسازىهم بااو ههراه باشدو 
يك روز كه هكين أبى براى حضور در مجلس مهمى او را ترك 
كردقيامت بر يا شد. 

مارى روبر فى رابن هارت رمان نو يس ممروف قصه 
يك خانمساام وجوانى رابراى من نقل كرد كه خود رار نجورساخت 
نا توجه خانواده را بسوى خود جل كرده اههديت خود را اثبات 
نمايد كم كم فهميده بود با برش رفتن سن احتمال شوهر كردن 
براى او كمتر شده است يس در برابر جشوانش منظره تاريكى 
الأسترده بود و هيج اميد و دلخوشى بزندكى نداشت 

خانم رمان نويس ميكفت . « اين بانو بسترى شد و مدت 
ده سال مادر برش از او يرستارى ميكرد وروزى جندبار ظاروف 
غذاى او را از بله هابالا مريرد... عاقيت مادرش بجان[ مدو بدرود 
حيات كفت و رنجور جذهد هفته بناله وزارى مشغول بودجون كسى 

م 


بدادش نمى رسيد بر خاست و لباس يوشيد و زند كلى سابق رادنيال 
كرد .»> 

طبيبان روانشناس نوشته اند افرادى هستزد كه مجذون 
ميشوند نا در حال صرع و عالم خيال اهميتى را دريابند كه جهان 
حقيفىاز [نها مضايقه داشته است . در بيمارستانهاى [مريكا ديده 
شده است كه امراض دماغى بيش از مجموع ساير امراض است 
در ميان دانش جويانى كه |اكنون بمدارس ماميايند يك شانزدهم 
آنان مدتى از عهر را در سمارستان <ذرانيده اند حال ببينيم علل 
ديوانكى حسمت ؟ 

هيجكس نمى تواند جواب برسشى يباين وسعت و باين 
بيجيد كى را بدهد ولى ماهمه ميدابيم كه بعضى |مراض مثل سفليس 
سلو لباى مغز را فاسد كرده عادل فكرى رااز دست هييرند و 
ميتوان يك نصف عوامل جنون را علل مادى و جسمانى داسست 
مثل غده هائيكه در مغز ميرويد يا عادب بالكل و سادرم+درات يا 
وارد [ مدن ضربت و صدمه بمغز 

اما نصف ديكر علل جيست ٠‏ اتفاقا جان كلام در اين جاست 
يك نيمه ديكر ديوانكى در اشخاص سالم و معتدل بروز ميكند و 
تجزية مغز [نها كهبوسيله قوى برينذره بين ها يعمل ميايد سلامت 
مغر [نها راثابت مى تمايد كه إبداً خللى در بافت هاى مغز [[نها 
وارد نشده إست 

جرا ايبن مردم عقل خود را كم ميكنند ؛؟ اين برسش را 
از رئيس يرشكانيكى از بزركترين بيمارستانهباى خودمان كردهام 
اين دانشمند كه بمناسبت زحماتى كه در تحقيق احوال مجانيسن 

مان 


(كشيده بود بزراكتر بن امتيازات و افتخارات را داشث در كمال 
صراحت اعتراف كرد كه نا حال نفهميده است جرا| مردم فاقدعقل 
ميثشوند و هيجكس هم بتحقيق از [آن سر 1 كاهنيست ... . با وجود 
اين ميكفت در بسيارى از بيماران خود جنين يافتم كه جنونحس 
خود يرستى [ نان را اقناع ميكند و [نحه در زند كانى عادى نيافته | ند 
در عالم خيال مى جويند و اين قصه را برايم نقل نمود 

< من در اينجا بانوى بيمارىدارم كه ازدواح او دجار حادثه 
ناكوارف شد [رزويشاين بودكه بس از زناشوئى از نعمت ا سايش 
و خوشكذرانى و 'يافتن اولاد واحرازمةامعالىدر جامعه بر خوردار 
شود ليكن حوادت كاد كاخ ام.دش را فرو ريغت شوهرس 
ازو بيزار و كريزان شد حتى نميخواستبا او در يكجا غذا بخورد 
واورامجبورميكردكه در اطاؤزير ينعمارت بخدمت قيام كند اين بانو 
ازا بى كسى وتحمير و نداشين طفل و خويش و يوند سر بصحراى 
جنون ككذاشت حال دو عالم خيال مى سد كه طلاق كرفته و سقد 
يك ارد الكلسي در [مده و اصرار دارد كه اورا ليد ىاسميث 
خطاب كنند . 

< بعلاوه تصور ميكند كه هر شى طفاى ازو بوجود مى [يد 
هر وقت هرا مى سند مى كويد دود كتر امش بحه زائيده إم» 

حيات حفيقى كشتى اميد و 7رزوى اورابر سنك زده و 
شكسته است إما در جزاير روشن و سحر آميز جنون همه كشتى 
هاى خيال او بى كز ند بساحلمير سند درحاليكه شراع [نهااز وزش 
بادمراد در اهتراز و ترنماست ..' 


ايا اين قابل تر حم |سث يانه؟ نمى دانم طبيبش ميكفت 


وخر 


بر فرض كه رفم جنون او باندك توجه مرن ميسر ميشد هراكز 
اقدامى نميكردم اين شخص در عالمىكه براى خود [فريده استث 
خيلى سعادتمند تر از جبان ماست . » 

بطور عموم ديوانكان از ما و شما بسيار سعيد تر ند بسيارى 
از [نها سرمست عالم خودند وجرانباشند ؛ بايك حر كتهمهمسائل 
بغر نجى را كه موجب زحمتشان بوده حل كرده اند در كمالسهوات 
و با نهايتسخاوت جكى بمبلغ يك مليون بنام شما حوالهميدهند و 
بدون هيج صفتى سفارشنامة خصوصى بشما ميدهند كه هر وقت 
بخواهيد: ى مانم مثلا نزرد [قا خان محلاتى برويد . اين إاشخاص 
عاقبت در عالم عجيبى كه براى خود ساخته ابد وسيله رفع عطش 
عظمدت را بدست [ورده اند . 

بسيار خوبء كر مردمان براى ارضاى اين حسنورفماين 
حاجت ممكن است ديوانه شوند فكر كنيد كهجه معجزراتى از ما 
بروزخواهد كردا كر بتوانيم نسبت بلياقت و هنر |اشخاصيكهمار||احاطه 
كرده اند با انصاف بوده و حقكزار باشيم ' 

من جز يكنفر را نمى شناسم كه در سال يك مليون دلار 
حقوق كرفته باشد اين مزد كزاف را يك نر إسكاتلندى باو 
مى داد ؛ 

ابن شخص شارل شو أب يود كه محل اطميئان 7 ندره 
كار نى ملقب ببادشاه فولاد شده بود كار نكى سالى يكمليون 
دلار باو ميداد. جرا ؟ [يا شواب تاه بود؟ [يا صنايم آهن و 
فولاد رااز ديكر مهند سان بهتر ميدانست ؛ خير. شارل شوآب 
بمن اعتراف كرد كه إز ميان همكارانش بارع اباد كهاز لحاظ 

ين 


فن بر أو رجيح دأر ند 

جيزى كه هست شواب هنرى خاص و قدرنى بى نظيرداشت 
از سر معامله با مردمان 1 كاه بود و ميدانست بانها جه بدهد از 
نمجيد و نشويق آنان ذرهاى خود دارى نداشت 

بيان اسرار او همين است كهاو خود براى من نقل كرده 
است و حق اين استكه سخئان او را بر لوحى از فلز تقر كرده 
مادام العمر نكاه داريم وآن رادر هرخانواده در هر مدرسهدرهر 
مغازه در هر ادارهبياويزيم اطفال ما در عوض اتلاف وق براىاز 
بر كردن فرمول [سيد فلورهيد ريك يا دانستن مقدار بارانى كه 
هر سال دد*#و ]زمالا ميبارد » اى كاش اين كلمات را در لوح خاطر 
خويش نقش ميكردند اين سغنانى إستكه اكر بخواهيم بوسيله1 نها 
ميتوانيم زند كلى غود رأ تغيير دهيم : 

شقواب ميكفت«بز د أثر إن سر مايه من قدر تق ىاست 
كهدر توليد هيجان در اشخاصدارم» ١‏ 

بوسيله نشويق إست كه ميتوان بهتر ين استعدادهاى إنسانى 
را ظاهر و بيدار كرد هيج جيز براى كشتن استعداد شخص 
هولنساك تراز انتقاد رؤساى او نيست من هاركز كسى را تو بيخ 
فك بامتا رو اده زور كن كه ابو اننال لطن ل 
تحريك نمود واكر 7مالى ندارد در وجودش ايجاد ارمان كرد . 
از ابن جبت استكه من همواره مهياى تمجيد و كريزان از توبيخ 
هستم كر كارى را سينم كه بخوبى انجام يافته إاستصميمانهدر تحسين 
و تعربف آن راه مبالغه مىيويم» 

ابن بود قول شوو اميه ! ما جه ميكنيم ؛ درست رفتارما 

ا 


عكس دستور أو است هر وقت جيرى در جشم ما نا يسند مى] بد 
فرياد بر ميداريم و شكايت [غاز ميكليم . 


ضذواب ميكفت من سؤر بسيار كردهام ومردمان بسيارديدهام 
عموما با تشويق و تشجيم بهتر كارى را ببايان ميرسانده |ند تنا با 
ملامت و انتقاد » . 

بعقيدة أو همين نكته يكى از علل فوق العاده مهمدر ييشرفت 
امور [ندره كار نكى محسوب ميشود اين هرد هراكز فراموش 
يكرد كه در حضور جمم از 'همكاران خود سياس كز ارى كيد در 
خلوت هم از [ نان اظهار امتنانميتمود حنى بعد از وفاتهم وسيلة 
تمجيد همكاران خود رااز دست نداد بر سنك هبر خود جنين نوشت: 
< در اجا كسى خفته إست كه در زمان حيات موفق شد مردانى 
را در ب#رامون خود جمم كند كه از أو هوشمئد تر بودند »> 

سر كاميابىر كفلر هم اين امر بود در وقتيكه شريك او 
موسوء به أذوارن بدفورت در [مريكاى جنوبى معاملاتى زيان 
آور نمود ويك مليون دلار بكميانى خسارت رسيد جاى [[آن بود 
كه ركفلر غخشمناك شود ولى ميدانست كه ولقوركث همه مساعى 
خودرابخرجداده و با وجود اين موفق نشده است . ازاينروخاءوشى 
كز يد كذشته ازاين در طرز رفتار فلك ورك نكته اى رايافت كه 
مستحق تسجيد بود تشكر كرد كه از كل سرمايه آن معامله .> در 
صد رانجاتداده است « واقعااين رفتار شما بسيار عالى إست ماهم 
در اين كشور هميشه بيش از 1[نجه شماكرده ايد نميتوانيم كرد » 

زيكفيلك كه مشبورترين صحنه سازانتياتر در برودوى 
بود با جلوه بغشيدن ببانوان امريكائى داراى اين شهرت شد مكرر 

؟: 


اتفاق افتاد كه بك زن بيجاره را كه هيجكس نميخواست دو بارباو 
نر كند جنان مى [آراست كه جون در روى صحنه نمايش ظاهر 
ميشد جلوهاى سحار داشت و دلبارا مى ربود. وكشياك ميد| نست 
كه داخوشى و اعتماد بنفس جكونه شخص را عوض ميكند از فرط 
لمجيد و نعريف او زنهاى عادى بحسن و جمال خود مغرور شده 
بسبب اطمينانى كهدر 1 نهاديده ميشد در بازى و جلوه كرى معجز 
ميكر دند ابن هرد عملى و كاردان مزد دختران تماشاخانهرا ازهفته 
سى دلار بجفته ه /ادلار ترقى داد درجلي قلوب بازيكران مهارت 
و ظرافتى عجيب بكار برد : نخستين شبى كه نمايش اودر« فولى 
شروع شدتلكرافى ببوترين بازيكران نمايش و دسته كلى بهريك 
از دخترانى كه شر كت كر ده بو د ند تقد يم نمود . 

انسان بيش از غذا بتشويق و تمجيد محتاج ست عج ى است 
كه شخص شرم دارد جند روز بوكر وكار كر لود غذ|ندهد لكن 
متوجه نيست اكه ندادن آن غذاى روحانى جقدرسغخت تراز غذاى 
جسما نى أست . 

يكى از بازيكران ممروف مى كفت . < هيج جيز باندازه 
كف زدن حضار براى من ضرورت ندارد بان وسيلهلياقتمن رشد 
مى نمايد وااستفدادم قوت ميكيرد. 

بلى مابدن فرزندان و مهمانان و زيردستان خودرا غذا 
ميدهيم ولى آن طعامى كه مايه روح است كمتر بانان ميرساتيم 
سيب زميئى و كباب كه مولد نيروى طبيعى است بانان عطا ميكنيم 
ولى غافليم كه سخغنان خوشى راكه دير زمانى در كوششان جون 
آهنك موسيقى است بانان خطاب كنيم 
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ميدانيم كه بعضى از خوانندكانجون بأينجا مير سند مى 
أكويند « 1ه مقصود تو ٠داهنه‏ و جابلوسى وتملق و خوش 7مد 
كونى است . من مكرراين شيوه را بكار برده ام مردمان باهوش 
فريب ابإنحرفها را نميخورند . » 

البته تملق خشن و درشت در مردمان ظريف كار كر نميشود 
زيرا كه ميان خالى و باطل است واز روى اغراضى اداميشو دطبيعى 
است كه شنونده آنها رادفم مى نايد. فر قست ميان مدح و ثنائيكه 
از قلب ياك برهيخيزد باجابلوسى و تملقى كهسرمايه 
فسان است : تملق ضر رش از نفوش بيشتر است ؛ «ردمان 
جابلوس غالبا دجار خسران عظيم ميشوند زيرا كه جايلوسى يك 
نوع بازى وخدعه مضحكى است كه مكشوف ميكردد اما تسجيد 
و تحسين صميمانه جيز ديكر است . هركز هركز من شمارا بتملق 
وجابلوسى دعوت نميكنممراد من ايجاد طرز مخغصوصى از تفكراسث 
كه يكلى صورت زندكى راعوض ميكند 

رَررٌ ينجم بادشاه انكليس در اطاق دفتر خود در كا 
بو كينتكام دش بند نقش كرده بود كه بكى از 1نها ابن است 

( بمن بياموزيد كه ازفتن و شنيدن تملقهاى 
بست ذود رادوربكيرم) 

حكيم معروف|مر سوك مى كفت < آاحة هستيد هما 
را بهتر معرفى ميكند ذا ]ذجه ميو أيد»ينى ببر زبانى 
ميخواهيد سغن بكوئيدهر كز سخن رويوش ذات شما نخو|هد شد 
و عاقبت طبيعت واقعى شما از زير بردههاى كفتار ‏ شكارخواهد 
كشت . 
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اكر تملق كوئى براى يبشرفت انسان كافى بود جندان 
اشكالى نداشت ٠‏ ش 
هنكام مكالمه بجاى إينكه توجه شود راتماما بخود ممطوف 
داريم بكو شيم كهصفاتواخلاق مخاطب خود رابيابيم.دراين صورتمى 
توانيم جنبه هاى خوب ان شخص را يافته و صميمانه اورا تنابكوئيم 
و هركز بتملق هاى ناهنجارى نبردازيم كه خود بآ نبا اعتقاد نداريم 
نيز از كفتار امرسون است : «ه ركس راميبينم از ياك 
حيث برمنى برترى دارداز اشنجهتاسدكه مىازهر كسى 
يندى ميكيرم و جيزى مى آموزم » 
5يا (نجه در حق حكيمى بزرك جون امرسون صادى بود 
هزار بار دربارةٌ من و شما صادق تنرنيست ؟ انديشه كردن در حق 
خود و هنر ها وآمال خود را بايد ترك كنيم و احوالديكران را 
مورد انديثه قراردهيم. مقيد باشيم كه ه رمز كر دجا بلوسى 
وتملق نكرئيم مدح وتمجيدى كه ميكنيم همه از صميم قلب ما 
برخيزد ! وجون مورد بيدا كرد از ابرازامتنان و اظهار قدردانى و 
تشويق مضايقه نكنيم . در اين صورت كلمات ما در دلهاى مخاطبين 
مى نشيند كه فته اند « سخن كز دل برون [يد نشيئد لاجرم 
بر دل » ٠‏ 
دير زمانى ساز [نكه ما سغنان خود را فراموش كردهايم 
شنو نده 7نها را بياد 7ورده و با لذت تمام تكرار ميكند . 


وف 


فصل سو ”) 
در دل مخاطب ميل انجام دأدن مقصود 


خودتان ر [ تو ليد كنيد 


در هرفصل تابستانمن بيكنار درياجه هيى رفته بشكار ماهى 
مشغول ميشوم من شدم) بدوردنتنوت فر نلى كه درخامه يرورشيافته 
باشد خيلى مايلم اين نكته را كشف كردهام كه بيك علت نا 
معلومى ماهى ها خوردن كرم راترجيح ميدهند بنابر اين هر وقت 
بصيد مأهى ميروم يفكر نجه خودم دوست دارم نيستم بلكه متوجه 
جيزى هسةم كه ماهى ها دوستدارند هر كز توتفر نكى خامه 1 اود 
بر سر قلاب خود نمى كذارم بلكه كرمى فر به يا ملخى درشت را 
اختيار ميكنم ودريرابر جشم ماهيان حر ككتداده وميكويم :<[ياميل 
نمى فر مائيد » جر اهمين اسلوب رادر معامله با مردمان بكار تبريم؟ 

للويد رَررٌْ اين اسلوب را خوب بكار مى بست وقتى كهاز 
أو ميبر سيد ند كه جكو نه توانسته است مقام خود را نكاه دارد در 
صورتيكه سايررجال عبداو مثل و بلسو نواورلاندو :د كلمانسو 
بنزودى از ميدان بيرون و از خاطر ها محو شده اند جواب هيداد : 
<منهمواره كوشيده ام كه طعمه را موافق مذاوّماهى اختيار نمايم .> 
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جرا همواره از [آاجه ميشواهيم سخن برانيم ؛ ابن كارى 
بيهوده و بىفايده و جاهلانه است . طبيعتهر كسى بآرزوهاى غود 
علاقه دارد هميشه هم در اين حال هست دراين باب همه افرادبشر 
يكنااتقد جشم هر كس بآرزوها و خواهمش هاى خودش دوخته |است 
از اين رو تنها راهى .كه براى نفوذ يافتن در ديكران هست همانا 
سخن كفتن در بارة جيزى است كه بآن ميل دارند و نشان دادن 
راهى است كه طرف را بمقصودش برساند . 

فردا در مو قعى كهمشغول تغيير دادن ديكرىهستيد اييف 
نصيحت مرا بخاطر بباوريد مثلا اكر ميخواهيد فرزند خود رااز 
كشيدن سيكار باز بداريد هركز اورا موعظه مكنيد و ميل خود 
را برايش بيان مينمائيد » براى او بثبوت برسانيد كه نيكوتين|عصاب 
او را سست ميكند و شايد در مسابقة بازى تنئيس يا مسابقهديكراو 
را ازبيشرفت باز دارد . 

اين شيوةٌ بسيار نيكوئى است خواه سرو كارشما با اطفال 
انسانى باشد خواه با كوساله يا ميمون. يك روز أمر سوك حكيم 
با بسرش ميخواستند كوساله اى را داخله طويله نمايند اما فقط 
بمقصود خود 'نوجه داشتند و مثل سايرين در اشتباه و غفلت بود ند 
يكى ميكشيد و ديكرى از بشت آن حيوان را بيش مير |ندمتأسفانه 
كوساله هم مثل 1نها فقط متوجه مقصود خود بود و اصلا اعتنائى 
بمراد آ نان نداشت هر وقت فشار زياد ميشد بروى دوبا ميايستاد 
و نميخواست از علوفة خود دور و باصطبل وارد شود . 

أمرسون خدمتكارى ايرلاندى داشت اين زن نوشتن 
كتب فلسفى نميدانست ولى در اين مورد عقل سليماو بيش ازدماغ 
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أمرسون كار كرد 
فكر أمود كه جه جيل اين حيوانر| جلب توا ند كرة, اسن 
انكشت غود را در دهان كوساله فرو برد كوساله بجاى يستان 
مادر [نرا مكيدن كرفت وزن خدمتكار [هسته [هستهاورا داخل 
00 نمود . 
از روزيكه بدنيا [مده ايد هر كارى ازشماسر زده تتيجة 
آرزو و غرضى بوده است . ممكن است بكوئيد كارهائى هم كهمعلل 
بغرضى نبوده از من سر زده است مثلا فلان روز ٠.٠.‏ ريال بفلان 
بنكاءخير يه داده ام . بايد بدانيد كه اين كردار هم ازقاعدهمستئنى 
نيست شما اين عطا را كرده ايد براى اينكه از خير ن.ودن خود 
خشنود شويد و در زمره كنند كان اعمال شريف و زيبا محسوب 
كر ديد . 
اكر شما اين خشنودى را بردارا بودن .٠.ه‏ ريال تر جيح 
تميد اد بد ه ركز اين وجه را نميداديد . 
ممكن است از ابن جهوت [آن وجه را داده باشيد كهاز رد 
نقاضا شرم داشته ايديا خواهندةٌ أن دوستى و رفيقى بوده |ست . 
در هر حال يك جيز محقق است « جون مايل بجيزى بوده ايد آن 
وجه را عطا كرده ايد » . 
برنسور هارى ا وراستر فت در كتاب مهمى كه بمنوان 
فن نفوذ كردن در رفتار واخلاق! نسان نوشته است ميكويد «عمل نتيجة 
خواهشهاى إساسى قل ماست ... و بهترين نصيحتى كه ميتوان 
بطالبان نفود درديكر ان نمود اين إست كهجهدر معاملات تتجارىجهدر 
سياست جهدر تعليماتجهدر زند كى <انواد كى نخست بايددر طرف 
ابحادميل شديدى نمود . »1نكسىكه جنين هنرى داردمحبت 
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و معاضدت همكاران را بسوى خود جلاب تآواند كرد و در هركار 
كامياب خواهد شد و هر كس كه ابن هئر ندارد فير و بى كس 
خواهد مائد ٠‏ 


آندرو كار نكى كه جوانى نقير از اهالى اسكاتلند بود 
و روزى حجند شاهى كسب ميسكر د عاقيت كارا ش بجائى و مدان 5ه 
مبلغ 016 مليون دولار وقف امورخيريه كرد اين مرداز عنفوان 
جوانى اين نكتهرا| دريافته يود كه تنهاراه نفوذ كردن دراشخاص 
ابن است كه بدانيم جه جيز را دوست ميدارند و بجه جيز [رزو 
مند ند كار نعى فقط جهار سال ب.درسه رفته بود باوجود اين مى 
دانست كه حكوثة مردمان را اداره كلد . 

زن برادر كار نكي دو سر بزررك داشت كه دردا نشكاه 
فيل تحصيل ميكر د ند و مو جب نكرانى شداه بود نفك زير١‏ كه 


وقت از احوال خود جيزى بمادر نمى نوثتند و بقدرى بى اعتنا 


بودند ك4 جواب نامه هاى مشتاقانه او راهم نميدادند . 

كار نكلى صد دلار نذر بست كه با همين بست كاغذئ|ز 1 نبا 
دريافت كند بدون اينكه از [نها تقاضا كرده باشد . يس قلم بر 
داشت و ناأمه ى ير محيبت ببرادر زاد كانش نودت و بعد از إمضاء 
عبارتى افزود كه حاكى از ارصال ينج دلار براىهر يك از[] نها بود 
ولى بول را در ياكت تكذاشت 

شيوة كار فى مؤثر افتاد با همان يست از محصلين نامة 
رسيد كه از عم عزيز خود نشكر كرده بودند و باقى را خوائئده 
حدس ميز ند كه جه نوشته بودلد , 

فرد| شما محتاج خواهيد بود كه كسى را وادار بانجام 


لا 


عملى نمائيد بيبش از شروع بكلام قدرى انديشه كنيد و باخود بكوئيد 
< جكونه ميتوانم او را وادار بانجام اين كار اكلم ؟ » 

اين انديشه شما راباز ميدارد كه بى تأمل نرد مردم رفته 
و تقاضا و نقشه خود را بآنان بكوكيد . 


من در هر فصلى يك ساسله كنف اتن در نيو يورك ميدهم 
براى بيست جلسه سخنراني » تالار رقص يكى از هتلها را اجاره 
مييكنم . 

يك سال در [غازفصل سخنرانى ناكبان 57اه شدم حه 
ضاحب مهمانخانه كرايه تالار را سه برابر ترقى داده است من 
بليط ها را طبع"و نشر نموده و همه اعلان هارا بآدرس آن مكان 
فرستاده يودم البته نميخواستم كه إاينقدر إضافه بر كرايه بد هدم بس 
انديشه كردم كه نا يروم بمدير هتل شكايت كذم 0 و بااين شخصى كه 
هبج علاته بكار من ندارد 3 دل نمايم يا نه ؟ عاقرت باخود كفتم 
جه فايده دارد ؟اين مرد هم درست مثل خود من إست يعنى فقط 
بأ نجه ميل دارد علاقه بيدا ميكند بعد از مدتى تفكر بالود قرار 
دادم در هر حالديدنش ضررى ندارد دو روز بعد بملاقاتش رفتم 

جونوارد شدم كفتم از وصول نامة شماقدرى متمجس شدم 
با وجود اين شمارا بهيجوجه ملامت نميكئم ببسى شبهه متهم اكر 
بجاى شما بودم همين قسم رفتار ميكر دم وطيفهشما كه مدير اين هل 
هستيد [آن است كه حد |كثر استفاده را از اطاقباى آن بكنيد 
كر غفات كنيد شمارا هم از اين جا ببرون ميكنند و واقعا شايسته 
اين رفتار خواهيد بود .... لكن بهتر است كه اكر مايل باشيد يك 
صفحه كاغذ برداريم سودها و زيانهاى اين بالا بردن كرايه را 


م4 


به سانجيم 

بس ورق كاغذ را بدرازا نصف كردم در بالاى يك باره 
آن نوشتم سودها و در بالاى ديكرى زيانها 

در ستون منافم نوشتم < [إزاد ماندن تالار رقص » وبعد 
شفاها جنين توضيح دادم< ملاحظه فرمائيد شما خواهيد توانست 
كه تالار را براى مجالس بال يا براى انجمن و امثال آن اجاره 
بدهيد » البتهابنسود بزركى است زيرا كه براى اين قبيلمجااس 
هر شبىميتوان بيشتر كرايه كرفت آيا اينطور نيست ' بالمكس 
اكر من درظرف سه هفته تالارشمارا بكيرم طبعا فوايدههمىازدست 
شما خواهد رفت 

حال زيانهاى اين امر ر| سينيم ٠‏ اولا بجاى اضافه كردن 
كرايه كه من معمو للا ميد هم شما أن را تنزل خواهيد داد بلكه 
بصفر خواهيد رسانيد زيرا كه جون براى من معدور نيست اين 
مبلغ را بيردازم ناجار محل ديكرى را براى خطابه هاى خود 
اجاره خواهم كرد كه مناسبتر باشد يس مشترى نقدى از دسث 
شما خواهد رفت و تنها اين زيان نيست ضرر بزرك ديكر هم در 
راه داريد . كنفرانس هاى من كروهى عظيم از طبفات عاليه را 
باين مكان مى 7وردجه از تنوانكران و جه از دانشمندان وج2از 
مشاهبر ديكر و اين مهمترين اعلانى براى هتل شما خواهد بود 
حتى اكر تاعاق دلكل بول 1 كاهى در جرايد ميداديد باين!ندازه 
توجه مردمان عالى رتبه ببتل شما جب نمى كرديد و اين كروه 
فراوان را باين جانمى [وردآةيااين إمر براى مهما نخانه شماارزشى 


ندارد 
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در حين صحبت اين دو ضرر را در ستونزيانها نوشتم و 
كاغذ هارا باو داده كفتم : 

< ميل داريد. كه از روى دقت ابن سودها و زيانها را 
سنجيده نتيجه را بمن اطلاع دهيد ) 

بامداد روز بعد نامه اىاز مدير مهمانخانه يمن رسيد كه 
فقط .٠ه‏ درصد بر مبلغ سابق افزوده و ازاضافه كردن سيصددرصد 
صرف نظر كر ده بود ء 

درست توجه بفرمائيد كه من بدون كفتن كلمةٌ از [نجه 
آرزو و ميل داشتم اين تخفيف را كرفتم در همه مدتمكالمهفقط 
ازجيز هائى كهطرف بآ نها علاقه داش تسخن رانده و ازطر زرسيدن 
بارزوهايش كفتكو كرده بودم . 

حال فرض كنيم كه تسليم خراهش طبيعى +ودشده باطاق 
مدير حمله برده فرياد زده بودم : شما را جه 58 شما دفعة 
كرايه مر| سيصد در صد إضافه ميكئيد در حالى كه خير داريد 
بليت ها جاب ومننشّر شده و اعلانها را بجرايد داده|م سيصد در 
صد واقعا مضحك است : حقيقة ديوانكى است من از عهده اداى 
اين مبلغ بر نمى يم «< 

نتيجه جه ميشد ؟ ميانما كلمات [تشين مبادله مى كر ديدو 
شماهيد| نيد كه عادت) مباحثات و خم ميشو د حتى [ كر هو فق ميشدم 
كه او را بخطاى خود 1كاهكنم غرور و خود يسئدى اورا مانم 
ميشد كه بمغلو بيت خود اقرار كرده تسليم ميل من شود 

ذيلا بندى را از هير ى ذو رك مياورم كهدر باباداره كردن 
مردمان از آن بهتر نمى نوان كفت :« سر يبشرفت (اكر بتوان 


براى بيشرفت سرى بيدا كرد ) در اين استكه شخص بتو|ندخودر| 
را بجاى طرفش بكدارد و امور راهمانةدر از مدنظراء بذكردكه 
از نظر خودش .» 

اين قول بقدرى درست و حكيمانه است كه منمفاد آن را 
تكرزاق ميكنم : 

«سر بيشرفت در اين است كه شخص بتواند خود را بجاى 
طرفش بكذارد و امؤر را همانطور كه ازمد نظر خود مى نكرد از 
لحاظ او نيز ملاحظه كند» 

ايبن -قيقت جنا نسهل و رو شن|است كههر كس در يادى|مرى 
تواند [نرا درك كند با وجود اين.٠٠ه‏ در صد مردمان در و.ودرصد 
امور از إآنغفاتدار ند . 

براى مثال كو يم فردإنامه هائى راكه در اداره يشمامير سد 
بر رسى نمائيد خواهيد ديد كه | كدر[ نها بر خلا فا ين قاعده عقل سايم 
ب است مثلا نامه ذيل راكهحقيقتداردواز طرف يكىاز بزر كترين خبر 
كزاريهاى بى سيم نوشته شده است ملاحظه كنيم اين نامه يا اين 
بخشنامه خطاب بمد يران بنكاهباى محالى بى سيم در سراسر ممالك 
متحدةٌ |مريكاست . من بعداز هر جمله |نديشههاى خود را در ميان 
دو هلال قرار دادهام نا مطلب بهار روشن شود ١‏ 

تر جان بلاذاك شبر بالانكو ول (اينديانا) 

مسر بلاناك عر يزم 

كموانى مكاو كس مايل ات مقام ارحمندىرا كه 
همواره ذاشيه است در عالم انتشاراث فى سيم حفظ 
كيك ٠‏ 

اه 


( من جه اعتنا دارمبآ نجه شما مايليد ٠‏ مشاغلو كر فتار يهائى 
كه دارم هرا جنئان بخود مشغول ساخته است كه ابداً برواىشما را 
ندارم. .. بانك رهنى از تجديد رهن خانة من خود دارى ميسكئد 558 
حشرات همه كل سرس هاى باغحة مرا فاسد كرده|ند .... دبيروزدر 
بورس مظنه تنزل كرده است .. امروز صبح توااستم بموقم به 
راه [هن برسم .... خانوادةٌ جانسن مرا بشب نشينى خود دعوت 
نكر دهائد ف يق دمن فته إست كه فشار خون دارى واعصاب 
تو ضعيف است ... من بااينهمههم وغم وارداطاق دفتر خودميشوم 
اغذهائى را كه بست آورده إست باز ميكلم ٠.٠‏ ميرسم بنامة اين 
شخص يرمدعاى خود خواه كه از نبويورك نوشته و ميلها وخيالهاى 
خود را برايم شرح داده است ف ميد انست ئامة او در من 
جه تأثيرى مببخشد حتما از فن انتشارات خود دارىميكرد و سماختن 
خردلهمتمى كماشت..٠.)‏ 
انتشارات ملى كه باهتمامماصورت كرفتهاست, 
در كشور اساس نخيتين انتشاراث فى سيم محسوب 
مدشو دفر فأووا كه ازاآن زمان تاحال بش كر فتدايم مار أ 
برهمةخبر زار يهائيكهر قيب ما محسوب ميدو ندبر ترى 
بخشيده أسته 
(1ه بلى ؛- تجارتخانة شما غنى ترين و قوى ترين شر كت 
هاست ميد | نيم بعد جه ميفر مأئيد ؟ تذ كر اين نكته بحلى در من 
بي نأ ثير أستٌ الأر فرض) شما باندازةٌ كمبانى زنرال موانور و كميانى 
زنرال الكتريك و نيروى ارنش إمريكا جمما قوت و قدرتداشتيد 
بازهم براى منيكسان بود اكر بقدر يك كنجشكى هوش ميداشتيد 
كه 


ملتفت ميشديد كه جال ترين جيز براى من اهميت وعظمت خود 
من إست نه اهميت شما . ا.بنطور كه شما بيشر فتباى خودتان 
رابا شرح وبسط بيان ميكنيد نتيجهئى كه ميكير بد 1 نس تكهحقارتن 
و خفت مرا بشتر برادم محسوس ميسازيد ) 
مامايليمكه آخرين اطلاعات شعب مخدافه ديسيم 
را بمشئريان خود بدهيم ٠‏ 
( شما مايليد ' شما مايليد ' اى ابلهان بى شعور براى من 
جه |هميت دارد كهشما جه ميخو |هيديا فلآن مرد سياسى جه ٠يخواهديا‏ 
رامان ناوارو بازيكر جه ميخواهد . مكر نميدانيد كه براى ايجاد 
علاقه در من بايد از مطلوبات منسخن بميان[ وريد وشماهنوزدراين 
نامه سخيف خود يك كلمه از [ نحه من مايام سخن تكفتة اس ١‏ ) 
ونابر ابن ياميل داريدكه همه اظلاعات هر بوط 
بير نامهها وساعات راديوى خود را مرححاً «راى شركت 
مافرستيد تاهر هفته ودناسب قريى ساعات نشر اخبار را 
اخيبار ذمائم ٠‏ 
( حراشما را ترجيح بدهم 5يا در كلام شما تناقض نيست ؟ 
از يكطرف با ادعا هاى غرور [ميز خود حقارت مرا در نظر 
خودم روشن تر ساخته ايد از طرف ديكر ميخواهيد من شما 
رابر غير ترجيح بدهم و حتى كلمة خواهشمندم نيز در عبارب شما 


د بده نممشود ' ( 
<واب سريبع شماكه حا أى ازآخر بن اقدامات 
هما باشد بمنافع مشترك ماكماك خواهد كرد ٠‏ 
( ععجب نادانى أسحث ! قا بخشنامة حِابى براى من فر ستاده 
؟6 


است كه در سراسر كشور مائئد بركل غزان ريخته شده |ستث با 
وجود اين از من تقاضا دارد كه نامة شخصدى در باسخ او بنويسم از 
جون منى كه در زير باركرفتاريهاى خودم خسته و درماندهشدهام! 
موقم برداخت وامم رسيده فشار خونم شدت كر فته كلبايم فاسدٍ 
شده و هزاران همواندوه ديكردارم. و باوجود اين تقاضاى شتاب 
در جواب ميكند ! 

مقصودتان از جواب معجل جيست ؟ نميدانيد كه من هام 
باندازةٌ شما كرفتارى دارم از طرز بيان آمرانة شما هم خشئود 


هم 


نيستم .... دراين عبار نكو شيف كه شر كرت ما دراين بيشنهادمو جب 
افزايش هنافع طرفيى خواهد شد بسيار خوب عاقبت كلدة كه 
مر بوط يمن باشد ذكلر كرديد نسبت بمن ابراز علاقه نموديد 
ولى هيج توضيحى نداده ايد كه جكونه اين سود مشترك عايد 
نواند شد ) 
در خاتمه سألاه صميمانة مارابيذيريد أمضاء مدير 
ذضميمه - قطعه روز نامة حوف كداز حر يدة 
بلانذو يل بريده شده جالب توجه هما خواهد شد و 
ممكناست شماهم مايل باشيد ] نرا بوسياهر ادبوىخود 
نشر بدهيد ٠‏ 
( فتقط در اينعبارت اخير نكته ئى قيد كرده ايد كهممكن 
استمر اسودمند شودجرا آن را در آغاز نامه ذ كر نكردهايد .. ؟) 
در هر حال من نصايح خود راتكرار نميسكلم همينقدر ميكو يم 
شخصى كه مدعى خبر كرارى است و با وج-وداينطرزنك_ارش 
او جنين است از عمل او 1 شكار ميشود كه مبتلا ببلاهت و حماقت 


ءْه 


شد بدى شده أست.... 

خير قا جيزى كهبراى شما ضرورت دارد اطلاع از آخرين 
اقدامات مانيست بلكه مقدارى يود ميخوا|هيد كه در غده تيروئيد 
شما داخل نمايند ) 

در واقمع اكر كسى عمر خود را صرف خب ركزارى كردهو 
مدعى نخصص درفن نفوذ نمودن در ابناء نوع خود ميباشد 1 نكاه 
نامه تقاضاى خود را باين صورت بنويسد يس ماجه توقعمى از 
اصنافد يكر مثل خياطان و نجاران و كشاورزان توانيم داشت؟ 

اين نامه ديكرى است كه رئيس يكى از استكاههاىراه 
هن أدذوارث ورميلى كه يكى از دانشجويان ماست مينوسد. 
"ضور ميكليد جه اثرى در خواائده كرده است نخست [7نرا|مطالعه 
كنيد بعد نتيجه را من بشما ميكويماى 

آقابان زرفنا و بسر ان 

كار خانه تهيه خمير شير ينى 

فرونت استريت شماره م“ . 

برو كلين نيو يورك . 

[قاى ادوارد ورميلن ملاحظه فرمايند . 

آقايان . 

« عمل نقل و انتقال كالا در اين ايستكاه دجار اشكالى شده 
است زيرا كه مقدارى از اشياء طرف عصر بما ميرسد از اينرو 
اختلا لى در كار رخ ميد فك و عار كران مابايد جند ساعت|اضافه كار 
كنند بعلاوه در وصول كاميونهاى بارى تاخير و در ارسال بستههاى 
امانت تعويق حاصل ميكردد . مثلا وور ٠١‏ نوامبر از طرف شما 


٠ع‏ صندوق فرستادهشده بود كه در ساعت جهار و بيست دقيقه بعد 
از ظهر بدست ما رسيد . 

بنابر اين از شما خواهش ميكنم كه مساعدت فرمائيدازاين 
قبيل بيش مد هاى تأسف انكيز جلو كيرى شود و اكر براىشما 
ميسر باشد روزهائيكه مقدار كالا زياد است طورى دستور دهيد 
كه كاميونها زود ترباين ايستكاه برسند و قسمتى از متاع رادرصبح 
بما تسليم كثئد . 

اين اقدام براى شما فوائدى خواهد داشت اولا' “اميو نباى 
شما زود مر خالى و [زاد ميكردد ثانيا اطمينان خواهيد يافت كه 
اشياء فرستاده شما فووا بمقصد روا|:ء خواهد كشت. 

با احترامات و ب 
5 < ناظر » 

مستر ورميلن كه مدير بازر كانى تجار تخانه زر كاو بسر ان 
أست و در مجالسدرس ما حضور مى بابد اين نامه را يا تفسيرى كه 
كرده بود براى من فرستاد . 

< اين تقاضا درست اثرى مخالف مطلوب نويسئده بخشيد 
زيرا كه با بيان مشكلات شر كت راه آهن شروع شده است كه 
اساسا ما علاقه بشنيدن آن نداريم و بما مربوط نيست نويسنده از 
ما تقاضاى مساعدت در رضم مشكلات خود ميكند بدون اينكه قبلا 
تحقيقق نمايد كه 5يا اين مساعدت موجي زحمت ما شواهدشديانه 
و در بايان كاغذيما وعده ميدهند كهاتومبيلباى بارىرا زودترخالى 
و آزاد نموده و همان روز بسته هاى ما را بمقصد برسانند درواقع 
آنجه ببشتر بما ارتباطدارد در آخر نامه نوشته شده استورويهم 


6 


رفته اين مكتوب شخص را بضدبت و مخالفت بيشتر ميكشاند :ا 
بمعاضدت و مساعدت ©» 
ببيئم ميتوانيم دوباره اين نامه را بطر ز دلخواه بنو سيم 
نخست بايد متوجه بود كه وقت رأ يشرح مش.كلات مخصوص بخود 
نبايه تلف كنيم ٠‏ يندهانرى فورد را يكار بنديم كه كويد «خود 
را بجاى طرف بكذاريد وامور را از مدنظر او بنكريد »> 
نامهئى كه در زير بوشته ميشود شاهكار نيست لكن فدرى 
ببتر از كاغذ اصلى ب«فصو دنز ديك ميشود 
خدءهت آقاى ادوارد ورميان ٠‏ 
كن كك وو كاو سر أن 
كارخانه تبيه خمير شير ينى . 
فرونتاسترءت شمارةم؟ . 
برو كلين( نيويورك) 
مسةتر ورميلن عزيزم . 
١كنون‏ حبارده سال است كه دا كمال مسرت طرف داد و 
ستد شما هستيم طبعأ ازز اينف لطف دائم شما سيار سباسكزاريم 
.و در مقابل مايليم كه در نقل وانتقال فرستاده هاى شما سرعت ببشترى 
معمول داريم لكن مجبور.م كه اعتراف كليم انجام اين نيت براى 
ما دشوار شده است زير| كه اتومبيلباى شما در حوالى عصر مقدار 
زيادى از إشياء را بما تسليم ميكئئد جنانكه در ٠١‏ تواهبر واقم 
شد . جون عده زيادى از بنكاهها بير در همان اوقات بستههاى خود 
را نزرد ما ميفرستئد از اين رو كارها مختل و معطلى ميكردد در 
نتيجه كاميو نهاى شما در جلو ايستكاه مدتى معطل ميشو ند و كاهى 


لاه 


هم تاخيرى در ارسال كالاى شما رخ ميدهد . اين بيش [مد بسيار 
موجب نأسف است طريق اصلاح آن اينست كه بار هارا بيش از 
ظهر بفرستيد در اين حال هيج تأخيرى در تخليه اتوهبيلباى شما 
واقم نخواهد شد و اشياء بسرعت با راه آهن مقصد ارسالخواهد 
كرديد و كاركران ما خواهنه توانست زود تر ارهاىخود را 
ببايان رسانده بمنزل بروند و ظرف بزراكى از آن ما كارونىهاى 
لذيذى كه ساخت كارخاءة شماست تهيهو تناول نمايند . 

«تصور نفرمائيد كه اين نامه از روى اعتراض نوشته شده 
است ياخداى نخواسته كمان مكنيد كه من ميخواهم در طرز ادارءً 
كار خانه ,شما نصيحتى بكنم فقط مقصودم ابن است كه بهتر درا نجام 
خدمات موفق شوم 

<البته هر ساعتى كه شما اشياء خود راباين ايسةكاه بفر ستيد 
ما بانهايتمسرت در اجراى فرمايش خواهيم كو شيد» 

< جون ميدانم جقدر كر فتارى و كار داريد تقاضا ميكنم كه 
برأاى نوشتن جواب ابدا بخودتان زحمتث ندهيد . 

( در بايان تمنى دارم |احساسات ارادتمندانه مرا بيذير يد» 

ىرظان(١٠بءز‎ 

فعلا هزاران عضو فروشندةٌ تجارتخانه ها بيكار و نا اميد 
و يا با اجرت كم در كوجه ها سر كرد|نند . جرا ؟ براى اينكه فقط 
ب.طاوب خغود فكر مبكنلة ماتفت أشدهداند ححكه نه من وا نه شما 
آرزومند خريد نيستيم بلكه هر يك در طلي حل مسائل شخصى 
خود هستيم . يبس آن فروشندهئى كه مارا| بحل [نمسائلو رفع آن 
مشكلات موفق كند و نشان بدهد كه خدمات او يااشيائى كه 
عر ضه مى كند موجب صرفه جوئى و ملم خستكى ما ميشود وما را 


مه 


مشغول و فارغ از انديشه ميسازدو]يندة مارا-از يك حيث تأمين 
مينمايد حنين شخصى ميتو|ند مارا متقاعد ساخته و جنلس خود را بما 
بفروشد يا بهتر بكوئيم او ما را متقاعد نميسازد ما خود بخودبدون 
اينكه در خارج فشارى احساس نمائيم متقاعد ميشويم و آن جنس 
را بر ميداريم . 

با وجود اين جه بسا مردمان عمرى در فروشند كى صرف 
ميكذند و ابد نظرى بمقاصد خر يدار ندار ند . مندرفارست هيل منزل 


دارم كه محل كوجكى است در بيرون شهر نيويورك يك روز 
صبح كه بانشكاة مير ذثم در راهيكى از دلالان سابق اجارهاملاك را 


ديدم كهمدت درازى در اين ناحيه بسر برده بود موقم ر| مغتنم شمر ده 
از او تقاضا كردم ك4 اطلاعاتى راجم بعمارتى كه مسكن دارم بمن 
بد هد . 1" يا با [آجر ساده ساخته شده يا با اجر فشارى ؟؛ جواب 
داد كه اين نكته را نميداند بهتر است بكانون مهندسين و معماران 
محل رجوع نمايم . معلوم است كه من محتاج اين راهنمائى از جانب 
او ندودم تكليف خود را ميد| نسةم بس راه خود را كرفته رفتم روز 
بعد كاغذى ازآن دلال بمن رسيد. شايد تصور كنيد كه توضيحاتى 
راجم ببرسش ديروزى بمن داده بود ؛ حكسب اين اطلاع براى او 
جندان اشكالى نداشت ميتوانست با تلفون كف را تحقيق كند و 
بمن بنويسد »2 بارى نامه او را خواندم اصرار كرده بود كه خودم 
از كانون معماران مطلب را برسم بعد تقاضا داشت كه نمايندةٌ كار 
هاى بيمة من شود . 

اين 17 از من توقع استفادة بزركى داشت اما حاضر نبود 
كه مختصر خد متى بر ايم| نجام دهد . 

درهر طبقه اجتماعى و درهريك از اصناف مردم هميناشتباه 
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اساسى جارى است جند سال نكن كلو بشدت درد ملكرد 
بفيلاد لفى رفته خودرا بيكى از كارشناسان معروف نشان دادم اين 
بزشك قبل از 1 نكه لوزتين مرا نكاهى بكند مشغول تحقيق از 
عفل و عاو فق شد مه ندرة عن توعيق_النااشت اهمدت» كسهمرا 
ميخواست بدإندقصد اونجات دادن من از بلآى كلو درد نبود باكه 
ميخواست حداكثر استفاده را از جيس من بكند لكن يكشاهى 
هم از من نتوانست بكيرد من با نهايت تنفر از حرص و طمع اين 
برشك منزل اورا ترك كردم. 
متأسفانه عالم از اين قبيل مردم حريص و خود برست و 
كوتاه نظر برست . ازاين سبي است كه آن مرد نادرالوجودى 
كه كمر بخدمت ديكران بسته و هيج جشمداشتى بنفم خود ندارد 
از ميان بشر ممتازميشود زيراكه درعالم رقيب ندارد و ديريا زود 
شاهد كام را درآغوش خواهد كرفت 
عالم معن وف اقتصادى ١‏ ون وانكنانبدر بلان ياتف كنته 
است ٠‏ «مردى كهبتواند خود رادرجحاى دكرانفرض 
كند وكيفي تح ركات فكرى ذاذر اتشخيص بدهدهر كر 
نيابد از حوادث (بنده بيمناكياهد»٠‏ 
اكر خواندن اين كتاب فقط اين فايده ر| بشما مى بخشيد 
كه شما را روز بروز مهياتر ميساخت تادر هرحال مقصود طرف 
خود را در نظر بكيريددر اين صورت ميتوانستيد اين كتاب رايكى 
از عوامل ببشرفت زند كانى خود بشمار وريد . 
جرا از ميان اين همه اشخاص كه هر روز مى بينيد و اين 


همه شاكردى كه بكلاسهاى شما همى1يند كمتر كسى رامى يابيد 


٠٠ 


كه از ساده ترين قواعد روا|نشناسى عملى استفاده نمايد ؟ 
بغاطر دارم كهيكى از شاكردانم هيل داشت رفقايش را 
وا دارد كة با اودر باق باسكت. بال شر كت كتندمقتصووخود ارا 
اينطور بيان كرد :2 
« من مايلم كه شما بزمين ما بيائيدو باسكت بال بازى 
كنيم . من خيلى باسكت بال رادوست دارمدفعءة كذشته كه خواستيم 
بازى كنيم عدهكافى نود كه يازى سر يكيرد از اين جهىتميخواهم 
كه قرد| شما همكى ببازى بيائيد باسكت بال ورزش محبوب من 
است ولى همبازى ندارم » ٠.‏ 
اين واد طرز بيان آن شاكرد و روشى ذه براى همراه 
كر دن رفقايش بكار مى برد نوقع داشت كه در [نها همان ميلى كه 
در خوداوست ايحاد نايد » فقط از خود ميكفت و جز از ود 
جيزى نمى كفت . حتى يك كلمه هم كه محرك [نها شود بر زبان 
نميراند . جرا اين] كودكان بزمين ورزشى بروند كه هيجكس مايل 
ببازى كردن در آن نبوده |ست ! 
در صورتى كه بيدا كردن دلايلى كه طرف را متقاءعد كند 
كار دشوارى نبود ! بايستى در حجشم [نها فوايد ورزش و منافم 
هواى [زاد و لذت بازى و كثرت شادى و امثال اينها را جلوه 
ميداد ... نا بقول يروفسور اوراستريت « در [نهاهم 1 :ش شوق 
زيانه بكشد. » 
ديكرى از دانشجويان كلاس من براى طفل كوجك خود 
نكرانى داشت كودك ضعيف بود و غذا هاى مقوى ر| نميخورد 
بدر و مادرش براى وادار كردن او بخوردن آن غذاها روش 
١ ١‏ 


معمول را بكار مى بردند ببوسته او ر| ملامت ميكر دند و باصطلاح 
لند لند مينمودند و بفشار م.*واستند او را وادار بخوردن كلئئد : 
< مامان ميل دارد كه تنو ايثرا بخورى ... » < بايا ميل دارد كه 
نو بزرك و جاق شوى . .. » 

ديا كودك ابداً اعتنائى باين تقاضا ها ميكرد؟ شير علاقه 
او بتقاضاى ديكران همانقدر بود كه علاقه يك افر مسيحى بروز 
عيد مسلمانان ٠‏ 

جطور ممكن است كسى كه إندك شعورى داشته باشد 
'تصور نمايد كه كود كى سه ساله مقصود مردى سى ساله را درك 
:واند نمود و شريك عقيدهٌ او خواهد شد ؟ يدر [آن طفل همين |ميد 
خام را داشت و بعد از تكرار متواجه خطاى خود شده كفت : 
< به بينم اين طفل جه جيز را دوست دارد جه ميخواهد اكر 
ابن نكته را بيابم 71 نوقت خواهم توانست,. او را بمتابعت خود 
بكشائم .. . » 

همينقدر كهفكرر| متوجه مقصود كر دراه حل مسئلهخود بخود 
ظاهر شد . طفل سه جرخهاى داشت كه [ن را در بياده رو حرركت 
ميداد و لذتى از اين كار مى برد بدبختانه در همان كوجه طفلى 
برركتر و قوىتر ازاو بود و عيش اورا منقض ميكرد همين كه 
كودكرا ميديدميدويد اورا از جرخ فروهمى آورد و خود براندن 
مشغول ميشد . 

آنوقت طفل خودرا بآغوش مادر افكنده فريادها ميكشيد 
مادر مىدويد و يسرك مهاجم را فرود مى ورد و فرزنئد خود را 
برجرخ مى نشانيد هر روز اين واقعه تكرار هيشد. ميل قلبى طفل 
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كوجك جه بود در اين باب لازم نيسبيت كه شر لوك هلمس را 
بكشف مطلب بكماريم غرور وخود خشواهى و ميل بعظمت وتفوق 
و خلاصه همه قواى شديدى كه در ريشه وجود إنسان قرار دارد 
او را بانتقام وادار ميكرد1رزو داشت كه خصمر| با مشتى يهلوانانه 
غات قدلت نكل يهن نسل !ابتك ررض :باو كدف كر 
غذاهائى را كه مادرش تبيه ميكند بخورد جنان قوتى خواهد 
كرفت كه دشمن رابيك ضربت جانانه از ياى در خواهد [ورد 
مسئله طفل دفعة حل كرديد بس از 1ن هرجيز ميدادندبى تحاشى 
ميخورد اسفناج و كلمو كرفس وهرجيز را كهباعتقاد يدرومادرش 
براى تتمويت او مفيد بود بدون سر يبجى تناول ميكرد باين اميد 
كه قوتى كرفته خجلت ها و مغلوبيت هارا تلافى بكند يدر بمحض 
اينكه اين مسئله را حل كرد دست بمطلب ديكر زد بحجه عادت 
زشتى داشت شي 
مادر بزر كش بود جون صبح بر ميخاسة:د مادر بررك دستى 
بملافه زده ميكفت « ببين جانى ياز.|مشب جه كردهئى 

ولى جانى“'اعتراض ميكرد و جواب ميداد ج مننبوده ام 
ابن كار خود تست «لند لند و جو بكارى وخجلت دادن هم بجائى 
نمير سيد مكرر باو ميكفتند «مادرت نميخواهد كه تو اين كار 
را بكنى » ولى سودى نميداد همه اين حجج و دلائل براى باكيزه 
نكاهداشتن بستر كافى نبود. [نكاه بدر و مادر باخود كفتند 
« جه بايد كرد نا اين كودك وادار باصلاح خود شود؟ » 

7رزوهاى طفل جه بود؛ نخست بجاى 1 نكه مدُلمادر بزر كش 
يراهن بلند داشته باشد مى خواست بتقليد يدرش بى جامه 


انا 


بدو شد 1 مادر يررك كه از بيشر فت لند اند خ<ود مايوس شده نود 
و عده داد كهاكر خودر| اصلاحكند برايش بى جامه بخرد[رزوى 
ديكر طفل اين بود كه روزى رخشتخواب مستقل داشته باشد اينرا 
هم مادر تور كش با كمال ميل يذيرفت 

روزى مادر طفلرابمغازه بزركى برد حشمسكى بخانم فرو شنده 
زده جنين كفت « اين اقاى كوجك بمغازه شما 7مدهاست كه 
خريدهائى بكند » خانم فروشنده اببت و عظمت او را محسوس 
تر ساخته باو خطاب نمود : سيار خوب [قا جه ميفرمائيد يشما 
نشان بدهم؟ » 

طفل بمقدار حند سانتيمتر قد كشيده كفت ميخواهم تخت 
خوابى براى ود بخرم » 

وفتى ك4 معايل تختى رسيد ند كه مادرش قصد خريدنآن 
رأاداشت. مجددا مادر جشمكى. زد و فروشنده طقل 'ر|' “تشويق 
بخريدن إن نءود فرداى آن روز #*ت در اطاق كذاشته شد و 
جونشب بدرواردخانه شد بسرك بجلوى او شتافته فرياد بر[آورد 
« يابا بايا زودبيا تخت مرا سين من خودم آن را خريده ام جون 
يدر خترا ديد بند شارل شو [ن را يكاريست « صمميمانهتصديق 
و جوانمردانه سجيد نمود » واز كودك يرسيد « البته تو آن 
1 د نتخواهى د5رد؟ « 

طفل كفت ٠١‏ « نهنه هركز آن رااتر تميكتم » 

كودك بعهبد خود وفا كرد بأى خود يسنديش در ميان بود 
اين ”حتخواب ستر مخصوص او محسوب ميشد خود او بتنهائى آن 


را انتخاب كر ده بود از اءن كاذ شته ديكر ببفى جامه بوش شده و 
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و سمردان شباهت داشت . 

من اندر ديكرى را مى شناسم بنام مستردوجمان كه مهندس 
تلفون بود و دختر سه ساله اش هر ررز صبح از خوردن مطبوخ 
حيو بات حود دارى ميدمو د لند لند هاو استد لا لها و نوازشها سود 
تميداد يس بدرو مادر إنديشه كردند كه < كوا او را هايل 
#وردن صبحانه اش كنئئد ؟ » 

دخترك عشقى وافر ,تقليد از مادرش داشت از اين جهوت 
او را يك روز روى صندلى كذاشتند كه مطبوخ را خودش تهيه 
نمايد. . . بعد در موقم مناسى بدرش بدون اينكه خود را براهى 
بزند وارد [شيز خانه شد دخترك ما كمال غرور در حالى كه فاشق 
را در دياحه حركتث ميداد باو كفت ؟ « بين بابا امروز مالتسكس 
را خودم حاض ميكنم » 

بس بدون اينكه انتظار اصرارى داشته باشد دو سشقاب ار 
آن سوب ورد خودش سازندة آن بودو بر خود مى باليد إحساس 
عظمت واهميتى در خود ميكرد مطابق ميل و [رزوى خود اين 
كار را كرده بود اجبارى در ميان نيامده بود شخصيت خود را 
بابق وشيلة ظاهر فيراعت . 

حكيمى كفيه است كه اظهار تشخص يكى از ضرورياب 
فائقه انسانى إست يس جراما اين صفت رادر بيشرفت امور بكار نبريم 
وقتى كه فكرى درخشان در ذهن ما بيدا ميشود و ميذخواهيم طرف 
آن راببذيرد بايد طورى مطلى را ترتيب دهيم كه [ن شخص تصور 
كند اين فكر از خوداوست اكر اين نكته را باور كرد دودستى 
أن فسكر حسبيده و مد|افعشس خواهد شد و بآن مرا هات خذواهد كرد 
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و دوستش خواهد داشت و راهبالفه خواهد سيرد . 
بغاطر بياوريد كه : 

«ه نخست بابد در شخصى كه ميخو اهيدز ير نفوذ 
خودبياو ريدميلى شديدتو ليد كنيد. ٠٠‏ ٠ه‏ ركس باب نامر 
موفق دود محبت و مساعدت همكان را بسوىي خود 
جابخواهد كرد و بهر كارى كامياب خواهد شد و 
آنكس كه اين استعدان را ندارد در فقر و تنهائلى 

خواهد ماند » 


فضت فنك 


كه بس از بكار بردن آنها ميتوانيد حداكثر فايده را از 
ابن كتاب ببريد . 

-١‏ براىاينكه حداكثر فايده ازاين كتاب بردهشسوديايد 
در شخص استعدادى ذاتى باشد كه إز هر قاعده و ضابطة بهتر 
است اكر | يناستعداد اساسى را نداشته باشيد بهتر ين تعليمات بكار 
شما ن*خواهد [مد ولى هر كاه آن را داشته باشيد از دست شما 
ممجزاتى بظهور خواهد بيوست و شايد محتاج اين تلقينات هم 
نباشيد . 

اين استعداد عجيي جيست ؟ خيلى ساده است . [رزوى 
عميق و شوق شديد بآموختن و هيل اينكه در ديكران نفوذ يافته 
در عقيده و عمل با نان :وافق حاصل نمائيد . 

طريقة برورش اين 1آرزو جيست ؟- آن است كه بيوسته 
اهميت دستور هائى را كه در اين كتاب بشما [موخته شده است 


ا 


در مد نظر داشته باشيد ظ 
بيشرفتهائى را كه ازاستعمال اين دستور ها در مقامات و2 
محبت دوستان براى شما حاصل خواهد شد در برابير خود مبعجسم 
كنيد بدو ن خسةكى اين معنى را مكرربا خود يكوئيد < نيك بخةى 
من » كاميابى من ء قبول عام من » سو دو نفع منءبيشتر 
واسده مهار فى است كه در معاقرت باابناء ذوع<ود 
بتوائم بكادبيرم +» 
؟ -نخستهر فصلى را بسرءت مرور كرده نظراجمالىازآن 
بيدا كنيد بعد از خواندن هر فصل شايد شايق رقي كه بفصل 
بعد ببردازيد ولى از اين عمل خود دارى نمائيد مكر اينكهخواندن 
شما فقط براى مشغول شدن باشد ولى اكر فىالواقم علاة» بتاثير 
در اشخاص داريد و طالب هستيد كه مح<يت و مساعدت ديكر انرا 
بسوى خود جلب كنيد بر كرديد و مجدداً[آن فصل را از روىدقت 
بذوانيد بابن وسيله در آخر كار صرفه در وقت خواهيد داشت و 
بنتايجى مهم خواهيد رسيد 


 ##‏ در حين مطالعه مكرر حواندن را قطمع موده درياتب 
[ نجه خوانده ايد تفكر كال از خود يدر سيك ك4 00 ج كو نه 


خواهيد توانست اين اصول را بكار ببنديد اين طرز قرائت براى 
شما سودمئد تراز آن است كه بتاخت از اين سر كتاب به آن 


عن 
د هنكام مطا لعه مدادى يا قام خود نوس ىدردست داشته 


باشيد تادر حاشيه نصايحى كه عمل كردن بانبا مورد تصميم شما 


است علامتى بكذاريد اكر بدستورى بسيار مهم بر خورديكد زير 
لا 


آن خطى بكشيد يا دركنار آن حبار علامت اماما بكذاريد 
كتابى كه سراباى [ن از اين قبيل علائم كذاشته شده باشد براى 
مرور و مطالعه مجدد بسيار [سان خواهد يود. 

م منمردى را ميشناسم كهيانزده سال است رئيس شر كت 
بيمه بزركى إست هرماه همه كزارش هائى كه إز شعب كآميانى 
ميرسد ميخوائد و همان عبارات بى تغبير ر! ماءها و سالبا مرور 
ميكند . جرا ؟ براى اينكه جر بهباو 7موختهاست كه تنها وسيله 
اها ردن عارات در حافظه. تكراراست . 

من شخصاً در زمان سابق دوسال وقت صرف كردم تا 
كتابى در باب علم معانى و بيان بتكارم يا وجود اين امروزبايد 
كاه كاه ثرا مطالعه كنم نا بخاطر بياورم ك4 جه نوشته ام سر عت 
فراموشى در وجود انسان حيرت بخش إاست 

بنابر اين اكرميخواهيدازاين كتاب فايده حقيقى وجاودانى 
ببريد نصور مكنيد كه يكبار خواندن كفايت ميكند بعد از نكه 
بدقت كتاب را مطالعه كرديد هر ماه ساعتى جند [نرامرورنمائيد 
و ببوسته آنرا روى مهيز تحرير خود بكذإريد و مكرر باز كنيد 
بدون خستكى همواره مغز خود را از دستور هائى كه موجب كامل 
شدن استعداد هاى باطنى شما ست تقويث نمائيد . بخاطر داشته باشيد 
كه فقط با توجه دائم باين دستور هاست كه رفتهرفته عمل كردن 
بانبا ملكه شما خواهد شد و بدون تكلف و زحمتى ميتوانيد 
7 نهارا بكار ببنديد و با ممارسث إست كه طبيءت ثانوى در شما 
حاصل خواهد كشت ؛ وسيلةه ديكرى در دست نيست. 

5 - برفارن شاو كويد براى إينكه دانشى ملكهشو دتعليم 
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تنها كافى نيست عمل لازماستء؛ كاملا حق بجاف اوست براى 1 موختن 
انسان بايد حالت فسلى داشته باشد نه إنفعالى با ورزش و تمرين 
است كه انسان بكمالى ميرسد بيرإى اينكه ايبن قواعد ذهنى شماشود 
آنها را بموقع عمل بكذاريد و هر وقت فرصت يافتيد 1 نهارا بكار 
بنديد و الا بزودى فراموش خواهد شد فقط علمى كه بعمل 
مى ايد درما باقى تواند ماند ٠‏ 

شايد كاهى عمل كردن باين دستور هابراى شما مشكلشود 
من كاملا متوجه اين نكته هستم زيرا كه خود نيز هميشه بآسانى 
نميتوانم دستور هاى <ودرا بعمل بكذارم مثلا وقتيكه شما خشمناك 
هستيد انتقاد كردن و متهم ساختن [سانتر از [نستكه خود رابحجاى 
طرف فرضنمائيد » تشخيص دادن عيوب خيلى سهل :ر از ديدن 
هنرهاست سخن راندن ازمسائلى كه ما را بود مشغول ساخته 
طبيعى تر از بحث در مطالبى است كه مورد توجه مخاطي ماست 
ازاين رو هنكاممطالعةٌ اي نكتاب بايد كاملا مستحضر باشيد كهمراد 
آموختن و 1 كاه شدن نيست بلكه ميخو اهيد عادات جديدى كسس 
كنيد قانون نازه ئمى در زند كى طرح بريزيد براى اين مفصود دقت 
كافى و ممارست دائم لازم است ٠.‏ 

بس ممكرر باين صفحات مراجعه نمائيد اين كتاب را رسال 
عملى خود سازيد و [نرا رهتماى روايط با ابناء نوع خويش كنيد 
و جون در برابر مسئّلة خاصى واقم شديد مثلا تدبير اصلاح 
طفل يا همراى كردن بانوى +ود با خود » يا خرسند كرد نمشترى 
غضبناك » بيش از شروع قدرى انديشه كنيد و نظرى بفصول اين 
كتاب بيندازيد سطر هائى را كه نشان كرده و زير 7نها خط 
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كشيده ايد بخوانيد 1[ نكاه دستور هارا عمل كنيد و بنكريد صكه 
جه معجزاتنى از شما صادر ميشود . 

لا با بانوى خود يا فرزند يا همكار خود قرار بكذاريد 
51 هر وقت شما را در حالى ديدند كه يكى اززاين قواعد را 
ميخو [هيد بهم برنيد بيدرنك شما را متوجه كنند حتى ممكن |است 
در ازاء اين اغبار إنعامى هم قرار بدهيد . رفته رفته اين تمريرتف 
براى شما صورت بازى دلجسس و سودمندى بيدا خواهد كرد. 

م - مدير يكى ازبانكهاى معتبر والاستريت كددر كلاسهاى 
ما مشغول كار است در نامه بى كه بمن نوشته طريقه ئىراكهبراى 
رفع نقايص خود بيش كرفته شرح ميدهد اين اسلوب را بشكر خود 
يافته است و بسيار بسيار مؤثر است اين مرد كه با وجود سواد 
ضعيفى كه داردامروز از بانكداران و رجال مالى بزرك امريكا 
بشمار ميرود » اعتراف كرده (ست كه بيشتر كاميابىاو نتيجه عمل 
كردن مرائب بدستور هايش بوده است طرز آن را جنين ذكر 
ميكند 

« سالباست كه من دفتر يادداشتى دارم وملاقاتهائيكه در 
ظرف روز بايد بكنم در آن يادداشت مينمايم اهلمنزل من هر كز 
شبهاى شنبه رااز جانب من قبول دعوتى نمى 5 زير| كهآن شب 
را من بمراجعه كارهاى هفته تخصيص داده ام و آن شي رابا زمايش 
وجدانى خود صرف فى كمي . 

« بعداز شام باطاق خلوت خود ميروم دفترراباز مى كنم 
ودر باردّهر يك ازملاقاتها و مباحثهها و سخن رانيها واقدامهائى كه 
در آن هفته كردهام تفكر مينمايم وميبر سم : <«اينجاجه خطائى ازمن 
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سرزد و [نجا از جه حيث من بخوبى انجام نكليف كردم ٠.‏ [يا 
ازابست بهتر نميتو| نستم بكنم ؟ راه آن جهبود؟ ازاين واقمه جه 
دستورى استخراج توانم كرد . 

د كاهى اتفاق مى افتد كه اين مراجعه مرا بسى متألم و 
غمناك ميكند و از خطا و غفلت خود بحيرت ميافتم » با وجوداين 
هرقدر سنم ببشتر ميشود از مقدار اين خطا ها كاسته ميكردد و 
كاهى جنان حر سند ميشوم كه دلم ميخواهد از فرط شادى مشتى 
بردوشخودبزنم . اين شيوه نجربة اعمال و اصلاح شخصى براى من 
سودمئندتر از ساير طر قّاخلاقى بوده است., 

«از بر كت اين عمل قوةٌ قضاوت من استوار تر و روشنتر 
و تصميم هايم صحيح نر شده |أست و همين خوى جديد مرادر معاشرت 
و معاملت با ديكران بسيار كمك كرده |سث » هر قدر دوستان را 
ببيروى آن نصيحت كنم باز كماست» 

جر اشماهم روشى نظير ادن بيش تميكيريد كه بآن وسيله 
در طرز عمل كردن بدستور هاى اين كتاب خود را بيازمائيد اكر 
مصمم شويد كه ابن كار را بكنيد دو امر حاصلميشود: 

اولا روشى بيش كرفتهايد كه همشوق انكير است و هم 
تأثير تر بيتى غظيمى دارد 

ثانيا بزودى ملاحظه خواهيد كرد كه قوم محبوب شدن و 
نفوذ كردن شما در ديكران سرءت مثل شاخههاى يبد رشد ميكند 

خلاصه براى اينكه بيشترين فايده را از اين كتاب حاصل 
كنيم بأيد: 

١‏ شوقى شديد بآموخن و بكار بردن قواعد ارتباط و 

لو 


معاشرت بامردمان داشث. 

هر فصل را دويار بايد خواند بعد يفصل تالى برداخت 

ع« مكرر در اثناى مطالعه بايدتوقف كرد واز خود برسيد 

كه راه عمل كردن باين دستور وآن دستورجيست ؟ 

ع زير هر مطل مهمى يايد خطى كشيد . 

ه بمحض بيد[ شدن فرصت اين اصول را بايد بكار برد» 

| هر ماه يكبار بكتاب مراجعه بايد كرد.‎  < 
ابن كتاب را براى حل دشواريها بايد راهنماى خود ساخت و بوسيله‎ 
آن بر مشكلات روز فائق شد.‎ 

بايد اين درس وا مبدل ببازى شير يتى ساخت ودوستان 
و معاشران راواداشت كه تخطى شما را ازاين ةواعد كشف كزند 
و در مقابل نذرى را كهيستهايد سر ند . 

لم هر هفته بايد بيشرفتى را كه دراين راه حاصل شده از 
نظر ككذرانيد و از خود برسيد جه خطائى رفته جه ترقى واقع شده 
جهدستورى آموخته شده|ست . 


محش دوم 


وسابيل ششكانة 


فصل اول 


وسياة مقيو ليث 

در ميان جيزهاى شيرينى كه از زمان كودكى بخاطر 

دارم يكى سكلبت كوجك زرد رنك دم كوتاهى إست كه أىيثى 
نام داشت ٠‏ كىبى بعر الخود هرج كتاب روانشناسى نخوانده 
بود و بان هم حاجت نداثت نه بروفسور ويليام جيمس نه برفسور 
هارى [وراستريت ك-وحجكترين سر محبوب شدن را باو نياموخته 
بوداد ولى او خود روش كاءلى براى جا كردن در دلها داشت :او 
خود مردمان را دوست داشت . علاقهئى كه نسيت يمن نشان ميداد 
جنان طبيعى وصميمى بود كه من هم بى اختيار در عوض او راعزيز 

و كرامى داشتم ٠‏ 
اكر ميخواهيد محبت ديكران را بسوى خود بكشيد روشى 
مثل روش تنىبى اختيار كنيد دوست داشتنى باشيد ٠‏ خود رافراموش 
كنيد در فكر ديكران باشيد.٠‏ نىبى ميد| نست كه اكر كسى واقعا 
بد كران علاقه مند شود در ظرف دوماه جندان دوست بيدا مبكند 
كه اكر دو صال ميكوشيد . سايرين را بخود علاقهمند كند [نقدر 
5[ي”ى, 


بيد| نميكرد » لازم است كه من اين عبارت را تكرار كنم . 

كر وافعا بديكران علاقهمند شويد در ظرف دو ماه جندان 
دوتكييد]| مكنيد كةهر كاه دؤسال عق كوسيديد تا شاي زاحو 
علاقه مند كنيد [ نقدر بيد| نميبكر ديد . 

باوجود اين جه بسا مردمان را همى شناسم كه يك عمر در خبط 
و خطا بسر ميبر ند و جون شاهراه ر| تشخيص نميدهند در وادى 
كمراهى قدم ميز نند ميخواهند بهر 8 باشد ديكران را بخود 
علاقه مند سازند . جه بيهوده خواهشى '.... هيجكس بفكر شما 
00 هرجكس بفكر من نيست > فقط بفكر خويشند . صبح در فكر 
خودند ظهر در فكر وداد شب در فكر خودئكد . 

شر كت تلفن نيويورك تحقيقى كر ده اسث كه كدام كلمه 
در ضمن مكالمات سِشتر بكار ميرود البته شما [آنرا حدس يافته 
ايد ... إين كلمه ضمير اول شخص يا متكلم است در طلى يانصد 
مكالمه لفظ منمنمن سه هزار وانه مرتبه تكرار شده إست . 

جون نظر بعكس جماعتى مى اندازيد كه خودتان همدر آن 
ميان هستدد بكدام شخص اول نكاه فسكنه 0 

كر خيال مى كنيد كه مردمان بشما علاقهمند هستند جواب 
ابن يرسش را بدهيد ٠‏ <اكر |امغب يمير يدجند تن بتشييم جنازه شما 
خواهند إآمد؛ » 

جرا ديكر ان شما علاقه بيدا 51 در وك شما اول 
بآنها علاقمند نشده ايد ؟ مداد خود را برداشته ياسخ اين سوال 
ر| بنويسيد ٠‏ 

كر ما فقط ميكوشيم كه در غير تأثير كنيم وتوجه] نانرا 


ةا 


بسوى خود منعطف سازيم هراكز دوست صميمى بسيارى نخواهيم 
يافت رأه دوست بيدا كردن اين نيست . 
نايلئون ابن نكته را خوب ميدانست در آخرين ملاقاتش 
با زن خود زوزفين كفت : < زوزفين من در روى زمين[ نمقدار 
كه ]دمى را ميسر نواند شد داراى شوكت و قدرت بودم؛باوجوداين. 
دراين ساعتتو تنها كسى هستى كه باو تكيه توانم كرد» ومورخان 
از خود مى برساد كه 7[آيا نابلئون حتى بزوزفين همميتوانست 
تنكيه كلد ؟ 
حكيم معروف الفرك آدلر كتابى بنام حقيقت حيات نوشته 
و درآن كفته است : < أكسى كه بابناء نوع خحُود علاقه 
بيدا نمى كند در جربان زندكى بيش از هركس دحار 
مشكلات ميككر دد حنين شخصى مضر قرين افران جامعه 
است بيشتر مردمان بيكاره و وامانده در زمرة ابن 
اشخاص هسيند » 
ممكن إست شما ده جلد كتاب روانشناسى بخوانيد و مهنين 
كلام ير مغز ير معنائى بر نخوريد. 
مدير مجله بزرك كو ليه كه مردىزيركو [زموده|است در 
طى سخن رانى خود ميكفت براى من كافى إست 5ه عبارتى جند 
از قصه هاو رمانهاى بسيارى كه براى طبع بادارةً ما مى [ورند 
بخوائم و حكم كنم كه نويسنده دوستدارابناء نوع خود هست يانه 
« ار ذو يسندومردمانرا دوست نداشته باشدذؤوانتندكان 
هم قصه هاى او را دوست نذواهند داشت » 
در ضمن اين سخن رانى دو مرتبه نوقف كرد و عذر خواست 
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كه بيانات او شبيه بموعظه شده إست و كفت :< آقايان منمثل 
خطيب و واعظ با شما سخن ميكويم ولى كلام من برهانى |است 
بايد بمردمان علاقمند باشيد نا قصه هائى كه مى نويسيد مطبوع 
طباع واقم شود »> 

اكر اين قول در مورد رمان و قصه بردازى درست است 
ميتو| نيد مطمئن باشيد كه در كفتكو هاى رو برو عراتب درسكنر 
خواهد بود: 

من يك شب در اطانهوار د تر سئون كهر ئيس جاد وكر أن 
و امير حقه بازان جهان بود سر بردم » اينهمان شبى بود كه آخر ين 
نمايش را در فر ووث وى ميداد اين مرد مدتجهل سال دراطراف 
عالم كردش كرد و مردم ر| مفتون و مجذوب بلكه متحير ومبهوت 
ساخت و مكرر اتفاق افتاد كه همه حضار تالار نمايش بادهان باز 
دير زمانى باو مى نكر يستند بيبش از شصتمليون نفر مجالس بازى او 
را ديده بودند ثروت أو قريب بدو مليون دولار رسيد . 

نكت ا زفنش قر وتقوك انو اه كرادم كل بن حشر وت 
خود رابرايم شرح دهد معلوم شد كه اين كاميابى مرهون علم و 
سواد او نبوده و در طفلى خانه يدرى را تراك كفنه دروا كو نهائى 
كه مخصوص حمل حبار يايان است باين شهر وبآن شهر سفر 
ميكرده شبها را در ميان خرمن كاه و ينجه بروز مى [وردهازراه 
سئوال نان خود را تحصيل ميكردهو خواندن را باين طر يق موخته 
كه هر روز ساعتىجند در برابراعلانهباى|يستكاه راه 1هن ميايستاده 
و إنها راميةوانده ا|ست . 

شما تصورمى كنيد كه ترستون علم سحر ميدانست؟ خير 
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أمادو صغفت داشت كه هيسكس داراى آن نبود نخست 7 نحه 
شخصيتى مطبوع و دلبذبر داشت ذاتنا بازيكر و فطرة روانشناس 
بود هرجه ميكرد و*ى كفت حتى هر حر كتى كه از او صادرميشد 
وهرآ1هنكى كه صداى|* ميكرفت و هر جنبشيكه بابروىخودميداد 
قبلا از روى دقت مطالءه شده بود از اين كذشته ترستئون بمردم 
علاقه بيدا ميكرد و صميمانه متوجه ا<وال ديكران ميشد بمن مصاى 
كفت ساير شعبده بازات نسبث بحاضران مجلس بجشم حقارب 
مينكر ند و 1نان را مثل #كد-ته جهال يا بهائم تصور ميكنند و 
آلت اجراى منافم خود مىشناسد . اما اسلوبكار من بكلى جداست 
هر وقت وارد صحنه نمايش ميشوم باخود 2 : ميكويم( من از 
همه اين جماعت كه بديدارم شتافته اند سياسكزار و ممنونم از 
بركت وجود نان است كه من معاش خود را باين فراخى هيه 
ميكنم در عوض بايد ببترين هنر ود را بانان نشان بدهم و باين 
وسيله حق كزارى كنم ) هم.جنين افرار كرد كه هر وقت بكثار 
سكوى مايش ميرسم نخست در دل خود ميكويم ( هن مسمعين 
خود را دوست ميدارم ) ( منمستمعين خود را دوس تميدارم) 
ايبن مضحك است و بيهوده و سخيف بنظر ميايد شما هر 
طور ميخ وأهيد حكم كنيد من فقط دستورهاى ابن هرد را كه 
بوسيله 1 نها بز ركترين شعبده باز و جادو كر عالم شده اس براى 
مادام شو مان هابناك خوانئده شهير تقريبا بهمين بان 
سر بيشرفت خود را اظهار ميكرد باوجود بد بختى وغصه باوجود 
مشكلات زند كانى كه يك روز مصمم شد خود و اطفالش را هلاك 
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كند و از معسائب روز ار نجات يابد اين زن فوقالعاده بدرجة 
عالى كاميابى رمتيد ٠.‏ يكى از معروفترين خوانئد كان سبك واكثر 
شد و محافل و مجالس رااز لطف 1هنك خود بلرزه د رآ ورد او 
نيز بمن اعتراف كرد كه يكى از اسرار ببشر فت او علاقهشديدى|است 
كه يغدوانه كان خود دارد. 

مبدء و منشاء ترقى حيرت بخش تقتدودور روزولت نير 
همين بود حتى نو كرانش هماو را مى برستيدند بيش دمت 
اطاقدارش كه غلامى سياه بود بنام جيمس 7[ موس كتابى در حق 
او نوشته است بعنوان تتودور روزولت قهر مان ببشخدمتخود. 

در اين كتاب واقءة زير كه بسى بر معنى |ست قل شده 
|ست : 

«روزى زنمن از رئيس جمهور سدوالى راجم بكبك نمود. 
ابن زن هنوز كبك نديده بود رئيس جمهور بدقت هرجه نامتر 
وصف آن ير نده رابيان نمود . اين دشت من وزنم در خانةروستائى 
كوجكى منزل داشتيم كه ماك خانواده روزولت در ناحية أوستربى 
بود روزى در خانه نشسته بوديم صداى تلفون بر خاست زنم كو شى 
را برداشت شخص رئيس جمهور بشت لفون بود خبر داد كه كبكى 
الساعه در مقابل ينجرةٌ او مشغول كأردش است اكأر ميل دارد آن 
وا غماشا كندء ٠٠‏ اين نوجهات دقيق مختص روزولت بود هر وقت 
از برابر عمارت ما ميكذشت اكر هم بيد| نبتوديم فرياد ميكرد : 
د هوهو ]فى !هوهو يوهي ى :سلامسلام.) 

جطاور ممسكن ست خدمتكزاران جئين شخصى رادوست نداشته 
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روزولت بعد از ختم دوره رياست جمهور خود يك روز 
بكاخ سفيد مقر رياست ججمهور [مريكا رفت و نسبت بهمة خدمتكاران 
حقيرى كه با 1نها مصادف شد ابراز محبت نمود هر نوكرى را 
بأسم صد| كرد حتى كلفت هاى [شيزخانه را نام برد و احوال بر سيد 
وقتيكه مادام ليس طباخ را ديد از او برسيد 5يا هنوز 
نان ذرت خوب ميتوانى ساخت .1شبز كفت بلى هر روز مقدارى 
يراى سفرةٌ رياست جمهور تبيه ميكنم ولى كسى از آن تميخورد : 
روزولت با نهايت سرور جواب داد ( از اين جبثاست كه 
ذوق ندارند اكر رئيس جمهور را بهبيثم مطللب را بايشان خواهم 
كفت) )١(‏ 
[ليس دويد ويك قطعه نان ذرت در بشقابى نهاده بيش[ ورد 
روزولات آن را برداشته درحال تناول راه دفترش را بيش كرقت 
و در هرقدم كه بباغبانى ياكار كرى بر ميخورد [ نان را سلامميداد 
با اينكه دورة زمامدارى او در كاخ سفيد سبرى شده 
بود هر كس از خدمه را ميديد با همان لحن سابق بااو سخن مسى 
كفت بكى از خدمه بير با 1هنكى اشك 1آلود مى كفت : (ملاقات 
تروزولت بعد از دوسال براى ما روز عيدى محسوب ميشد از هم 
كاران من كسى نيست اكه كيف و لذت اين روز خجسته را با يك 
اسكناس صد دولارىوعوض كند !) 
مجني ن شار ل اليا ث رئيس دانشكاه بواسطه ابراز علاقهئى 








مرادش رئيس جمهورنافت است كه در م١٠١١‏ بجاىروزوات 
بمقامر ياست جمبور رسيده بود وبعداز او ويلسون در ١6١١‏ ١رئيس‏ 
مهور امر يكاشد . 
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كه نسبت بافراد دانشجويان ميكرد باين درجه از قبول عام و 
محبو بيت نايل [مد قصه زير شمهدئى از اخلاق اين مرد را نشان 
ميد هك ٠.‏ 
روزى دانشجوئى بدفتر او 7مدكه از صندوؤدا نشجو يان يا نصد 

ذولةو: وات كيوة ونس داتشكاء باعاشاى اوعوزفقت: نوزو| ين د قبعو 
كراندون نام داشت و جنين مى كويد : < بعد از تحصيل اجازه 
مبياى ببرون رفتن از ا بودم ناكاه دكتر اليان مرا تكاهداشت 
واكفت يك دقيقه بنشينيد بعد شروع باين بيان كرد كه موجب كمال 
حير تمن شد : ينظرمشما غذاىخود را در اطاقتان حاضر ميكنيد؟... 
اين كار بسيار خوبى است بشرط [نكه طعاميكه براى «زاجتان 
مناسب باشد اختيار كرده مقدار كافى بخوريد من هم در جوانى كه 
در دبير ستانبودم همين كاررا ميكردم5يا خورا كى را كهاز وشت 
كوساله بازله ميسازند بلد هستيد ؛ إين طعام سيار مفيدى است 
زيرا كهجيرى از آ نلف نميشود ولى بايد كرفت خوبوفر بهى كر فته 
مدت مديدى [آن را بيزيد . 

حال يشما بكويم طلرز آن جيست . . . . خلاصه رئيس 
دانشكاه طريقه ئى را كه در جوانى براى انتخات كو شت كوساله بكار 
ميبرد شرح داد وابعد كفت كه جكو نه نوم نوم بإن حرارت ميداد 
نا آب بخورد كوش برود و لعاب 5ن غليظ شده بس ازسردشدن 
بصورت له در1يد 1 نكاه كوشت رادر ميان دوتابه فشرده ودرهواى 
سرد ميكذاشت و بس از سرد شدن تناول مى نمود . » 

من بتجر به دريافته ام كه ميتوان توجه مردان بزرك5مريكا 
راسوى خود جلب كرد فقط ابرازعلاقه و تمعيد صميمانه نسبت بشخص 
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و كار [نبا لازم است ٠.‏ 
يند بن سال بيش من در شهر ورف كين دور سخن رانى 
را اداره ميكردم كه نويسندكات معروف وقت مثل كأقلبين 
فورداسى وفافى هورست وابدا ترال و البرت ى 
سون ترهون و روبرت هوكى در مجمم ما كنفر| نسهائى 
بدهند بس بهر يك از آنان نامه مى توشته شرح دادم كه جكونه 
تأليفاتشان را بجشم تحسين و اعجاب مى نكريم و جقدر مايليم كه 
بمادستورهائى بدهند وا سر بيشرفت <ود را براى ما حكايت كنندهر 
نأمه قر فبت ٠‏ هوااءضاء داشت و فبر ستى ازير سشهاى مر بوط باحوال 
زاند كن و إسلوب كار ] نان همراه نامه بود زيرا كه باعتقاد ما كثرت 
مشاغل ب نهأ اجازه تنظيم جنان فهر ستى نميداد نو شتن ياسخ ادردك 
سؤالات مايه كنفرانسى بود كه از [نها تقاضا داشتم. اين طرز 
رفتار, ود كان را سند يده افتاد همة نان ببر و كلين 5مده با ما 
مساعدت ندود ند ٠‏ 
ونيز بهمين شيوه بود كه ساير مشاهير را وادار كردم بمحفل 
ما [أمده در براس دا نسحو يان سخثر | نى كنئد من جمله لسالى شاو 
خزانه دار كل در زمان رياست جمهوو نو دور روز ولت وررر 
و بكرم هام دادستان كل در زمان رياست جمهورى تافت و ويليام 
<نيتكس بر دان بيغمبر صلح وفرانكان رو روات( رئيس جمهور 
فعلى [مريا ) 
ما هر كه باشيم خواه شبان خواه نانوا خواهامير واميراطور 
8 اشخاصى را كه بك يده اعجاب در كارهاى مامى نكر ند دو ست 
ميداريم قصه قيصر [لمان رامثال ملى [ورم در بايان جنك 
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بزرك (سابق) مسلما قيصر منفور ترين مرد عالم بود ملت خودش 
نهم از او بر كشت و ناجار عد براى نجات خود بولند بكريزد 
تنفر و خشم مردمان نسبت باو جنان بود كه مليونها مردوزنحاضص 
بودند اورا زنده زنده [آتنش بزرنئئد . بارى در ميانا ينطو فانغضب 
و نغرت كودكى نامهئى ساده و صميمانه بقيصر نوش تكهازسراياى 
آن محبت و اعجاب ميباريد . كردك اظهار كردهبود كه على رغم 
سايرين هنويلهلم امبراطور خود را هى برستم قيصر از اين نامه 
جنان ديكر كون شد كه كودك خردسال را بهلئد دعوت نمودكه 
او را ملاقات كند. طفل بامادرش بهلند رفت . .. اين كودكفطرة 
بدون تحصيل خاصى راه مطبوع شدن را يافته بود . 
براى محبوب شدن در نزرد مردم ابايد از زحمت و ممارست 
و رياضت خسته شد زيراكه اين هنر مستلزم صرف وقت و فكر و 
فداكارىاست در رمانى كه يادشاهمستعفى انكلستان اذو ارد هشتم 
هنوز برنس كال بود براى كردش بامريكاى جئوبى عزريمت نمود 
و محض ايذنكه [مادءٌ اين سفر شود جندين ماه بمطالعة زبان 
اسيانيولى همت كماشت تابتواند كفتار هاى خودرا بلغترايح محلى 
ادا كند بهمين سبب بر قلوب اهالى امريكاى جنوبى 7سلط يافتو 
محيوب شل ,م 
سالباست كه من در دفترجة خود روز ولادت دوستانم را 
يادداشت ميكتنم جطور موفق بكس ادن اطلاعات شده ام ؟ خيلى 
بسهولت ! البته من ابدأ اعتقادى بزايجه طالم و احكام نجومى ندارم 
ولى در ضمن صحبت از دوست خود مى برسم كه إبا معتقد هسث 
كه روز و ساعت تولد ١,‏ سر نوشت وحوادتعمر| نسانرا بطهداشته 
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باشد ازاين راه كم كم روز و ماه ولادت او بدستم مى 7يد فرض 
كنيم كه بكويد من در 4” نوامبر بدنيا [همدهام من اين عدد را 
در ذهن خود تكرار ميكلم 54 توامير .. .. 54 نوامير . . 
بمحض اينكه از من دورشد نام او را بااين تاريخ يادداشت ميكنم 
در إبتداى هر سال اين تاريخهاى ولادت رادر تقويم خود يادداشت 
ميكنم نا بمحض رسيدن موقم خود بخود ياد آورى شوديس درروز 
معين كاغذ يا تلكراف شادباش را صادر ميكنم ملاحظه كنيد جه 
حيرتى بطرف دست هيدهد و جه بيشرفتى براى هن حاصل ميشود! 
كاهى اتفاق ميافتد كه من تنها كسى هستم كه اين تاريخ را 
بخاطر داشته ام . 

آيا شما ميل داريد خود را محيوب القلوب كنيد ؟ بس 
مردمان را با حرارت و شوق ببذيريددر بشت تلفون نيز همينطور 
باشيد وقتى لو مى كو يبد لحنى بخود بكير يد كه معلوم شود شما 
بانبايت ميل و لذت اين صدارا مى شنويد . شركت تلفوننيويورك 
مخصو صأ بمأمورين خود دستور داده است جملة < جه شماره أى 
را ميخواهيد » بايد طورى ادا نمايئد كه شنو نده تصور كند 
اين عبارت را مى شنود < سلام ؛ من سعادتمئندم كه بشما خدمتى 
كنم « 

يا اين شيوه در روابط بازر كانى نتيجة خوب همى بخشد ؟ 
اكر مجالبود قريب دوازده مورد را براى شما مثال ميزدم دراينجا 
بذ كر دو نمونه | كتفا ميكتم . 

حار لس والتر رئيس سابدارى يكى از بانكهاى بزرك 
نبويورك مأمور شد كه كزارشى محرمانه راجم باعتبارات يكى 
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از بنكاهباى بازركانى تهيه كند فقط يكنفر را مى شناخت”كه 
اطلاعات مطلوب را داشت. نزرد اورفت اومدير يكى ازوسيعترين 
بنكاهباى صنعتى بود هنوز وارد دفتر او نشده ديد يكى از منشيان 
بنجره اطاق مجاور را باز كرده بمدير كفت امروز تمبر براى 
شما ندارم. 

مد ير متحض نو صويح بمسار والتر كفت من براى يسرم كهدوازده 
سال داود تمبر ياطل جمع ميكذم . 

بارى والتر موضوع ملاقات خود را شرح داد و شروع 
ببعضى ير سشها نمود » ولى مدير جوابهاى «بهم و خشك و تاريك 
ياو داد بهيجوده حاضر نبود اسرار را فاش كنديس ملاقاتف خيلى 
كو ناه شدو بنتيجه هم نر سيد ٠‏ 

مستر والتر درضمن شرح اين حكايت براى همكاراش مى 
كفت واقعا نميد| نستم جه بايد كرد 

ددر ابن اثنا بياد حرف منشى او افتادم وجيزهائى بخاطرم 
[مد .سير .٠.٠..طثل‏ دوازدهساله.. .٠.‏ و سز بيادم[مد كهدفتر 
مراسلات خارجى بانك خودمان هر روز مقدار عظيمى كاغذدارد و 
مير هار |جمع ميكند . 

<نجات ميسر شد ١‏ .... بعدازظهر روز ديكر بدفترآن 
شخص رفتم كارتى نزرد او فرستادم كه مقدارى تمبر براى [قا زاده 
آوردهام. .٠. ٠.‏ [ه دوستان نميدانيد جه بذيرائى از دن كرد. ٠‏ 
طورى دستمرا فشرد وتكان داد كه اكر يكى از انتخاب كنند كان 
بودم و او نأمزد نمايند كى اكتسكره مى بود بايكف <رارت با من 


د متك ثومدك إن ٠ه‏ 


سراباى او تبسم و شادى و خوشرفتارى بود در حالى كه 
تمبرها را زيرو رو 7 مكرر بر زبان ميراند «1ه زرزيسرمن 
از ايبن تمبر خيلى خوشش خواهد [هد اين يكى همجنين ؟ واقم) 
4 نعمتى > 
فيمساعت تمام كنتكوى ماراجع بتمبير بود وضمنا عكس بجه 
راهم نكاه فى كردنه بس از [آن اين مرد جليل مسكساعت ديكررا 
صرف دادن توضيحات و اطلاعات كرد و جيزهائى بءن ياد داد كه 
بخاطرم نميرسيد از اوبيرسم . بعداز بيان توضيحاتى كه بخاطرداشت 
ار تدان نكاء راهمخواسته بعضى سوّالات كرد و تلفون راير داشته 
با حضور من از إشخاصى كه كمان مهبر د [ كاهى داشته باشاد حيز 
هامى برسيد مقدار زيادى عدد و اسم و مطاب كوناكون يمك 
لاف كرد جنانكه تحقيقات من صد برابسر نجه مترصد بودم عازج 
و كامل شد. 
واقعة ديكر [نكه نمايندةٌ تجارتى يكى از بازركانان زغال 
فروش قيالادلفى بينام مسدر نافل سالها بود ميسكو شيد شر كت بز ركى 
را كه داراى شعس متعدد بود مشترى خود اكد ولى مساء ى او بجائى 
نميرسيد اين شركت زغالى راكه لازم داشت از بازركانان ديكر 
ميخريد وهر روز كاميونهب_اى يرزغسال رقيب از زير بنجره منزل 
مستى نافل مى كشت واو را بخشم مى[ورد شبى در محفل مابناى 
حمله را بآن شر كت كه موسوم به حين اسنورس بود نهاد 
را" "ركز شاد مار تائيه 
باوجود اين رفتار سخت در ععجب بود كهنتوانسته استآن 
شرت را هشترىخود كند 


م 


من او را نصيحت كردم و روشى ديكر آموختم در مجمم 
خود ترنيب مناظره ئى دادم كه موضوعش اين بود « يا واقما) 
شر كت جين استورس براى اقتصاد كشور مضر است؟ » 

بنابر ييشنهاد منمستر نافل بايستى هنكام مناظره بحمايت 
راث بر خيزدمستر نافل قبول كرد و يكسر نزديكى ازمديران 
آن شر كت رفته باو كفت : 

< [قامن :راى فروش زغال نزرد شما نيامدهام . . . براى 
مشورتىبشما رجوع كردهام » بس موضوع مناظره را بيان كرد 
و كفت « شما تنها ميتوانيد يمن كمك كذيد جر شما كسى را نمى 
بينم كه بتواند اطلاعات جامعى يمن بدهد 7رزو دارم كهدر اين 
مباحثه بيش ببرم و از شما بسيار متشكر خواهم شد كه مرا يارى 
فرمودهايد .. » 

مستر تافلدنباله قصه را جنين بيان كر ده أست ؛ 

« من در موقم دخول بدفتر خانه اين شخص فقط يك دقيقه 
وقكت خواسته بودم و بهمين شرط هم مرا بذيرفت ولى بمحض اينكه 
كلامم باينجا رسيد خواهش كرد كه بنشينم و شروع بصحبدت كرد 
درست يكساعت و جهل و هفت دقيقه حرف هميزد دستور داد كه 
دكي از رؤساى شعب را كه كتابى راجم به بنكاه جين استورس 
نوشته بود حاضر كردند و از اين كذشته شرحى بمجمعم كل جين 
استورس نوشت كه اطلاعات دقفيقى در اين .أب برايش بفر ستئند 
عقيدة شخصى او اين بود كه تاسيسات جين استورس براى اقتصاد 
كشور كاملا ضرورى است و خدمتى حقيقى بانسانيت ميكنداز بركت 
اين بنكاه است كه جندين شهر 1[مريكا خوار بار صحيح و سالم 
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دارند در حين صحبت جشمانش از شوق و غرور برق ميزد بعلاوه 
اعتراف ميكنم كه از بيانات او حقايقى هم براى من كشف شد كهتا 
آنوقت نميد|نستمو اعتقاد سابقمن نسبيت بان شر كت بكلى عو ض شد 
<«جون براى بيرونرفتن بر خاستم تامقابل در مرا مشايعت 
كرد دست بر دوم نهاده توفيق مرا خواستار شد وتقاضا نمود كه 
بعد [آن جا رفته نتيجة مناظره را باطلاعش برسانم 1آخرين كلماتش 
اين بود « بهار هم اينجا بيائيد ميخواهم سفارشى براى خريد ذفال 
بشما بدهم . 
« درنظر من اين واقعه معجرى بود زيرا كهبدون تقاضاى 
ن بيشنها خريد زغال ميكرد راهيكه در ظرف دو ساعت بوسيله 
ابراز علاقه صميمانة نسبت بكارهاى اين بنكاه طى كردم خيلى بيش 
ازراهى بود كه سالها با ذكر محسنات زغال خود و ”منىو تقاضاى 
مكرر طلى نبوده بودم.» 
آقاى نافل اين حقيقتى كه كشف كرده إبد ناز كى, ندارد 
قرنها بيش از ما يعنى صد سال قبل از *يلاد مسيح يكى از شعراى 
رومى بنام 4وبالى يوس سيروس كفته است :< مابديكران 
علاقه بيداميكنيم وقتيكه [نهابماعلاقه بيابند » 
بس اكر ميخواهيد مردمان را با خود دوست كنيد نغستين 
دستورى كه بايد بيروى كنيد اينست صرميمانه بانها علاقمند 
شويد 


864 


فصل ىوم 


عيهه 
أمانتر ين وسيله محبوبيت 


شبى در مهما بخاءة سئهرال ياراك نيويورك بشام دعون 
داشتم ٠‏ در 1نجا بانوئى بسيارتوانكر بود كه ميكوشيد درانظار 
جلوه كند و در قلوب حضار تأثير نيكو ببغشد. مالى كزاف صرف 
تهيه خز و سمور و الماس و مرواريدكرده بود متأسفانه براىاصلاح 
سيماى خود كه تلخى و خوديسندى از آن مى باريد كارى نكرده 
بود. غافل ازاينكه در نظر مردان حالتيكه در جهرهٌ بانوانديده 
ميشود بسى مبمتر از جامهئى است كه برت ن7راستهاند 

شارل كواب مى كفت كه تبسم او يك مليون دلار ارزش 
داشته و بنظر من اين قول جندان از حقيقت دور نيست بيشرفت 
شوآب در زئد كى مرهون شخصيت او بود و قدرنى كه در م<بوب 
كردن خود داششيتكار او را بيش ميبرد حجهرة او جذ| ببتى داشت كه 
بيشتر نتيجة تبسمهاى شير يناو بود. 
يك وقت شبى را در مصاحبت مور بس شواليه سر 
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7وردم )١(‏ اما حقيقة “عجب كردم زيرا كه برخلاق انتظار او را 
شخصى عبوس و غمناك يافتم در اين انديشه بودم و بصورتاونكاه 
مى كردم ناكاه تبسمى كرد كه مثل شعاع خورشيد كه ابرهاى 
مظلم را بكشايد رخسار عبوس او راروشن كرد.... اكر اين 
تبسم را نداشت شايد موريس شواله هنوز هممثليدر و برادرشدر 
ياريس بشغل [ بنذو س سازى مشغول ميبود. 

حركات و اعمال قصيح تر از كفتار هستند تبسم بيزبان حال 
ببخاطل ءى كويد ٠‏ «شما محبوب و مطلوب منيد ٠.‏ ..ازديدارشما 
خر سئدم حضور شا موجب بهجت من است » أما مراد من تبسم 
هاى صميمانه و بى ريا و طبيعى و بيمقدمه است كه شخص ر|مجذوب 
و دل را نيرومند ميكند نه نبسمهاى مصنوع و هزور زيراكه اين 
قسم ليسم هرج كس را فريس نخواهد دادو بجاى مطبوع شدن 
شخص را منفور مى ثمايد ٠‏ رئيس كارمندان سكى إز مغازه_اى 
يزرىف نيو يورك بمن مى كفت ٠ن‏ دخترى را كه اندك سوادىداشته 
باشد ولى تبسمش دليذير باشد بر دختر ليسانسية كه داراى -«يهرةٌ 
خنك ونا مطبوعى باشد براى فر وشئد كى ثر جح ميد هم 

حرا 52 هارا|ابئقدر دوست ميد اريم ؟ براى اشكه هنكام 
ديدن ما ديوانهوار ابرازسرور ميكدئد و ما ازاين ستايش بىزيان 
قلبا شاد ومتأئر ميسكر ديم. 

مدير يكى از شركت هاى بزركب كائوجو سازى 1مريكا 
ميكويد انسان در هيج كار موفق نميشود مكر باندازةٌ شوقى كه در 
انجام [آن دارد . باآراء عمومى دراين باب مخالف اسث كه كويند 


١ )‏ ) يكىاز بازيكر انمعر وف سيئما 
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با جبد و كوشش فوق العاده هر كار را از بيش توان برد بنابرقول 
او بايد إنسان با شادى و بجبت كار كند اكر بياى فشار درميان باشد 
و شغلى كه داريم موجب إنرزجار و دلسرى ماشود شكست و ناءامى 
حدهدى اسدت ٠‏ 

همجنين كر ميخواهيم ديكران از صحيت مامسر ورشوند ما 


هم بايد بصحبت 7 نان علاقه مند باشيم . 


اين بندرا من بجندين هزار تاجر ومعامله كر داده ام . « يك هفته سعى 
كنيد كه بر روى بعضى اشخاص كه در راه يادر حجرهمملاقاتميكنيد 
يسم نمائيد بعد بيائيد نتيجة اين كاررا بمن بكوئيد. » 

در اين بأبمستر ويلياما شين هارد مأمورصر افى در بورس 
نيو يورك نامة بمن نوشته است و او تنها نيست صدا تن جون او را 
ميتوانم بشمارم مطالى نامة او از اينقرار است: 

ج دوسال |اسث ون وت كرده ام در همةٌ اين مدت كمتر 
اتفاق ميافتاد كه تبسمى بر روىزن خود كنم از ساعتيكه بر ميخاستم 
تاوقتى كه ازخانه باداره رهسيار ميشدم بزحمتدهكلمه بااو حرف ميزدم 
من غمناك ترين و عبوس نرين وجودى بودم كه قدم در خيابانهاى 
برودوى نهأاده است ٠.‏ 

< بنا بر دستور شما يك هفته مسئله تبسم را امتحان كردم 
صبح زود كه مشغول اصلاح سرو صورت بودم روى عبوس خود را 
در آئينه ديدم وا اين سغنان را بخخود خطاب نودم < بيلعزيزماز 
امروز اين عبوسى را ترك كن . 50 زائد كى تو عوض خواه_د 


شد از اينف دقيقه مطبوع و محبوب ميشوى قبسم كى قوسم 


كن 1> 
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د جون در سر ميز جاشت نشستم زنم را سلام كردم و كفتم 
« سلام عزيزم »> وتبسمى < وسيم » كردم . 

ج شما قبلا بمن كفته بودبد كه ممكن إاست زن متعجى شود 
ولى سركار كاملا بيش بينى نكر ده بوديد تعجس و بهت أو بتحير | نجاميد . 
هن باو مؤده دادم كه ازاين ساعءت هميشه مرادر اين حال خواهد 
دبد دوماه است كه بقول خود وفا كردهإم هر بامداد بهمان طريق 
او را سلام ميكنم . 

« اين تغيير حال در ظرف دو ماه بقدرى ما را نيكبخت و 
[7سوده كردهاست كه از [آغاز ازدواج بان نائل نشده يوديم. 

< اكنونهروقت ازبيش مأمور بالارو ([سانسور )ميكذرمسلامى 

و تبسمى ميكنم وجون بدربان ميرسم بانبايت محبتاورا باسم صدا 
ميكنم بالبخند و بشاشت از بليتفروش بليت ميخرم و هنكام ورود 
بدفتر برروى اشخاصى تبسم مى كنم كه نا كذونمر| درجنين حالى 
ند بده اند 

< در اطاق دفتر 97 كار مند ديكرى براى تبديل بول همى 
نشيند من بطورى از ذايج فلسفه جديد خود سر مست بودم كه او 
راهم از مطاب7 كاه كردم آن مرد اقرار كرد كه در [غاز ملاقات 
مرا مردى درشت و نا مطبوع يافته بود ولى در اين روزهاى اخير 
بكلى اعتقادش دربارةٌ من عوض شده است . اين عبارت رااو بمن 
كفت : < شما وقتى كه تبسم مى كنيد جامه إنسانيت ميبوشيد » 

« ديكر از كسى عيبجوئى نميكنم بجاى ملامت تشويق و ثنا 
ميكنم با ديكران از هم و غم خود سخن بميان نمى [ ورم بالمكسٍ 
ميكوشم كه شريك غم [نها شوم ابن روش جديد بكلى زند كى 
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مرا متقلب كر ده است در عيبن افزودن منافم مادى مر| شخص 
ديكرى ساخته است نيكبغت نيكوكار و محصور از محبت ديكران 
آيا باداشى به از ابن توقم نوات داشت » 

بخاطر بياوريد كه اين نامه را مردى كاه و مطمئن و 
7 زموده نوشته كه عامل صرافى اإست و معاش خود را از معاملات 
ارزشهاى بورسى راه مى اندازد و همه كس ميداند كه اين شغل 
جنان دشوار و خطرناك است كه از ميان ٠٠٠٠.٠‏ تن كه خودرا| 
بان مشغول ميكنند و٠و6وه‏ نفر ور شكسته و نوميد ميكردنئد 

شما مايل به تبسم كردن فيستيد ؟ بسيار خوب بزورخودتان 
را به تبسم واداريد . هر وقت تنهأ ميشويد سوت بزنيد « زمزمه 
كنيد سخوانيد طؤرى رفتار كنيد كه كوئى واقعا سعادتمتكد هستيد 
و همين عمل شمار| سعيد ميكند كلام حكيم هار وارد بر فسور 
ويايام يمس در اين باب جنين است : 

« ظاهر اعمل تابع اند يشهداست و لى در <قيةت عمل 
و انديشه ذاهم ابجاند ميشوند با تنظيم عمل كله زير 
اختّرارقو ه اراده أسرتث ذواهيم توانست بهاو ر غير سدمةييم 
عواطف و احساسات را كداز اخثيار اراده خار حندز بر 
نفوذ حخوددر آوريم » 

« مثلا ار شادى مااز دست رفته باغد يهدتربن 
وسيله بافئن شادى انزاست كه حنان رفتار كنيم و 
خود را در حنان حالئى كاهداريم كه وثى شاد 
لفسنيم .٠٠‏ » 

مسلم است كه مطمئن ترئين وسيله كس سعادت اينست 
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كه افكار خود را در حيطه اختيار وريم مشكلات نتيجة اوضاع 
خارجى نيستند بلكه نايع احوال فكرى ما هدعله:.. 

بلى خرسندى و سعادت مربوط بدارائى و كارهاى ما يبا 
مقامى كه در آن واقعيم نيست خرسندى نتيجه إفكار ماست دو 
شخص را فرض كثيم كه در يكجازند كى ميكنند و بيك كارو بيشه 
مشغولند و داراى يك إندازه مكنت هستند و در مقامات اجتماعى 
همدو شاد يكى از ([نها شادو نيكبت | ست د يكرى بينوا وب.د بخنت 
جرا : علتش تفاوت فكر [آنها است » من در ميان كولى هاىجين 
كه از سر [قتاب نا شامكاهان براى جند شاهى مى دوند و عرق 
مير يز ند همانقدر رخسارهشاد و سيماى بشاش ديده ام كه در ميا نكا 
هاى خيابان يارك نيويورك ,. 

شكسيير مى كفت . « هيج <يز بد با خوب نبرست 
قوه انديشه مابدى و خوبى و سعادت و هقاوت را مى 
اقرييك »٠٠+‏ 

ابر اهام ليمكاى مى كفت ١اكثر‏ خلايق بهمانقدر كهمصمم 
هستئد تيكبخت باشئد به نيكبغتى مير سند ودر اين بابحق يجاب 
او بود اخيرا مثالى براى تاييد كفتار او يافته ام در نيويوركيك 
روز از يله هاى إيستكاه جزيره دراز بالا ميرفتم درست در براير 
من قريب سى تن از كود كان ناقص و عليل جوب زير بغل نهاده از 
كنار محجر خود را ميكشاندند ٠‏ حتى يكى از 1نهارا كسى بدوش 
كر فته ميبرد . از فرياد شادمانى 1نان بحيرت افتادم و بيكى از 
مستحفظين [نها مطلررا اظبار كردم كفت < [ه وقتيكه يكندئ 
ازاين اطفغال ملتفت ميشود كه مادام | لعمر زمين كير خواهد بود 
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نخست منقلب و غمناك ميشود ولى بزودى .غود باز مى7يد بحال 
خود مأنوس ميشود و بعد مثل يك طفلسالمى شاد و 7 سودهزند كى 
مى كلد » 

من ميل كردم كه [هسته اين كودكان رإسلامى كنم زيراكه 
درسى بمن 7 موختند كههيجكاه از خاطر نخواهم برد . 

فرانكان بكر كه يحكى از نمايند كان ماهر شر كت بيمه 
[مريكا است بمن مى كفت : «مدتى|است معتقد شدهوام كهيا يك لبخند 
هر درى برروى انسان 'كشاده خواهد شد . بسقبلاز رفتن بنزد 
مشترى هميثه در أظر دارم كه لحظة توقف كنم وواهمهشادى ها 
وا سنادة هارا بخاطر بياورم اين افكار بىاختيار نبسمى بر ليهاىمن 
ظاهر ميكزد ودر حالى در راباز كرده و داخل ميشوم كه هنو زرخسارم 
ازشعف بر افروختهاست . 

بنا بر اعتراف مستر ووتكزر قسمت عمدةٌ ببشرفت او در 
زندكانى وابسته اين عمل است 

دستور هاى حكميانه زيرارا كه بر فسودالير ثهو بارد 
يان كرده |ست بخوانيد ولى بياد بياوريد كه براى استفادهازمنافم 
آن نبايد سرعت 1نرا خوانده يكذريد بلكه بايد [نها را بيروى 
تمائيد. 

«وقتيكه از خانه بيرون ميرويد جانة ود را فروبريد سر 
را بلند نكاهداريد وتنا ممكن إست ريههاى خود را از هوا بر كنيد 
و اشعةٌ خورشيد را جذب نمائيد هر كس را ديديد لبغندى نثارش 
اكتد و رن دسلثا. ميدهيد همة قلىب خود رادر كف دست داشته 


باشيد وى كك دقيقه هم با فكر دشمنان وقت خود را تلف مكنيد 
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بكوشيد كه در ذهن خود مقصدى راكه مى جوئيد دقيقا معينداريد 
1آنكاه بدون!نحراف مستقيما بسوى اين مقصود رهسيار شويد 
بمحض اينكه در ذهن خودجيزهاى عالى وزيبائى را كه طالبيد نقش 
كرديد خوا|هيد ديد كه خود بخود رفته رفته همه مقامات و أوازمى 
كه براى رسيدنب.قصود لازماست فر اهم خواهد مد جنانكهمر جاندر 
ميان امواج دريا موادى را كه براى حيات و بقاى خود لازم دارد 
جذب ميكند شما هم هرجه ضرورى است مى يابيد براى شما همين 
كافى است كه ت:صوير مردلايق و درستكار و مفيدى را كه ميخوا|هيد 
دشو دك در ف خاطر <*ود ا عاد و من تسم سازيد ود خود 
نغيير اتيحكه لازم است صورتخواهد كرفت و شما مثلآن تصوير 
مطاوب خواهيد شاك والوالوااأه اند شه قوه عجيب و فابقى است همواره 
اند بشة عالى را در ذهن خويش تكاهدارود دليرى و درستى وشادى 
رأ صب العين ين ( اذكار خوب معمار و فر يننده هستند [رزو 
قلا بى است كه هر جيز را بجان ما توانئد كشيد هردعاى خالصى 
هدف اجابت خواهد رسيد عاقبت ماءين آن صورت عالى و بزركى 
واهيم شد كه [رزومند آث مسيم 6 6ه ميدن برداره_د 
ئر شته درغلافاين كرم كه | نسان نام دار د نمفته|ا ست ( 

جينيان مردمى حكيدند ٠ثلى‏ دارند كهبايد مال نرادر [ستر 
كلاه خودبنويسيم واهر روز بان بكر يم از اينقرار : « مردى 
كه نيسم كر دك ذمى داند نيابدوارد هبيج دذكانى شود٠»‏ 

(تبسم خرجى ندارد ولىسود بسيار ميدهد) 

( لحظة بيش بابدار. نيسث و ياد [آنن در سراسر عمر 
بأ 


ى ميمأ أك. ( 
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<تبسم را نهميتوان خريد نه بكدائمى كرفت نه بوام ستاند 
نهدزديد .» 

« نبسم بهيجكار نمى يد مكر وقتيكه عطا شود سود آن 
در دادن است . » 

< بنا براين هر كاه درمدت عمر كسى راديديدكهاز فرط 
خستكى نميتواند بر روى شما لبخندى يزند شما :يسم خود را نثار 
او كنيد . » 

< زير| كه هيجكس به اقبسم محتاج “ر از اكش نندت 5هاز 
دادن إن محروم و عاجز شده است . » 1 
5 بنا بر اين أكثر مى شواهيد كه محبوب باشيد قاعدةٌ شمارة 


لا را بكار سر يك : 
بر لب تبسم داشته باشيد 
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فصل سو م 


١كر‏ اين قاعده ر | منظور ندار بد بدابدالشم 


در سال /6م١‏ واقعة دردنا كى در را كلند كو نتى (ازدهات 
نيويورك) رخ داد طفلى فوت شد و همةٌ همسايكان مهياى تشييع 
جنازه او بودند يكى از إنها حو فار لبى نام داشت باصطيل رفت 
كه اسب را زين نهاده ازبى جنازه برود. هوا بسيار سرد وزمين 
بوشيده از يخ و برف بود حيوان جندروزبيرون نيامده بودهنكامى 
كه صاحبش او را بمحل 1ب <وردن ميبرد جستئى كرد و بر سر 
دوبيا ايستاد و با دست جنان بر سر جوفارلى زد كهدرحالجان سيرد 
باين ترنيب قرية كوجك أسمّو فى وو ونت بجاى يك تشييم جنازه 


دو تشييم د بك ٠‏ 
جوفار لى زنى و سه فرزند بجاى كدذاشت و در مد [نها 
سالى جند صد دلار بود كه شر كت بيمه از بابت بيمه عمر جو فار لى 


مى «رداخت ٠‏ 
بسن برركترش جيم نام ده سال داشت . در نزرد يشائى 
شاكرد شد جرخباى ماسه ر| مى كشيد و يقالب مير يخنت و 
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خشتهارا در آفتاب خشك ميكرد طبعا مجالى براى تحصيل نيافت 

لكن هوش فطرى فرزندان أير لنْك را داشت هنر طبيمى 
محبوب شدن را دارا بود بس وارد طريق سياست شد. .٠‏ رفته 
رفته حافظة او در نكاهداشت اسامى و اشكال سيماى إنسان بحد 
زيادىقوت كرفت . 

با اينكه مدرسة عالى نديده بود يدش از [آنكه بسن 45 
بر صد .كو اهى نامه جبار دانشكده و عنوان رئيس كميته ملسى 
دمو كراسى را دارا شد و برياست كل بست ممالك متحدة مر يما 
نايل كرديد )١(‏ 

در ضمن ملاقاتى كه با جيم فار ذبى كردم سر بيشرفت اورا 
برسيدم جواب داد : « كار» من كافتم جح خواهشيندم قدرى جدىنر 
صحبت بفر مائيد » كفت بنظرم شما سركاميابى جه بايد باشد كفتم:<مى 
كو يند كه شما ميتوانيد دههزار نفر را باسمصدا| كنيد» 

قت يبغشيد اشتباه ميكنيد من مىتوائم بنجاه هزار تن را 
باميم كوجكشان بخوانم(؟) 

بدانيد كه اين حافظة عجيب بود كه فر ونكلن روزولت 
را موفق ساخت كه بصندلى رياست جمهور آمريكا نكيه زند زيرا 
كه فرانكلن روزولت جيم فارلى را ببشكار خود براى تحصيلآراء 





-)١(‏ جيم فارلى كه در واقم وزير بست آمريكا شد نرد 
مر يكائيان محبو بيت فو ؤالعاده دارد. 
(؟١)-مقصود‏ از اسم كوجك نام شخصئ افراد است مقابل 
نام خانواد كى و در [مريكارسم است كه حتى در اولين ملاقات هم 
طرف را بأسم صد| ميكئلد. 
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در انتخابات قرار داد 
فار لى در موقعيكه نمايندة بازر كانى بود نام مردمان را 
بخاطر سيرده بود و همجنين هنكامى كه رئيس دفتر شهردارىقرية 
|استو نى دوئينت مسقطالرس خود شد همينكار را كرد. 
در [غاز اسلوب او بسيار سبل بود هروقت با كسى [شنا 
ميشد از روز اولاملاء صحيح اسم و نام خانوادكى او را يادداشت 
ميكراد و از اهميت و عظمت خاندان اوهىيرسيد بيشة او راتحقيق 
مى نمود و رتك سياسى عقايد او را كشف ميكرد. بدقتهمةاين 
مطال را در لوحخاطر خود مى نوشت وجون باردوم|وراميديدا كر 
جه يكسال دى كذشت دستى بر واف شانه اوميزد و دوستانه از 
ا<دوال زن و اولادش مى برسيد و از رشد و نمو كلينهاىاوسئوال 
مى كر دا 
بس عجب نيست كه دراهر كوشه براى خود دوستى نهيهديد 
جند ماه قبل از مبارزةٌ انتخابى جيم فارلى هر روزىجندين 
صد نامه بسكنة شمال و مغرب [مريكا مى نوشت بعدخود شروع 
بسافرت كرد و در ظرف ١8‏ روز جندين ولايت را طى و بيش از 
سىهزار كيلومتر راه قطع نمود با راهآهن با ابومبيل با كشتى 
دأه ميسيرد. جون وارد شهرى هيشد در موفم تناول غداى روز 
5 شى نما يند كان انتخابى را ملاقات ف كران نا [نها مدتى صحبت 
ميلمود و آنش شوق [نها را دامن ميزد ١‏ نكاه سوار شد بجاتف 
دبكر روميتهاد! 
بمحض اينكه بحل خود در مشرق آمريكا باز كشت نامه 
ىّ بآن اشخاص وشت و تقاضا كرد كه اسم حاضر ان مجلس رادر 
٠٠‏ 


روز ملاقات براى او فهرست تمايند باين تر تيس موفق شد كهصورتى 
از هزاران اسم ترتيي دهد . و حندى بعد هر يك از [آن انتغاب 
كنند كان با كمال حيرت و افتخار نامةٌ از جاب جيم فارلى دريافت 
نمودند هر نامه جنين شروع ميشد : < بيلعزيزم »يا <زوئهعزيزم» 
ونظاير ايبنوامضاءهم همواره لفظجيم بود( ازنوشتن نامخانوادكى ) 
خود براى ائبات صميميت و تنواضع خوددارى ميلمود . 

جيم فارلى ميدا نست كه مردمانمتوسط نام خود را بر همه 
نامباى عالم ترجيح ميدهند اكر اين كلمه رابياد7وريد و آنرا 
بسهولت و درستى تلفظ نمائيد براى صاحب اسم ب.نزله لطيفترين 
تعارفات و كرانبباترين توجهاتاست اما اكر 1نرا فراموش كنيديا 
بخوبّى از عبهدهةٌ تلفظاش بر نيائيد موجب رنجش مخاطر خود 
خواهيد شد . 

سبب ببشرفت] فر و كار فكي جه بود ' 

او را سلطان فولاد ميخوا|ندند ولىاصلا ازصنئعءت فل زكارى 
اطلاع نداشت ابن صمت محول بمتخصصين فنى بيشمارى بودكه در / 
تحت اختيار داشت هنر كار نكى اين بود اكه ميد| نست كو نه مر دمان 
رأ راه ببرد و همين هر اورا جمع ثروتى هنكفت موفقساخت از 
روزكار جوانى سليعه و مهارت خود را در اداره كردن و تمشيت 
دادن امور وشناختن احوال روحى مردمان ابراز كرد . هنوز ده 
سال ازعمرش نكذشته ملتفت شد كه مردم جه اهميت شكر فى باسم 
خود مى دهند در إ]سكانانك حه مولد و منشاء او بود روزى 
خر كو شى ماده كرفت و جند ين بغر كواتن ازاو بوجود [إمد 
ولى كارنكى وسيلة غذا دادن [نها رانداشت فكرى بديم بخاطرش 
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رسيد باطفالى كه رفيق او بودلد بيشنهاد كرد كه اكر هر روز 
مقدارى يونجه و ساير كياههايكه خدر كوش بتواند بورد جمم 
كنند و باو بدهند در عوض نام هر يك از [ن هارا بش ركو شى 
خواهد نباد ٠.‏ 

اين تدبير اثرى غريب كرد و كارتكى هركز آنرا از 
خاطر تسرددء٠‏ 

جند يبن سأل بعد همين شيوه رأ در كار معاملات خود معمول 
داشت ميغهواستث كمباني رأه اهن بى سيلوالى را مشترى خود كند 
مدير شراكت ادككار نامسى نام داشت . بس در شهسر بنيسبو رك 
كار خانةفلز سازى بنانهاد واين عبارت ر١!‏ بر آن نقش كر دكار كاه 
فلر سازى ادكار تامسن . > 

حال از شما ميبرسم وقتيكه شركت راه آهن بن سيلوانى 
محتاج ريلى آهن شد تصور مى كنيد بكدام كارخانه مراجعه 
نمو ... 

در وقتيكه زر بو لحمو كار تكى براى اتحصار نهيه و 
ساختن اطاوهاى راء 1هن با يكديكر در نبرد بودند سلطان فولاد 
باز مسئله شر كوشها را بخغاطر [ورد ٠.‏ 

اين دو رقيب ميكوشيدند كه اتحاديه راه 1هن هاسيفياك 
را مشترى خود كتند ابن از آن و آن از اين عيبجوئى و بد كوئى 
ميكرد و هريك ميكوشيد كه بهاى بيشنهاد غود را تنزلدهدتا بحدى 
كه برايشان هيج جاى نفعى باقى تميماند ٠‏ 

در اين كير ودار اتفاقا دو رقيب درتنالار يسكى | ز مهما نخا نه 
هاى نيو يورك بهم رسيدقد . كار نكى بيو لمن سلامى كرد و كفت : 
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ح آقاى يولمن تصورنمىفرمائيد كه ماهردو يغطا ميرويم؟ > 

بو لمنجواب داد <« مقصودتان جيست؟؛ » 

[ نكاه كار نكى مقصودى را كه مدتها در نظر داشت براى 
او شرح دادكه هردو كمبانى رايكى كنند و با عبارتى شوق! نكيز 
يان سود كه جه فوايدىازآن اتحاد و ترك جنك و رقابت بطر فين 
خواهد رسيد . 

بولمن كوش ميداد ولى متقاعد نشده بود خسر يرصيد : 
خوب اسم ابن شركت متحد را جه شواهيم كذاشت؛ > كار نكى 
جواب داد البته نام 1نرا كمبانى بولمنميكذاريم » 

ابن كلام نائير آنى بخشيد جهره يولمن روشن شدوكفت 
بغرمائيد دراطاق من مفصلتر صحبت كنيم؟ > 

از اين صحبت نتيجه اى حاصل شد كه بكلى وضم صنمت 
و فولاد را درامريكا شيير داد. 

يكى از اسرار مقبو لبت كار نكى همين قوه بخاطر سير دن 
نام [شنايانو بكار بردن 1آنها درموقممناسب بود كار نكى مباهات 
ميكرد كه نامجماعت زيادىاز كاركران خودرا ميداند و باخرور 
تام ميكفت نا وقتيكه كه شخصاً بكار خانه ها رسيد كى ميكردم 
هيج اعتصابى رخ نداد واندك اضطرابى در بنكاهبا واقم نشد. 

مردمان بقدرى عاشق إسم خود هستند كه بيهر قيمت باشد 
ماللند آن را جاويد و مشهور كنند سر كدغت بي وك بار فوهرا 
بياد ياوريد كه جقدرازنداشتن بسرى كه نام او را زنده تكاهداره 
منموم بود عاقبت بنواده دخذرى خود سيفى نام بيست و ينجيزار 
دو لارداد بشرط1] نكه كلمه بار نومر! بيش از نامخودقر اردهدو بار نوم شيلي' 
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خوانده شود . 
دو يس تسال بيش مردمان نوا نكر مبلغى بنو يسند كانميدادند 
نا كتاب خودرا ينام انان كنند . 
كتا بخانه ها وموزه ها از آثار [نمردانى زينتياةته|است 
كه نتوانسته اند خود را راضى كنند كه نامشان از صفحهروز كار 
محو شود و براى همين نكته كتابهباى خود را تقد يم كرده اند در 
كتابخانه عمومى نيويورك ميتوان كتابهائى را ديد كه خشانواده 
استورس و خانواده لذو كس عطا كر ده| ند هيج كليسائى نيست 
ك2 در ديوار هايش قابها و دريجه هاى بسيارى بياد بغشند كان و 
و نكو كاران تعبيه نشده باشد . 
بس بايد اسم اشخاص را بغاطر سيرد لكن معبولا مااز 
اين كارغفلتميكنيم يا وقت نداريم يا زحمت ياد داشت كردن 
يخود نميدهيم باتكرار ميتوان 1ن ها را در حافطه مرتسم ساخت 
فالبا تصور ميكنيم كه اين كار برحمتش نمى ارزد و وقت مارا 
ظاهرا درعالم كسى نيس تكه بيش از فرانكلى روزولت 
در زير بار كار زياد خم شده باشد با وجود اين اسم هر كسى را 
بخغاطر مى سيارد حتى مكانيسين ها ر| كه يا آن ها مصادف 
مى شود . 
نمو نه حافظه روزولت را دراين واقعه خواهيد يافت 
كارخانه كر انسكر اتومبيل مخصوصى برأى رئيس جمهور 
مريكا ساخت و بوسيلة مستر جمبر لين نماينده خود و يك نفر 
مكا نيسين بكاخ سفبد مقر ركيس جمهور فرستاد . من اكئون 
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كاغذى در برابر خود دارم كه مستر جمبر لين واقعه را در آنشرح 
داده أست : 

«من بمستر روزولت شرح ميدادم كه بايك اتومبيل بر ببج 
وخمى جكو نه بايدرفتار كرد واودرعوض عملا بمن يادميداد كهجكونه 
بايد با مردمان رفتار نمود! 

دوقتى كه بكاخ سفيد وارد شدم رئيس جمهور با كمال محبيت 
و مسرت مرا بديرفت و هنكام تعارفات نام مرابرزيان راند وجاى 
را حتى بمن نشان داد و جنين وانمود كرد كه بى اندازه شايقاست 
كه سخنان مرا بشنود و توضيحاتم را در باب اين ماشين استماع 
نمايد اين اتومبيل طورى ساخته شده بود كه بيك اشارءً دست بكار 
مىافتاد جماعتى تماشائى براى ديدن اين ماشين مده بودند مستر 
روزولت كفت : « بنظرم دستكاهى حيرت بغش است فقط يافشار 
دادن يك تكمه ماشين بكار مى افتد و بى زحمت بحر كت مى | بد. 
واقعا بسيار عالى است نميدانم طرز عمل آن جيست خيلى مايل بودم 
كه وقت ميداشتم آن را باز كرده وضع حر كانش را بررسى ميكردم 
ش دوستان و همكاران روزولت هم بتماشاى ماشين مشغول شدند و 
روزولت در حضورةآنها بمن كفت : «من مساعى شما رابراى ترتيب 
دادن جنين دستكاه . دقيقى تحسين ميكنم واقع) هترى زيبا بغرج 
دادهايد » بس بدقت راديانوروسويج و لنكر و تر مز و نشيمنكاه شفر 
و صندوقباى بشت ,سررا كه همه علامت |سم روزولت داشتملاحظه 
كرد در واقم همه قسمتهائى را كه ميدانست موضوع سغن من 
خواهد بود بدقت از.نظر ككذر| نيم و بخاطر. سيرد وهمه رأ بعانم 
خود و خانم ير كيس وزير مشاغل خود و :بانوئى كه منشى 
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او بود نشان داد بعد رو بحمال ببرى كهاز سياهان افر يفائى بود 
نمو ده كفت : » وَررٌ خوب مواظي صندوقها و جامه دانياى ايرت 
ماشين باش »> 
( بعد از [آنكه درس راد كى ببايان رسيد رئيس جمهور 
روبمن كرد و كفت بسيار خوب مستر جمبر لين سنى دقيقه است 
كه إنجمن بانك ارال را منتظر كذاشته ام بايد بسر كار خود. 
بروم٠٠.‏ ©« 
«(همراه من يك نفر مكانيسين بوداكه او را در ابتداىورود 
بمستر روؤولات معرفى كر ده بودم دراثناى امتحان ماشين كلمه ثى بر 
زبان نرانده و إ|سمش هم فقط يكبار كفته شده بود ابن جواتفت 
شرم حضورى بكمال داشت و از دور بمانكاه ميكرد با وجوداين 
رئيس جمهور قبل از رفتن نكاهى باطراف انداخت واو را يافت 
نرد او شتافت وباو دستداد و اسم اورابرد و تشكر كرد كه ز حم 
كشيده تنا واشنكتن [مده است اين كلمات را بطور يك ماشيتك 
سخن كو بر زبان نرانئد بلكه درهر كلمه محبت و صميميت كرمى 
ابراز نمود. 
جند روز بعد از 1آنكه من به نبويورك مراجمت كردم 
عكسى با إمضاى ركيس جمهور [1مريعكا بدستم دادند با ياد 
داشتى بخط خود او كه مجدداً از من تنشكر ميكرد. روزولت 
از كبا وقت يبدا مى كند كه بهنهايت كار ها يرسد ؟ واقما 
منحعبي م ٠‏ 6 
فر! نكل رو زو لتميد|ند كهيكى از وسائل مؤئرو 1 شكاروئدابير 
سبل و استواريكه براى مقبول شدن در نظلى مردمان هست اين 
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استكهاسم[ نهارا بدانيم و اهميتشان را بر ايشان محسوس كنيم . 
ما بيشتر اوقات جه ميكنيم درست عكس اين دستور را'بكار مى 
بنديم همينقدر اكه بكسى معرفى مى شويم جند كلمهبا أو حرف ميمل 
ميزنيم بمد او راتمرك كرده ميرويم و اسمش را هم از لخاطر 
ميبريم ٠‏ 

اولين درسيكه سياسيون را بكار مى يد ابن استكه اككر 
اسم انتغاب كنند كان خود را بخاطر بسبارند قبولعالم وقدرتتام 
نصيب انها ميشودو كر از اين امر غفلت كنندغبار فراموشى بر نها 
باشيده خواهد شد . 

در بازركانى و در معاشرت هاىاجتماعى هم اين نو عحافظه 
كه اسم را ضبط ميكند داراى إهميت است . 

نابو لئون سوم ميكفت كه با وجود كرفتارى و تنوجه انام 
بامور كشور تقريبا |سم همة مردمانى را كه باو بر ميخورئد در 
نظر دإرد اسلوب اودراين باب خيلى ساده بود هروقت اسم اكسى 
رإ درست نمى شليد ميكفت : 2 سِخشيد درست ملتفت نشدم »واكر 
إسمى مشكل بود املاء آن راهممى برسيد . در ضمن مكالمه يا لان 
شخس سعى ميكرد كه يكى دو بار اسم اورا يبرد و ميكوشيد كه 
اين كله رابا شكل وهيتت آن شخص نسبتى بدهد :ا دفعة آسم و 
شكل بيادش يايد . اكر مضاطب شخص بيزركى بود امبراطور 
بسحض ننها ماندن إسمش را روى برك كاغذى مى نوشت و بدقت 
در آن مى نكر يست وحافظه خود را جدأ متوجه آن مىساخت وانا 
آن اسم كاملا در ذهنش ثبت نمى شد لاغذ را دور نمى انداخت باين 
ترتيب هم حافظة جشمى وهم حافظة كوشى خود را به كاز 
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واميداشت ٠.‏ 
دوستإست كه اين عمل محتاج صرف وقت است لكن بقول 
امرسون حكيم «حسن معاشر تمر كباز فداكار يهاو مذهت 

هاى كوحجحك أست » 
بنابراين كر ميخواهيد كه محبت خلق را بسوى خودجلى كنيد اين 
قاعدةٌ سوم را بخاطر بسباريد : 


بياد بياوريدكه نام هر كسى براىاو مطبو عترين 
و مهمترين كلمات قاموس بشرى اسن ٠‏ 


فصل جهارم 
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دسو ر لمت . 
در اين اواخر شبى يكى از دوستان مرا ببازى بريحو شب 
نشينى دعوت كرد من بريج بازى نميكنم وجون خانم مجاورم نيز 
اين بازى رائميدانست باهم بصبحت مشفول شديم غائم هيدا نست كه 
من براى انجام كارهاى شخصى ينجسال در ارويا بودهام يمن كفت 
< [ه مستر كار فكي دلم ميخواهد شماازاينجاهاى زيبائى كه 
ديده أبد برايم تقل نمائيده » 


در اثنائى كه من و او روى تيمكتىمى نشستيم اظهار داشت 
من نازه باشوهر خودازسفر 1فريقا باز مى1يم . كفتم بلى1فريقا 
جاى ديدنى است من هميشه ميلداشتم كه 1 نجا را ببينم لكنهيج 
وقت از الجززنره تجاوز نكرده ام در اين شهر فقط + ساءت 
توقفا نموده ام .... بفرماكيد يه بينم شكارهاى بزرك در [آن جا 
كرده ايد ؛ كفت « بلى » كفتم < بهبه جقدر خوشاقبال بودمايد 
تفصيل آن رابرايم بان كنيد .»> 
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خانم جهل و بنج دقيفهمسلسل حرف زد و هيج از مسافرت 
هاى اروبياى من نيرسيد تنبا جيزى كه طالب بود يكئفر شنو نده 
دقيق بودانا حالات سر كذشت اورا بشنود . 

شايد نصور كنيد كه اين خانم استثنائى بود خير نظيرش 
بسيار هست هر كسى ميل بسخنرانى دارد بشرط ابنكه مستمع دقيق' 
بو علاقه يبد| كند . 

در مجلس مهمانى كه يكى از إرباب مطبوعات نيويورك 
اخهراً داده بود من با استاد كباه شئاس معروفى ملاقات كردماين 
او لين بار بود كه يا يكنفز كياه شناس صحبت مى نمودم در مدتى 
كه ايشان مشغول بحث در باره علفباى جر بى دارو حشيش وهواى 
كلها نه بودندو اسرار عجيب سب زمينى حقير را مكشوف ميكردند 
من در كنارصند لىراحت<ود قرار أكرفتهو بانهايت دق تكوش ميدادم 
من در جلو عمارت خود بافجه كوجكى دارم و اين دانشمند براى 
تتكاهد ارى و ترقى آن نصايح أكرائبها بمن ميداد . 

در 7نمجلس ده دوازده نن ديكر هم بودند ولىمن ‏ بر 
خلا همه قواعد معاشرت بهيج يك اعتنائى تكرده جندين ساعت 
جاستماعفر مايشباى عالم كياءشناس بسر بردم . 

نيمشب فر رسيده از حضار اجازه خواسته ببرون رفتم بعد 
غنيدم كه آن دانشمند انرد ميربان تبجيد بسيار ازمن نموده بود 
كه صحبت و معاشرت با اين شخص واقنا دلبذير وشوق إنكير است 
جنين است وجنان است وعاقبت بهمه كفته بود كه فلانى مماشرو سين 
وى بر بى مقالى است . 

1 سنكوى شير بن مقال ! من كههيج لكفته بودم و نمى 
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توا نستم در حضور او از آن مقوله جيزى بكويم زيرا كه كيام 
شناسى براى من جنان مجهول است است كه معرفت باحوال مرفان 
قطب شمال موسوم به بن كون . هنرمن فقط در ابراز اشتياق بشنيدن 
كلمات ايشان بود فرط علاقه مندى از هيت من [ شكار مى كر د يد 
هر كس باهمين شوق و علاقه بسغن كسى كوش بدهد مثلاين است 
كه بهترين نعارفارت را در حق او كرده است جهخغوش كفته |أست 
آن نويسندة كه كويد : < كمتر كسى ميتواند ازاحتراميكه از راه 
استماع دقيق سغنان او ابراز كردد متأئر نشود » كار من نسبت 
بآن دانشمئند از استماعم هم بالائر بودصميمانه نسبت بكفتار اواظهار 
محبت و علاقه كرده بودم . 

باو فته بودم كه بى |ندازه ممجذوب بباناتش شده و كسب 
اطلاع كردهام , وراست ميكفتم اظهار كرده بودم كه [رزومئدم 
سهمى از إطلاعات اورا داشته باشم ‏ وراست ميكفتم كفتهبودم كه 
مشتاقم در خدمت او در صحر| كردش وتفرجى كنم - وراست ميكفتم 
باو اظبار علاقه نموده بودم كه مايلم بارديكراو را بينم - وراسته 
ميكفتم امروز هم مشتاقديدارش هستم. 

از ابن جهت بود كه آن دانشمند مر | همصحبتى شير يرك 
سخن معر فى كرد در صورتيكه فقط مستمعى مطبوع بودم و ضلر من 
همين بود كه ارا بحرف زدن تشويق ميكردم . 

كاسب جه بايد بكند نا مشترى جلل شود و بكفتارش متقاعد 
كودد؟ و جكو نه ميتو ان معامله را بصورتخوشى انجام داد ؟ ينابر 
قول دانشمند هوشيار يبرفسور حار لس اليوت در ابن كار هيج 
سرى نبغته ئيست براى جلب محبت و مساعد كردن اشخاص ببش, 
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(ز هر جيز بايد بدقت هرجه تمامتر كوش بكفتار 1 نها داد.هيججبز 
جال مر از اين عمل نيست ٠‏ 

ابن امرى است بديهى براى يافتن آن شخص محتاج نيست 
كه جبار سال در دانشكاء هاروارك زحمت بكشد با وجود اين 
من و شما بسيارى از بازر كانان را مى شناسيم كه مغازه هاى بر 
قيمت و خانه خراب كن اجاره مى نمايند اجناس زيبا و كرانيهاتهيه 
ميكئند يشت شيشه هاى مغازه را ببهترين وضعى زينت ميدهند 
صدها دولار خرج اعلان مى نمايند ولى شاكرد ها و كاركر هائى 
استخدام ميكزند كه ابداً بكار خود [شنا نيستند و سر كوش دادن 
را نميدانند سخن مشترى را قطم ميكنئد و بااو ستيزه مينمايند و 
او را بخشم مى 1ورند خلاصه نمام قواى خود را صرف ميكتند كه 
مشترى رااز مغازه برانئد . 

براى مثال قصه وسير ووتون را كه از حضار محافل 
از يكى منغازه هاى محله ير 


درس ماست شنو يد 1 تأميرده لياسى 


هياهوى نوو ارك در نمو ترزرى خريد جند روز بعد از خريدخود 
بشيمان شد زيرا كه يقه لباس رنك مى داد و بيراهنش را سياه 
د 
يس لباس را بيجيده نزد همان فروشنده كه از او كرفته بود 
بردو كرفتارى خودرا باو نقل كرد هنوزشروع بسخن نكرده شا كرد 
مغاره كلامش را ريد و كفت < ما هزاران دست لباس تا حال 
فروخته ايم و شهعااول كسى هستيد كه شكايت ميكنيد » ظ 
لحنى كه با آن اين كلمات را ادا كرد خيلى زننده تر از 


بعى 


اصل سخن او بودو مثل اين بود كه ميخواست كويد : ١‏ دروغ *ى 
؟ ١١‏ 


كوئى ابلهه شايد تعمور ميكنى كه مرا فريب توانىداد. .. بسيار 
خوب خواهيم ديد!) 

ابن مشاجره فروشندةٌ ديكر را متوجه كرد كهيبيش [مد 
و كفت : ( [قاهرلباسى در ابتداى استعمال قدرى رنك مىدهد 
جاره ندارد مخصوم) درلباسبائيكه باين قيمت داده ميشود قدرى بايد 
تحمل رنك را كرد.» 

مستر وونون ميكفت: «من از اين كلام بيشتر خشمناك 
شدم فروشندةٌ دوم ميخواست بغهما ند كه من جنس ارزانخر يدهام خلاصه 
بكلى از حال طبيعى خارج شده بودم و ميخواستم لباس را بر سر 
1نها كو بيدهبرومناكاه رئيس آن شعبه مغازهبيش1مد. ٠.‏ ١٠اينمردى‏ 
بود كه رموز حرفة خودرا ميد|نست ! بكلى مرا بر كر د | نيد شخصى 
غضبناك رامبدل بخريندارى خرسند و راضى نمود سه تدبير بخرج 
داد . اولا همه سر كذشت مرا از [غاز نا انجام كوش داد بدون 
اينكه كله ئى بويك ٠‏ ثانيا بعد إز تمام شدن كلام من وقتيحكه,. 
فروشند كان <واستند كه دلايل خود را ذكر كنند جان مرا كرفت 
ونه تنها يقه مرا نشان داد كهاز رنك لباس سياه شده بود بلكه 
اظبار كرد كه 0 جنسى نبايده از اين مغازه خارج شود مكر 
1سكه ملادرست و رضايت بخش باشد . ثالثا مثل اينكه اصلا نمى 
داند كه :_اضاى من جيست روبمن كرده كفت قا بغر مائيد كه 
مايا اين لباس جه بايد بكنيم هرطور ميكوكيد مطيم اوامر شما 
هستيم .) 

( بنج دقيقه بيشتر اكر كسى اين برسش را ميكرد فرياد 
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ميزدم بكيريد لباس خود را نكاهداريد و يول مرا بدهيد اما در 
جواب ابن مرد كفتم مقصودم إينست كه با شما مشورت كانم و بير صم 
كه 1يا اين يك عيب عارضى است و ميتوان جارهئى براى 1 تكرد 
يا خير : » 
رن شه بين شيعت كراكفا كبن وان هرلنا بون 
بو شم اكر باز هم ناراضى بودم آن را بر كر دانم كه عوض كند 
و در بايان كفت بسيار متاسفم حكه شما اينقدر متأئر و نكران 
شدوابه . » 
<بارى در كمالشادى و فراختخاطر از مغازه بيرونشدم 
يكيفته بعد ديكر بقه رتك بس نداد و مجدداً همان اعتمادبيشينرا 
بآن مغازه بيدا كر دم. > 
در براير اششاصيكهعادت بلند لند دارند يامردمانى كهزود 
بخشم ميآ يند غالباتد يبرى كه براى تسكين1نها مؤثر باشدهميناست 
كه سا كت وآرام سخغنانشان را بشنويم ودر حاليكه آن ناراضى مثل 
افعى بغود مى ببجد و كف زهر [لود از دهن مىافكند ماباسيماى 
جدى ولى آرام كلامش راكوش بدهيم. 
جند صال بيش كمبانى تلفون نيويورك با يك مشترى 
غضبنا كى مصادف شد كه بهر بهانه خانمى را كه مأمور دستكاء 
تلفون بود بباد دشنام مى كرفت طوفان ميكرد 1تش فشان مى نمود 
و ميخواست دستكاه تلفون را از ريشه بكند بمضى عوارض را كه 
تلفون خانه مطالبه ميكر د نميداد و مدعى بود اكه نا حساب است 
اعلا نهائى بر ضد تلفون بجرايد مىفرستاد شكايات بى در بى بكمسيون 
مهمات اجتماعى ميكرد عرطحالى بر ضد كميانى تلفن بدادكاه 
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تسليم مصلمود . 


كن كت تتاف امد و مصدم شد كه زيرك ترين كارمندان 
خودرا نزداين عقاب خثم شر اسه حا دفر كت همه حر فهأ 
و ابرادها و فريادهاى مشترى را شئيد ودرجواب لعنو طعنو نفر ين 
او جز كلمه مين حيزى نكفت و همه فرمايشهاى او را تصديق 
نمودء نماينده جنين روايت ميكند : 

اسه ساعت نمام 5-3 مرااز شكات وداد والنداد كر كرد 
ودر همة اين مدت من ات و رام تمشسليه بمجشم محبست بأو “مى 
نكر يستم . بعد بر اخاستهرف.م ومجدداً روز ديكر بزد او بر كشتمو 
دنبالةهمانتظامات را كرفت خلاصهجهار مرتيه نزرد او رفتمدربايان 
جلسه جهارم مرا بكار مندى افتخارى هيئتى كه تشكيل داده بود 
بير فت |سم آن هئت . «انحجمن حمابت مشدر كين تلفن ع«( 
دود. 

من هنوز هم عضو ابن انعجمن هستم ولى نا [نجا كه 
اطلاع دارم جزمنو او البق كارمند ابن هيئت نيست درهر موقم 
من بدقت سخناناو راكوش كرده ايرادات او را تصديق مينمودم 
5 اين وقت النبن از جااب ا تلفون .دين طرز بااو 
معامله نكرده بود رفته رفته 1دم شد و حساب معو شراكت تلفون 
راتا دئار آخر برداخت از دعو| دست 5شيد شكانات خودرااز 


سو مهمات اجتماعى و داد كاه سن كر فت 


طاهر اين بود ؟همستر بر براى حمايت ديكران واجراى 
عدالت با كمبانى تلفون طرفيت ميكردولى باطنا ميخواستاثيات 


أهميئى راى ود 21 و كفايتى اخ رج بدهد و همنقدر كه مغام 
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واهميت.او از جاب تمايئده كميانى شناخته شد همه دعاوى او 
ربخته شد . 

جند سال بيشمستر روليان دقمر موسس كار خانه 
هاى نخ نابى دتمر كه لتو واستكاة نغتابى عالم است در 
اداره خود بود يك نفر مشترى هنكام صب وارد شد مستر دهر 
1 

< اين مشترى بأنزده دلار ما مةروض نوف اتكاز ميك رد 
ولى مايقين داشتيم كهاشتياه كر ده إستجند بار صورت حساب برا.يش 
بشيكاكو [مد و يكسر 
بدفترمن وارد كرديد و اخطاركرد كه نه فقط اين وجهرا نخواهم 
داد بلكه وبكر يكشاهى از شما خريد نخواهم رده ' 

< من بدقت كفتان او را كوش كر دم ميخو إستم سخن شرا 
يبرم ولى خود را نكاهد اشتم زيرا ميد | نسم كه اين شيوه خوبى 


فر ستاديم آخر مشترى سؤار ترن شده 


لسمة دن كذ اشتم كيسه شكايات خود را خالى كند وقتى كه[رام 
شد و حال مساعد ترى بيدا كرد بنرمى و [رامى كفتم متشكرم 
كه نا شيكاكو تشريف [ورده اين مطالب را بمن اظهار كرديد 
واقم خدمتى بزرك بما فرموديد زير| كه اكر شعبه حسابدارى ما 
بنا باشد از اين اشتباهات بكند ممكن است مشتر يان ديكر راهم 
بخشم 1ورد بديهى|ست كامااز اينامر احتراز داريم باور بغر مائيد كه 
عجله من براى شنيدن شكايات شما يشاز شتابى است كه شمادر بيان 
آن داريه . 

< اين آخرين بأسخدى بود 51 از من انتظار داشت ولىدر 
ضمن قدرى هم مكدر شد زيرا كه ابن مسافرت طولانى رؤضاتنا 
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شيكا كو براى اين كر ده بودكه باابراز ابن دلايل مراشرمنده و 
تثبيه كند و بالعكس ميديد كه من خشنود و متشكر شدهإم . باو 
وعده دادم كه از طلس خود صرف نظر 2 و كنم مساما يخص 
منظم و دقيقى «ثل شماكه فقط همين يك رشته محاسبه رادر دست 
دار ند 01 ممسكن اس ثاشتياه كنيد تاحسا بد اران ماكهروزىهزاران 
قلم رابايد جمع و تفرييق 5نند 4ن درست بى بمقصود سر كار بردمو 
كر بجاى شما بودم شايد همين كار را كه شما كرديد ميكر ده حال 
كه ديكر مايل بمعامله بامانيستيد مغازه شاى ديكر را بشما معر فى 
ميكنم كه از [نها جنس بخر يد. 

«سابقا هر وقت ابن مرد بشيكاكو مى1مد باهم صرف غذ! 
ميسكر ديم ابن دفعه هم از او خواهش كردم كه بامن غذائى بخورد 
با بيميلى يذيرفت لكن همين كه بدفتر مراجعت كرديم سفارشى يما 
داد كهتنا [آن وقت بان عظمت سفارشى نداده بود جون بمحلخود 
ب ركشت راق ابتكة در مقايل انصاف.كه ما بخرج داده بوديماوهم 
انصافى نشان دهد مدتى در يرونده هاى خود 7فحض كرد وصور 
حساب مفقود را يافت و يك جك ١‏ دلارى براى ما فرستادبا نشكر 
ومعذرت ! 

< بعد كوخد| بسرى باوعطا كرد نام او راث قهر كذاشت ونا 
بايان عمر يمنى سال ديكرمشترى وفادار مابود » 

جندين سال بيبش يسكى از اولاد مهاجرين هلندى كه طفلى 
بسيار فقير بود هر روز بعد از مدرسه ساعتهاى فراغت غود را 
صرف شستن يبنجرههاى دكان نانوائى ميكرد يدر و مادرش بقدرى 
فقير وبينو| بودند كه هر روز أو راباسبدى ميفر ستادند كهدانههاى 
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زغالى را كه هنكام عبور از اتومبيلهباى بارى در رودخانه مىافتاد 
جمم كند اسم [آن كودك أدوارك بولك بود . بوك نتوانست 
تحصيلات عالى كذد با وجود اين در بزر كى يكى ازمهمتر ين مديران 
مجلات [مر يكائى شد جه ميكرد 00 اكر بخو اهم جز ئياتكار اورابيان 
كنم سخن دراز ميشود فقط بذكرميداء بيشرفت او اكتفا مى كنم 
در واقم دستور هائى راكه ما در اين كتاب ميدهيم بش <ود اجرا 
كرد و كامياب شد . 

در سمرزده سالكى ازهدرسه يرون [إمد و در وسمرن 
اونيرون )01( مهتر أسبان شد ولىاز فكر تحصيل صرف نأظر مك3 
بس مها بمطالعه برداخت از خرج أمد و رفت روزانه خود مبلغى 
بس انداز كرد و از خوردن غذاى رور صرف نظر نمود تااينكه 
توانست يكدوره دايره المعارف رجال يزرك [مريكائى را ب*رد 
و بعدكارى كرد كه بكلى تازه بود بس از 1 تكه شرح حال بزركان 
عصر را واباد بهر يك از [نها نامه ئمى نوشت و از سر 530 
طفوليت [[نها تفصيلاتى كه انتشار نيافته بود در خواست كرد جند 
تن ازاين معارف را هم ملاقات كرد و جون و كوش دادن را 
ميدانست [نان را تشويق كرد كه ازاحوال خود شرح ميسوطى 
بيان كنند مثلا بامهئى بز نر ال جيمس ار فيلك كه آن وقت نامزد 
رياست جمهور آمريكا بود نوشت و برسيد [يا راست استكهشغل 
شما در جوانى اين بود كه كه مايق ها رادر طول جدول [ب بالا 


متكشدية و ترال جوات لقو 81313 هت مستطور إو*ؤاثر ال 
كر انث تعاضا قوذ ك4 شر حى از يكى از جنكهاى خود براى او 


٠. شركت سيم زو كشن دارو كال إسث‎ )١( 
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بنويسد زنرال بدست خود يك نقشه جنكى كشيد واورا بصرف غذا 
و شس نشينى دعوت كرد ( در اين وقت بوك بيش از جهاردهسال و 
ندم داشت ( 
همجنين نامهئى فأهر سوك فيلسوف نوشته در خواست كرد 
كه شه اززند كانى وهولفات خود برايش بتكارد بزودى اين طفل 
فقيرر كهشا كرد وسةكرناوفيون يواد باكر و هىاز مشهو رائر بن مر دان 
اهن نكا تافل انافك ب 
ابن تجر يه هاىبىدر بىاعتماد بنفسى كرانبها دراوايجاد كرد 
همت او را بلند نمود و قوهبيش بينى غرسى باو بخشيد كه بكلى 
ولك فى اورا منقلب ساخت و همة اين بيشرفتها در نتيجة بكار بردن 
دستور هائى بود كه دراين كتاب فته ايم . 
از ميان روزنامه نكاران مشبور اسحق مار كسون 
ماهر ترين كسى استكه در ملاقات مشاهير كوى سبقت از ديكران 
ربوده است عقيدهٌ أو اين بود كهخير #زاران جرايه غالبامقصودى 
را كه دارند نمى يابند زيراكه بيشتر بفكر جيزهائيكه بايد بكويند 
و بر سند هستند ا 7 نجه طرف بيان ميكند علت اين ناكامى اينست كه 
نميد| نند جكو نه استماع ؟ذئد . 
اين احتياج بشو نده و مستمم اختصاص بر جال بزررك ندارد 
عموممردم نيازمندش هستند يكى ازظرفاكويد « حه سامر د ماث 
كه برشاك بالين حون ميخوانند در صورتيكه محتاج 
وك نفر راز دارو قديم هستند كه درد دل آن ها را 
بشدود » ش 
در ثيره ترينايام جنك افتراق [مريكائيان لييكل. رئيس 
ل 


جمهور نامهئى بسكى از دوستان قديم خود كه در ولايت|ايلينو؟ 
بود نوشت و از او خواهش كرد كه بيايد و در بعضى مسائل بااو 
شر كت كند آن شخص بكاخ سفيد مد وليتكلن همه مسائل را با 
او در ميان كذاشت و اعلاميه ئى را كه ميخواست در بارةٌ [زادى 
غلامان انتشار دهد با نامههاى بسياريكه از اطراف كشور باورسيده 
بود برخواند بعضى اشخاص أو را در اين كار تشويق و بعضى تحذير 
كرده بودند خلاصه لينكلن بعد از [نكه مدتى مدبد صحبت كرد 
و هرجه در دل داشت بااين دوست قديم در ميان كداشت در خاسةه 
دست أو را فشرده خد| حافظ كفت و اجازه داد كه بولايت س 
كردد بدون اينكه مشورلى نا أز< تكدت يارائى از او بخواهد . 

لينكلن بااين ملاقات مقصودش همين بود كه نجه بار خاطر 
او شده است بر زبان ورد و راحت شود. 

افيه وو ابن حال ها لعل بعر كن بعش درا تقاف 
مستخد مين نار اضى» دو ستانر تجيده؛ همسكى طالب فر صتى هستند ك5ه] نجه 
فيكو اهند يكو بنذو وده شواتن: 

اكر ميخواهيد مردمان از شما برمند و يشت سر شما را 
استهزاء و تحقير نمايند دستور جنين است : هر كز بكفتار ديكران 
و مدهيد ببوسةه إزخ_ود صحبت كنيد . در وقتيكه طرف 
مشغول حرف زدن است اكر فكرى بمغز شما رسيد بسى درنك 
آند! بر زبان (وريد و منتظر ختم كلام او نويد .س*ن طرف بيهوده 
است حرا بايد وقت خودر| در استماعش تلف كثيد ! 

آيا كسى را مى شناسيد كه اين كار را بكند متأسفانه من 
ميشناسم .... سيار هردم ديدهام كه از خود يرهستند واز باده خود 
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ستدقى مسديك ! 
هر كس دز از خود سعدن نكو بك | تيك ك4 جز بشكر خود 
مسرت وبقو ل فبكالابو قار ر كيس دانشكاه كلو هبيا< هر لعن فقط 
بفكر حود بأشد ازادب و انسانيتدورومحروم ست ٠.‏ در قدرهم عالم 
باشد بايد كفت كه فاقد رديت است » 
خلا صه اكر ميل دار يد ك4 شمارا همصوعدءدت مطيوئى بد | تذك 
وس كردن را تهرين فيد د يكى از يانوان هوشمند را بكار 
سديد كه 1 يد: « ور اى حاب علاقهبا بداظهار علاقهمندى 
كرك ى« در ضءن ك3 سوال هائى 2 كه طرف را خوشس يلد 
باشد و بشوق ورد ازكيفيت زند كانى و از كارهائى كه كردهاست 
يدر سيك ٠‏ 
بياد دياو ريد ك4 طر ف صحدت شما صد مر 4 مشدر بشكر 
خيالاب و[رزوهاى خود است, نا در انديشة خيالات شما. دردى كه 
در دندان أو ديد | شل هزار مراننه برايش مولم نر |ست 5 خبر تحط 
و غلا ئى ك4 بك ملوون از حيئيان را سر خاك هلاكى إفكنده باأشد.و 
دملى ك4 درس كردناو ظاهر شّده باشد ازحجهبل بارزلز لهدرافر يقا 
او را سشش متأئن و دردمتد ميسازد ٠‏ 
سس اكر ميذواهيد مطبوع واقع هويد قاعدة 
شماره حهار را بكار به بنديد : 
استماع دقيق را بياموزيد طرف را تشويق كنيد 
كه از ذود سخ كو دل 5 
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فصل بنع 


َ 5 4 0 ايها ٠‏ 2 
جسن أن و أحكو رك ديك قلا 5 همل 0 د ١‏ 


هر كس 7مودور روزولت رادر ا ويسةربى ملاقات 
ميكرد از وسعت و نوع اطلاعات او بحيرن ميافتاد. اكر طفل 
جو يانى با مرد حانبك سوارى 5 شخص سياسعمد ارى 5 نو سائدة 
زس دسءمى يامورخ دا شتمدى يمالا قاب او ميا مد روزولت ميك | ست 
كه باهر يك جكونه سخن يكويد سر او جه بود ؟ بسيار ساده . 
وقتى كه روزوات ميشنيد كه فلان شخصعازم ديدار اوست برشاييش 
اند شه ميكرد كه جه مطلمبى ابن شخص را بسشتر علاقه مند تواند 
كرد ٠‏ 

روزولت هم مثل ديكر بزر كانى ك4 قبول عامه يافته انداين 

نكته را ميدانستكه فر أىرأهزافمى دردلهر كسى بايد 
٠ ١‏ وه 7 497 و | ف ا ٠‏ 01 ْ( لة 5 
زر حبزى دعبت نرد زثاوعزبرارراست 

ودليام لبون قابس كه سابة) استاد ادبيات دانشكاه فل 
دود و از نوأ بغ عبد خود بشمار مى مد در جوانىاين نكتهر ادر يافته بود 
اين استاد در كتابى 31 راجع بطبايم شرق الك كر ده 5-1 : 


2 وى كه هشت ساله دود ايام تمطيل را در أزد خالة خ+ود “ى 
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كذرا نيدم يك شب مردى كه بسن كهولت رسيدء بود بخانه»] مد 
بعد از تبادل تعارفاتنى با خاله متوجه من شد و بدقت هرجه تماأمدر 
در من نكريست در اين زمان علاقه فوق العاده بقايق داشتم وآن 
مهمان طورى از قأيق صحيت كرد كه بى اندازه سخن اورا جالب 
يافتم بعد از رفتن او خيالاب من بجولان افتاد با خود ميكفتم جه 
مردى بود جقدر قايق رادوست ميداشت در اين باب داراىعجب 
اطلاعانى بود . خاله من جون سخنان مرا شتنيد كفت اين شخص در 
نيويورك داد يار است و ابدا اطلاع و علاقه ثى نسبت بكشتى و 
قايق ندارد من فرياد بر 7وردم يسجرا جز از قايق حرفى بميان 
نياوردة » 
خانه ام كفت < وراى-ابنكة مردى تربيت شدهو 
داناست حون ديد كهتوبى اندازه بقايق علاقه دارى 
ففط از انحه ميخواستى باتو صحبتكرد وباين تدبير 
ذود را ذر دل نو حاداد 
ويلياع ليون فليس كويد در مدب عمر اين تنبهرا كه 
از جاتب خاله خود يافته ام فراموش نخواهم كرد. 
من در همين ساعت نامه ئى از مستر أذوارد حاليف ك4 


بانهايت حل مراقفبت ساز مان بيشاهنكى إست در برابر خوددارمجنين 


مسو مه 
« روزى خيريافتم كه مسابقه مهدى بين بيشاهنكانار وبائى 
در شرف انجام است و<ون خيلى ميل داشتم كه يكى از شاكردانم 
أدر آن شر كت جويد نزرد رئيس يسكى از بزراكتربن بنكاه هاى 
7مريكا رفتم كه بيشنهاد كنم خرج مسافرت ابن شخص را تامحل 
١ 7” *‏ 


مسايقه تقيل نمايد . 

ج اتفاقا بءن كفته بودند كه اين مرد توانكن وقتى جكى 
بمبلغ يك مليون دولار كشيد و بعد از 1[نكه باطل شد لاشه جك 
راقاب كرده نزرد خودنكاه داشت . 

< يس بمحض اينكه بخدمت او رسيدم نخست تملى كردم 
كه اين سند كرانيها را بمن بنمايد هيك جك يك مليو نى هن صر يحا 
باو كفتم كهنا [نجا كه اطلاع دارم هيجكس جكى باين كزافى 
50-0 است و من به بيشاهنكان خود خواهم كفت كه بجشم خود 
يك جك يك مليون دلارى ديده ام . آن شخص حك را يا كمال 
شادمانى بمن ارائه داد من ١ا‏ إعجاب بان تكرنضنة خواهش كردم 
وادعه ئى را كه موجب كشيدن اين جك شده برايم بيان نمايد 

ملا حظه مى اكذيك كه مستر اليف هنو زنهاز بيشاهنكانخو د 
نه از مسابقه ارويا نه از مقصود ملاقان سخنى ميان نياورده است 
نقط از جيز يكه مورد علاقه طرف خود دبده 5 نموده است 
حال ملاحظه مى كنيد كه باد اشايبن زرنكى راجكونه يافت 

بعد از حند احطه رئيس از من برسيد خوب [فا جه 
فرمارش داشتيد من هم مفصود خود را برايش شرح دادم 

< با نهايت نعجب ديدم كه نهتنها تفاضاى مرا يذيرفت بلكه 
از [نهم تجاوزنمود من فقط از مسافرت يك جوان كو كرده 
يودم اما او اظهار كرد كه حاضر است هزينه سفر ينح بيشاهنك 
8 شخص مرا تكفل كند و اعتبار نامه ثمى بمبانم ٠٠٠١٠‏ دلار يمن 
داد و سفارش كرد كه هفت هفته در ارويا بسانم و از اين كذشته 


نأه4ه هائى در معر فى هن اعد كا شعىس خود درارويا أواشتوفتى 
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كه بباريس رسيدم اتفاقا خود اوهم [نجا [مده بود مارا در 
اتومبياش نشانده شخص) در شهر بارس تفرحداد . 

< از آن بعدهم ببعضى از ييشاهنكان تنكدست ما كار 
وأكدو اعتر ره :]زد يعتينا باخ ساق ساف اتسدوب ود 

اما من خوب متوجهم كه اكر قبلا جيزى را كه محلعلاقه 
اوست بيدا نمى نمودم و در نخستينملاقات :وجهش را نسبت بخود 
جلب نعهى كردم هر كز يك دهم ايبن عطيه راهمازاو در يافت 
نميكردم » 

ايا همين اسلوب را در روابط باز ركانى مى توان بكار 
برد ! 

شرح واقعه مستر وو ور نوبي رئيس كارغانه كوك 
سازى معروف تيويورك را براى مثال دكن ميسكنيم 

جهار سال بود كه مستر 3و وور وى ميكوشيد كه بيسكويت 
خود را سكى از هتل هاى نيويورك بفروشد هر روزصبح بملاقات 
هدير هتل هيرفت و مراقب بود كه در مجاالس شب نشينى و ساير 
محافلى كه مدير دعوت ميشود او هم حاضر كردد شايد ملاقاتى 
دست دهد حمى براى اينكه بهتر كار خود را بيش ببرد در همان 
هتل منزل كزيد اما كوشش او بى فايده يود 

سر فاق بو وتوق ده أن اكه ازدروسى كه مأ ميدهيم 


7 كاه شد شءوه خود راعوض نوو دمحاهدت كرد 5 از سليقه ودوق 
كاه شدم كه اين مدير +زء انجمن صاحبان مهمانخانه ايست كه 
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نام أن را < حسن بديبرائى امريكا »> نهاده اند و نظر بششوق 
و علاقه ئى كه بكار نشان ميداد برياست انجمن رسيده بود و از 
قضا همين شخص رئيس انجمن ديكرى هم بود بينام < حوسون 
بذبرائى ين الملاى» هرجاكه جلسههاى اين انحمن تشكين 
ميشد در [نجا حضور ميافت حتى اكر لازم بود صحرا ها را 
طلى ميكرد دريا ها را مينور ديد و ازفراز كوه ها مى بريد تادر 
وقت معين وارد جلسه شود 

< بس من وقتى كه بملافات او نايل شدم شروع بصحبت 
از انحمن حسن يذيرائى نمودم (آه دوستان عزيز نميدانيد جهدشوق 
و حرارنى در آن مرد تو ليد شل تدمساعت نمام راجع سازمان اين 
انجمن سذ*ن رإند درست دريافتم كه اين انحمن معشون ومةصود 
حياتى او ست هنوز ساعت ملاهاب ما انان ذر سررداه بودكه مرااز 
كازمئناإن ان هيكت لبود 

من بك اكلمة هم از تمكو دمت سيكةن لكفتم اما حجند روز 
بعد ناطر هتل تلفونى يدن 3-8 د كه نمو نهئى ند از سكو تهاى 
خود را نزداو ببرم جون يدش او رسيدم كفت 

< نميدانم شما يا مدير ماجه كر ده اند هميتقدر ميد| نم كه 
بيوسته نام شما را بر زبان دارد . 

درست ملاحظه فرمائيد حهار سال دود كه من اين هرد را 
إززهر طرف احاطه ميكر دم شايد تقاضاى مرا سِذدورد ار مختصر 

زحمتى بخود نميد ادم وازساءقه و عقيده |واستعلاهى نميكر دم و 


مز هائى راكه نزداو عزيزو كرامىاست كشف نميكر دم قمناالان هم 


١ 75 


باستى دنال تقاضا و نمناى فى حاصل تروثم . »6 
سس ادر ميخو |هيد »محرت مردمان را جحلب ا 3 


از حيزىا كه به ان علاقه دار ند سخن برانيد و 
انحه را در قاب آنان حاى كزين اسث نام بيريد ٠‏ 
اينست دستور بحم ما ٠‏ 





5 ل اله 


أ لي ل 

رأه معدو ب مك ن 
روزى در ادارة دست بودم در حالى كه ا نتظار نو تداشتم 
كله بباجة كاغذ هاى سفارشى نزرديك شوم متوجه جبرهٌ غمناك و 
خستة تمبر فروشى شدم البته صرف تمام روز در كار فروش سبر و 


نوشتن قبض او كشيدن باكت موجي ملال و خستكى است بس با 


خود كفتم : 
2 بكو شم 4 يسلطك خاطر اين طفلك شوم و هر طور سيك 
او را به تيسم بياورم.. ..٠‏ براى رسيدن باين نتيجهطبه) بايد كلمات 


خوش [يندى باو بكويم حال ببيذم 5ه در شخص اوجهجيزى ميتوانم 
بيابيم كه از روى راستى قابل تجيد باشد ؛ اين كار نسبت بياشخاص 
مجهول [آسان نيست اما در اين مورد بخصوص إشكالى نداشت 
كارمند بست داراى سر و زلفى بسيار زيبا بود . 

بس درائنائى كهمشغول كشيدن ياكتباي من بود با وكفتم : 
< اى كاش من هم زلفى مثل شما ميداشتم ! » 

جوان سر برداشت علائم حيرت و مسرت در جهرهٌ او نمايان 
بود يس با انبسمى بر از شرم و فروتنى كفت : < 1ه زلفباى من 
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نجه بود امروز نيست ! » من اورا اطمينان دادم كه هنوز جذاب 
است اكر قبلا از اين هم بهتر بوده |ست نميدانم ولى فعءلا يسيار 
دليذير و جالباست جوان مفتون شد لحظه كئى جنداين مكالمه شير ين 
راطول داديم آخرين س*ن او اين بود كه ديكران هم مكررمرا 
از داشتن جنين موى وزافى تهنيت كفته اند . » 

من با شما شرط ميكذم و قول ميدهم كه آن جوان شاد و 
خفيف مثل برستوئى بخانه رفته و كلام مرا برن خود كفتهو تكرازو 
كر ده و شب هنكام [رايش در برابر آثينه تكاهى بزلف خودكرده 
و فته است «راستى زلفم زيياست ' » 

وقنى كه ابنواقعه را در كلاس شرح دادم ب اليد 
برسيد « ازابن جوان جه فائدهئى انتظار*٠داشتيد‏ ! 

كفتم 1ه خدايا جه فايده ئمى ميخواستيد كه ازاو انتظار 
داشته باشم ! اكر ما بقدرى يست فطرت باشيم كه نخواهيم برق 
سعادتى باطراف خود بيندازيم و كسى را بتعارفى دلخوش كنيم 
مكر [نكه در عوض سودى از او ببريم يسقلي ما مئل سيب زمينى 
وحشى بيجيده و كوجك و لافر است واكر در زندكانى بهر 
بد بختى و مصيبتى دجار شويم شايسته و سزاوار خواهيم بود . 

امادر واقع من جيزى از او انتظار داشتم جيزى بىاندازه 
كرانبهاو شريف و آن لذتى است كه از بجا [وردن كارى الى 
از غرض و جشمداشت در دل غود احساس كردم يكىاز آن كار 
هاى جو|نمردانه كه سالها بس از وقوع يادش در سويد اى خاطر 
ميماند و ميدر خشد . 


نوزده قرن بيش ازاين عيسوى بحواريون خود ميغفرمود ؛ 
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دادن لذيذ تر ازستدن است 

< قانونى عام و إساسىدرعالم هست كه بايد هنكام ارتباط 
با ابناء نوع خود [ن رامنظور داريم اكر آن را محترم شماريم 
هر جيز براى ها سهل و هر ماععى از بيش ما برداشته ميشوددو ستى 
و كاميابى و سعادث نصيب ما ميكردد و بمحض ابنكه إن هانون 
را شكنيم فور مشكلات بيشمار براىخود :وليد ميكنيم [نفانون 


ازاس قرار اإست 
رز اان كنل 


« ليو ستهاهديت مخاهاب<ود را برارش محسءوس 


اكزيك »٠١‏ 
بطورى كه در فصول بيشر اكفتيم بنا بر راى <كيم معروف 
برو فسور دان ذزوئى [رزوى اهميت يافتن دوى ترين ميلباى 

بشرى است و اوست كهمارا از جانوران دسكر ممتاز ميكند ؟ 
هزاران سال ست كه فلاسقه در باب روابط افراد 0 
كر ده اند واهيه شكرات وا مباحثات [نان فمط باين نترحجه رسيده 
است يس أبن دسدور ناز كى ندارد قدمت إن با قد مت نار يخ دشر 
ه.عهد إست سه هزار سال هبل رردكهشت در ايران همين راباتش 
برستان تعليم ميداد بيست و جهار قرن بيش كنف و سيوس مين 
را در جين مياموخت لانو سه موسس شر يعت تانو ثيه جين در 
كنار شط هان همين را بشاكردان خود اندرز ميفرمود بيانصد 
سال قبل از مسيح در كنار شط مقدس كنك ووذ) بهمين مطلب 
دعوت ميكرد يفك عسي مسيح آن رادر بالاى تبه هاى ستكلاخ 


©>ودا درس داد واين فاعدهرا كه كوياموة وين دسةتور هاى جهان 


باشد در عبارت موجزى بيان فرمود ؛ رقتار كن باد بكران 
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همانطور كه توقع دار ىكه دككر انباتو رفتار كنند»» 
علاقه داريد كه |طرافيان شما از إحنرامتانفرو كذار 
نكنند [رزو داريد كه از روى انصاف لياقت و هنر شمارا اذعان 
نماينه . از ايتكه در محيط كوجك زندكى <ود داراى اهميت 
هستيد لذن ميبريد از تملق هاى دروغ و ميان خالى متنفريد لكن 
ستايشهاى بجا وصميمانةر| استقبال ٠ينمائيد‏ ميخواهيد بافتخار وتشويق 
ومحبت و مهدح و ثنا نايل شويد حوّداريد ما همه طالب اين لذايذ 
و عاشق اين نعمتهأ هستيم ٠‏ 
يس حكم كتاب مقدس عيسوى ر| ببديريم بديكران همان 
را بدهيم كه تو قع داريم بما بدهند. كى ؟ كحا ؟ جكو نه كهم4هوقت 
همةاجا همه قسم . 
روزى در عمارت بزر كى داخل شده إطاق دوست خودمستر 
هائرى سوون رااز دربان برسيدم اين دريان كه لباس رسمى 
بسبار [راسته در بر داشت از شغل خود بسيار مغرور بود و كمال 
مهارترا در 1 نداش تبس بىدر نك اين عبارت را شمردهومرتب برز بان 
راند ٠‏ جح هانرى سوون ( قدرى تأمل ) طبقةٌ هيجدهم ( قدرى 
تأمل ) اطاق شمارةً 41 » من در شرف حركت بسمت آن اطاق 
بودم كه جيزى بخاطرم رسيد و نزد دربان بركشته كفتم. < بشما 
تدر يك مى كو يم كه ايبن طور بدقت نشانى اشخاص را بخاطر داريد 
و بااين بيان فصيح و الفاظ شمرده نشانى مى دهيد واقما قوهٌ بيان 
شما شاستة خطياءو باز يكران ثاتن اسن.+ 
مرد در حالى كه جهرهاش از شادى ميدرغشيد علت تأمل 


ها و تكيههائى كه روى هر لفظ كرده ودذ كر نموداز اين تمجيدهائى 
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كه كردم بقدر يك سانتيمتر قد كشيد. 
بس در حاليكه بطرف منزل دوستخود رهسبار بودممتذ كر 
شدم كه يك ذره بر مقدار شادى و نيكبختى در ابن جهانافزودهام 
براى افزايش شادى و خرمى در جهان شخص محتاج آن نيست كه 
مقامى عالى و مكنتى سر شار داشته باشد. 
مثلا كر زن خدمتكار مبمانخانه بجاى سيب زمينى مرخ 
كرده كه خواسته بوديد سبب زمينى كو ببده 1 ورد همينقدر كافى 
است كه آهسته باو بكوئيد < متأسةم كه شما را زحمت ميدهمولى 
من سيب زميئى سرخ كرده را ترجيح ميدهم» اين كلام شمامستلزم 
جوابى است كه از روى ميل و شادمانى خواهد داد از اينفرار: 
« بسيار خوب اهميت نداردمن الان بشقاب را عوض ميكنم» باهمين 
سخن شيرين در كمال سهولت بمقصود خود <واهيد رسيد زيرا كه 
احترام و ادبيكه در مكالمه بخرج داده ايد در وجود او مؤثر مى 
افتد . جمله هاى كوجكىاز قبيل <« ببخشيد شما را زحمت دادم » 
< ميل داريد كه لطفا > < خواهشمندم قبول زحمت نموده» درموقم 
خطاب وتكرار لفظ «مرسى» و<متشكرم» در ياسخ بمنز لهّرو غنى 
است كه جرخهاى ماشين زند كانى روزانة ما راصيقل ميدهد و دليل 
نجابث و تربيت نيزرهست٠‏ 
حكايت هال كى رمان نويس معروف را بدنويد كه يسر 
[آهنكرى بود ودر [غاز تعليمات مختصرى فرا كرفته بود باوجود 
اين بشهرتى عظيم نايل مد . 
منشاءكاراو جنين است كه نامير ده عاشق شعر بود و مخصوصا نسبت 
بابياتثافقه ابر يل رستى شيفتكى فو زالعاده داشتيس ازا نكه 
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كتفر | نسى در ستايش اين شاعر ايراد كردو محاسن كلام او رابر 
شمرد يك نسخهاز خطابة خود را نرد شاعرفرستاد و موجيسرور 
او كرديد محتمل است كه شاعر وقتيكه اين رساله را ديدبا خود 
كفته باشد : < حقيقة جوانيكه در بارءٌ من إينقدر غلو دارد بايد 
شخص هوشمندى باشد» يس [هنكر زاده را منشى خود قرار داد 
هال كى در ابن شغل جديد فرصت بيدا كرد كه با جمعى از فضلا و 
نويسند كان شنا شود بامشورت و تشويق اين استادان شروع 
بجيز نويسى كرد و شهرتى عظيم حاصل نمود ملكى كهدر جزيرةٌ 
مان بدست [ورد زيارتكاه جهانكردان و سياحان شديس از خود 
ثروتى الغ بر دو مليون و يانصد دولار باقى كذاشت حال اكر 
[نرساله را در تمجيد شاعرمءروف زمان خود نمى نوشت وايناسيابفب 
براى او فراهم نميشد شايد در فقر وكمناى جأن ميسيرد و استعداد 
او بظهور نمىرسيد. 

بلى جنين است قدرت ستايش و نبروى مدح در صورتيكهاز 
صميم قلي صادر شدهباشد . 

روسءى خود را شخصى مبمميينداشثشتو جاىتعجبى در اين 
نيست هر يك از مأ خود را مهم و بسيارمهمميدانيم 
ش ملل هم در اين يندار با افراد فرقى ندارند, 

شما خود را از رابو نيان بالاتر ميدانيد ولى زابونيها هم 
.بدرجات خودشان را از شم! افضل و اشرف مى يندارند مثلا كر 
يكى از طبقة قدماى زابون را در مسفلى ببيند كهزنىز ابو نى باسفيد 
بوتى مشغول رقص است بىنهايت منرجر و متلفر ميشودءه _ 

شايد شما تصور ميكنيد كه از يك نفر هندو برترهستيد. 
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حق داريدنصور كنيد ولى] كاه باشيد كه درعالميك مليونهندو سك 

كه جنان شما را يست ميداتئد كه اكر ساية شما بر غذائى بيفتد 
راضى نميشو ند دست بآن طعام بليد درا ز كنئد ؟ 

شايد شما خود را خيلى بر تراز اسكيموها مى شمار يد:البته 
آزاد هستيد هر #صورى بكنيد ولى در واقم اسكيموها هم بسغتى 
از شما متنفر و كريزان هستند اككر ميخواهيد مقدار اين تنفر را 
بدانيد بشما بكويم : هر كاه در ميان طوايف اسكيمو شخص ابله 
و بدبخت وساده لوحى بيدا شود كه از عبد كارى بر نيايد اورا 
«مرد سفيد بوست» ميخوااند در زبان اسكيمو بالاتر ازاين دشنام 
و ناسرائى نيست. 

هر ملتى خود را|اشرف از ملل ديكر ميداند مبدأ حس, 
مبون برستى و منشاء جنك ها براى حفظ شرافت ملى همين نكته 
است ٠.‏ 

حال درست باين حقيقت توجه كنيم :هر كسى اتصور ميكئد 
كه از يك جبت برما برترى دارد اكر ميخواهيد راه دل اورا يبدا 
كنيد با مهارت و زرنكى باو ثابت كنيد . كه شما صميمانه بى باهميت 
او برده و درحد خودش بزركى و امتياز اورا تصديق داريد. 


اين كلام امرسون را هميشه بياد بياوريد كه كفت هر 
وانم جبرىاز اوبياموزم» 

مو جب نبا بت ملال ست كه مى بيثم | شخاصيكه هيج شاسته 
تفاخر نيستند اظهارات و ادعاهائى ميكنئد ك4 ٠وجب‏ رنعحس نينئه كان 
ممشود حه خوش فته ست شكسيير : 
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«أى انساناىهو جو دمغر ور وبيهو ده كار إباند كى 
قدرت حنان مفتون ميشوى و در بيشكئاه آسمان ها 
حر كانى ميكنى كه ملاباك را مثالم و#ربان ميسازى» 

ا كنون سه مورد را شرح مى دهم كه جكونه بكار بردن 
دستور فوق نتايج بزرك داده است نغست حكايت يكى از داده ‏ 
ممتانان ولايت كو نكتى كو ترا ذكر ميكتم كه از من خواهش كرده 


است براى ملاحظة خا:_واد دى |سمش را نبرم در موقم ضرورت 


او را مستر ج] مى كويم. 
جند روز بعد از 1[ نكه مستر ©[ در كلاص درس خصوصىما 
اسم نويسى كرد روزى با خاتم خود سوار اتومبيل شده بجزيرة 
دراز رفت كه يكى از <ويشاوندانش را ملاقات كند جون بغغانه 
خالة زن خود وارد شد زنش بديدن يكى از [شنايانرفت و مسترج] 
با آن خاله يبر تنبا ماند بس فرصت غنيمت شمرد كه بدون فوت 
وقت دستور هاى كلاس ما را بموقم عمل كذارد براى اين مقصود 
تظارى باطراف انداخت تا جيزى بيابد كه واقعا قابل تمجيد باشد . 
يس رو بميزبان كرده كفت : 
< ابن خانة شما ظاهراً در سال 62٠‏ م١‏ ساخته شده إست ©. 
خانم جو|بداد : جح بلى درست در همين سال بناشده |اسث » 
- < منظرءً اين عمارت مرا بياد خانه ئى مى اندازد كه در 
آن تولد يافتهام جه سبك زيبائى دارد ! وسيسم و خوش طرح 
ست امروز ديكر نظير اين بنا ها را نمى سازند سبك را عوض 
كرده اند » 
يبر ازن كفت : « [رى حق داريد جوانان امروز تميدانئد 
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خانة زيبا جيست فقط طالب آبارتمان كوجكى هدتند كه سرعت 
آن را سته در اتومبيل خود جسته بروند .... » 

بس با 1هنكى مضطرب خاطره هاى كيين را بر زيان, 
آورد : 

« اين منزلى راحت و مطبوع است .... بناى آن را دست 
عشن كذاشت من و شوهرم بهيج معمارى رجوع نكرديم خود نقشة 
آن را كشيديم « 

بس خانم مهمانش را بهمه اطاقهايرد مسترج] جيزهاى كر|نبها 
و قابل تمجيد بسيارديد و هر يك را بلحوى تعريف كرد ايبناشياءر| 
خانم در مدت عمر از اين جا و1نجا كرد [ورده و خريده بود از 
قبيل شالباى كشميرى» جينى هاى قديم» تختخواب و صندلى هاى 
فرانسوى: تابلو هاى نقاشى ابتاليائمى و برده ها و ديوار بوشهاى 
ابريشمى كه از يك بناى عتيق فرانسه بدسث [مده بود . 

مستر ج] حكايت ميكرد كه : 

< بعد از 1نكه همة عمارت را بمن نشان داد مرا بكاراز 
برد اتومبيل باكارى كه كاملا نو بود در 1نجا ديديم خانم كفت : 

< اينماشين را شوهرم جند روز قبل از وفاتش خريدازآن 
وقت نا حال مندر [آن ننشسته ام جون شما علاقه بجيز هاى قشنك 
داريد من ميخواهم اين باكار را يشما هديه كنم . 

'كفتم : < نه خاله جات اين هدية كزافى است نمى تواتم 
يبذيرم از لطف «رحمت سركار بى اندازه متشكرم هركن بخود 
حق نميدهم كه جنين جيزى را از سركار قبول كنم من افتغار 
خويشاوندى نسبى شما را ندارم شما جند برادر زاده داريد كهلابيق 
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ابن عطيه هستند با نها مرحمت كنيد» 

خانم فريادكشيد : < 1ه برادر زادكان من ؛ بلى برادر 
زاد كانيكه فقط منتظر مرك من هستند تااين باكار را بر بايندولى 
هر كز آن را نخواهند دبد. 


كفتم : بس نت را بيك انوموبيل فروش دست دوم به 
فروشيده 


باز خانم فرياد بر داشت : <[ه فروش !خير تصورميفر مائيد 
كه من اين ماشين را ه ركز خواهم فروخت ؛و تحمل خواهم كرد 
كه اشخاص بيكانه در آن بنشينند ! اتومبيلى كه شوهرم براى من 
خريد ! ...2 ابداً آن را نخواهم فروخت بهترين كار اينست كه 
آن را شما بدهم شما جيزهاى زيبا را دوست داريد و قدرهمى 
دائيد. » 
مستر «[ جون ديد كه خانم رنجيده خاطر ميشود جاره جز 
قبول نيافت. 
ايت بانوى بير كه در عمارت وسيم خود در ميان شالباى 
كشمير و اشياء عتيق و يادهاى ايام كذشته ميزيست :شنة محبت و 
مشتاق تمجيد بود . در جوانى زيبا و طرف ستايش بود اين خانه 
را خودساخته و از حرارت عشن كرم كرده و از تحفه هاى كر | نبباى 
اروبا [راسته بود ٠.٠.‏ كنون در تنهائى دلكير زمان بيرى نشنه 
يك قطرهملاطفت و صميءت بود و [آرزوى يك ذره حرارت وتحسين 
وتعريف داشت وهيجكس نزد اونمى [مد كه اين مراد رابرآورد 
از اين رو وقتيكه يس از مدتها انتظار بمقصود خود رسرد كوئى 


تشنه ئى در بيابان 5-5 ئى خروثان رسيده است و سراى ابراز 
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امتنان هيج جبز را لايق تراز اين اتومبيل مجلل ككرانبها نديد كه 
هديه كلد . ١‏ 
ديكرى از دانشجويان ما كه مبندس و معمار بوداينقصهرا 
تقل ميكرد . ْ 
دمن مشفول نقشه بردارىاز باغ يكى از داديارانمعروف 
بودمصاحبخانه بيرون1مد ودستورهائى بمن داد كه بيجهترتيب كلبن 
هارا قرار بدهم من در باغ جند تولهوسك زيباديده بودم بصاحب 
خانه اكفتم عجب سكل هاى خو شكلى داريد بنظرم هر سال مبلغىدر 
مسا بقة مك شما ممر سك » 
< تأثير اين تعارف ساده فوق!:تظار بودمرد كفت. 
«بلى من سك بسيار دوست ميدارم ميل داريد آن هارا 
به بينيد ؟» 
« قريب يكساعت صرف نشان دادن سك هاو شر ح جايزههائى 
' كه كر فته بود كرد بعد از من بر سيك 
دشما طفل كوجك داريد ؟» 
'كفتم < إلى يسرى خر دسالدارم» 
كنك دل كتان مكنيد كم وام مك كوك فوشن 
خر سندىأو ميشود ؟» 
اكفتم ج بسر من ! از داشتن جنين حيزى مست شادمانى 
خواهد شد. 
كفت < بسيار خوب من يكى باو ميدهم > 
ربعد طرز غذا دادن1نبها را يبان نمود و كفت جو نحتما 
ابن تفصيلات از خاطر شما محو شواهد شد ببتر است كه برايتان 
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بنويسم . بس باطاق دفتر خود رفته همه دستورهاى لازم را با 
ماشين نوشت : باين ترتيب اين شخص عاليمقام سكى بمندادكه 
صد دلار مى ارزيد ويك ساعت از وقت كرا نبهاى خود رابراىمن 
صرف كرد وعلت آن جز اين نبود كه منصميمانه مهارتاورادر 
تربيت سكهاى نادر تمجيد كرده بودم . 
' حرج الستّمن بادشاه كداك» فيلم شفافرا اختراع كرد 
كه بانو سيله سينماتكر اف تنو | نستند بساز ند درنتيجه اين اكتشاف قريب 
عد مليوندلار ثروت بدست [ورد و در سراسر جهانمشبورشد 
اين ثروت و شهرت مانم بود كه اوهم مثلمنو شما از شنيد نساده 
ترين تمجيدات متائر و مفتون كردد . 

جند سال بيش ايستمن 7موزشكاء موسيقى رو حسئررا بنام 
نباد وتياترى بياد مادرخود ساخت . مدير يكى از كارخانه هاى مهم 
صندلى سازى ميخواست در مناقصه اين دوينا كامياب شود تلفونى 
بمهئدس بنا كرده وقتخواست كددر روجستر خدمت مسترايستمن 
عر ساك . 

بعد از 1 نكه وارد 1نجا شد مبندس باو كفت : 

< ميدا|نم جه مقصود داريد ميخواهيد تبيه صندلى و اثائة 
اين بناهار| مسترء ايستمن بشما واكذار كنند » ولىمن قبلا شمارا 
كاه ميكيم كه اكر بخواهيد ببش از ينج دقيقه وقتمستر|يستمن 
را بكيريد ابدا و اصلا بمقصود خودن*واهيد رسيد زيرا كه خيلى 
مشغول است داخل شويد زود هرجه ميل دإ|ريد بكوئيد و بيرون 
بيائيد. » 

مدير صندلى سازى هم ببمين عزم با مبئندس نزد |يستمن 
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رفت مستر ايستمن بر روى ميز خودخم شده بود يس از لحظه ئى سر بر 
داشت وقدءى جند بطرف واردين رفت وكفت : <سلام [ قايان براى 
شما جه ميتوانم يكلم ؟ » 

مهندس همراه غود رأ معرفى كرد مستر [ امس مدير 
كار خانه صندلى كفت : 

< مستر ايستمن در لحظه ئى كه منتظر سر برداشتن س ركار 
عالى بوديم من فريفته اطاق دفتر شما شدم واقعا كار كردندر جنين 
مكانى حقدر لذت بخش إست ميدانيد كه كارخانة ما هم ديواريوش 
هاى جوبى ميسازد من نا كنون باين زيبائى نديده ام . » 

جرج إايستمن جواب داد. 

< شما جيزى بياد من [ورديد كه بكلى فراموش كردهبودم 
بلى اين دفتر را خوب ساخته اند درابتدا من از كار كردن در اين 
مكان خيلى كيف و لذت ميبردم ولى فعلا عادت كردهام بعلاوه من 
در حالى وارد اين اطاق ميشوم كه منزم بر از افكار و كر فتاريهاى 
كو ناكون است و هفته ها ميكذرد كه اين كار ماى صنعتى را 
نمى بينم 

آدام سن قدمى حند بيش رفت و با دست يكى از اراده هاى 
جوبى رالمس نودو كرت 

< ابن بلوط انكليسى است اين طور نيست ؟ قدرى بابلوط 
ايتاليائمى اختلاف دارد . 

ايستمن جوابداد : < صحيح است من آن را از انكلسئان 
وارد كرده ام يكى از دوستانم كه در ياب جو بهاى 5يمتى تغخصص 
دارد إنرا فرستاده است . » 
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بعد از آن ايستمن همه تزبينات اطاق را باو نمود تناسب 
جوبها » رنكف [نبا كنده اريهاى دستى و همه جزئياتى راكه 
بد ستور خودش بكار برده بودند ارائه داد بعد أن دونفر دربرابر 
بنجرهئى توقف كردند ومستر ايستمن با فروتنى و شرميكه ازخواص 
او بود بسيارى از بنكاهائى راكه براىتسكين آلام ورفم مشقات 
نوع بشر ساخته بود بمهمان خود معرفى كرد مستر آدام سن 
باكمالحر ارتاورا تبريك كفت كهثروت خودرادرراهخير عموى صرف 
ميكند [ نكاه مستر إيستمن جعبة را باز كرد نغستين دور بينعكاسى 
را كه بدسث[ورده بود باوارائهداد. 
آدام سن راجع بمقدمات كار و منشاء ترقيات او ومشكلاتى 
كه در راه خود ديده بود سؤالانى نمود و ايستمن مدتى دراز از 
كيفيت ايام كود كى و فقر خود صحبت كرد كه مادرش خانة خود 
را بانسيون خانواد كىكرده بودوخود او درمةا بل روزىيكدولار 
دست مزد در يسكى از شعس بيمه عرق مير يت شب و روز كابوس 
فقر و سنوائى او را آزار ميداد مصمم شد كه بزور كار وزحدت آن 
قدر بول بدت بياورد كه مادرش محتاج نباشد و براى كسب معاش 
غود :وز اؤزعت هلاك.لكنةة .ه 
مستر |ايستمن از برسشهاى آدام سن و طرز استماع دقيق 
او بوجد 1مده [زمايشهائى را كه درشيشه هاى عكاسى كرده بود 
شرح داد كه جكونه بعداز[نكه تمام روزدر دفتر خود مشغول. كار 
بود شب هابا كليشه عكاسى و[زمايش[نها مشغول ميشد و درائنائى 
كه دواهاى شيميائى در فعل و انفعال يود او جشم بهم ءى نهاد و لحظة 
بخواب ميرفت كاه اتفاقىىافتادكه 70 ساعت بدون بيرون آوردن 


١5١ 


جامهازتن بسر ميبرد 

آخر مستر ايستمن بآدام سن كفت در آخرين سفرى كه 
بؤابون كردم جند صندلى خريدم و باخود آوردم كه در ايوان 
عمارت بكذارم متأسفانه [فتاب رتك [نها را برده إسث ...٠.‏ 
بفرمائيد با هم صرف غذا كنيم و اينصندلىهاراهم سينيم» 

بعد از غذ| مستر ايستمن صندلى هاى _رُايونى ود را ارائه 
داد هر يك از 1نها بيش از يك دلار نمى ارزيداما ايستمن بزرك 
كه صد مليون دلار مكنت داشت بداشتن [نها فخر ميكرد زيراكه 
خودش [نبا رارنك كرده بود 

خلاصه سفارش اثائه جو بى برا ىعمارت بمبلغ ٠‏ .٠ورء.‏ ةدلار 
بالغ شدوتبيه 1نها بمستر 1دامسنمحول كرديدايندومردتا يايانءمر 
باهم دوست بودند . 

يا نبايد اين شيوءٌ مدح و تمجيد راكهعمل ساحرانه ميكند 
در تمام خانواده هاى خود معمول بداريم هيج جا در عالم باندازةٌ 
خانواده محتاج بمدح وثنانيست و اتفاقا در 1 نجا كمتر|ازهر جامعءمول 
است . بانوى شما حته) صفات قابل تمجيدى دارد و الاشمءا بااو 
مزاوجت نمى كرديد حال حساب كنيد جند وقت إست كه كمتر ين 
تعارف و تتحسين را باو نكردهايد ؛ 

نو يسئدءً معروف بانو درونىد بكس در يكى از مقالات 
خود 'نوشته |ست : 

< تاصنعت تمجيد وتعريف را نياموختهايد زن مكير يد نحسين 
كردن از زنان قبل از عروسى مربوط بدون و خواهش دل |ست 
إما تمجيد از نان بعداز مواصلت واجل وضامن سعادت|ست ٠‏ 
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ازدواج] نقدر كه محتاجند بير اسث نيازمند صراحت قو لو بى برد كى 
كفتار نيدت ٠ه‏ 

< اكر ميخواهيدهرروز يك غذاى شاهانه صرف كنيده ركز 
بر طباخى بانوى خود عيب مكيريد هركز ميان او ومادر خودتان 
مقارسهئى كه توليد خشم كئد ملتمائيد بلكه يسكس دائياً هثر و 
سليقه خانهدارى اورابستائيد وعلنا إظبار شادمانى كتيدكه الحمدالله 
زنئى كر فته|هد كهجمال و نوس و عقلمنيرو وه:ر مارى آئراجمم 
دارد )١(‏ حتى كر روزى خوراك شما نا بخته و نان شما سوخته 
وو ا ون ارت لت تلان كريد ارال امسق ونيا لت 
زنسكه از غذاى او نمجيد كنند حاضص است كه در كنار اجاق مطبخ 
خود را قربانى كاد . » 

بايد در اين سانات حد اعتدال نكاهداريدكه تصور قريب 
در حق شما نرود همين ا|مشب يا فرداشب يكد سته كل نثاراو نمائيد 
و لبسمى برويش بكئيد و جند كلمه شيرين باو بكوئيد . اكر 
همه شوهران جنين ميكردند آيا در شهر ايرث قدر طلاق بيش 
مياهد . 

ميخواهيد كهبانوان را دليستة خود كنيد سخن خود را 
راجم بأ نان قرار دهيد نسبت بمردان هم دستور همين أست ٠.‏ 
دسرائلى كه كن از ماهر ترين رجال سياسى نكلستان است هى 

كويد : ج باهر كس از خود او صحبت بميان بياوريد خو|هيدديد كت 

)١(‏ ونوس ستاره زهره است كه نزرد يونانيان ربة النوع 
جمال است مينر و ربة النوع عقل است مارى آن نمونة كاملل خانه 
دارى است ٠.‏ 
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جند ين ساعت صرف استماع كفتار شما خواهد كرد » 
بس دستور ششم براى جلب مجبت ديكران ايشست : 
أهميت آنها را برايشان محسوس سازيد 
نا اين جا كه رسيده ايد مقدارى از اين كتابراخوانده إيد 
وقت [نستكه كتاب رابر هم نبادهو بى درنك مصمم شويد صكه 
ابن دستور هارا نسبت باولين شخصيكه ملاقات ميكنيد مجرا داريد 


نا معجر و كرامت نهة سئليك ٠.‏ 
جلب ممت مردمان 


دسمور ] - صميمانه نسبت بغير علاقه مند باشيد 

دسةور ” - تبسمى برلل داشته باشيد , 

دسئور ”# - بياد بياوريد كه نام هر كسى براى اوشيرين 
ترين و مهمترين لغت قامو سهاست . 

د سنو زر 8 - كوشدادن را بياموزيد طرف خود را بشوق 
وريد كه از ود سخن بيكويد. 

دسدور © - با مخاطيس از[ نجهدوست دارد صحبت كنيد 5 

دسعور 5 صميمانه و صادقانه اهميت او را براى خودش 


محسوس ساز بد . 


1١4غ‎ 


سر عسو 
دوازده وسءآه برأى أنكه دكران رأ 


باخود همفكر وهمر أه كنيد 


فصل اول 


ذر هبيج مدأ دنه كمى بغلية نام تدر سيك 
مدت كمى بعد از بايان جنك واقعهئى براى من بيش مد 
كه درس عيرتى بود . در اين وقت من بيشكار سر ر أءس أسميت 
“ودم كهددر امير اطورى انكلستانهمان مقام را داشت كه ليندبرك 
در [مريكاء شبى درمجلس ضيافتى كه بافتخار او داده بودند حضور 
داشتم در ائناى صرف ##ذ| همساية من در سر مهيز قصهئى نقل كرد 
كه ابن غبارت در ان بود < خدائى هست كه سر نوشت ما رابمشيت 
خود ميسازد. اكار جه إندان هم در طرح نغستين 7ندخالتداشته 
باشد انجامش بدست خداست » راوى حكابت اصرار داشت كه 
اين عبارت عينادر تو راة است و من هيدانستم كه اشتباه ميكند هر 
كس تأملى مهيكرد ميد| نستكه منشاء اين سخن توراة نيست يس 
براى اظهار علم و اراز اهميت خود خواستم عبارت را اصلاح 
كو دوز صورتيكه هيج كس اين قاضا رااز من نكرده بود و 
ناو كفتم كه ابن كلام از كسيير است . اما طرف نبذيرفت و 
كفت . جطور ؛ اين كلام شكسيير است؟ هر كز . ممكن نيست 
من در نوراة دست دارم و مطمئن هستم كه |ز[نجا مى[يد . 
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در سمت هبي من يكى از دوستان ديريئم نشسته بودموسوم 
به فراناك امون كه سالها در تحقيق تار شكسيير رنج برده 
بود يسهردو روباو كردهداورى خواستيم مستر كامون بعداز شنيدن 
سخنان طرفين با بايش ضر بتى سخت در زير ميز بباى هن زد و 
كفت 

«ذفل شما اشتباه ميكنيد حق با[قاست اين ععارتاز توراة 
نقل شّده إست ©» 

آن شب بعداز مراجءت بدوست خود كفتم 

«فرانك ميد نستى كه ابن كلام ازشكسيير است*» 

< البته ميدانستم در كتاب هاماتث بردة سجم صحله دوم 
واقع است إما|امشي مادر يك مجاس انسى دعوت 5 جرا 
بايستى خطاى كسى را باوثابت كنيم وصفاى وقت را مكدر سازيم 
يا اين وسيلهايست 9ه شمارا در نظر او محبوب سازد ؟ جرا 
نبايستى بكذارى كه [بروى خود را حفظ كند. كسى از تورأى 
وداورى نخواسته بودجرا سخن او را مطع كردى ؟ هميشه سعى كن 
كه إز مناقشه و مباحثه دورى بجوئى .» 

من بى اندازه باين درس احتياج داشتم زيرا| عاشق مباحثه 
بودمدرجوانى با برادرخود راجم بهر موضوعيكه بيبش مى7مدجدل 
ميكر دم در مدرسه منطق مي*وا|ندم و در استدلال دستى داشتم در 
هر مجلس مناظره حاضر ميشدم بس از جندى 1[موزشكاهى براى 
تدريس طرز استدلال و احتجاج باز نمودم و با كمال شرمسارى 
ميكويم كه مصمم بودم كتابى هم راجمع باين فن تأليف نمايم در 
هزارإن مجلس مباحئه و مناظره حاضر شده دلايل طرفين را تجزيه 


١7 


كرده خود در بحث شر كت جسم و بعد از آن همه تجريه يباين 
نتيجه رسيدم كه بهترين وسيلةً كاميابى در مباحثات اين است كه از 
ورود در آن اجتئاب نمائيم. أل مباحده حنان بكر بريدكهازمار 
زنتكى.يازاز لههو تناكمى ريز ند 
از ده مباحثه نهدفعه طرفين از مجلس خارح ميشوند در 
حاليكه بيش از بش درعقيدةٌ خود راسخ شده و خود را محن بى 
دار ند . 
در اين نير دهاه.جكس غالك» تنك وير( كه كن “مغلوت 
شويد مغلوب شدوايد و كر غلبه كنيد ياز هم شكيت خورده ايد 
جطور ؛ توضيحش اينست . فرض نيم كه درمعايله با خصم خود 
موفق و فيروزمند شده باشيد و باوثانت كرده بأشيد 45 جاهل |أست 
بعد ؟ البته دستهاى غود را از فرط شادمانى بهم عى ماليد اما فكر 
كذ كه طرف شما درجه حال است . شما حقارت و نادانئى او را 
براش محسوس و خود خواهى او را مجروح تمودهايد و از غلبة 
خود داغى بر دل او نهاده ايد , اين مثل را شنيده|يد كه كفتهاند 
هر كه رامغلوب كردى درسخن كشت راسخنر درآراء كبن 
در يكى از شركتهاى بزرك بيمه اين عبارت را براى همه 
نمايند كان و كارمندان شركت ثعار قرار داده اند ٠١‏ < ههر كز 
ببحث مكديك .> 
راه متقاعد ساختن حت كردن نبست ابن دو امر إيدأارتباط 
و بيوندى بيكديكر ندارند راه نفوذ كردن در افكار مردمانغيراز 
إين|است . 
جند سال بيش شاكردى داشتم از مردم ايرلند موسوم به 
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باتر بك أوهير كه جوائى بامحيت و ساده بود اما سبحارتل الله 
جقدر ميل بمباحثه و ستيزه داشت ' وقتى نزد من إعتراف ميكر د كه 
شغلش تمايند 5 ى اتومبيلباى بار برى است ولى در كار خود كامياتب 
نميشود بعد از باز جوئى معلومم شد كه |وهميشه با اشخاصيكهمايل 
است [نهارا مشترى خود كند بمباحئه وا ستيزه همى بردازدو نان 
را بخشم مى آورد در حين كفتكو شروع بجدلوفرياد كردهاختيار 
أز دست ميدهد 0-8 مشت_رى عيبى از اتومبيلهاى او بكيرد نور 
سرخ ميشودو ميخواهد بيقة او بجسبد در هر بحنى غالب ميشود 
مكرر در موقع سرون [مدرتف از نزد مشدرى با خود كفه إسث 
ج هاديدى جطور سخنش را در دهانش كو تيدم > 
يائر يك ميكفت بعد از لحظهئى با خود مى [مدم وميكنتم 
اىدل غافل عجب كارى كردم ' درست است كه سخنش رادردهانش 
كو بيدم ولى جيزى هم بأو نفر و خكم 2 
شتروع باصلاح 0 باتريك كردم ا درس اولم اءن 
نود كه 8 نه سين ايد كفت يلكه اين بود كه كو نه بايد 
خاموشى اختيار كرد . 
ممتر باتر يك اوهير امروز اولين نمايندة فروش شرركت 
وابت هوق نور نيويورك است طرز ع.ملش حطور است از دهان 
خودش يشنويد : 
< اكنون وقتيكه بنرد مشترى مير وم اأكر درجواببيشنهاد 
من براى خريد اتومبيل وايت بكويد <« جه ' من اتومبيل وايت 
بخرم ؟ نميخو [هم . بى دوام و قفاسد اث استحكام ندارد اكر 
رايكان هم بدهند نمى يذيرم ميخواهم يك كاميون أو فل مغارش 
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بدهم . > , 

من در ياسخ او با كمال [رامى ميكويم. 

ج ملاحظه بفر مائيد دوستمنء كاميو نهاىاو نتل سيار خو بند 
اكر سفارش بدهيد مغبون نخواهيد شد شر كت اونتل بنكاه خوبى 
است و كار هاى ظريف انجام مى دهد. 

دفعة طرف ساكت ميشود و نميتواند جيزى بكويد زير! 
كه موضوعى براى بحث ندارد ممكن نيست نا شب همين تسجيد را 
ازاونتل تكرار كند . بعد از خاموش شدن او من صحبت را تغيير 
ميدهم و مشغول ثُ.ه ردن صفات و هزاياى كاميون هاى وايت مه 
كردم »> 

« سابتقا اخلاق من طور ديكر بود بمحض اينكه مشترى با 
من مجالقفميكود و از شكاه ويكن تس قن مدتموة من وها داز 
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»جرفتم و مشغول انتقاد وعيبجوئى از [ن بنكاه ميشدم هر قدر بيشتر 
عجو ىو ميسكردم مشترى بيشتر در دفاع ابرام ميورزيد و در ايمان 
خود نسبت به بر ترى آن بنكاه رأاسخ تر ميكر ديد 

2 وقتبكه ساد ا١<وال‏ كأذشتة خود ميافتم با حيرت از خود 
مى برسم كه واقماً من جطور موفق بفروش جيزى ميشدم ؟ سالها 
از عمر كرانمايه را صرف مشاجره و ستيزه كرده براى خود 
دشمن نهيه ديده ام امروز خاموش ماندن را [(موختهام و سودها 
بره ام . > ش 

فراتكلن كويد : < ممكن إست با مشاجره ومباحثه خصم خود 
را مجاب و سر كردان كنيد اما جنين غلبه ى ييبوده است زيرا 
كه هر كز موافقت صميمانة طرف را حال نتوانيد كرد . > 
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حال خود شما كدام را الختيار ميكنيد ؛ غلبةظاهرىوقبرى 
.را يا موافقت صميمانه راء كمتر اتفاق ىافتدكه اين هردو راكسى 
ياهم يدسث بياورد. 
وبليامماك آدو وزير كشور در زمان رياست جمبورى 
و بلسو ن بعد ازمالها فعاليتسياسى باينعقيدهرسيده بودكه»هر كر 
جاهلى راه بقوهٌ منطق نمى توان متقاعد كرد »اما اينكه كويد 
جاهل رانعءى ”وان متقاعد كرد مسامحه نموده است تجار بطو لانى 
مدت عمر اين درس را بمن داده |اسث كه هيجكس رااعم از جاهل 
و عالم نميتوان بتغبير عقيده واداشت باية عقلى و مدارج علمىاوهر 
جه باشد . 
تم فر در رأك بارسون را بشنويد كه باز ركانى معروف 
بود و با مأمور وصول در[مد اختلاف حسابى بيدا كرد مأمورمبلغى 
از يابت در[مد وجهبيكه بالغ بر ٠٠.٠.٠‏ دلار بود مطالبه ميكرد 
بار سون ميكفت “ن اينوجه رااز طرف خود نكر فتهاموهر جند جزء 
مطاليات من است ولى طرف نمى #واند ببردازد و سوخت إستث 
بنا يراين جه مالياتى بايد از آن بابت بدهم ؛ مأمور باكمال برودت 
ميكفت : «اين بمن مر بوط نيست اين قلم جززءد رمد ساليانة شما 
منظورشده وبايد ماليات] نرابدهيد. »> 
مستر يارسون ميكفت : من و مأمور مدت يكسال در اين 
اكفتلكو بود.م هيج دليل و هيج برهانى [ن مرد لجوج را ٠تقاعد‏ 
نميكر د هرجه ببشتر بحث ميكردم ببشتر ابرام ميورزيد .... 1 نكاه 
مصمم شدم كه روش خود را مبدل كرده حس خودخواهى اوراتحريك 
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كنم بس باو كفتم: 

« تصور ميكنم كه اين موضوع بالنسبه يكارهاى مهم و 
مشكلات ديكرى كه شما در بيش داريد جندان مهم نيست من خود 
قدرى مسائل مالى تحصيل كردهام بى اندازه عدن و علاقه باين 
قبيل مباحث دارم ٠.٠.٠٠فرقيكه‏ هست در اين است كه من معلومات 
خود را ازكتاب كرفتهام ولى شما تجارب خود رادر جريان امور و 
هنكام روبروشدن با |اشخاص مختلف كسب كوه ةبده 0 كاهى 
من مايل بد | شتن شغلى نظير شغل شما ميشوم زيرا كه شخص درجنينه 
كارها تجارب كر انبها حاصلميكئد. » 

ح درست اين نكته را ملاحظه فرمائيد كه من درطى اين 
اظبارات كاملا صميمى وصادق بودم . 

«مامور ماليات در صندلى غود قد بر افراشت و ازخودواز 
حرفة خود شرحى بيان نمود و جندين تقلب و قاجاقعجييى راكه 
كشف كرده بود ذكر كرد رفته رفته خوى دوستانه كرفتوازحال 
فرزندان خود شمهئى يان كرد و جون از نزرد من بيدون رفت كفت 
تجديد نظرى در كار شما خواهم كرد و نتيجه را بشما اطلاع 
خواهم داد. 

دسه روز بعد باز كشت و كفت كه مطابق ميل شما نقلم 
رااز جمم بدهىبيرون [ورده وشما رامعافداشتهام.» 

اين واقعه دليل روشنى است از اين ضعف كه در نهادبشر 
هست مأمور ماليات سعى داشت كه اهميت خود راا وت برساند 
در [غازكار با ابرازقدرت رسمى خودباين مقصود نايل [مد|ماهمينقدر 
كه طرف اهميت او را شناخت مباحثه ختم شد و مردشكفتهو شاد 
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كرديد و محبت و رحم وإنسانيت|وظاهر شد 
كنسئات ببشخدمتدرجه اول فافلئون در كتابيكه باسم 
ياد كار زندكى خصوصى نابلئون نوشته كويد من غالبا باو زرفي 
زن اميراطور بازى بيليارد ميك ردم اكر جه در ابن بازى مهارتى 
بكمال داشتم كارى ميكردم كه هميشهغلبه با حريف بود واوازاين 
بيش [مد حظى وافر مييرد.٠.٠.٠‏ » 
از اين عمل كنستان بندى بايد كرفت مثترى و دوستوزن 
و ساير حر يفان زند كانى را محال بايد داد كه كاهى در مناقشات 
بى اهميتيكه ياما بيدا ميكنئد غالب شو ند ولذتى ببر ند . 
دودا كفته است :« كينه را ينه بيايان نمير ساند 
عشق قاطع كويه أست» 
سوء تقاهم را با مباءْثه و مشاجره نمى توان بر طر ف كرد 
بلكه تدبير و مهارت و سياست و خوى صلح جويانه لازم است و 
بايد شخص ابن قدرت را داشته باشد كه خود را بجاى حريف 
فرض كلد . [ْ 
روزى لينكان رئيس جمهور [مريكا افسر جوانى را ديد 
كه بايكى از رفقايش بنزاع برخاسته بود رو باو كرده كفت : 
< مرديكه طالب كمال و تنرقى است اينقدر مجال ندارد كهعمر 
رادر بحثوستيزه با اين و آنصرف كند و بمجادلات شخصى ببردازد 
اين امور آئينه اخلاق راتيره ميكند و عنان تسلط بر نفس را از 
كف مى ربايد مترسيد و كاهى حق رابطرف بدهيد و بكذريد 
اكر بسك درندهئى بر خورديد بهترا ست كهازراه او بكنارى رويد 


و براى عبور با او بمحادله نبردازيد زير!| كه بير فرض يس از 
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كزيدن سك را هلاك كنيد باز جراحت باقى ميماند. » 

بس براى همرأى دردن ديكران با خود نخستيندستور از 
ايثقرار |ست ! 

بهئر ين وسيله غايةدر مشاجره و مياديه احتراز 
از ورود در مشاحره و مياحيه ست ٠‏ 


فصل دوم 


اكنيي 5 2 5 «. 3 
وأه مسكب دمعي ذو لسى و ظْر د 2 


ص 


احتراز أو أ ل 
تتودور روزولت در زمان رياست جمهور خودميكفت 
هفتاد و ينح در صد قضاو تهائيكه ميكنم در نظر خودم قابل اعتماد 
تام نيست . كر حال يكى از وجال معروف قرن بيستم جنين باشد 


و أى هر ساير هردمان كه از جمله متوسطين بشمارتد ؛! 
ادر واقما شما قطم ميداشتيد كه لا اقل بنجاه درصدافكار 


و احكامتان مقرون بصواب است هيج مانعى نداشت در مله 
وال أستر بت كه مكان نوا نكران نبويورك إست منزل كنيد و 
روزى يك مليون دلار بدست بياوريد . 9 براى نفر يح 2خ_ود 
بخريد و يكى از ستار كان سينما و تأتر را بهمسرى اختيار كنيد . 
اما كر شما نا اينقدر هم يتين نداريد يعنى اكى مقدار يقيتياتشما 
به بتجاءودر صدهم تميرسد سر ورا ديكرانرا ببيطلان عقيدهو سغوافت 


رأى ميحكوم ميسازيد ؟ 


شما ميتوانيد بانكاهى؛ با تغيير ل«نى: باح كتى») طرف خود 
را مطلم كنيد كه اشتباه ميرود و محتاج كفتار نيستيد زير | كه| كر 
بكوئيد خطا ميرود هركز اورا با عقيدةٌ خود موافق نتوانيدساخت 
يسبب [نكه شما بااين بيان لطم مستقيمى بعقل و فكر اوزدهايدو 
خود يسندى او را مجروح كرده ايد اين عمل او را باعتراض 
واميدارد ولى هيجوقت بتغيير عقيده نميكشاند . 

در اين وقت ممكن است همه منطق افلاطون وارسطو را 
بر سر او بكو بيد اما عقيدةٌ باطنى اورا هبدل نتوانيدساختزيراكه 
او را زخمى كرده ايد . 

در موقم كفتكو هركز كلام خود را با اين سغنان [غاز 
دق : « هن شما ابت ميكنم ٠٠ ٠‏ من مدلل ميسازم..» 
جه اين قبيل كلمات مفبومش اينست كه « من از شما زيرك ترم و 
عقيدءٌ شما را ديكر كون خواهم كرد > 

اين در واقع دعوت شرد است باعث ميشود كه خصم در 
مقابل شما صف آرائى كند . 

حتى در موارد بسيار مساعدهم اصلاح افكارمردمان دشوار 
است ناجه رسد يابنكه مزيد بر علت شويم و سدهاىسديد دربرابر 
خود بتراشيم ٠‏ 

أكر ميخواهيد بكته ئى را بهثبوت برسانيد يايد كسى را 
واقف نكنيد و جنان با جالاكى و مهارت عمل نمائيد حكه كسى 
حدس نزند جه مقصود داريد بند آنت شاعر را بكار بنديد كه 
مى كفت : 

بياموزيد بى ا نكه شمارا ا موزنده بدانئند 
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«علمجديد را ءثل تذكر امر فراموش هده 
واندود كنيد » 
لرد حدر فيلك بفرزندخود ميكفت ؟ 
«اى سر ا“كر قوانى از دكران خردمند ترباش. 
اما ابن برقرى رااز آنان ووشيدددار» 
امروز من هيجيك از امورى را كه بيست سال قبل يقين 
داشتم باور ندارم مكر جدول ضرب وحتى كاهى نسبت بصحت 
اين جدول هم بشك ميافتم و آن وقتى است كه نظريه انشين 
را ميخواام بيست سال د كر شايد هيحيك از مطالبى را كهددر اين 
كتاب ؟فته ام باور نداشته باشم .امروز عقايد من خيلى كمترجزم 
و قطعى است نا زمان بيش سقر اما در آتن بشاكردان خود مكرر 
ميكفت : من جز يك جيز جيزى نميدانم و أن استحكه 
هيج ذميدانم.» 
جه ميفرمائيد من هر كزخود را قوى تر از سقراط نميبندارم 
ازادن جهوت است كه ديكر بمردم ثابت نميكنم كهإشتباه ميرو ند 
از اين روش غود نتايج مطلوب كرفته ام 
اكز كنى إطبارى كره: كه بنط أقينا خيلا ,بو لبا بغز 
اين باشد كه در باسخ او باين عبارت شروع نيد 
< ملاحظهفرمائيد . من با اين نظر موافق نبودم ولى ممكن 
است اشتباه كرده باشم غالبا دجار اشتباه ميشوم خيلى ميل دارم 
عقيده خور را اصلاح كنم . .. . ميل داريدمطالب را بدقتمورد 
[زمايش قرار دهيم » جمله هائى از قبيل < من غالبا دجار اشتباه 
ميشوم» ابن مطلي را باهم مورد [زمايش قرار دهيم» از حيته 
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نفوذْ در شئو نده سحر ميكند در عالم كسى تنيت "كه ازاين قبيل 
كلمات بخشم [يد . 1 

بر رسىودقت در امور كاردا نشمند ان| ست جند سال قبل روزى 
بزيارت أسمفى سوى سياح فايل شدم إينشخص كه يازدهسال در 
حوالى قطي شمال بسر برد وجزن كو شتو آب غذائى تناول نكرد 
در ضءن كفتكو بعضى از تجارب خود را برايم شرح داد؛ برسيدم 
از اين زحمات جه مقصود داشتيد و مم خواستيد جه جيز را ثابت 
كنيد كفت . علماء درصدد ثابت نمو دنهيجامرى بر ذمى 
يد فقط كتنجكاوى ميكدند و امورى را كشف مهى 
ذمابد » 

شما جه مانعى داريد كه بيرو علماء شويد؟ 

اكر بى درنك بخطاى خود اقرار كنيد هيجوقت درد 
سراق نيت[ ' يسكدرن ايناعتراف فوراً مجادله را خاتمه ميدهدو طرف 
را وادار ميكند كه نا ممكناست رعايت عدالت و بى طرفىوجوان 
#ردى رادر باره شما بتمايد و ضمنا او نيز بخطاى خود اعتراف 
خواهد نمود. 

كر شما متوجه شويد كهشخصى بخطا ميرود وفوراً] نلغرش 
را ظاهر كنيد ميدانيدجه خواهد شد اين واقعه را يشئويد: 

مستر 5 از وكلاى جوان داد ا نيويورك در داد 
كاهى حضور داشت و دعوائى رادر باب خريد و فروش اسلحه 
دنبال ميكرد يكى از قضات روباو كرده كفت < در قانوندريائى 
شش سال فدشده است . اينطور نيسدت؟ » هستر © ايستادهبدقت 
بقاضى نكو ننه انك باند كفت سر كارء در مواد قانوندريائى 
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در اين باب هيج مدنى تصر بح نشده است !» 

فتمدر 6 :ميكقتة” «وقتيكه اين سخن را ادا كردم سكواتى 
سنكين برداد كاه فرو افتاد و حرارت مجلس بدرجةً صفر رسيد 
قاضى اشكياه. كوه بود وامن خطاى او را نذ كر داده بودم . يا 
اين وسيلة جلب نظر او بود ؛ خير . نتيجه اين شد كه با وجود 
سيانات فصيحى كه كردم و با إينكه قانون با من كاملا مساعد بود 
محكوم شدم » من خطائى عفو نشد نى هن يكن شده بودم شخص عالم 
و معروفى را علنا تخطئه نمودهبودم» 

مردمانيكه قوه فضاوتشان كاملا سالم و روشن باشد بسيار 
نادر ندما اكثر مردمانى لجوج و مغرض هستيم حسد و بدكمانى و 
بم و [رزو و غرور عقل مارا تيره كرده است حالاخلاقخودرا 
بررسى كنيد [كر مى بينيد غالبا ميل داريد خطاهاى طرف خود 
را برخ او بكشيد بايد در بى جاره برآ بيد و هر روز صبح فبل ز 
جاشت بزانو در [مده باحضور قل لكامل اين فصل را بخوانيد كهاز 
كتاببر فسور حيمس هأر وى ر و بونسوك موسوم نه ]مان كى نيروى 
< روحى اقتباس شده است 

<مكرر اتفاق ىإفتد كه بخودى خود بدون هيج زحمتو 
اضطرابى عقايد خود را ميدل ميسازيم اما اكر كسىما را ازاشتباه 
و لغرشى واقف سازد دفعة |نقلابى در ما حاصل ميشود و در هتمابل 
اين تهمت ءىايستيم و حال دفاع بخود ميكيريم.مابا سهولت غريبى 
عقيدهممى را قبول ميكنيم ولى بمحض ابنكه كسى بخواهد آن را 
از مابكيرد ديوانهوار بدفاع مى برد ازيم مسلم] علقة ماباصل إعتقادى 
كه داريم نيست بلكه حس خو د خواهىخود رادرخطر مى يمايم .٠.٠ ٠‏ 
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ضمير من و مراو مال مرت براى هر كسى عبمترين كلمات عالم 
محسوب ميشود و هر كس باين مطل ”وجه كند مثل اينست كه 
قدم در دهليز عقل وحكم نهاده باشد ء اين ضماير باهرا سمىذ كر 
شوند در ا وواقوت يكسا نند غذ إاى من خانة من يد رمن ميهن من خد اى 
من باختلاف موهم از حيث دليستكى براى ماجندان تفاونى ندارند , 
اكر كسى بمادكويد ساعتشما كند است اتومييل شما إز مد افتاده 
اسث ممكن است همانقدر بخشم اسم كه اكر بما بكويئد اطلاعات 
شما در بابجداول كرهٌ مريخ يا ارزشطبى ساليسيلات ياكيفيت تمدن 
فراعنةٌ مصر غلط است ٠.‏ .٠.٠.5رزو‏ داريم در ميانعقايدى كه [ نبا 
را حفيقت بنداشته بوديم بيوسته ياقى بمانيم ١ ٠.‏ ذويكي ازانجارا 
در خطر زوال سنيم [[شفته شده دربى دلايلى بر مى 1م كه صحت 
نها را اثبات كند بعبارت ديكر [ نجه را نام حجت و دليل دادهايم 
يك سلسله عذرهائى است كه ميتراشيم براى صيانت و نكاهدارى 
عمايد عتيعى كه در نظرما عو ذر اتن هستند » 

ياد دارم كه وفنى نقاشىرا بتزيين بنا و نرتيب بردههاى|اطاق 
خود كماشته بودم كاركر مقصود مرا إنجام دادلكنصورت <سابى 
بيش من كذاشت ك5ه[هاز نهادم بر[ ورد 

جند روز بعد يكى از دوستان بخان ما[آمدمنر نك اطاق 
هارا باو موده ضمئاً قيمتيكه داده بودم بأو كلتم آن دو ستؤر ياد 
بر 7ورد و بالحنى فاتحانه كفت : حجطور ؟اين دهشتناك إست 
بنظرم مى1يد كلاه يزركى برسرت نهاده باشند» 

سكن دوست من صحيح بود لكن إنسان مايل :يست حقايقى 
را كه برايش ناكواراست بشنود بسمن بدفاع برغاستم و بدوست 
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خود كفتم جنس وب را بهر قيمت بدهند كران نيست نميتوان اشياء 
تجملى و صلعتى را[ ببهاى بست بدست [ورد. 
روز بعد خانمى از إشنايان بخانه ما وارد شده از لطافت 
رسكها تمجيد كرد و با عشق وعلاقه مام افسوس خورد كهنميتوائد 
جنين خرجى براى رنك 5ميزى عمارت خود بيكند اين كلام درمن 
نوليد حال ديكرى كرد در ياسخ كفنم من هم هر كز عجن حرج 
كزافى را تحمل نميتوانم كنم اتفافا اينطور شد و كرفتار شدم 
والا اين نوع رنك ا ف از [نست كهامثال من بتوانددرخانه 
خود بكار ببرند» 
ها ومتى خطائى بكنيم بسهولت نزد خود اعتراف خواهيم 
كرد و ديكران هم اكرفدرى مهارت داشته باشند با شيرينزيانى 
و لطف و خوشىمى توانند ما رايا فرار خطاهاى خودوادار ندحتى 
در جني ن مواقعى بر خود باليده از صدنئ لبيحه و شحاعة ى كهةدربيان 
لغز شهاى خود بخرح ميدهيم مباهات ميك نيم ولى اكر در طرف 
بخواهد دبرا مارا به بيان اين اهرار نا مطبوع وادارد هر كزهوفى 
نختواهد شد . 
هوراس كرياى كه يكى إز مشاهير ارياب جرايدبود 
در ايام جنك افتراق امريكائيان شديدا بأ سياست لينكلن مخالفت 
ميورزيد از راه تهديد و انتقاد و هجو به لينكلن ميتاختو تصور 
ميكرد باين وسايل ميتواند اورا باخود همراه كند ماهها بلكه 
سالها بدين منوال كذشت تااينكه ليتكلن بدست شخصىبوث نام 
بقتل رسيد و هوراس مقاله نا هنجار و مسخره [ميزى نسبت بر ئيس 
جمهور مقتول نوشت 
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يا حملات هوراس ذرهئى در عزم و عقيدةٌ لينكلن تغيير داد 
و بعد ازوفات او ذو اآسى موثر افتاد ؟ ابدأً ناسزا و دشنامهيجوقت 
كس د متةاعد و معتقد بحيزرى نكردة دن 

كر طال كمال هستيد ومي*واهيد راه مسلط شدن بر غير 
وهمعقيده ساختند كر ان رابياموزيد شرح حالىرا كه ينيامين فر | نكلن 
از خود نوشته است بخوانيد . اين كتابى است كه نظيرش ازحيت 
جاذبه و شورانكيزى كم است يكى از اركان ادبيات [مريكائى 
بشمار مى يد در ابن تأليف فرانكلن شرح ميدهد كه جكونه بر 
عادت تاهنجار و ميل ناشايستى كه بانتقاد و جدل داشت غالب [إمد 
و رفته رفته يكى از رجال سياسى [مريكا شد كه از حيث لطف 
طبع وى كبالات<وبكن نطيرش در تاريخ اين كشور ديده نشده 
|است ٠.‏ 

در ايامى ذه فرانكلن هنوز جوانى خام و بى تجربه بود 
يكى از دوستان كهن اورا در خلوت نصيحت ها كردو حفايق تلخى , 
ناو كفك از اينقراز 

< تنو جوانسر كشى هستى هر كس را هم رأىخود نبينى 
بدرشتى و خشونت عجيبى با او رفتار ميكنى +جوابباى ردى كه 
باشخاص ميدهى فرقى با سيلى و مشت ندارد از اين رو همهدكس از 
تو كريزان است . دوستانت غيبت انرا بر حضور ترجيح ميدهند انو 
خود بهبتر از هر 0 ازاين احوال 1 كاهى هيجكس قدهمى ذر راه 
اصلاح خلق تنو بر نمى دارد زيراكه زحمت سفايده|است نر ودميخ هنين 
برسنك . از اين رو موهيج راهى براى افزايش معلمومات فعلى خود 
تدارى درهماى 'تجر به و شرفت بر روى 'نوا بسته |استودانش تو بسيار 
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ضعيف و ناجيز است . ) 
جيزى كهخيلى قابل توجه:است استقيالى إاستكه فرانكلن 
از اين نصايح تلخ و شديد كرد استعداد فكرى و انصاف او بحدى 
بود كه ميدانست سزاوار اين ملامتها هست واكر خود را اصلاح 
تكند جه [نفتهائى در راه خواهد داشت بس ناكبان راه راتغيمر 
داد و در صدد اصلاح خود ير [مدو دراين باب كويد : 
«اين اصل را شعار خود قرار دادم كه هر كز در مقابل 
عقيدة حريف ايستادكى صريح بخرج ندهم و عقايد خود را هر كز 
بلحو قطعى و مثبت برزبان نرانم و حتى از ايراد الفاظى كهحكايت 
از تعلعيت رأىميكند خود دارى نمودم مثلا خود را عادت دادم 5ه 
كلماتى مثل : « محققا» < بى شبهه » و نظاير آن نكويم ودر 
عوض اين كلمات را در سخغن خود جاى بدهم كه نرم تراسستمثل: 
« بنظر من» < بكمان من» «تا [نجا كه اطلاع دارم» وغيره. بعد 
از اين تار يخ هروةقت كسى در حضور من رأى غلطى اظهار ميكرد 
ابن قوه را در خود يافته بودم كه بتوانم اذ تكذبي شديد وانكار 
صر يح خود دارى نمايم و ضعف رأى او را بروى اوتكشمبلكه يباين 
تر نيب *وارد كفتكو ميشدم و ميكفتم كه در موارد ديكرممكن است 
ابن نظر شما صحيح باشد لسكسن در اين مورد بخصوص بنظر من 
موضوع قدرى مختلفاست . 
«جيزى نكذشتكه فوايد اين اسلوب معاشرت بر منظاهر 
كر ديد و روابط من با مردمان لطيف تر و مطبوعتر شد آرائى كه 
با سادكى و بدون ادعا اظهار ميكردم خيلى بهتر مقبول ىىافتاد و 
كمتر مورد منغالفت قرار ميكرفت از اين كذشته در مواقم اشتباء 
١6‏ 


و لغزش إاحساس لطمة شديدى نميكردم وباين ترتيس در كمال سهولت 
ميتو | نستم طرف را با خود همراى قرار دهم و آراء صحيحة خويش 
را يقبو لانم ٠‏ 

< اين روش كه از [غاز كار با طبيءعت من سارش نداشت 
سيار دشوار بود لكن رفته رفته جنان مأنوس و معتاد شدم كه در ات 
ميتوانم بكويم در ظرف ينجاه سال اخير هيجكس يك رأى خشنو 
قطعمى از من نشئيده است تصور ميكنم عات عمدهٌ فيول عاىى كه 
بيدا كردم و اهل كشورعهوم) نطرياتم را در خصوص تغيير قوانين 
بذير فتند يكى همين رفتار و اسلوب معاشرهم بود ديكر عفتثوعزب 
نفس فو العادة كه سس كر فته بودم . نفود عظيمى ك2 در مجالس 
على ابافته جد وقوه ار ظريهة: ووو لذ الدضيية طق لي 
عادى محسوب ميشدم كلامم عارى از فصاحت و بلاغت بود هنكام 
كفتار مردد بودمو از صحت الفاط خود شكداشتم باوجوداينضعف 
كفتار باز موفق ميشدم كه حاضران را با خود همرأى و هم عقيده 
سازم ٠‏ » 

حال به بينيم اسلوبت بنيامين فرانكلن براى بازر كانانجه 
نتايجى داده |أست . 

مستّر ماهو أ سازندةٌ ماشين هاى مخصوص استخر اج 
نفت از طرف يكى ازاهالى جزيرة ذراز سذارش مفصلى دريافت 
كرد نقشه ى تسليم مشترى كرد "كه مورد قبول شد و فوراً شروع 
بساختن ماشين كرد . بدبخ*تانه در إن اثنا واقعة ناكوارى رخداد 
مشترى كه مستر 5 نام داشت نقشه و طرح ساختنماشين را ببعضىاز 
دوستان خود .ود دوستانش كفتند اين طرح بكار نمى يد فلان 
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قسمةتش بسيار بونوفلانقطعهاش سيار ياريك و فلان جايش كوتاهو 
فلان قس.تش غيلى بلند است و حنين است و جنان است خلاصه بقدرى 
در كوش مستر © خواند ند كه بجاره ديوا|نه وارتلفون را برداشته 
بصاحب ارخانه إخطار كرد كه جنذين ماشيئىر| طالس نيست. مستر 
ماهو نى كويد : 
ج من شخصاأً طرح معدماتكار را بررسى كردم ل 
عيبى ندارد و از خارح هم ميدانستم كهنه مستر 5 نه دوستان او از 
كيفيت ابن ماشين ها اطلاعى ندار ندوهر جه كود بى اساس اسثت 
اما ابداً بروى او نياوردم و ازخطر نرسيدم . بر.عاسته بخانةاو در 
جزيرةٌ دراز رفتم بمحض اينكه مراديد از جاى برجست و ,سرءت 
مر| إستعبال كروه ندند مكدو سحن فتن شد اضطراب و هيحان 
او بحدى بود 45مشت را كر كرده حر اكت ميداد . بناى ناس | كفتن 
كذاشت و مواد و مصالح كار مر اتعبيح كرد ودر بايان بيانات» خود 
ديك خوب حالا جه خواهيد كرد ؟ 
< من با نبايرت أرامى كفم هر <ه فر مائيد شمأ مشر ى 
هستيد شما يول ميدهيد بنابراين طبيعى است كه كار بايد «وافقميل 
فنا باشق ى ١‏ لكق نايد كس «فسكو لبق امن مشارش سج بن در 
عله كير د بنأبراين كر نصور ميفر مائيد كه نظر خودتان صائب 
إست لطفا نفْدْةٌ ماشين ر| طرح كرده بدهيد كه از روى آن بسازيم 
با اينكه معدمات اجراى سفارش نغستين شما براى ماتا إين ساعت 
٠.٠‏ إللار مام شده اأست اب نضرر ر تحمل ميسكنم و رضاى خاطر 
شمأ را ترجيح ميدهيم . لكن مجدداً عرض ميسكنيم كه اكر واقعاً 
ميخو |هيد اين تغييرات در ماشين داده شود خودتان بايد مسئو ليت 
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را بعبده بكيريد.اما اكر اجازه بدهيد كه همان طرح اول رااجر) 
كنيم جون بعقيدءٌ ما هيج عيبى ندارد خود ما مستوليت [ن راقبول 
خو اهيم كرد . 

< در مدتى كه من مشغول صحبت بودم مستر 5 رفته رفته 
آرام شدهبود و جون سخنمن ببايان رسيد كفت بسيار خوبباشد 
طرح خود را دنبال كنيد اما اكر اشتباه كرده باشيد بناه بخدا از 
عاقبت آن انديشه نمائيد » 

< كار ما اشتباهى نداشت نتيجه درست بود ومسترودوسفارش 
ديكر هم از آن وقت بكار خانة ماداده است . 

« .... در اثنائى كه مستر © بيش [مد و ناسز| كفت و 
مشت كره كردهرا دربرابر روى من تكاهداشت وكقت نو هيج از 
كار خوداطلاعى ندارى اكر خود دارى فو قالمعادةٌ من نبود حتما در 
صدد دفاع بر[مده و باهمان لحن شروع بجواب ميكردم اما خود 
را تكاهداشتم وباداش صبر را ديدم اكر من هم عقيدةٌ لحود را در 
باب جهل و بى اطلاعى او ابراز ميكردمو 1تش نزاع بالاميكرفت 
جه ميشد ؟ دعوائى بيش مى]آمد كار بداد كاه ميكشيد مشترى از 
دست ميرفت منضرر ميشدم و دشمنى براى خود ميتراشيدم بلاسى 
اعتقاد راسخ من بر اين است كه هر كز يهيجكس نبايد صر بحا كفت. 
كه شما بغلط ميرويد اين اسلوب نايسندى است . > 

من دراين فصل جيز تازهئى نكفته ام نوزدهقرن بيش عيسى 
ميفر مود : 

«در مشار كت باراى خصم خود شاب كن » 

بعبارت ديكر هركز با مغاطس خود جدل مكن غواهمشترى 
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باشد خواه عيالو خواه دشمن و بيكانه ه ركز با او ستيزهروامدار 
باو مكو كه در اشتباهىاو را بخشممياور حسن تدبير و سياسترا 
هميشه منظور بدار. 

دوهزار ودويست سال قبل از ظهور مسيح فرعونبير مصر 
موسوم به آ'وُوى فرزند را جند بند اكرانمايه داده است كهامروز 
هم مورداحتياحعظيم ماست.٠‏ 

فرعون در كوش فرزند كقت . همبر باش قا ]سانتر 
ومراث خحود برسىي» يبس كر ميخوا|هيد كه مردمان 0 ب| خود 
هم رأى سازيد قاعدهٌ دومرامرعى بداريد. 

عقايد طرف ذود را محترم شمار بد 

هريز باو مكلو نيد كه بخطا ميرود 
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فصل سوم 


مغطاىي خود أعتر أف كنيد 

من در خارج شهر نيويورك منزل دارم نزديك خانه من, 
كوشه جنكلى وحشى هست كه خار بنانش در فصل بهار ازشكوفه 
جادرى سفيد “بر سر عى افكنند در سايةٌ اين جادر ستجابها بجكان 
خود رامى برورندكلهاىستاره شكل در اين جذكل ببلذدىسوارمير سد 
اسم اين مكانؤار سك بارك أست ٠‏ . من دوست دادم كهدر 
نحا باتفان ر كسى كه سكلف كوجك من اسثتفرج كثم ؛ ايرك 
حيوانى إست سيار مطبوع » مهر بان و بى آزار و جوندراين كوشه 
جنكل هيجوقت بكسى مصادف نميشوم من عادة ز نجيرش رايازميكنم 
واو راآزادى ميدهم 

يك روز ناكهان بؤاندارم سوارى برخورد.م كه خيلىميل 
داشت قدرت ودرا ابراز كند جونمراد:دفر ياد كشيد. 

دجرا ميكذارىاين حيوان بى زنجير و دهان بند دراينيارك 
يدود ؟ مكر نميدانى كه ايبنكار ممنوع إست؟» 

من با ملايمت جواب دادم : « بلى ميدانم ممنوع است ولى 
تصور نميكردم كه سك من دراينجا موجب زحمتى باشد. » 
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زاندارم بانك زد ٠‏ « حطور اميد | نستى قانوناعتنائى باين 
حر قها ندارد و تصورات ش.ا را تيز ىق" نهى خرد اين سك ممسكن 
است سنجابى را بكشد يا طفلى را مجروح كند خلاصه اين بارشمارا 
ميكذارم برويد اكر دفعةٌ ديكر اين سكرا رها ناجارم كه 
شما راجلب كم 


يديم 


من با كمال إاطاعت وعده دادم كه فرمان بردار خواهم 


بود. و بقول خود عمل كردم. . جند روز كذشت أما ركس 
بوزه بلد رادوست بداشت و مأمصمم شدم كههرجه بادا باد يك 


بار ديكر قمارى بكنيم نا جندى مانعى بيش نيامديك روز بعد از 
ظهر ازا سه اى بالا دير قُدّم كه نا كهان قدرت قانون را ديدم كودر 
شخص شخيص همان زاندارم جسم يافته دربراسر ما لاهن شدور كس 

كار از كار كذشت ميد| نستم كه هيج كذر كاهى نيست يس 
قدم بيشنهاده منتظر عتاب و خطابزاندارم نشدم و كفتم 

< آقامن بخطاى خوداقراردارم هيج عذرى نميتوانم بياورم 
شما هفته كذ شته هن اخطار كر ديد كه اكر بار كر سكمرا بى 
بوزه بند در اينجا رها كنم بايد جرمى بر دازم » 

اندارم با لحنى ملايموجواب داد < بلى مسلما مين طور 
است من درست از مطلبى 1 كاهم شخصس كاهى هو س ميسكذد كه 
جنين سك كوجكى را [زاد كرده بكذارد قدرى بدود مخصوصا 
١اكر‏ كسى در اطراف بيدا نياشد » 


كفتم ٠‏ « بلى درست است شخص كاهى هوس ميكند ند ولى 
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در هر حال قانوناً ممنوع است » 

وُاندارم كفت: < من كمان نميكتم كه حيو ان كو جكى مثل 
اين بكسى1[زارى برساند» من باز بافشارى كرده كفتم < بلى اما 
ممكن است ستحجابها را بكيرد و خفه كلد : 

زإندارم كفت « كوش انيد نبايدكا ها راخيلىسخت كرفت 
تكليف شما اين استكه بكذاريد سكتان از 1 نطرف برود واز 
نظر من ينهان شود من او رانديده ميسكير م . ٠‏ . باين ترايس مطلب 
خاتمهبيد| ميكئند! » 

ايناندارم هم مثل ساير مردم عالم بود ميخواست قدرت 
خود را اثبات كند بس وقتيكه منخودرا بزهكار شناختم تنباراهى 
كهبراى او ماند كه احترام و اهميت ودرا نكاء بدارد اين بود 
كهخود راجوانمرد و باكذشت نشأآن بدهد. 

حال 'نصور كنيد كه من درصدد ائبات بى تقصيرى خود بر 
مى [مدم جه اتفاق مى افتاد مشاجره و مياءثه شروع مميشد و شما 
ميد|نيد كه عاقبت هرجدالى حيست . 

بجاى اينكه بااو دست بكر يبان شوم تصديق كردم كهحق 
با اوست وخطاازجات من است مناين اقرار را با كمال صدإقت 
و صراحت و صميميت كردم قضيه در كمال خو بى خاتمه ياف تمن بجاى 
او حرف زدم واوازجااب من سخن كفت . 

وقتيكه برما معلوم شد كه سزاوار تنبيبى هستيم يا بهثر 
نيست كه خود آن را استقبال كرده اعتراف بكناه كنيم آيا 
ملامتى كه ما بخود ميكنيم ملايم تر از تويبخى نيست كه ديكران 
بنمايند ؟ 
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شتاب كنيد كه هر ناسزائى كه غير ميشواهد بشما كويد 
خودنان بكوئيد قبلاز طرف آن كلمات را بر زبان برانيد تاخصم 
شما بى سلاح شود در اينصورت ٠٠.‏ در صد إامكان دارد كه طرف 
جنبة محبت 1ميز و بخشاينده بغود بكيرد و شم از لغزش شما 
بيبوشد ا ء. 

فردينان وارن نقاش ببمين تدبيريكى از مشتريان غضبناك 
خود را جلب كرد بيان خود او جنين است 

< در حرفهئى كه ماداريم شخص بايد خيلى دقيق و منظم باشد 
بعضى از ناشران كتاب متوقعند كه فرمايشاتشان را بيدرنك انجام 
دهيم و دراينموقم شخص غالبا دجار اشتباهاتى ميشود. من با يكى 
از ناشران كتاب 1 شنائى داشتم كه ميكوشيد هر طور هست لغزش 
نقاش رايبد| كند وبرخاو بكشد. مكرر اتفاق مى افتاد كهمنازنزد 
او بيرون مى 7مدم درحاليكه ازانتقادات او مخغصوص) طرزبيانى كه 
داشت غضبناك و رنجيده خاطر بودم. در اين اواخر منيك سفارش 
فورى او را دراندك مدنى حاضر كرده 'حويل دادم بوسيلة تلفون 
مر.! نزرد خود طلبيد كه اشتياه مرا بكويد. من بعجله نزد اورفتمو 
جيزى ديدم كه از آن بم داشتم يعنى شخصى بد خواه كه ازايراد 
كر فتن و ملامت كردن لذتميبرد بسنا مرا ديد با كمال خشم يرسيد 
جرا فلان كار و فلانكار كردة . 

من ديدم وقت أن رسيده است كه دستور هاى درس خارج 
خود را بكار ببندم در جواب كفتم : 

< [قا كر 7 نجهميفر مائيد صحيح باشد وإقم) خطا كرده ام 
و هيج عذرى نميتوانم بياورم من در اينمدتكه براى شما كارميكنم 
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بايد اينقدر استعداد ميداشتم كه راهجلل رضائ شمارا بيابم . واقعاً 
از بى استمعدادى خود شرمسارم » 

ش مرد در حال شروع كرد كه عذر هائى |6 م سد| كلد 
1 

< راستاست ... در هر صورت اين خطاى بزركى 

نيست اين فقطايك .... » من كلاماورا بريده كفتم «هر خطائى 
كوجك يا بزرك ممكن است نتايج بدداشته باشد بعلاوه شخص را 
بخشم مى أورد_ » 

مرد ميخواست حرفى بزند اما من باو فرصت :نميدإدم وو از 
ابن شيوةٌ خود بسيار مشعوف بودم اولين بار بود كه در زند كى 
خود ر| متهم ميساختم واين خيلى ناكوار نبود » يسدنبالكلامرا 
كر فته كفتم : « بايستى بيشتر دقت ميكر دم شما يمن سفار شهاى 
سيارمى دهيدو<قاين بود كهكار شما را بهتر از اين انحامميدادم 
من حاضرم كه اين نصوير ر| مجدداً بسازم > 

صاحب كار كفت < خيرخير هر كز نمى خواهم شمار|مجبور 
باينكار بكنم » بس بناى تمجيد از كار من كذا'شت و كفت ففط 
مقصودم تغيير كوجكى بود اشتباهى كه شما كرده بوديدايداً موجب 
خسارت مالى من نميشد فقط مختصر اشتباهى در جزئيات نقشه كر ده 
بوديد جندان اهميتى نداشت بجائى بر نمى خورد .6... 

2 شتاسكةه من در متهم ساختن خود نشان دادم بكلى اورا 
خلم سلاح كرددر بايان مباءثه مرادعوت بغذا كرد جكى بمن دادو 
سفارش جديدى صادر نمود . 

هر ابلبى ميتواند در بوشانيدن خطاهاى خود بكو شدوهية 
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|ابلبان همين كار را ميكنند إما مردى كه بخطاى خود اقرار كند 
از جماعت برتر خواهد ايستاد و لذتى شريف و نادر دردل احساس 
خواهد كرد از اين رويكى از ياد كارهاى عاليمقدار تاريخ آمريكا 
اعترافى است كه نر ال( راجم بشكست خود در نبر د فيكت منكام 
حمله بشهر فينسيور “قل درجنىك افتراق كردهاسث. 
اين هجوم يكى از صعبترين خطاهاى جنكى زنرال لى 
بود و خود علنا اقرار كرد و استعفاى خود رابجفر سن ديو يس 
تقديم داشت . ؤنرالعى توانسث براى اين شكست دلايل بسيار 
اقامه كند. هثل جدا شدن بعضى از فرماندهان لشكر و نرسيدن سوار 
نظام درموقع معين براى يشتيبانى بياده نظام و نظايراينها. 
امالى ازآن ب زكوارتر بود كه خطاى خود را يبكردن 
ديكران كذإرد هنكاميكه سياه شكست خوردةاو باردوكاه ياز 
ميكر ديد لى باستقبال 1 نان شتافته خطاب كرد : ( اينهمه نتيجه خطاى 
من إست تنها من مستول ابن شكات هستم. ٠.٠.‏ » 
تار يخ كمتر سردارىرا نشان ميدهد كه بز كوارى و دليرى 
او جنان باشد كه اقرار بخطاىخود كند . 

آ لبرت هويار يكى از نويسند كان مبتكر و مهيج بود 
مقالانشتوليد خشم و كين ميكرد ولى نظر بمهارتى كه داشتهميشه 
ابن دشمتئان را|ميدل بدوستان صميمى بى نمود. 

روزى مقالهئى نشر داد يكى از خوانند كان برهيجان نامهئى 
باو نوشتهسخت|انتقاد كردو دربايانمكتوب كلماتى ناهنجار نكاشت 
هوبار در باسخ نوشت: 

جح من خود نيز جندان با مضمون اين مقاله «وافق نيستم 
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هرجه ديروز نوشتهام لازم نيسدت كه |مروز هم مطابق سليقه من 
باشد از دانستن عقايد شما بسيار مسرورمو تمثى دارم لكر از اين 
سمت كذشتيد سرى بمن بزنيد كه در جزئيات مطل باهم صحبت 
كليم . ارادتمئد صميمى »٠.٠.٠.٠‏ در مقابل جنين شخصى كه بااين 
ببان بشما جواب بدهد جهميتوانيد بكويد ! 

٠‏ شاكردان كلاس من بايد امتحانهاى سخت بدهند هر يك 
از [نها بايد خود را بقضاوت رفقايش تسليم كند و رفيقان بايد شخص 
او را 1 نطور كه بنظرى[يد معرفى كذند صريح) صفاتى را كه از 
اوى سند ند و احوالى را كه ازاو دوست ندارند بيان كتند بايد 
دانست كهاين ملاحظات را رفقايش تبى نويسند ولى امضاء نمعسى 
نمايند باين رتيب ميتواند هرجه ميد|انند بى باك و خجلت [ شكار 
سازند . 

بكى از شاكردان بعد از اين 7زمايش نزد من 7مد و علالم 
نوميدى در جهرةٌ او [شكار بود رفقايش با تازيانة انتقاد اوراسخت 
كو بيده بودند او راجوانى ود خواه و مغرور بنفس مستبد قلمداد 
كرده بودند ح<تى نسبت ارتكاب فحشاء و داشتن عقايدفاسد ياو 
داده بودند و يكى از متنفذ ين آرزوكرده بود كه او رااز كلاس 
بيرون كنند. 

در جلسة بعد محكوم از جاى برخاست و در برابر همكان 
ببانك بلند ناسز! ودشنامهائى كه باودادهشده بودبر وا ند ولى بجاى 
إقامة دلايلى كه مو جب ردبهتا نشود كفت : 

<دوستان من ى بينم كه محبو بيتى ندارم در اين باب نبايد 
خود را مشتبه كلم خواندن اين عبارات براى من ناكوار بود 
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ولى سودمند افتاد فرور مرا تخفيف داد عبرت كرفتم اساسا منهم 
انسانم و مثل ديكر ان محتاج دوست و يارمساعد هستم ميل داريد 
سن كمك كنيد . و همين امش نامه هاى ديكرى بمن نوشته صمميما نه 
بمن بيامو ز يد كه ساى رفم نقايص خود جه بابد بكم ؟ من همه 
نيروى خود را براى اصلاح خود بكار خواهم برد! 

اين بيانات شوخى و دروغ و تزوير نبود جوان محكوم 
كاملا از روى ايمان حرف ميرد و ؟فتارش در شنو ند كان مو ثر 
افتاد همه|إشخاصى كه هفت روز قبل او را متهم كرده بودندطرفدار 
و هوا خواهاو شدند صراحت كفتار او راستودند فروتنى و شرم 
وميل بكمال را در او تمجيد كردند او رادل دادند و نصايح 
نيكو براى بهبود احوالش نكاشتند و معلوم ن.ودند كهاورادوست 
دارك . 

بنا برعبارت توراة : <ياسخ متواضمانه او خشم دشمنانرا 
دفم كرد. «< 

هر وقت يقين داريم كه حق بجانب ماست بايد با ملايمتو 
تديير بكوشيم كه ديكران رابا خود همعقيده كنيم اما اكر برخطا 
مى رويم بايد فوراً و صريحا) اعتراف كنيم و از قضا موارد خطا 
خيلى بيشتر از صواب است بشرط 1[نكه جِشم بينا براى ديدن آنه 
داشته باشيم بس از اقرار بكناه نه تنها نتايج حيرت بغش خواهيم 
ديد بلكه لذت[ن خيلى بيشتر از كوشيدن در مدافعه است 

اين مثل قديم را درست بخاطر بسياريد كه مفادش جنين 
أسست : 


اكر تهمت را بتهمت ياداش دهيد جندان جيزى عايد 
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نخواهد شد اما اكر تسليم شويد بيش از 1 نجه انتظار داشتيد سود 
خواهيد برد » 


بس كر ميخواهيد كسى را با خود همرأى سازيد قانون 
شمارة م را رعايت مق 


ْ ار ميدانيد 5ه ذطأ كار «هستيد بيدرنكواز 
هيم قلي بخطاى حو كَُ اعر اف زمائيك٠‏ 
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فصل جهارم 


أؤرأه دل يجان دست توأن دافت 


جون در غضب باشيد از ابراز خشم و حمله بخصم احساس 
تسلى و [رامشى ميكئيد ع . |ماخصم شما حجطور؟ [ياشريك لذت 
شما هست ؟ بيانات خشن و حركات خصمانه شما 7[ ااورا وادار مى 
كد 45 رأى شما را سذيرد ؟ 

وو دراو بلسوث ميكفت : < اكر بامشتكره كردةٌ 
بجاني من بيائيد مش تهاىمن نيز خود بخود كره خواهد شد اما اكر 
بمن بكوئيد بيا بنشينيم و علت اختلاف نظر خود را در اين مسئله 
بيدأ كنيم در اين حال خواهيم ديد كه جندان از هم دور نبوده ايم 
جهبات اختلاف م خيلى كم بوده و موجبات توافق نظار ما سيار 
است و ار صميمانه مايل باشيم كه موافقت حاصل كنيم دشوار 
نيسست. » 1 

هيجكس مانند ر كفار بحقيقت اين مطللمب بى قير ده أسرت 
درسال ١9.١١6‏ ركفلر در ولايت كو لورادو منفورترين مردمان 
جبان محسوب ميشد . دو سال يود كه سراسر اينولايتاز اعتصاب 
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و شورشكار كران غرق خون شده بود تاريخ صنايم مر يكاهر كز 
جنين شورشهائى راضبط نكردهاست . 

كار كران معادنفلزات و مواد سوختنى كو لور ادو باغشم 
تمام تقاضاى افزايش مزد ميكردند كارخانه و |اسباب كاررا زيرو 
زبر و ويران كرده بودندمدير كارخانه محتاج باحضار نيروىمسلح 
شده بود خون در خيابانها جارى شد و يسى از شورشيان بضرب 
كلوله از يا در افتادئد . در حنين حاليكه فضاى ك“ارخانه هاير از 
غوغاى انتقام و كينه ورى بود ر كفلر تصميم كرفت شورشيان را 
با خود همعقيده كند و اعتصاب را بنوابائد و موفق شد جه كرد؟ 
قصهاو را بشنويد : 

< بعداز [نكه جندهفتهمقدمات كاررا فراهم7ورد بوسيله 
تبايغات در ميان كار كران زمينه مساعدى تهيه ديد شورشي ات 
رادعوت كرد و سخئرانى برداخت اين خطابه شاهكارى عوتب 
شد و نتايح حيرت بخش داد امواج دهشتنا كى كه ر كفلرر|احاطه 
كرده بود فرو نشانيد و او را نجات بخشيد جماعتى عظيم را هوا 
خواه او كرد ركفلر ه_ائل را طورى مورد بحث قرار دادو با 
صميميت و مهار:ى مشكلات را طرح نمود كه شورشيان مشغول كار 
خود شدند و ديكر كلمه ئمى از افرايش مزد برزيان نراندند » 

من در سطور زير مقدمه اين نطق رامينكارم نا ببينيد جه 
برق محبت و حرارت و صميميتى از آن مى تابد : 

قبلا بايد متوجه بود كه ركفلر با مردمى سرو كار داشت 
كه جند روز بيش جز بدار آويغتن او تقاضامى نداشتند با وجود 
اين لحن بيان ركفلر بقدرى محبت آميز و نرم وشيرين بود كه 


١74 


كوئى با جماعتى از مبلغان مذهبى ؟فتكو ميكند . در خطابة او 
مكرر عباراتى نظيراينميتوان ديد «موجب افتخارومياهاتمن|است 
كه خود را درميان شما مىيايم من بمنازل شما سر كشى كردهامدراين 
جابرادر وار با هم ٠شورت‏ ميكنيم با روح موافقت بحثمينمائيم... 
منافم ما مشترك است ..٠.٠.‏ وامثال ايبن عبارات » 

نطق ركفلر جنين شروع ميشود 

< اهروز در ايام عمر من مسماز است اين نخستين بارىاست 
4 خودرا با كمال مسرب در ميان تماكد كان كار مندان اين بثكاه 
بزرك هى بينم و با [قايان مديران و رؤساى [نروبرو ميشوم و 
بسى مفت ةرم كهدر اين مكان هسم 5 عمر دارم ياد اين ملافات از 
خاطرع محو نخواهد شد اكراين مجلس دو هفته قبل تشكيل ميشد 
شايد بيشتر شما مر| شخص بيكانه و ناشساختى فرض ميكرديد إمما 
در اين جند روز من بهمه معادن جنوبى سر كشى وابا نمايند كات 
شباكنتك و كروهاء: صتازل .شنا داغل غذه باونو تززندان شنا 
صحبت نمودهام ..٠.٠.‏ ازاين رو امروز بدون اند كى بغض وعداوت 
مثل دوستان صميمى يكديكر را ملاقات ميكئيم و در جنين محيط 
بر محبنى است كه من |ميدوارم در خصوص منافم مدتر كى كهداريم 
معدن بكويم 5 

من درك ايت فيض و نعمت ملاقات را فقط از ادب و 
انسانيت شما ميدانم كه مرا موفق ساخته ايد با ٠ديران‏ شركت و 
اند كان هيدّت كار مندان سخنى مكلوق م جه متأسفانه من نه از 
مدير انم و نه از كارمتنداإن باوجود ايبن إحساس ميكنم كه علا يق 
صميمانه مر[ بهمةٌ شما مر بوط كرده است زيرا| كه بيك اعتبار من 
هم نمايئدةٌ هرت مديرانم هم نمايادة كار كران #6 
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آيا اين نمونة بديعى از صنعت تبديل دشمن بدوست نيست ؟ 
فرض كليم كه ركفلر شيوةٌ ديكر بكا_ مى برد با كار كران بمنازعه 
بر ميخاست و حقايق تلخ را بآنان عرضه ميكرد و تأكيد وتكرار 
ميلمود ك4 شورشيان خطا كار ومقصر ند و نيز قيول كنيم كه ركغلر 
بقوه منطق تقصير واشتباه [ نان رابثبوت مير سانيد نتيحه جه مرشد؟ 
ازدياد خشم و كين و افروزش تش طفيان و شورش ! 
اكر كسى كينة شمارا دردل دارد و از شما متئفراستهر كز 
با همه استدلالات حكماى جهان نخواهيد توانست او را همرأى 
خويش 2 يدران ومادران له لنن ‏ كيده كار فرمايان و شوهران 
مستبد و زنان ستيزه كار بايد اين نكته ر| بدانند كه تبديل عفيده 
و رأى براى مردم بسيار دشوار”اضت: هركن جبراً نميتوان كسى 
رم همعقيدةٌ خود ساخت براىاين كار شيرين زبانى و مودت لازم 
است ٠.‏ 
در حدود يكقرنبييش بود كه لينكلنى ميكفت: 
ج در إامثال قديم 7 مده إاست كه قطره على عسل بيش از 
خروارى زهر جالب مكس ميشود اكر ميخواهيد ديكران را يا 
خود همرأى سازيد نخست او را معتقد كذيد كه دوست صميمى أو 
هستيد ابن قطرهةٌ عسلى است كه دل أو را جلب خ<وإاهد كرد جلب 
قلوب راه منحصر اين كار است زيرا كه از دل يفكر راه توان 
برد ٠.‏ » 
رؤساى بنكاههاى بزرك ميدانئد كه سود [نها در ابراز 


حسن نيت نسيت بشورشيان است ازاين روهنكاميكهدو هز ارو با نصد 


كار كر شر كات وابت مو قور براى افزايش دست مزدو تحصيل 
دم ١‏ 


حق اجتماع و تشكيل انجمن » شورش كردند رئيس كل كميانى 
روبرتث ولاك خود را ازغضص كردن و سقط 'كفتن و نسب تظلم 
دادن و تهمت هاى ديكر كه عادت كار فرمايان است باز داشت و 
شورشيان: را استمالت كرد دريكى ازجرايد كلو لنك ازشيوءٌ مسالمت 
كار كران سجيد نمود و مقدارى لوازم تفريح و بازى ميان [نها 
وريم كردء 

احسان مستر بلاك كارى كرد كه همواره از احسان و نيكو 
كارىديدهشده إست يعنى محرك <سن نيت و حفشذ| سى شد شورشيان 
بيل و جاروب و عرابههائى بيدا كرده مشغول ياك نمودن اطراف 
كار خانه شدند ماغذ ياره ها را جمع كردند جونا كبمريت وا هر قسم 
زباله را باك نمودند واقءا تعجب 7آوراست كه كار كران در عين 
شورش مشغول تنظيف حوالى كارخانه شده باشند جنين جيزى در 
تاريخ يرا نفلاب صنا يع انرص يكاديده نشده اءمت يك هفته بعدمواففتى 
ميان كارفرها وكار كران حاصل شد و در عين دوستى وودادشورش 
ببايان رسيد. 

دانيال وبستر يكى از و كلاى دعاوى مشهور زمانخود 
بود. زبائى رخساره تناسب إندام و شيريئى بيانش او را محبوب 
عامه كرده بود با وجود اين مزايا و فتن اهن قن فراهموش نميكرد 
كه در ضمن استدلاالهاى قوى و حجت هاى استوارى كه اقامه 
ى نمود جلمههاى مؤدبانه و دليذيرى ازاين قبي لفرار دهد: 

ج با اينحال بسته بارادةٌ قضات است كه در اين بابتوجه 
غرمايند. . .»© < [قايان م<ترم كمان ميكنم 7 نجه فته شد سزاوار 
تأمل است. . . » «اينها مسائلى بود كه اميدوارم از نظر شمامحو 
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نشود ...» « آقايان با اطلاعيكه از احوال قلوب إنسانى داريد 
بآسانى علت و موجب اين اعمال را درك خواهيد كرد ..هركز 
در كلام او خشونتى |حساس نميشد ه ركز نميكوشيد كه جبراً 
عقايدخود را تحميل كند . لحن و بستردر خطاب بحضارجنان شيرين 
و آرامو موزون و دوستانه بود كهدلها را ىفريفت وبيشرفتاورا 
افيض فيكر5ء 

شايد ما هيجوقت مصادف با اعتصاب كار كران كارخا ها 
يا مياه در داد كاه نشويم وعيذا باسر كذ شتر كفلر ووسدر تصادف 
نكنيم لكن شيوةٌ بيان و طرز رفتارى كه إشاره كرديم همواره 

راىمامفيد خو إهد بوداز كحا معلوماست كهوماهم متلمستر أسئر وب 

روزى محناح نشويم كه|زصاحيخانه حر يص خودمان در خواست تخفيفى 
در مالالاجاره بكنيم 5 

مسدر استروب كه از دا نشجويان كلاسهاىماست سر كذشت 
خود را جني ناظهار ميكذد 

2 طون عوجر خود نوشتم كه در انقضاى مدناجارهمنزل 
را ترك خواهم كرد در واقم من خيال تخلية عمارت را نداشتم ولى 
كمان ميك ردم كه اين اظهار موجب خواهد شدكه تخفيفى در كر | 
بدهد اما خيلى اميدوار نبودم . مستأجران ديكر نيز همين عملر|! 
كردةة و شك شدهة “نوو نه ميكلتتد با اين صاحب خانه نميتوات 
هيج موافقتى حاصل نمود. هن با خود كفتم : حالوقت [نستعلمى 
راكه در كلاس مشغول [موختنم بموقمعمل بكذارم . 

< بسحض اينكه كاغد من بمالك رسيد با منشىخود نزد من 
مد تبسم كنان او را در اطاق استقبال كردم و در1غاز كلامابداً. 
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سخنى از زيادى اجاره بها بميان نياوردم وشكايتى” تكردم بلكه از 
زيبائى عمارت و خوبى منظرةٌ آن كفتكو نمودمو كفتم منزل كر دن" 
در جنين عانئ را خيلى دوست دارم و باور بفرمائيد در همة اين 
سغخئان صادق يودم حسن اداره مالك را در :مشيت إمور عءمارات 
تمجيد كردم و در بايان كلام كفتم خيلى ميل داشتم سال ديكر هم 
در اين منزل يمانم ولىمتاسفانه وسايل معاش يمن اجازه نميدهد. 

ظاهراً صاحب خانهتا اين ناريخ جنين كلامى از مستاجرين 
خود نشنيده و قبلا فكرى يراى جواب نكرده بود 

« [إنكاه مو جر بشرح كر فار يباو نكرانى هاى خوديرداخت 
واز مستأجرين خود شكايت كرد كه هر روز تخفيفى ميخواهند! 
يكى از [نها جبارده نامه باو نوشته بود كه بعضى از 7 نهاسرا يا 
دشنام وناسزا بوديكى از مستاجرين او را بتركعمارتتهديدميكرد 
مكر إينكه همسايه فوقانى را از خرخر كردن در موقمخواب باز 
بدارد صاحخانه بدن كفت < واقعا جقدر مشعوفم كه شخصى جو ن 
شما را در ميان كرايه نشينان خود مى يابم » و بدون اينكه من 
تقأضائى كنم مبلغىاز مال الاجاره را تخفيف داد من درضمن صحبت 
'قدرى كمتر بيشنهاد كردم وأو بدون بحث قبول نمود وجون از 
اطاقخارج ميشد از من يرسيدجه قسم تزيينى در عمارت خودطاب 
#سكميك كه اق م فر أهم 5 

« حال اكر من براى رسيدن بمقصود خود شيوه ساير 
مس جر بن را بكار بسته بودم مسلما مثل [نها نا كام هيشدم علت 
بيشر فت من وضع دوستانه و معقول و موّدبى بود كه بيش كرفتم 


اكنون بيش 1مد ديكرى رامثل ميزنم بانوى محترمى از 


١م‎ 


طبقات عاليه ينام دو روتى فى سا كن جزيرةٌ دراز جنين حكايت 
مى كلف : 

«اخيراً جندتن ازدوستان را بناهار دعوت كردم شخص) 
باين مهمانى بسيار اهميت ميدادم و ميخواستم هر جيز كامل باشد 
معمولا در اين قبيل مواقم أميل نام را كه مدير مهمانخانه وبسيار 
مردمجر بى است ميخوانم تا مهمانى مرا راه بيندازد اين بار هرجند 
او را قبلا خير كرده بودم خودش نيامد ويكى اززيردستانخودرا 
فرستاد يذيرائى ما بكلى خراب شد اين جواناصلا نميدانست كه 
داب ميز جيدن وغذا كردانيدن جيست اصرار داشت كه خوراك 
را بعد از سايرين نزرد مهمان درجةٌ اول من ببرد طبعا كاهى اتفاق 
مى افتاد كه در ميان ظرف بزرك غذاجز يك قطعةٌ حقيرى باقسى 
نمانده بود و بايستى مهمان معظم ما كه بافتخار او در واقع اين مهما نى 
داده شده بود [نرايردارد . كوشت ها بسختى جرم و سيب زميئى 
در ببه غرق بود بدتر از اين جهميشدمن بكلى از حال طبيعىخارج 
شده بودم در نمام مدنيكه اين شكايجه دوام داشت بزحمت فراوان 
خود را حفظ كرده تبسمى درلب داشتم و ببيوسته زير لب ميكفتم 
بسيارخوب بسيار خوب اميل صبر كن همد يكر را مى بينيم ودو كلمه 
بتو خواهم كفت 

اما شب آن روز درمجلس سخنرانى راجم بفن نفوذ كردن 
در مردم حاضر بودم و در يافتم كهجقدرسر زنش كردن اميل بيغايده 
أست نتيجه تو يبحجهاى من جز اين نخواهد بود كه اورا رنجانيده 
از خدمت كردن بخود در مهما نى هاى [إينده باز بد|رمسعى كردم 
كه خود را بجانى او بكذارم در واقع او مسئول بيش [آمد روز 


ا١مع‎ 


اكذشته نبود مواد أذائى را او نخريده بوددر ترتيب واتر كيب[ نها 
دخالتى نداشت اكسر شاكردش حماقتى كرده كناهش بكردن او 
نبود شايد استيلاى أشم مرا باين قسم قضاوت وا داشته بود بس 
ازاين إنديشه ها مصمم شدم كه بجاى خشونت با كمال مهر بانى و 
رأفت سخن بكويم واين تدبير بسيار مؤثر افتاد فرداى 1 نش ساميل 
را ديدم عبوس و مبياىدفاع بود كفتم . « كوش كناميل. . . ميل 
دارم اين نكته را بشما خاطر نشان كنم كه دلم ميخواهد در اوقات 
بديرائى من همواره حاضر باشيد شما بهترين مهماندار شهدر 
نبويورك هستيد . . . واقعة روز كذشته املا روشن است 
شما خودتان دست در كار تهية غذا نبوديد و مسئوليتى هم 
نداشديد . ٠.٠.‏ ©» 

د ابر هاى غضب بيكسو رفت اميل تبسمى كرد و كفت : 
صحبح ميف رمائيد خانم من دغالتى نداشتم . 

2 كفم من يذيرائى هاى ديكر هم در نظر دارم ومايلم 
با شما مشورت كام [يا بنظر شما لازمست كه «مين زن [شبز را 
تكاهدارم ؟ 

« اميل كفت : البته خانم بايداورا نكاهداريد واقعةديروز 
هر كر تمكرار #*واهد شد . 

< هفئة بعد مندعوت ديثرى كردم وجونوارد اطاق ناهار 
خورى شدم ميز را كلستانى خرم يافتم اميل هر جيز را در نظر 
كرفته بود درواقم اكر مهمان من ملكة انكلستان هم مى بود بيش 
از اين ندارك و تزيين ميسر نمى شد . غذا ها بسيار مطبوع و كرم 
و طرز خدمت سر ميز در نهايت زيبائى و [راستكى بود بجابى يك 


١ هم‎ 


بيشخدمت جبار جوان 7راسته با هم غذا مى [وردندودربايانناهار 
اميل شخص) بستنى نمناع بما داد ٠.‏ 

< وقتيكه مهمان معظم از خانه يرون ميرفت بمن كفت مكر 
شما واقعا اين ههماندار را افسون كردهايد هن تاكنون يذيرائى باين 
تمامى نديده إم . 

< مهمان حق داشت من اميل رابا كلمات ملايموشيرين و 
كفتار خوش صميمانة خود افسون كرده بودم. » 

از ور كاز كود كى بخاطر دارم | ياميكه با برهنه درميان 
جنكلهاى ميسورى كه مواد من است بجانت دبستان ميدويدم 
و افسانة 1فتاب و بادرا از بر ميكردم آفتاب و ياد بايكديكردر 
جدال بودند تابه سئتد كداميك تير وملد تر هسدتئد باد كفت : جواشك 
كارت ميكنم كه من قوى ترم مىبينى آن بير مرد را كه از [نجا 
ميكذرد؛ من شرط ميكذم كه بيش از تو اورا مجبور كنميالابوش 
خود را از 'ن بر كيرد » در اين اثنا خورشيد در بشت ابرىنهان 
شد و باد وزيدن [غاز نهاد و طوفانى بر انكيخغت اما هر قدر بيشنر 
ميغر يد مرد بيشتر بالابوش را برتن مى يجيد ٠.‏ 

عاقيت باد خسته شد وافتاد 1 نكاءه ا فتاب از يس ابر بر [مد 
و بروى مسافر تبسمى ملايم كرد جيزى نكذشت كه عابر حرارت 
خورشيد را احساس كرد عر قبيشانى را ياك وبالا بوشرا از تندور 
أحود. [فتاب ساد كفت ديدى كه ملايمت و مهر بانى هموارهازخشم 
و درشتى بيعو ار قر مى إفتد ؟ 

اتفاقأ مقارن همين عهد 45 من ب*ذواندن اين أفسانه مشغول 
بودم در شهر لسموان دكترى بنام 7 . ه . ب همين اصل راعملا 

١ 1م‎ 


بازمايش كذاشته بود اين دكتر بعد از سى سال كهشاكرد كلاس 
ماشد قصةخود را جنئين نقل نمو د: 

در آن زمان رورنامه هاى بستون براز مفالان و 1 كاهى 
هائى بود كه بزشكان شارلاتان و طبيبان مدعى براى علاج بيماران 
ى نوشتند و داروهائى تجويز ميكردند كه بيمار رايا بدتر ميكرد 
يا بهمان وضم باقى ميكذداشت ابن بزشكان ملك صورت ديوسيرت 
موجب ابلاف نفوس عزيز ىشد ند بعضى از [ نها بزندان عىافتاداد 
لكن نفوذ سياسى خود را بكار برده .ا دادن جريمة مختصرى |زحبس 
رهائىى يافتند. 

رسوائى بجائى رسيد كه مردم شرافتمند يستون با خشم 
:مام قيام كردند واعظان از روى مثبر بغر ياد 7مدند روزنامهها را 
بز شتى ياد كرد ندو از دركاه يارى عالى درخواستند كهإين[فترا 
از 1 نشهر بكرداند. 

شكايت هاى كو ناكون و بىفايده بدادكاهها دادهشدموضوع 
ببارلمان رسيد و شديداً مورد بحث قرار كرفت اماآنجا هم فساد 
سياسى كار خود را كرد-» 

دكتر 7 . هوب ناقل اين قصه در [نوقت رئيسانجينى بود 
و امصمم صلحاء و عيسويان نيكوكار بستون» باتفاقه..كارا نشازهر 
درى وارد شده و نتيجهئى نكرفته بود غلبه بر”بهكاران از محالات 
مى ندود ٠‏ 

شبى دكتر باين خيال افتاد كه از راهى واردشود كه كسى 
هدم نمهاده بود يعنى راه مسالءت و ملايمت و محبت و“امتجيد. 

يس نامه ئى بمدير روزنامة بسئون هرالك نوشت و از 
لام ١‏ 


جريدة او تمجيد فراوان كرد : و كفت من مرتبا اين نامه ر 
ميخوانم مقالانش بسيار عالى است و نويسندكانش قصد ندارئد 
از ابلبى تودءً خلق سوء استفاده نماياد سر مقالهها مخصوص) داراى 
اببت و عظهتى است براى خانوادها بهتر از اين نامهئى نيستويكى 
از بهترين مطبوعات 1مريكا بشمار عى [يد اما يكى از دوستانمن 
دخترى جوان دارد ديروز بمن ميكفت دغترم در اين روزنامه 
1 كاهى سقط جنين ديده و بصداى بلند آن را براى من خواند و 
مءنى بعضى الفاظ ر| برسيد من بريشان شدم و ندانستم جه بكويم. 
جون روزنامة شما بواسطة خوبى و شيريتى وارد همه خانوادههاى 
شهر بستون ميشود ناجار در بسيارى|ازخانوا|دههاهمين قبيل بر سشهارخ 
داده است اكر شخص شما دخترى ميداشتيد 1يا راضى ميشديد كه 
اين قسم مطال بدست او بيفتد و بخواند و اكر دخترتاندراين باب 
جيزهائى ميبر سيد شما جه جو|بميداديد؛ 

بسيار متأسفم كه روزنامه بزركى مثلنامة شما كه از ساير 
جهات نقصى ندارد طورى است كه بدران سم دارند همياد| يد ست 
اولاد عزيز شان بيفتد 7يا تصور نمى فرمائيد كه بسى از +وانند كان 
همين عقيده راداشته باشند؟ » 

دو روز يعد مدير روزنامه يستونهرالد ياسغى بد كتر داد 
كه بعد از سى سال د كتر آآن را بنكار ند اين كتاب تسليم نمود 
تاريخ [ن سيزدهم اكتبر ١8٠4‏ است و مضمونش از اينقرار: 

قا 

«وصول نامة شما مورخ يازدهم ماه جارزى موجب نهايت 
امتنان و شك شد زيرا كه مر| مصمم كرد اقداى را كهاز إفاز 


١ هم‎ 


مديريت اين جريده در نظر داشتهام بموقم اجرا كذارم . 
از دوششيه سعد مكو شم كه روزنامة خودرا ازمقالاتو 
مندرجات ناهنجار و زشت ياك كنم دواهاى سقط جنين وتزريقباى 
دورانى و امثال آن را دور بيفكتم اما 1 كاهى هاى طبى كه جنبةٌ 
عمومى دارد جون نميتوان بكلى [نها را ترك ورد نمود سعى حو اهم 
كرد كه قبل از انتشارمطااب [نهارا بدقت مورد بر رسىوبازبينى 
قرار دهم كه از مضرت خالى شوند . 
مجدداً در بايان ايبن نامه از مكتوب خير خواهانه وسودمند 
هما تشكز -كرده- اختر اماك و1 2 
بارى ازوب يونانى كه ساز ندةٌ إفسانة خورشيد و باداست 
7 
در بيست و بنج قرن بيشاين مطلب را در آتنن نوشت وامروز هم 
معنى آن بكار هر كس ميآيد و بر موارد بسيارصدق ميكند در 
واقم هميشه [فتاب براى دور كردن بالابوش بيشازباد مؤثراست 
بشير ين ز بانى و لطف وخوشى توانى كه بيلى بموئى كشى 
ملايمت و خوش زبانى غيلى بيشتراز غضصس و درشتىدرخلق 
نافذ مىافتد عبارت لينكلن را بياد بياوريد كهفرمود . 
< قطرهئى عسل بيش ازخروارى زهره.كس راجلل ميكند» 
بس اكر ميخو |هيد كسى رابا خود همءقيده كنيد قاعدمٌ 
شمارة ع را از نظر دور مداريد : 


بملارمث سخنى اغاز كنيد : 
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فصل ينجم 


راز مقراط و 


هر وقت ميخواهيد حريف را با خود همداستان 5نيد در 
7غاز كلام متوجه باشيد مسائلى را بيش نياوريد كه مورد خلاف 
شماست . بالمكس كوشش كنيد كه مسائلى را بيشتر از محل توجه 
قرار دهيد كهدرآان موانةتطرفين حاصل است ا ممكن اس تت طرف 
خود را معتقد سازيد كه شما و او بجانب يك مقصد رهسيارو فقط 
تفاوت شما در وسايل رسيدن بمقصود است ٠.‏ 

بكوشيد كه طرف خودرا مكرر بكفتن < بلى . بلى »> و١‏ 
داريد وكارى بكنيد كه هراكز كلمة : «نه» را برزبان نراند . 

و "وراستريتث در كتاب « طريقة نفوذ كردن در 
خلق » مى نويسد .< جواب منفى طرف يكى از موانعى اس تكه 
عبور از آن دشوار است وقتيكه شخصى كفت : «نه» ديكر تمام 
نيروى وجود و قوءًٌ خود يسندى او متوجه تأييد و تأكيد اين كلمه 
است و بى در بى ميكو يد < نه» بعداً ممكن است ماتفت شودكه 
اين «<نه» ها بيبوده و نا صواب بوده ولى جه سود ! تير ازشست 


١ 


ولقها منت رياز كفت محال اسك مقلع عن رسيو لتقل حلت 
و تكاهدارى حدس خود خواهى است از اين سيب در مكالمه و 
انه اين نكته سيار |هميت دارد كه نخدت مخاطب خودرا در 
راه راست بيندازيم عنى راه قبول و ايجاب » 

اين جوابهاى مثبت كة از مخاط كرفته ميشوداو رادر 
يك سراشيبى ملايم و مطبوعى فرار ميدهد كهخود بخود بش خواهد 
رفت عينا مثل كوى بازى بيليارد كه جون بحر كت در [مد مندرف 
نخو |أهد شد مكر مانعى أو را باز در داند وندروئى سيار شن دنب 
اورا بعقب براند. 

وقتسكه ا حفيقة و ازروى إعتقادميكو يدج له » تله ا 


لفظى دو حر فى را بر زبان جارى نكرده است بلكه سراباى وجود 
او غده هاو بى ها و مأهيرحه هاى بدناو متشنج و منقبض ميكر د ند و 


عدال دضع ورد قرار 000 ند همهو +ودسدافعه حاضر ميدود ساسله 
إعصاب و عضلات درمفام دور نمودن هر قدول وادجاب بر ميايند 

بالعكس وقتيكه طرف يكويد « بلى » وجود اودر حال 
قبول و بذيرفتن قرار ميكيرد بنابراين هر قدر بيشتر بتوا نيم ازخصم 
خود « بلى » بكيريم بعثر او را براى يذ يرفتنراى و بيشنذهاد خود 
حاضر و [مادهساخته ايم. 

يا اين تد بير بسيار سهل و[سان نيس تكه از ابتدا برسش 
هائى بكنيم كه قطعا جواب [انها ممبت باشد باوجود ابن جة_در 
مردم از اين شيوه غافلند مثلاين است كه مردم با غضيناك كردن 
طرف خود ميلم دار ند درجه اهميت خودر| نشانبدهند و برخ حريف 


بكشند مثلا فلان تمايئده افراطى مجاس را دسليد حكه ممسكن أمسصله 
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در مجلس باافراد حزب مخالف غود بنشيند مكر اينكه نان را 
خشمناك كند و باسغنان تند خود از جا ببرد. جرا اينطور رفتار 
ميكند ؟ اكر مقصودش از اين عمل رضأى نفس خود استو لذتى 
ميمر د مطلاب ديكرى است اما اكر ميخو اهد باين نك بير به نتيجه الى 
برسد و سودى سرد واقعا روانشئاس نأدانى است . 

بوسيلههمين اسلوب تصديق و ايجاب بود كه مستر جيمس 
أبرسون صندوةدار بانك مانم شد كه يكىاز مشتريان بانك از 
دست برود بيان او در اين باب جنين است: 

« روزى مردى بدفتر من [مد كه حسابى در بانكماباز كند 
من ورقه برسشنامه معمولى را باو دادم كه بركند وى بعضى از 
برسشهارا ياسخ نوشت اما جدا از جواب دادن بباقىسوالاتخود 
دارى تمود . 

< بيش ازتحصيل روانشناسى من باو ميكفتم بسيار خوب 
قا كر نميخواهيد جواب بنويسيد بانك هم از باز كردن حساب 
براى شما خود دارى خواهد كرد و سرمايه شما را نخواهد بذيرفت 
در سابق مكرر اين اشتباه از من سر زده بود و باكمالخجلت يباد 
مى ورم كه جندين مشترى را راندهام طيعا من ازاين قسم بيان 
آمرانه و اتمام حجت با مشترى لذتى احساس ميكردمزيرا كه تسلط 
و اختيار خود را ثايت مينمودم كه كسى حق ندارد دربرابرمقررات 
ينكاء ما جانه بز ند! متاسفانه در أن ايام هيج بفكر مشترى نبودم 
كه او در جه حال است و ملتفت نبودم كه مشترى<ق دارد متو قع 
باشد كه بانك بهتر از ايناورا ببذيرد و در مقابل بولى كهميسيارد 
بير الى رم “رى از او بكند 
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بارى [ن روز من مصمم شدم كه تابع عقل سايم شوم و 
بكوشم كهاز منويات اولياء بانك صرف نظر نموده ميول وآمال 
مشترى را در نظر ورم و مخصوصا سعى كنم كه او رابكفتن بلى 
بلى وادارم بنا براين در جواب مشترى كنتم نكاتيكه ميل نداريد 
بنويسيد جندان مهم نيست و براى انجام امر ضرورت ندارد با 
وجود اين فرض كنيم كه شما خداى نغواسته ناكهان فوت شويد 1يا 
ميل ندار بد سر مايه نى كةهدر بانك ميكذار يد به نزديكتر ين كسان شما 
منتعل كر دد؟ 

الءته مساما. »© 

حدودن انضورت آنا بيش ست كه نام ابن لسن راسبانك 
اعلام كنيد نا اككر خداى نخواسته جنين حادثة ناكوارى رخ بدهد 
ميل فلبى شنا شوق تاعين اق يناوث اشتياهاجر | ردد؟» 

«ج يلى البته . 

< كمكم مشتر ى ملا يم شد وحون ديد كه تحديقات مااز 
لحاظ كنجكاوى در احوال خصوصى او نبوده بلكه براى فايدةٌ خود 
اإوست نهتنها همه تفاصيل مطلوب را نوشت بلكه ينابر تصيحت من 
وكالت هم سانك ماداد. » 

زوزفاليسون نمايندة شركت وستيكف هوس اخبار 
ميكرد كه « مدتها بود ميخواستم يكى از بنكاهواى ثروتسندرا 
مشترىكارخانه خود كنم بعد از سيزده سال كوشش مستمر وملاقان 
هاى بى در بى موفق شدم كه هتماومت مدير فئى آن شكاه را درهم 
شكسته او را بخغريدن جند موتوراز ساخت كارخانه خود وادار كلم 


«ميدانستم كه اكر اين موتورها اورا يسند [بد .."0 
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موتور بما سفارش خواهد داد يقين كامل داشتم كه لات وادوات 
مابى نقصاست بس از سه هفته يد يدن او رفتم در حال ورودتيسمى 
برلب داشتم لكن بزودى حال تبسم از جهرةًٌ منمحو شد زيراكه 
أمدير كاه تبون ددن من فرياد بر أورد 

« 1 ليسون من نميتوانم ياقى موتورها ر! ازشمابكيرم» 

« با نهاءت ”حير باسخ دادم جر|؟ علت جيست؟ 

« زيرا كه بسيار كرم ميشو ند بحديكه كر دست بآ نها 
برسدمى سوزد ٠‏ »> 

< ميدانستم كه مياحئه بى قأيده است كاملا از معايب اين 
سلوب إطلاع داشتم بس دست با سلوب قبول و ايجاب زدم و 
حجمين كفتم > 

<آناى أسهيت من كملا با سركار مواففم| كر ابنموتور 
ها سيار كرم ميشوند حق دار بد كهيا ما معامله تَكينت بايدموتور 
طورى باشد كه حرارتش از ميزانيكه انجمن ملى ساز ند كان7لات 
الكتر يكى معين كرده است تجاوز ننمايد آيا اينطور نيست ؟ 

«وطرف تنصديق كردو من اولين «باى»رابدست [وردم 

« مقررات اين انحجمن حاكى است كه يك مونور خوبه 
در حد عادى نبايد حرارتش بيش از ؟” درجه از كرماى كارخانه 
تحاوز كند يا درست|است؟ 

«_بلى ه..نطور إست ولى موتورهاى شما خيلى از اسهف 
ميزان بيشتر كرم ميشوند. » 

<« من اعتراض اغخير اورا نشنيده كرفته واردتحقيق درباب 
كر ماى كار خانه شدم و كفتم: 
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>» كرماى كارخانه جند درجه است ؟‎  < 

كفت : < كرماى كارخانه قريب 4؟ درجهاست» 

كفتم : 12ه؛؟ درجه بعلاوه ١١‏ درجه هميشود 63 درجه 
واقماسركار اكر دست را زير شير [آبى بحرارت 65 درجه بكير بد 
بيم سوختن ندارد ؟ 

< جواب داد : جرا ؟ 

يس يا نهايت ملاءت جنين نتيجه كر فتم : در اين صورت 
مصلحت در اين است كه دست باين قبيل موتور ها هم نز نيد 
خطر ناك إست ! 

كفت : بلى همينطور است و بنظرم حق باشماست ٠‏ 

< بعد ازاين كفتكو جند دقيقه راجم بمطالب ديكر سن 
كفتيم صضاحب بنكاه منشى خود را خواسته دستور داد كه سفارش 
جديدى بميزان سى و ينج هزار دلار بمابدهد » 

منسالها عمر تلف كرده و مبلغها مال بر باد دادهامتاباين 
حقيرقت بى برده اع كه مياحثه و مشاجره بكلى بىفايده است. خيلى 
بهتر وسودمندتر است كه خود را بجاى طرف فرض كرده يرسشهاى 
خودرا طورى تنظيم كنيم كه مخاطي مكرر بلىبلى يكويد » 

سقر اط بكارى موفق شده است كه در تاريخ مكدو يكن 
كسى بآن نايل مده است اين حكيم موّسس فلسفه جديدى است 
وامروز بس از 5# قرن بازماءاورا يكى از دقيقترين ولطيفترين 
روانشناسانى ميدانيم كه در جهان برآ شوب ما نفوذ كرده|بد . 

اسلوب عمل او جه بول؛ 1يا هركز بطرف غود ميكفت 
كه تو تقصير دارى و بخطا ميروى 5 1ه. خير . هركز . هر كز 
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سقراط زيرك تر از اين بود . شيوةٌ بحث او كه امروز معروف 
باسلوب سقر اطى است عبارت بود از برسشهائى كه خصم ناجار 
بايستى يا نها جواب مثبت بدهد يىدريى از مخاطب تصديقهائى اخذ 
ميكرد و بتدريج طرف راازير سشهاى الزام وو بباسخهاى تصديق 
[ميز سير ميداد و عاقدت او رايه نتيجهئى مير سائيد كه اكر در 
[غاز كفته بود موجب انزجار وا تافر او مك3 ين : 

مابايد در تيه هر وقت زبان سر كشى كرد وخواستيم بطرف 
خود بكوئيم شما اشتباهميكزيد فورآ سقراط را بياد بياوريموسئوالى 
درست كنيم كه جوايش مسبت باشد . 

جينى ها متلى دارند كه خلاصة تمام حكمت خاور كهن سال 
است ميكويند «١‏ إنكه ا«هسته رود ذور رود » 

اكر بخواهيد مردمان را با رأى و عقيدةٌ خود همر أه كنيد 
قاعده بنجم را نكار سريد : 

خصم را بكشانيد بحانى كه از اسداى مكالمه 
« بلى » وتويك ٠‏ 
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ٍ | ى 
در بجة أطميئان 


بشتر مردم هروقت مبيخو|هند طر فار | متقاعد كبند سر 1 5 
ميكزند ذر ولد كان مغازه ه_ ا مخصو صا مر 20 ١‏ سن خطاى 
هشر ازشما موصود و يد ل حود را ميداند بس أو بأيك سيار كيك 
شي فمط از أوَ سدو الهانى مني و يكدذاوهة هر فدر ممخوإ|هد سعدن 
رانى كند . 

الءته اكر شما بااو هوافق نياشيد دلتان ميخواهد حه 
است زيرا كه نا طرف شما دستخوش خيالات و آمال خود |است 
هركز سغن شما اعتناء تخواهد كرد شما صيورانه و سطرضسانه 
كفتار أو را وس كنيد با كمال صميمهيث ق صداقت بكلام أونوجه 
نمائيد او راتشويق نيد كه ريشه خيال و عمق معصود خود را 
شكار سازد. 

آي اين شبوه در مءامللات سو دميد إست ؟ قص4ه شخصى را 
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كوش كنيد كه مجبور شد ابن شيوه را بكاريرد: 
يكى از كارخانه هاىيزرك اتومبيل سازىامريكا ار سه تن بافنده 
خواسته بود نمونه اجناسى را كه براى يوشاندن داخل انو موييل 
دار ند نزرد او بفرستذد . معامله يزرك بود إنجام قرار داد يكسال 
طول ميكشيد . بارى هريك از كار خانه هاى بافندكى نمايندةةخود را 
با نمونهكالا فرستادند ينكاه اتومبيلسازى بعد از ملاحظهو1زمايش 
نمو نه هأ يكان يكان نما يند كان رادعوت كرد كه راجم بجنس خود 
توضيحاتى داده در مقام مدافعه بر[يند تاتكليف قطعى معلوم شود 

يكىاز نمايند كان كه مستر ( ب - ر) ثام داشت روزى 
كه نوبتش رسيد جون بامداد از خواب برخاست ديد كلو يش بشدت 
درد ميكند ابدا قادر 5 زدن نيدت او برحمت ميتو ندصداءى نا 
مفهوم از حلقوم بر [ ورد 

نامبرده شر حواقعه را جنين بيان ميكند 

< مرا وارد اطاقى كردند كه كار شناس بافند كى و مدير 
خريد و مدير فروش و رئيس كميانى در 1نجا حضور داشتند من 
كوشش دليرانه كردم شايد سخنى بكويم لكن جز غرغرى خشن, 
از كلويم خارح نشد ماهمه در اطراف ميزى ئنشسته بوديم يس 
ورقه كاغذى بر داشته جنين نوشتم [قايان محترم عفو بفر مائيدامروزمن 
مبتلا بكلو دردى شده ام و صدايم بيرون نمى [آيد . 

« مدير شر كت كفت بسيار خوب من زبان شما ميشوميس 
نمو نه كالا هاى مرا بحضار نشان داده مزاياى هريك را با آب و 
تابى بيان نمودمباحثات يرحرارتى درباب إين كلا ها شرو ع كرد 
من فقط باتيسم و جنبش سر وحركت اعضاء در | .كو شرك 
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عق ادم 

< نتيجة ابن جلسه [آن شد كه كارخانه ما سفارشرابرد و 
نبايد فراموش كرد كه سغارش عبارت بودازتسليم يكمليونمتر بارجه 
بقيمت يك ملدون و ششصد هزار دلار ابن بزركترين سفارشى بود 
كه بكارخانه ما داده شده بود . 

< من يقين دارم كه اكر قدرت سخن كفتن ميداشتم معامله 
بهم ميخورد زيرا| كه در ضمن معامله 1نها معلوم شد كه من درست 
يبشنهاد كميانىخر يدار را نفبميده ام اين واقعه غريس بر من مكشوف 
ساخت كه غالبا خاموشى باداش دارد بايد ديكران را بكذاريم 
مطال غود را بكويند وما بدقت بشئويم . 

زوزف ووب بازرس شركت الكتريك فيلادلفى در موقم 
كردش در ولايت بنسيلوانى همين تجربه را حاصل كرد. 

روزيكه باتفاق بازرس محلى شر كت بكردش مشفنول بود 
مخله بر ثرونى ديد كه ساكنانش همه از كشاورزان هائندى بودند 
در اثنائيكه از بيش يكى ازملاكين كه لباس مجلل در بر داشت 
ميكدذشت يرسيد! اين آقايان جرا برق ندارند. 

آن شخص در باسخ كفت! بلى خيلى غريب است جه بايد 
كرد اهل اين محله با كمبانى برق ميانة خوشى ندارند من بسيار 
كو شيدهام ولى سودى نداشته و |مروز هم أميدى نيست. 

مستر وب كفت با وجود اين ماهم كوششى بكنيم 
بس درى را كو بيده بانوئى بير ينام دذو كن بر وداند كىدرر 
باز كرده از شكاف در سرى بيرون [آوردوبمحض ديدن [نهبا 


كفت 1ه باز [مدند ودررا بسرعت برهم زدوبستمستروب كويد: 
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< منمجدداً در را زدم[ن بانو بار ديكر ظاهر شدوهرجه 
ميتو | ست عقايد حود را نسيت همأ و شرراكت ما يان كرد بس من 
باو نتم : 

< خانم درو كن برود سيار متأسفم 45 مو جب زحدت سر كار 
شده ام من براى مسئله برق نيامده ام قصدم خريدن جند دانه خم 
مرغ اسمت . 
د غان بير درا رأ بيشت ر كشوده با جشم بد كمانىسراياىما 
را ؛ررسى كرد مدن كفتم. 

ج بلى خانم از دور مرغهاىزيباى شما را كه كويا ازنؤاد 
مرغانثمى نياك باشد ديدم وميل كردمدوازده عدد نخم مرغ تازه 
از شما بخرم ء 

جم حس كنجكاوى بيرزن تحر يك شدودر حاليكه دررا بكلى 
باز كرد يرسيد از كجا فهميديد كه مرغان من از ناد دمى نيك 
هستند ؟ كفتم : 

< من نيز مرغ وجوجه تربيت ميكنم وحقيقة آنا حال بزيبائى 
مرغان شما نديده أم . 

« بيرزنكه هنوزدر حال بد كما نى بود كفت اكر خودتان 
هم مرع نكاه ميداريد جِرا| تنخم مى خريد جواب دادم 

ج براى اينكه ماكيان مااز جنس لغورن هستند و لخم 
سفيد ميكننئد و البته ميدانيد كه براى ساختن شيرينى هر كز تخم 
سفيد بباى خم خرمائى رنك نمير سد . زن من خيللمى دقت داردكه 
نقصى در نان هأى او بيدا نشود. »> 

جح خانم تا سر بلهها بيش مد و جبره مطبو عترى نشا نداد. > 


/ 
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< در ائناى اين صحبت من نظرى باطراف افكندم ومح ل شير 
دوشى سيار مرتبى ديدم و بخانم اكفتم : 

« شرط ميكئم كه شما باهمين لانه' مرغ و مءاملهٌ :*م بيشتر 
ارادلي ارول مشويعر نان اانا ردي كليل 1 

« اين سخن بسيار بجا بود و كار ساخته شد واقعأ هم تخم 
فروشى از شير فروشى سودمند تر بود بير زن از روى غرور كفت 
اين صعديح اسيت ولى ممكن نيسسرت شوهر بيرم را متقاعد كذم مثل اين 
ادست كهمغزش رااز جوب ساخته اند . 

« بس مارا بتماشاى برورشكاه مرغان خود دعوت كرددر 
در 7[ نجا قسمت هائى از موسدة اورا ديدم كه واقعأ مرتب و سود 
بغش بود و [نجارا موضوع ستايش و تمجيد قرار داده صميمانه أو 
را ئنا كفتم دستورهائى در باب تر كيب خميرمرغهاوميزان حرارت 
لاه ها دادم و در خصوص جند مسئله هم إزاو مشورت هائى 
نمودم بزرودى نان ([ شنا شديم كه كوتى سالبهأ بايكديكر [ميزش 
داشته ايم ٠‏ ' 

ج جند لحظه بعد سرزن كفت بعضى از همسا يكان در لانه 
مرغان خود برق كشيده واز نتيجة عمل خود رضايت بسيار ابراز 
ميكنند جهمصاحت مى بينيد 5 يافايدهئى دارد كه از[نها بيروى كنم؟ 
رأى صميمانه مرا خواستار شد .... 

<« دو هفته بعد مرغان دومى نيكى خانم درو كن برود در 
روشنائى لطيف و مسرت بخش الكتريك مى كشتند و دانه بر 
مى جيد ند . ظ 

ج من مشترى تازهئى يافتم و مشترى از نور برنئ استفادة 
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بيشترى برد وطرفين از آن ملاقات خشنودى كامل حاصل كرديم 

«ازاين حكايت جنين نتيجه ميكيريمكه اكر من نميكذاشتم 
بير زن هلندىاول مبادرت بكلام بكندو خودرا متقاعد نمايد هر كر 
يك مشترى بر مشتريان شر كت برق نمى افزودم 

1 جه بايد كرد بسى از مردم اين طورند كه جيزى نميخر ند 

مكر اينكه تصميم خريد از خود [آنبا باشدو هركز در اين باب نمى 
خواهند مطيم دستور ديكرى باشند. 

اخيراً درستون اقتصادىروزنامه فيو بورك هرالدتر يون 
كاهى ديده شدكه جوانى مجرب و هنرمند و مستعد خواسته بودند 
شارل كو بليس جوابى باعلان دهنده داد و جند روز بعد دعوت 
شد كو بليس بدون فوت وقت بخيابان والاستريت ( كه محل بورس 
و بانكهاى نيو يورك است ) رفته|اطلاعاتى راجع بم سس [نشر كت 
بدسث |ورد ٠.‏ 

در ضمن صحبت با مدير شركت مستر كو بليس كفت من 
نبايت افتخار را دارم كه در بنكاهى مثل نكاة شما خدمت كنم 
كه داراى جنين سابقة درخشانى است . ... كويا سركار هيجده 
سال بيش وقتيكه شروع بكار نموديد فقط دفتر كوجكى با 
ماشين تحريرى داشتيد . يا جنين نيست ؟ 

بطور كلى اشخاصيكه در نتيجة كوشين بجائى رسيده اند 
تذكر مشكلات نغخستين خود را دوست دارند اينمديرهم از قاعده 
مستلنى نبود منكام شروع ٠ه‏ دلاردر جيب و |ميدى درسرداشت 
بانوميدى ميارزه با استهزاء مفاومت نمود و .شبانه روزى دوازده تا 
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بر مشكلات جيره شد و كارش بجائىرسيد كهامر و زرجاليكه اركان 
وال اسئر بت محسوب مميشو ند براى كسن دستور و «شورت بأو 
رجوع مى كنند مدير كاملااز خود راضى بودوحق همداشتوازبيان 
بن وقايم لذتى فوق |اعاده ميبرد 

در يايان ملاقات ير سشهاى مختصرى راجم بتحصيلات مستر 
كو بايس كرده معاون خود را خواست و كفث كمان ميكنم آنا 
شخصى است كه بان نيازمند يوديم »> 

مز كو بلميقن زحمت بخود داده اطلاعاتى راجم يارياتب 
[ينده خود تحصيل كرده و در ضمن اكفتكو نسبت بكارهاىشر كت 
و بشخص مدير ابراز علاقه نموده بود مدير رابسغن كفتن واداشته 
بود از ايئرو مطبوع واقع كرديد و كارش سكه شد 

بايد بدانيم كه دوستان ها بيشتر ميلدارند ازهنر ها و 
بيشرفت هاى خود سغن بكويند نا ببطال ما كوش فرا دهند 

لآارو شفوكو فرانسوى ( نويسنده اغلاقيات مشهور ) 
كفته است »اكر ميخواهيد براى خود دشمن بتراشيد خود را از 
دوستان برتر نشان دهيدو اكر ميخواهيد' دوست بدست [وريد 
بكذاريد دوستان برترى خويش راظاهر كنند > 

واقعا همينطوراست دوستان ما وقتيكه برما غلبه كنند 
قصدشان اثبات برترى خويش است و جون مغلوب شوند إحساسى 
مخالف [نبيدا مكدو اين احساس يستى و حقارت در إن ها 
بوليد كينة وا حسد هيكئد . 

در زبان آلمانى مثلى|ست كه مى كويد ميق تر ين شادى 
ادر لذثمز ورافه ثىحاصل مرشودكه حسو داز هشاهده 
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بدبخدى محسود اذراك ميكزد» 
بنابر اين مثال محتمل است كه بسىاز دوستان از اندوهو 
ملال ما بيشتر از شادى و جلال ماخر سند شونه . 
بس هر كز از كاميابى هاو بيشرفتهاى خود نبايد سخن 
كفت بايد راز خود را تكاهداشت در اين صورنت حتم) مطبوع 
خواهيم شد . 
ايبرودنى ؟وابنوسندة معروف از اين مطلب 7م انود 
روزى كه در داد كاه بنفع يكىازدو ستان ود كواهى ميداديكىاز 
وكا ]و إى مضنت . 1 ناكما اود اورسف كان نشيو مر كه 
هستيد.... © كوبجواب داد. < بلى ظاهراً اقبأل و تصادف خيلى 
در شهرت من كمك كر ده است. » 
فروتن باشيم . زير| كه ما بشرى بيجاره بيش نيستيم صد 
سال ديكر نه من مانم نهتونه .... و هيجكس نام مارا بخاطر 
نتخواهد داشت دوره زند كى كوحاة است بحاى [ نكهعمر راصرف 
رنجانيدن اشخاص “ههم و از شنيدن شرح صفات عاليه و ترقيات 
خود إآنان را خسته و ملول سازيم كارهاى سودمند نر در بيش 
داريم بكذاريم ديكران از خودصحبت كنند فى الوافم اكردرست 
فكر كنيم حق تكبرو تفاخر نداريم ميدانيد جه جيز مارا از حمقاء 
جدا ميكند جيز بسيار كوجكى و آن همتدارى يود است كه در 
غده تيروييد خود داريم اكر بزشكى اين غده شمارا باز كند ويود 
را كه درآناست بيرون بكشد شما هم يكى از بلباء اهلالجنه 
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از آن موجود است ما را ازاقامت در تيمارستان (دارالمجانين) باز 
ميدارد. 1يابراى جند قطره يوداين همه تفاخر و تكبر بىجانيست؟ 
اكر ميخواهيد طرفرا با رأى و عقيده خود هم راه 
كنيد 
بتتذاريد در كمال آزادى حرف حون را رلك 


8 هه 


اين ست قاعدة سملت م 





جكونه ديكران را يار وهمكار خويش 


قوأن كرد 

آيا افكارى كه خودتان بكشف [آنبا نايل شده باشيد 
بيشتر طرف إاعتماد شما نيست نا [ نجه ديكر ان ساخته و برداخته 
بشما تقديم كنند أكر اين را قبولداريد 1يا دليل كمال نادانى نيست 
كه ميخواهيد بهر قيمت باشد عقايد انرا بر اطرافيان خود تحميل 
نمائيد؟ يا طريق' حكيمانه اين نيست كه فقط بصورت اشاره بعضى 
ازافكارخود رادرطرف القاء نمائيد و اورا بكذاريدكه يميل خود 
نتايجى كه ميخو اهد بكيرد؟ 

متر [دلف سلمز از مردم فيلاد لغى مدير شعبة فروشدر 
يكى از ينكاههاى زرك اتومبيل سازى بود و فوجىاز فروشند كان 
نا اميد و يريشان حال در زير دستداشت بايستى نشاطو شوق را 
بهمه اين جوانان تزريق كند يس همه رادر تالارى كرد [ورد 
و خواهش تمود كه بدون يرده مطالب غودرا باو ايراز كنئد هر 
جه ميخواهند و از او انتظار دارند بى باكانه بكويئد نا بقدرى كه 

ك١‏ ؟ 


ميتواند در أاجراى مقاصدشان بكوشد هر كسى دعوائى ر! طرح و 
تفاضائى را كه داشت بيان نمود . بعد از ختم كفتكو مستر سلتزر 
بكار كران كفت سيار خوب اكنون بيكوئيد به بينم كه من ازشا 
جه انتظارى بايد داشته باشم . همسكان فر ياد بر [وردند: «صداةقت 
شرافت. ابتكار . نيك بينى . تعاون. هشت ساعت كار بانشاط درروز» 
حتى يكى از فروشند كان بيشنهاد كرد كه ١4‏ ساعت تمام حاضر 
است خدمت أند مستر سلتر بتدريج همة اين ياسخهارا بر لوحى 
ثبت كرد . 
نتيجة ابن كفتكوها ازدياد همت ونشاط و افزايش شوق و 
اميد شد ودو برابر سابق كالا بفروشرسيد هر روز برمقدارفروش. 
افزوده كشت . 
مستر سلتزميكويد : « كار كران با من بيمانى اخلاقى بستند 
نا زمانى كه من بتعبدخود عمل كنم 1 نان نيز مصممند كهسهم خودت 
را بجا بياورند همينقدر كافى بود كه من [نان را كرد [ورده 
محل مشورت و اعتنا قرار دهم نا به نتيجه ئى كه ميخواهم برسم» 
ما نميخواهيم كسى جيزى بر ما تحميل كند مايل نيستيم كه 
تحت فشار واقم شويم ببشتر طالبيم كه بر حسب ميلوابتكار خود 
رفتار نمائيم براى ما بسيار مطبوعاست كه كسى از سليقه وذوقّو 
آرزوى ما استفسار نمايد . 
نمه مستر أورن وسون .را بشنويد كه نا باين حقيقت 
رسيد هزاران دولار در كار هاى بى نتيجه بر باد داد . شغلاوزدن 
رنكهاى صنعتى و نقاشى ببارجه ها واباسها و قلاب دوزيباست... 
سه سال نمام با مراقبت و ابرامى فوق العاده در صدد جلل سفارش 
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از يكى از مديران صنايم نيوبورك بر[مد اما سودى نبخشيد 
بطوريكه مستر وسون خود ميكويد : « اين شخص مرا هر دفعه 
مى يذيرفت ولى هركز سفارشى نميداد با دقت تمام نقشه هاى مرا 
مى نكر يست و آخر ميكفت : «خير وسون بنظرم |مروز هم نميتو| نيم 
معاملهئى يكتيم »> 

بعد از شكست هاى بى دربى »2 مستر وسون متوجه شدكه 
شيوءٌ عمل او خوب نيست و راهى كه ميرودخار زار است س مصمم 
شد كه از اين خار زار و سنكلاخ خارح شودو هنرتأثير درمردمان 
را سياموزد . 

يس از حندى فكرى برايش بيدا شد از ميان نعشه هاى 
كار كاه خود جند طرح ناتمام برداشته بجانس شخص منظور خود 
رفت و أفت < [فا ميخواهم از سركار :وقم خدمتى كنم اءن طارح 
هاراملاحظه كنيد و بفرمائيدكه بجه ترتيب [نبا را كامل نمايم كه 
مطبوع شما واهم كردد ؟ » 

خريدار 7[ نها را ملاحظه كرد و لحظهئى جند خاموش ماند 
واكفت « وسون جند روزى آنها را نزرد من بككذار و بعد بيا 
مرا ببين »> 

وسون اطاعت كرد سه روز بعد نزد او رفت و ملاحظات 
خريدار را يادداشت نمودو طرحر| مطابق ميل او ببايان رسانيده 
در نتيجه همة 5 نها بذيرفته شد . 

در ظرف هشت ماه مكرر سفارشبائى از [ن بنكاه بووسون 
رسيد و او موافق ميل خريدار بتبيه 1[نها همت كماشت . وسون 


جنين ميكويد : 


<حان مى فهمم كه جرا در اين جند سال نتو | نستم بمرأادخود 
برسم او را بقبول نفشههائى وإميداشتم كه بنظر خودم بكاراوميامد 
درصور تيكه بايستى بعسكس ين عمل ميكر دم ١كنون‏ ازاو مشورتميكتم 
ورأىاورا مى جو .م وجنان وانمود ميكنم كه كو ئى خوداوسازنده 
و طراح إين نموشاست و واقعا همساز ندهخوداوست منديكر حاجت 
دارم كه او را متقاعدو همداستان كلم او ود «*ود متقاعد شدهو 
بامن همداستان شده است» 
تثودور روزولت در ايام حكمرانى خود در شهر نيويورك 
كارى غريب كرد با همه رؤساى احزاب مخالف روابط نيكو حفظ 
نمود و بدربج) اصلاحاتى را كه برهمسكان كرانمى1مد و جداً در 
اجراى آن مانم تراشى ميكردند بموهم اجراء كداشة شيوة وفتار 
او جئين بود هرودت 45 شغلى مهم بى شاغل و خالىىماندازرؤساى 
احزاب تقاضا ميكرد كه بيشنهادات خود را نسبت يكسى كه بايد 
فقن قا كذاشنة: .هود انها اق بفرسعتة ووز لك:.عتين .شكابت 
بى كنف 
< در [غاز رؤساى مذكور بكى ازسر دستههاى كبهنسال 
را بمن بشنهاد ميكردند تا باين وسيله او را بكارى بكمارند واز 
شر او [سوده شوند ولى من جواب ميدادم كداين انتخاب موافق 
احتياط نيست زيرا كه افكار عامه با إن موافةقت نخواهد داشت 
نكاه شخص ديكرى از فرقة خود را كديا ة:ميكروايد كه نه قا بل 
ستايش مردم بودنه در خور نكوهش . من در جواب ميكفتم كهاين 
نامزد جد يد موجب نوميدى خلق خواهد شد زيرا كه نا خود 
خواهتد كفت 7 ياشغص لايقترى را نمى توانستند براى جنين شغلى بيا بند 
5١5‏ 


< دفعة سوم مرد ديكرى را معين ميكردند كه برسابقين 
نرجيح داشت لكن باز همبا كمال مطلوب مطابق تبود ٠‏ من در 
جواب از 1نان تمشكر كرده تقاضا مى نمودم كه آخر بن سعىرا در 
اين راه بكنند عاقبت بان شخص مير سيديم كه من هم در اختيار او 
تاملى نداشتم بلكه منظورم تعيين او بود . يس با كمال خرسندى 
او راهى بديرفتم واز نان سياسكزارى مينمودم كهدراين| نتخاب 
مرا يارى كرده اند و در ضمن جنين وانمود ميكردم كهخودشان 
ابن مرد را انتخاب نموده اندو عامل جديد كاملا مديون ايشانست 
من محض رضاى خاطر نان بقبول اينكارمند تن در داده ام يس 
بايد در عوض نسبت يهن از خدمت و فداكارى فر و كذار تكئند 

باين طريق همه احزاب را موافق و مساعديا اصلاً حاتى 
كردم كه درامر قانونكزارى ضرورت داشت و امروز هركس با 
آن آشنائى دارد »> 

حال اين تكات را بخاطر سباريد روزولت هميشه مراقب 
بود كه با همكاران خودمشورت كند ورأى 1 نان را محترم يشمارد 
هر وقت كه شخصى را بكارمهمى ميخواست بكمارد بروئساء مختلف 
احزاب سياسى جنين واامود ميكرد كه اختيار 7 نشخص بناير ميلو 
نظر 7 نان صورت كرفته است . 

شخصيكه اتومبيلهاى دستدوم ميفروخت نظيراين اسلوب 
را بكار بردو يك.اتومبيل اتغاقىرا كه بدست 1 ورده بود بتوا نكرى 
إسكاتلندى فروخت 

سر كذشت او جنين بود نخدت جندين اتومبيل از انواع 


مختلف باو نشانداد ولى هيجيك او را يسند نيفتاد يكىسر باز بود 


.- - 
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ديكرى خيلى بسته آن يكى فرسوده بود و1[نبسيار كران 
خلاصه هرجه باو ارائه ميداد عيس بزرركش كرانى يود جون آن 
فروشنده از جمله شاكرداندوره درس مابود از رفقاى كلاس خود 
مساعدت فكرى خواسدت 

ماناو ياد داديم كه از متماعد نمودن شخص اسكاتلندى بكذرد 
واو رابكذارد كهبميل خود تصميم بكيرد و كفتم بجاى اينكه رأى 
خود را باو بكوئيد راىاو را بخواهيد وبكذاريدتصوركند كه 
عزرم و تصميم از جانب خودش بوده إأست 

نصيحت ما اورا يسند افتاد اتفاقا در همان اوهات انومبيلى 
خريده بود كه ظاهر| بدرد مرداسكاتاندى ميخورد يس با نلفون 


صرف نموده اين جا تشريف بياورد ميحواهم با شها مشورتى 
بكلم 4 
همينكه اسكاتلندى وارد شد دلال اثومبيل باو كفت «مى 
خواستم ار شما تقاضاى لطفى بكنم ميدانم كه شما از خريداران با 
اطلاع اتومبيل هستيد و كارشناس شدهايد ميل داريد كه اين|تومبيل 
را بر رسى و ملاحظه كنيد واو راحركت بدهيد و بسن بفرمائيد 
كه اكر شما بوديد جه مبلغ دربهباى آن ازمن مطاليه ميكرديد:» 
سكا لندى تبسمى عريص و طويل كرد زيرا كهاو راطرف 
مشورت قرار داده و لياقتو كارشناسى او را تصديق نموده بودند 
بس اتومبيل را راه انداخت ومسافتى1آن را بردوجون باز ]مد كفت: 
«اكر بتوانيد[ن را با بنج قطعه بليت يانك بغر بد كو تافى مكنيد 
كهخوب معاملهئى ات »© كفتم : 
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< بيار خوبساذر باين قيمت [ثرا يرم جنابعالى حاضر 


هستيد آن را برداريد كفت < يلح بليت بانك البته كاملا 


جون اينرأى از خوداو تراوش كرده بود بىجونو جرا 
آارا يذيرفت وا فوراً معامله قطع و اتومبيل تسليم شد . 
بهمين طرز و اسلوب يكى از سازند كان دسنكاه راديو 
كرافى موفئ شداكه وستكاه خود را به سمارسة_أن بزركبرو كدلين 
بغروشد درا.ن بيمارستان يك سرويس رادب.و كرافى كاملى 
. ترديب داده بودند وميخواستند كه[ نرا با بومربن و جديد بريبن 
دستكاهباى عكاسى درونى محبهز سار ند د كترل ...اح رئيس 
اين شعبه بيمار ستان بود از هرجاب مورد <مله و هجوم نمايند كان 
كار خانه هاى راديو كرافى شد كه بإى22 إلى زد أو [مده اوصاف 
ماشين هاى خود را در كوشش ديخو|ند ند 
|ها يكى از ساز ند كان اين دستكاهها زرنك تر از ساير 
رفيبان «ود و خيلى بهتر از نان ازطبيعت انسانى 1 كاهى داشت 
نامه ئى نفر يبا ب.ضمون زير بدكتر نوشت ؛ 
< كارخانه ما اخيرا يك سلسله بسيار جديد ازلوازم دستكاء 
راديو كرافى يرون داده است همين اهروزنخستين حمل اين اشياء 
وارد شده و براى فروش مهيا ارده إست ميد | نيم كهاين لوازم 
بدرجه كمال نرسيده اند و هيل داربم 1نها را ميزان نمائيم از اين 
رو بى اندازه شن خواهيم شدا كر دنا بعالى فر صتى فرهوذه 
براى ملاحظه آنها تااينجا تشريح بياوريد و بمابفرمائيد جهتغيير اتى 
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« جون ميدانم كه كرفتارى شما حقدر است من اتومبيل 
خود را در هر ساعتى كه معين كنيد خواهم فر ستاد 5ه بدون معطلى 
شمارا بياورد » 

دكترل .. ميكفت «منازدريافتاين نامه حير انوه شعوف 
شدم و بر خود باليدم نا اين تاريخ هيجيك از صاحبان كارخانه ها 
راى مرا طلىب نكرده بود نأمه أو مرا براههءت ود واقع كر ذا نيد 
اتفاقا در آن هفته بسيار كر فتارى داشتم ولى ناجار از قبول دعوت 
ناهارى عذر <واستم و همان وقت خود را به كاه ضاحتب ناأمه 
رسائيدم (لات و اشياء را ديدم و حون دهيق شده مزاباى بها 
را بهتر درياهتم و ارزش [نها را خوبتر شناختم هيجكس تكليف 
فروش بمن نكرد هن شخصا نصميم كرفتم كه [نها را در سرويس 
خود نصبف كنم » 

وباسوث رئيس جمهور امريكا مستشارى داشت بام 
كائل هوس كه در امور سرىنا او رأى ميزد ١ءنمستشار‏ رابسيار 
احترام ميكرد و حتى بيش از افراد هيت وزيران با او مشورت 
مى تنموك . ببيثيم كه كلنلهوس جكو له جنين تسلطى سر مزاج 
رئيس جمهور بيدا كرده بود» 

ازروى اعم افى كه بيكى ازدو ستان خود كردهاست بر جكو نكى 
إين آامر مطاع شدهايم 1 

< وقتى كه ميخواستم رئيس جمهور را در «طلبى با خود 
همرأى سازم 7 نمسئله را با بى اعتنائى در حضوراو بيان ميكردم 
و ميسكذ شتم وأيرا مثل دانه ثمى در مزرعه فكر أو مى باشيدم ولى 


دون اصرار و بافشارى فقط اجهعدن اندازه معى ميسكر دم كه ممو جه 


517 


آن شده و كم كم [نرا از افكارخود بنداردمن'خود بر حسسه 
اتفاق تاثير اين شيوه را در يافته بودم رورى در كاخ سفيد مطلبى 
را باو تلقين كردم ولى او فوراً [نرا رد نمود.. جند روزى بعد 
در سر غذا بسيار حيرت كردم كه ديدم رئيس جمهور همان مطلب 
را طرح كرده است كوئى ابتكار خود اوستث!» 

يا تصور ميكنيد كلئل هوس در اين وقت كلام ويلسون 
را قطم 3 كفته است ٠‏ « اين من بودم كه هين مطلب ر1 
جند روز قبل بشما كفتم » خير كلئل هوس از اين قبيل مردمان 
نبود زيرك تر از آن بود كه شهرب و ستايش را اهميتى بكذارد 
فقط طالب نتيجه بود از ايئرو خاموش ماند و ويلسون را كذ اشث 
كه صور كندفكراز خود اوست 

بد | ترد كه ديكر انهم ممتلاى همين ضعف نفس هستند كه 
ويلسون بود بس روش كلئل هوس را دنبال ميكند . 

اكر ميخواهيد در خلق تثاثير تمائيد واعده هفتم را بكار 


يدك يك 


عدار بك مردمان تصور كيرد كه بر حسب فكر 
خويش رفتار ميكنند 


»© 2 ١ 
فصل هشتم‎ 
دسقورى كه شما را كار هاي معجز أسا‎ 
٠ 33 
مو فق ميكزد‎ 

بخاطر داشته باشيد 5ه 08 همسا به 0 بكلى سر خغطا 
يرود تصور خطا در بارةً خود تميكند شماه 5 زاورا محكوم 
بخغطا كارى مك5 زيرا كلهاين كار ابلبان است بلكه در صدد 
بر [كيد كه كنه|نديشة او را دريابيد اين شيوءٌ مردمان حكيم و 
آزاده و عديم المظير است » 

اكر #مسابة شما حدين فكر مى كلد و <نين عمل مرئما يد 
ناجار سببى دارد اين سيب ينهانى را سدا 5-3 نا بر سسلى عمل يلكه 
بر سر وجود او واقف شويد . 

صميمانه بكوشيد كه خودرا در جاى او فرض نمائيد باخود 
بكوئيد <« اكر من بجاى او بودم جه فكر ميكردم جه احساس 
مى نمودم ؟ » باين نرتيسا ا وقت خودرا از دست نداده و اعصاب 
را بهو ده ححتسته نكر ده أند از اين كن شته در فن شناختن مردمان 
يكمال رسيده ايد . 

يكى از روانشناسان مينويسد : « إندكى تنوجه ؟5نيد كه 
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نسبت بكار هاى خود جه علاقة شديدى داريد و در كار ديكران بة 
جه سستى و ملايمتى بيبش ميرويد . بدانيد كه همةٌ افراد مردم جنين 
هستند و درست بشما شباهت دارند بس مثل لينكلن و روزوات 
شما هم باين راز دست مى يابيد كه براى إستاد شدن در هر بيشه 
و هنرى بايد نقطة نظر و ريدة نيت ديكران را دريافت » 

بار ها كفته ام كه ييكى از نفر يحات دلسند من غر يح در 
جنكلى است كه نرديك منزلم كسترده است من مثل روحانيات 
قديم كشوير كل برستئدةٌ درخت جنارم او اياوزو نان 'متاسقه 
بودم كه ميديدم هر سال نهالهاى جنار بسبب حريق نا بود ميشو ند 
موجب توليد حريق در اين جنكلها مردمان سيكار كش نبودند 
بلكه كودكانى كه ببازبجه نش ميافروختند و بتقليد وحشيان در 
جنكل بنبان شده [نشى روشن ميكردند و بر روى دو سنك 
غذاى خود را مى بختند . كاهى اين 1فت دامئة وسيعى ميكرفت و 
بايستى 7 تش نشانان را خبر كرد . 

ذو كوشة سكل لوحى نصب كرده بودلد كه هر كس 
رسكن حريق شود حقدر بايد جريمه بدهد و جند مدت به زندان 
بيفتد اما اين لوح در مكانى دور از انظار بود و تفرج كنئد كان 
كاتر بآن بر ميخوردند همجنين يك إمنيه سوار هم مأمور ايرتف 
قطعه يود امااز اجرإى وطيفه غفلت ميكرد و مكرر حريق اتفاق 


م افتاد 


ىَّ يكبار من نزد ياسبا نى دويده و أو را خبر دادم كهاتش 


بدرختى سرايت كرده است ولى او با كمال بى اعتنائى كفت اينجا 
منطقة مأامنوزيت .ل تمسسك حون اينطور ديدم شخصاً 5 كسار 
حرارت داوطاب حفظ نكل شدم . 
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در [غاز هر وقت دستهئى ازاين بيشاهنكان راهمى ديدم 
31 در يبرامون اجاقى جمم شده اند بعحله نزرد يك مى شدم و براى 
حفظ درختان عزيزرخود [نان را اززندان بيم ميدادم و بخاموش 
كردن [:شدعوت ميسكر دم و اكر أعيية ير فتند انها ر| تهدياد 
باز داشت مى سودمخلاصه در ابن رفتار بكلى تابم هيل و خشم 
خود ميشدم واندك توجهى بميل و نظر كودكان نميكردم از اين 
رو كودكان با جهرة عبوس و دلى بر كين باطاءت من قيام ميسكر د ند 
و منتظر ميشدند كه حند قدمى دور شوم نا كار خود را از سر 
لد و اكر بتوانئئند همه شك ا طعمة لش كنذه 

بس از مدنى من اطلاع بيشتر از روح بشر بيدا كردم و 
در كارها زيرك نر“و فهيمس و باكذشت ترشدم هركاء دسته ّي 
ازاين اطغال را در كيه ] تشقن ميديدم نزديك نر شده جنين ميكفتم : 

< به به جوانان بازى مى كنيد ؟ براى تهيه غذا جه 
خواهيد كرد؟: . . مننز در سن شما ميل داشتم درجنكلها [آنش 
بيفروزم و حتى أمروز هم..٠.٠.‏ 

حيزى كه هسدت شماميدا نيد ( ش در جنكل خيلى خطر نا كست 
يعين دارم كه شما متوجه شده اس ولى اشخاصىهست كه بقدر شما 
احنياط نميكننئد دون يباين مكان برسئد كه شما آ:ش درست كرده 
ابد ازشما شليد ميتماشه بااين قفاوت 11 هنكام حر كات در خحاموش 
كردن اش و اا فل در بو كبا خشك اطراف 
و بس از إن درتنه درختئان مى افتد ْ 

اكر م مواطن ايبن درختان نبأشيم زود است كه در اين 
مكان درختى نخواهد ماند من حكمى بر شما ندارم و فرما-ى 
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'ميدهم و نميو اهم خاطرتان را آزرده اكلم خيالى مشعوفم حكه 
شمارا در حال دازى مى بينم 1يا هيل داريد كه اين بركباى 
بوسيده را دور كنيد تأاموجب سرايت [تنش نشويد؟ ودر وقت 
راه افتادن فراموش مكنيد كه اجاق را باخاك بوشانيد و خيلى 
هم خاك بريزيد كه ديكر مشتعل نشود 

درست ماتفت شدبد دفعه ويكر 13 ايحا رسيديد احجان را 

در آن فضاىباز كه شن زار است قرار دهيد تناخطرى نبياشد 

خدا حافظ دوستان عزيزم موفق باشيد خداهمراه» 

أتيجه اءن دوطرز نيان بكلى مختلف شد كودكان شتاب 
:مام در بى رضاى خاطر من بر خاستند نه روترش كردند نه كينة 
در دل رهز كه كسى 5 نائر! مجيور باطاعت تكر ده بود با 
من كمك ميكردند و نابم ميل خود بودند همه حضار خشذودبودند 
زيرا كه إيندفمه من متوجه نظر و ميل ديكران شده بودم 

ش بار ذيكر كه مخواهيف مثلا ييشاهتكان. را باحتباط 
دعوت كنيد يا كالائى بخريدارى بفروشيد يا دوستى را بعمل نيكى 
بخوانيد بخود فرو رويد ولمحهثى انديشه كنيد و با خود بكوئيد 
< اين شخص برإى جه مطابق ميل منرفتار حكند ؟» اين عمل 
قدرى وقت شما را ميكيرد لكن باداش زحمات ود را خواهيد 
كرفت بعد ازاين تفكر بهتر ميتوانيد با مردم معامله كنيد و با 
رنج اكتراق “يعو انين نتايج قوى العاده حاصل "كنيد 

بروفسورى كه كارش تندريس اصول بازر كانى در دا نشكاء 
هار وارد است مى 5فت « من اكر لازم باشد دو ساعت تمام 
در بياده رو خيابان مقابل دفتر مشترى قدم مى زنم و فكر مى كنم 
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ما درست برايم روشن شود كه جه ميخواهم بكويم و قبلا بيش 
بينى نمايم كه در باسخ من جه خواهد كفت .» 

اكر خواندن اين 5تاب جز اين سودى نبخشد كه شما را 
مستعد تر كند كه در هر حال نظر طرف و ميل مخاطس خود رادر 
نظر بكيريد باز هم بايد [نرا يكى ازاءور ه«وترى دانستكه در 
دورة حيات موحي تغيير احوال شماشده است 

بناس اين اكر هيخواهيد مردمان را |صلاح كنيد بدون 
ابنكه موجب شم 5 مر كت اهانت كر ١‏ يد فاعدة هشتمرا ببوسته 
بكار بر يد 

صميمانه بكوهيد كه نقطهةً نظر طرف خود را 
در يابيد 


فصل نهم 
أ ننه مطلوب هر كس هست 


يا ميل تداريد عبارئى سحرآميز بياموزيد كهبوسيلة آن 
از ستلزه نو قناز شويد » ينه ها را محو 3 حسن نيت هارا 
تحريك نما.د و مخاطب را مشتائ شئيدن كفتار خو يش سازدد ؟ 
البته ' 

سيار خوس.. .اين عبارت جنين است در[ غازسغن بكوئيد 
وحى با شماست من كملا ملتفت مقصود شما شده ام اكر بجاى شما 
بودم محثمل است' كه عون كار را ميكردم » 

اين قبيل جوابها خشمهاى سوزانرا فرو مى نشاندشيران 
درنده را رام كنك بعلاوه دغدغه بخاطر رأه مدهيد 1 نبا اين 
قيل سغنان از جاده صدى و صحت |انحراف جسته باشيد زيرا 
كه اإكأر واقما بجاى 1 نان بوديد حتم) شما هم نظير اعمال 1 نان را 
ميك رديد . 

ملا ؟اكابىن دزد معروف را در نظر بكيريد فرض كنيد 
كه ساختمان مزاجى و دماغغى او باهمان برورش و [موزش كه 


أو بافنه و همان متحيرط و معاشرت كه داش:ه نهدت 1 شده باشد 
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نا دزير شماهم همأن م.شد بد 4 اوشدهاست و اكنون شما هم 
در همان مكانى بوديد كه او هست يعنى زندان زيرا حكه فقط 
والدين و معاشرين اواو را جلين ساخته اند كه هست 
تنها علت اشكه شما مار ستون نشده ابد إآنست كه يدرو مادرنان 
اسان بوده اند نه مار بيتون اكر عقاد ديئى شما مستلز ماين نيست 
ك4 جانوران نشخوار 21 و خز ند كان را سرستيد فقط از إآن 
سب است كه دريك خانواده هند و در سواحل شط برهما 
يوترا بد نيا تيأمده ايد 

هر كز از انسان بودن مغرور مشويد ديكرى را ازوضعى 
كه دارد ملامت رو( مداريد خطاهاى او را مورد شماتنت و 
استهزاء قرار مدهيد از جهل يا از خشم |و متعجب مشويد بلحكه 
جون اين ا<وال را در كسى ديديد بر حال او تاسفا بخوره_د 
محبتخويشرا تارش كنيد و اكر ميتوانيد او را يارى دهيد 
و همان لكوئيد كه جان ولسلى (؟) جون مستى ر|ا در صكوجه 
افتان و خيزانهيديد با خود ممسكفت « اين حالى است كه من 
ميد | شدم اكر خدا خواسيه بود » 

سه حهارم مردمى كه مى بيئيد بشدت ننيازمئد محبت و 
غمكسارى هستند و محتاجند كه كسى درد [نها ر] بداس و بحال 

١(‏ )مارهاى عظيم بى ز هر كه در مشر زمين سيار است و طول 

ير 
(؟ )مؤسس فرهه متوديست كه در قرن هيجدهم بوجود]مدايبن 
فرقه كه از شعي هذهي نك لكان |ست بزهد و تعصب و رعايت 
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انها برسد اينقبيل مردمان را خرن كنف نا شما رأ سرستئند 
وقتى من بوسيله راديو كلمه جند راجم باحوال لو يزامى 
الدكوت نويسنده كتاب زن كوحك ايرادهميكردم طبعا ميدا نستم 
كه اين نويسنده در شهر كتلكو رث در ولايت ماساحو سنس 
ميزسسته و كت غود را در [نجا تاليف كرده است ولى بدون 
تفكر و تأمل بر زيانم جارى شد حه شخصا خانه او را در 
شهرستان هديشاير زيارب كرده ام حال اكر يكبار اين ادعا را 
0كرده بودم شايد شذو ند كان نشئيده مسى كر فتند ولى متاسفانه 
تكراز هم نمودم جيزى نكدقت كه سيلى از تلكراف وناه» 
ناشايست ودشنام بر سرم ريخت وي كرو هى زنبور در بيرامون 
سرم در يرواز است مخصوصا با نوئى از اهالى كلكورث 
ماسا <وسدس ملا يمت را بوقاحت كشانيد خشماو بحدى بود كه 
اكر عفتهبودم مى الكوث از وحشيان آدمةوار كينه جديد 
بوده بيش از آن غضبناك نميكرديد 
در ضمن خواندن نامه اين بانو بيوسته خدارا شكرميكردم 
كه جنون زنى نصيب من ألكر ذه است بس فلم بر داشته باو نو شتم 
خانم اكر من در جنغرافيا خطائى كرده ام شما خطائى عظيم تر 
مرتكي شده ايد زير! كه منافى ادب و حسن معاشرترفتار كرده 
اسداين عبارب رادر [غاز نامه أوشتم و در صدد بودم كه طرز 
فكر خودرا برايش شرح دهم نا كملا إز اطلاعان من مستحضر 
شود ولى بزودى متوجه شده ‏ نكاغد را كنار كذاشتم ملتفت شدم 
كه هر احهقى قادر است كه اين قبيل جوابباى درشت بدهد |اكشر 
بلبان جنين ميكويند و جنين مينو يسند 
ملدلا 


من عرم داشتم ود را بالاتر از حمقاء قرار دهم بس بر 
آن شدم كه خصومترا بمحبت ”يديل كلم و با نفس خو يش كشتى 
بكيرم بس باخود كفتم « از همه جير كُذشتهاكر من بجاى او 
بودم شايد همين رفتار را مى كردم و همين احساس كهاو كردهاست 
ميكردم و ايد بكوشم نقطة نظر او را سدا كنم »© بس بمحض 
اينكه وارد شهر فيلادلفى شدم باو تلفن كردم مكالمات ما تقريبا 
جنين جر يان يافت ظ 
من اسلام خانم ..٠.‏ سركار جند وقت بيش كاغذى بهن 
نوشتهايد كه ميخواهم باين وسيله از دريافت آن سباسكزارى كدم 
خانم (با [هنكى شمرده و اعيان منش) با كه افتخار 
مكالمه دارم ؟ 
من اس ركار مرا نميشناسيد من ديل كار نككى هستم . التفات 
فرموديد جند هفته بيش بوسيلة بى سيم خطابهئى راجم به لوبرا 
مى الكوت ايراد كردم و اسركار انرا استماع فرهموديد در ايرث 
سخنر انى حطائى نا بخشيد نى فر نكن شده مولد او را در شهرستان 
همرشاير هرار دادم اين اشتباهى جاهلانه بود و از آن بوزش ى 
خواهم و از سر كار هم بسيار متشكرم كه زحءدت كشيده نامهئى بمن 
نو شتهايد . 
خانم [قاى كارنكى من بسيار متأسفم كهجنان نامهئى يشما 
نوشتهام بسيار خشمناك بودم مرا عفو بفرمائيد 
من خير خير بدا شما نايد عذر بياوريد من بايد معدرت 
بخواهم يك طفل ديستانى هم جنين جيزى نميكفت كله من كفم 
من در نسخةُ سن رانى لغزش خود را اصلاح كردهام ولى مايلم 
انل 


كه بشخص سركار بكويم كه ازاين مقدمه جقدر متألم شدهام. 

خانم من از اهالى كنكوردم خانوادةٌ ما مدتها متصدى 
اعمال اجتماعى در شهرستان هماسا جوستس بوده [ست ومن بشهر 
كنكورد كه مواد و منشاء من است بىنازم و فخر ميكذم از اين 
رو جون شنيدم كه كفتيد لويزاى الكوت از اهالى هميشاير بوده 
سيار عصب_انى شدم .... ولى اهرار عى كنم كه از نجه نوشتهام 
بى اندازه شر مسارم 

من بس ركار اطميئان ميدهم كه تأسف هاى شما دريهلوى 
ندامت هاى من جيزى نيسدت اشتباه من بشهرستان ماسا جو سدس 
جندان ضرر برسانده إست كه بشخص من رسانيده إست ٠.‏ إشخاصى 
مانتد سركار باأاين مهرسه و ابن مر بيت كه دإريد دبده نشده إسثت 
ك4 بو سيلة مكدونة اشتياهات 7 كان ذى سيم را اصلاح تمأ ند 
اميدو ارم كه سركار بارهم نسبت بسخن رانىهاى من ابراز علاقه 
وتوجه بفر مائيد 

بنا براين با عذرخواهى و با شررا كت در نظريةٌ او موفق 
شدم كه او را واداربمعذدرت كنم و او را وا دارم كه خودرابجاى 
من فرض نمايد لذتى را كه إز تسلط بر نفس و خود دارى حاصل 
ميشود درك نمودم و قلبا بسبار مشعوف كشتم كه نا سرا را نا 
ادب و خشونت را با ملايمت ياسخ دادم و عاقبت ملتفت شدم كه 
جاب دوستى جنين شخصى سى سودمند تر واخوش [ينه آثر أسءدت 
نا :تحر يك غضس و افزايش كينة او.. 

مستر هو رولك معروفترين صحنه كردانان نمايشهاى 
[مريكاست . در مدت بيست سال هنر بيشكان شهير را از قبيل 
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حاليا بينء اسادورا : دو نكان دياو لووا ...را بكار كماشته 
و عام داده إست 

بنا بر 1[ نجه او اظهار كرده است صفت غالبى كه در اين 
هنر بيشكان ديده نيازى است كههمه [نها بتمجيد و تشويق و 
دلسوزى دارند <تى در حركات و كفتار سخيفشان هم [رزومند 
كسى هستند كه [ نان را دل بدهد و بدرد دل [نأن برسد 

مسنر هوروك مدت سه سالمراقب عاليابين هثر بيشه 
معروف بود كه باصداى نرم و [هنك بم خودحاضران ايراى 
مترو بوليتن راهفتون ميساخت اين خواننده مئل اطفال بهانه ها 
ميكرفت و نازها ميكرد و هوروك ناجار بودبامل كند يك روز 
تلفون هوروك صدا كرد شنيد كه جاليابين ميكويد [قاى سول 
ممخو اهم خير بدى شما يدهم امروز كلو م بكلى 8 ويه | ست نسم 
سختى بر ميأيد ببمجوجه نخواهم توانست امش درتاتر بخوانم 

نصور مكنيد كه مستر هورك فورا با او م مباحة_-ه 
كذاشات او بتجر به ميدانست ؟هباهئر بيشكان حذين معامله بايد كرد 

يس ى درنك برخاسته بمنزل او رفت و محص ورود 
با سيمائمى كهفى الحقيفة| .د وهناك بود فرياد كرد « [ه جفدر 
متاسفم دوست بيجاره ام جفدر مناسفم مسلما شما تميتوائيد بخواديد 
من فورا قرار داد و تعهد شمار| لفو ميكثم البته از اين اقدام 
دوهزار دلار بشما زيان ميرسد ولى اين يولها دربرابر شهرتى كه 


دار بدجيزى نيدت '» 
حاليا يون [هى كشيدو ظ كفت « [قاتامل كنيد بهتر بود 
كه فقدرى دير س | ينجامى |[ مديد ساعت شنج ساأئيد نا ببيهم حالم 
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جطور ميشود » 

در ساعت مقرر مستر هوروك با همان سيماى اندوهناك 
و ترحم آهيز وارد اطاق اوشد و ياز تكرار كرد كه ميخواهد 
قراردادرالنو كند و باز هنر ببشه 7 هى كشيده كفت دخو اهشمندم 
قدرى بعد إينجا بيائيد شايد حالم بهتر كردد» 

ساعت هفت و سم آواز خوان معروف راضى شد كه 
بخواند .2 . بشرط [نكه مستر هوروك قبلا بتماشاجياناطلاع دهد 
كه جاايا بين زكام بوده و بانداشتن حال بانجا [مده است هوروك 
شرط را يذيرفت و هنر بيشه را بروى صحنه [ورد 

يكى ازروانشناسان معروف كو بد ج ماهمه ماح محبتيم 
خواه اين محبت بصورت قبول ظاهر شودخواه بصورت تشويق '/ا 
تسلى. طفل اصرارى دارد كه تراك لل جراحت ب دن خود را 
ارائه دهد و حتى عمد أ خود را بدر و ديوارميزند نا نسيت باو 
غمخوارى كنند واورا نوازش ننمايند اشخاص بزرك هم مفصلا 
حوادث وارده بر خود را شرح مر.دهلد از بسسارى ‏ خود سخن 
ميكويند و جزئيات عمل جراحى غود را ذكر مىنمايند خواه اين 
وقايم نا كوارراست باشد يا خيالى و موهوم در هر حال انسان 
عاشق ترحم كردن بر خويش و جلب رحمت ديكران نسبت 
بخويش است » 

ار ميخو |هيد مخاطى را با نظر خود همراه كنيد 

أسبت باوابرازمحبت و يكدلى و غمذ<وار ى كنيد 

اين قاعده هم است 
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فصل دهم 


حسى #يهس راهزن معرو فكاروانيان را برهنه ميكرد 
مىداد تاوام خود را بابك كشاورزى ببردازند و فطعماأ اين شخص 
خود رااز مصلمحان جامعة بشرى مىش.رد حنانكه دونسل يعد از 
أو دزدان معروفى كه بيد| شدند همين دعوى راداشةتزد مل رج 
هوائر »تون كراولى و الكايى 

در واقم همه افراد بشرحتى [نكسى كه در ميان [ثينه 
در براس شما طاهر ميشو د طااب احذرام و اعتيار ممه ميلك وميخواهند 


در جشم خود شريف و نيكوكار جلوه كنند 


و سمر بير بونمر كان كنفته است كه عاده اعمال بشردو 
محرك دارد يكى كه [نرا يهان ميسازند يعنى محرك حقيقى و 
ديكرى 1نكه بدان اعتراف ميكنند بسبي إينكه زيبا وقابل تحسين 
است . 
مردم براى اينكه خود را شبيه آن صورت كاملى صكنند 
كه در عالم خيال دار ندحتى مبياى فدا كاريهائى هم ميشوتند از 
/ا ؟ ؟ 


ابن رو هروقت ميخواهيد در وجود كسىنافذ شويد باحساسات 
نيكوى او متوسل شريد, 

كر اين قاعده رز متئاسي يأ 0 بازر كانى ومحبط 
معاملات نتممداسد قصه زير ر|ادقت مطالعه كنيد 

مستر فارل صاحى عمارتى ييلاقى بود مستاجر او جهار 
ماه بيش از انقضاى مدب إجاره ميخواستخانه ترف كنف اذ 
اين رهكذر ماهى هه دلار بمستر فارل زيان هيرسيد و بسيار 
نا راضى بود زيرا كه مستاجر سراسر 'ابستان را در عمارت او 
كذرانيده و بى غير در اول زمستان كه هيجكس طالب عمارات 
ييلاقى نيست خانه راخالى ميكرد 

مسدر فارل ميكفت « در وقت ديكر اكر اين ا'فاق مى 
افتاد من خود را بمستاجر رسانيده ازاو تقاضا ميكردم كه بدقت 
مواد إجاره ثامه ر| ؛*واند و عمل و جداً باو ميسكفام كه كر 
يرود بايد نعد| همه إجاره بها راثا آخر مدت ببردازد و الا بى 
شيهه بوسايل هانونى در صدد نعقيب أو بر خواهم مد 

« باوجود ايبن عوض اينكه از جا بدر روم قدرى |نديشه 
كردم و مصمم شدم كه شيوه ديكر بكار برم بسن نزرد فيضا سق 
كه مسترثو نام داشت رفتم و كفتم 

(مستر دقو اطلاعنامه شمارا ديدم إما حقيقه تصور نميكنم 
كه خيال داشته باشيد تشريف بريد 

د تجارب سالباى دراز مرا دم شئاس كردهاست و در 
نخستين ملاقات دريافتم كه شخصى شراقتمند و خوش قول هستيد 


و براى اثبات ايبن مطل حاضرم دستم را بيرند 


ريل 


« بنا بر اين شما بيشنهادى ميكنم إساز هم جند روزى نا 
آخر ماه فكر بنمائيد كر در آن وقت كه ميا ثيد حساب اين ماه 
را نصفيه كئيد باز هم مصمم حر كت بوديد قطء) بدائيد كه با شما 
همراه خواهم بود ميكذارم برويد و ابا خود خواهم كفت كهنصورى 
كه نسدت باين شخص كرده بودم خطا بوده إست . 

<ولى فنعلا بكلى معتقدم كه شما بر سر هول شود ابيستاده ابد 
وزير عهدات ود نخواهيد زد . 

<« روز اول مأه بعد مسر دو شخص) بدقير من مد وبدهى 
خودر!ا يرداخت وكفت بعد از مشاوره با خانم مه.مم مابدنشدهام 
زيرا كه شرافت جز ابن ا«تضائى ندارد 

روزىكهلردنذورث كليف كه إسكى از مشا هون تواسئد كان 
الكليس بوة ادن كدي از جرايد عكسى ازخود ديد كه او را 
مطبوع نيفتاد در حال نامهئى بمدير روزنامه نوشت جه تصور مى 
كنيد يا باو نوشت خواهشمندم از طبم ابن عكس خود دارى 
كنيد زيرا مرا بسند نميايد  »‏ خير بلكه متوسل بيكى از عواطف 
شريفه شد يعئى عشق و احترامى كه هر كس نسبت بمادر خود 
دارد و نوشت « خواهش ندم كه ديكر اين عكسر! انتشار ندهيد 
زير [ كه مادرم [آنرادوست ندارد » 

جان د . ر كفار وفتى كه خواست ارباب جرايد را از طبع 
عكس فرزندان خود باز دارد همبن شيوه را بكار برد يعنى نكفت 
من نميخواهم كه عكس آنان را نشر كنيد بلكه يكى ازرشته هاى 
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لطيف و شريف انسانى را بارتمعاش [ورد و [إن ميلل محافظت. 
اولاد است يس بناشران عكس جنين فت < ميدانيد مطلب 
جيست دوستان من .... شما هم طفل داريد . .. والبته متوجه 
هستيد كه كثرت اشتهار و معروفيت براى آن ها موجب كزند 
خواهدشد ....» 
مستر كور وس كور نوس كه يكى از روزنامه تكاران 
مقتدر و ناشر محجلانى بود كه در [مريكا خوانئندةٌ بسيار داشت در 
7آغاز كار بدشواريباى بسيار برخورد نويسند كان درجة اول[ مر يك 
در مجلاتن او جيزى سمى نوشتند زيرا كه اعضشائى بمبلغ حق الزحمه 
كه يآ نها سكليف ميشد بمى كردند مسير كورتيس عاقبت با تحريك 
عو طفع “عالبة و اساسات» شريفة: توئستد كان اتضيوة غوو "ينال 
شد لويرامىالكوت كه [نوقت در اوج شهرب لو سند لون <ود 
.ود در يكىاز مجلا تاو مقالهئى انتشار داد زيرا كه سدق لون اننن 
يك جك ٠١٠١‏ دلارى بخدمت او فرسناده و نوشته بود اين وجه 
نا قابل حق الزحمه شما نيست بلكه براى كمك بينكاه خيريه ايست 
كه رياست آنرا قبول فرموده ايد 6.6.» 
دراينجا ممكن است بعضى إزمعترضين بما بكو يند دستورشما 
ييعنى مر اجعه بءواطاف شر يفه ممسكن است در مردهان بزررك و د-ى 
نياز مثل نورث كليف يا ركفلر يا فلان نويسنده و شاعر حساس 
مؤئر واقم كردد اما ازكجا معلوم كه اين دستور در مزاجاشخاصى 
كه در تجارت و معاملات: با ما سر و كار دارند تأثير ببخشد ! 
ممكن است يعضى معترضين حق داشته باشند زيرا كسه 
يك دارو موجب علاج درد هاى كوناكون نتواند شد و آن جه 
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شخصى را موافق مى انتد م.كن است ديكران را ساز كار نيايد 
لكن با اين فرض تبايد از فوايد دستور ماغفلت كرد زيراكهاكر 
شخص از روشباى معمول خود راضى است جه بهتر ديكر جِرا در 
صدد عوض كردن نباست واحى كر رضايت از شيوه هاى عمل 
حود ندارد [زمودن اين دستور هم متضمن زيانى تخواهد يود . 
در هر حال بنظر من قصه زير 45 ناقل آن مستر حجيهس تو ماس 
است كه در كلاس ما جيز ميا موزد شا را بكار خواهد مد . 
ل ار كارخانه هاى ا:ومبيل سازى از ميان مشتريان خود 
بشش آن مرد اله حساب لجوج عصادف شد كه تميخواستدد حساتب 
خود را روشن و تصفيه كثئد يعثى صورب حساب كر خانه رلاكه از 
نابت سمير اتوهبيل بآ نها 'سليم شده بود نمى يذيرفتاد اليته عدنا 
'عى اكفسد كه حاضر ببرداخت نيستيم ولى بعضنى اقلام حساب را 
ترديد مى .وداد در صورتيكه همةٌ إن ثشش نغر |مضاء دادهبودند 
كه خرح تعميرات را سسردازند . عارخانه ميدانست كه كملا حق 
دارد ولى خطايش اينجا بود كه محى بودن خود را بمشتريان 
كفته و خطاى [ نان را كوشزد كر ده بود 
بارى طرز عمل كار خانه براى وصول حق تعمير از اينقوار 
بود و بجائى نر سيد 
١‏ - دايره حسابدارى ارخانه مأمورى نزرد هر يك از 
از مشتر بان فر ستاد كه دون رعاءت ادب اخطار كرد كه < [مدوام 
وجه صورت حسابى را كه مد نباست معطل مانده از شما وو « 
؟" ‏ إآنمامور خاطر نشان كرد كه املا حق با شرركت 
اتومبيل است و بنا براين مشترى بى شبهه و ترديد بى حق است 
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ما - در ضمن فهمانيد كه مبندسان شركت غخيلى بهتر از 
صاحبان اتومبيل بكار خود [شنا هستند هر جه بر ورد كنند دقيق 
است بنا بر ابن مشترى حق كفتكو ندارد . 

ع - ننيجة ٠‏ نراع و مناقشة بى بايان از دو جان . 

آيا تصور عى كنيد كه اين اسلوب مشتريان را متقاعد 
ساخت و كارخانه را بدرياقت وجه موفق كرد * خير 

بأرى كار بر اين مئوال بود و رئيس حسابدارى كارخانه 
نهيه مقدمات تعقيب قضائى مشتر يان را مى ديد كه بر حسي اتفاق 
مسئله كرش مدير كل كارخانه رسيد مدير كفت دست تكاهداريد 
و خود بتحقيق احوالآن مشتريان برداخت و معلوم كرد كه اين 
اشخاص عادت دار ند بى در نكف حساب خود راتصفيه كنئد مردمانى 
بد بده نيستند يس دريافت كه نقصى در طرز مطالبه بوده است و 
فوراً يكى ازهمكاران خود را بنام جي.س نوماس خواسته او را 
مأمور ابن كار دقيق نمود. شرح زير را خود مستر تموماس بما 
كفته أسث ٠‏ 

«١‏ من هم ميدإنستم كه حسابهاى كارخانه ما كملا 
صحيح است ولى يك كلمه از اين مطلي برزبان نياوردم يلكه 
بهر يك از مشتريها ؟فتم من [مده ام كه شمارا ببينم و معلوم كنم 
بنكاه ماا جه كرده يا جه نكردهكه موجب نا خرسندى شمسا شده 
أست . 

؟ ا« بمشترى خاطر نشان كردم كه تنا او مطال خود 
را بان نكند و دعوائى را كه دارد طرح نئمايد و من رسيد كى 
نكنم هيج تصميمى نخواهم كرفت زير| كه هر كز مدعى نيستم كه 
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كارخانه ما مصون از هر ونه خبط و خطائى باشد 

مع « بمشترى كفتم كه شما بهتر أز هر كسى در عالم 
باحوال انو مبيل خود وافف هستيد . 

«< او را كذاشتم كه هرجه ميخواهد بكويد ودرحين 
سخن 5 او من بادقت و خلوص و محبتى 5ه توقعدا شت كوش 
هيد ادم . 

ه ‏ « عاقبت بس ار [نكه مشترى نرم تر ومعمولتر شد 


من مو سل بحس درستكارى و عدالت او شدم و أكفتم 2 اولا 
من كاملا فرمايشات شما رأ تصدا يق دارم اين مسكئله را درست 
بجر يان ندند احخته ائد مامورين ما شما را [زردهو خشمئاك اكرادة اند 
اين امر ببيجوجه جايز نبوده و من از طرف شر كتازشما معذرت 
ميخواهم ثانيا در اثنائيكه بشكايات شما كوش ميدادم متوجه بودم 
ك4 با جه قات و صبر و بى طر فى مطالب را شرح ميد هيدو نظر 
ماين صفات كه در شما يافته ام ميخواهم سناى مساعدتى از شما 
بلمايم ميل داريد <ودتان اين حساب را بلوسيد و ججممم بزنيد 
زيرا كه هيجكس باندازه شما در اين باب صلاحيت ندارد كار كار 
د و ماشين مال كيات اين صورت حساب ماسرت بقين دارم 5ه 
شما خود را بحاى مدير ع مافرض كرده با كسسبال درستى 
آن راترتيس خواهيد داد هرجه شما صورت بدهيد مادر قبول آن 
حود دارى نخواهيم داشت 606 

< مشترى جه كرد ؟ با كمال خوشروئى و خشنودى نمام 
صورت را :واشت و همان ميلغ را 3 ما فته بود.م ووجه واياسى 


هم بود تصديق 217 باقى مشتر يان نيز همينطور كردند فقط يكى 


تنرينا 


از [ نبا حند شاهى از مباغ كاست در نتيحه اين حسن رفتار هيه 
آن مشتريان نا راضىسفار شهاى جديدى ب دادتد و هريك اتومبيل 
نازه نى در طى سال از ما خر يدند 

< نجريه يك جيز رابمن [موخته است هروقت كه كار 
بعدم اعتماد نكشد وهشترى اعتراض كند وادوان هيعو جه مطلانل 
را روشن ساخت بهتر [آندت كه بطور كلى صداقت و شرافت 
مشترى را يذيرفت عموم) خريداران منظم هستند و بدهى خود را 
ميير دإز ند مر دمأن بد حساب نأدر ند بععرده هن حتى اشخادى ك4 
عمد| قصد تعلب دارند اكر شيا تأيت - ذنيك اكه در نظرتان شخخص 
1آنها داراى شرافت و يأ تنك ووه كارف -واماتت اسه رفتان خود 
واممكوسن خواهند سا حيت>. 

اكر ميخواهيد «ردمان را نا خود همراه كنيد يطور كلى 

بيروى از قاعده دهم سودمئد خواهد بود 


متوسل بعواطف عاليه انان شوو 


فصل يازدهم 


ْ , 
2 دجم : كمأ ل ( لكين ضر كنك 
جند سال بش يكى از جرايده 7م ريكاءءروف بروز نامه 
عصر فيلا د لفى مورد "أبعث وا ابلك كن قرار كرفت و زمزمه هائى 
] ا در باره أو نز بانها افتاد مثلا كفتند كه اين روزناءه اوراق 
خود راووف [ كاهى و اعلان لوقاف از درج مغالاتى 4 راى 
خواننه كان سودهيد ب«اشد خود دارى ميتمايد .. .٠.‏ ادارةٌ روزنامه 
لازم دانست كه اين زمزمه را بخواباند و جلو شهرب لا روا را 
هر جه زود نر كيرد 
ا 
روزنامه تاميرده همه ممالاب و مطال غير از 1 كاهى ها 
را 4 در يك شمارة أو درج بود رون كش بصورت كعا م اتتثار 
داد و آنرا جا يك روز » نأم نهاد ايركف كنات مدتمل س 7 مل 
صفحه بود يعنى معادل كتابى كه دو دلار ارزش دارد مطالب 
كو كون از سيل رمان و معاله و قصه و غيره در آن كنات بطبع 
سيده و سهاى دو صدم دللار در دسدرس وقد كات درار داده 


شداه ود و 
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انتشار اين كتاب موجي شد كه همه تصديق نمودند كا 
روزنامه عصر فيلادلفى داراى مسائل و هباحث سودمند بسيار بوده 
است و حنان جشمبهارا بر وانديشه ها رامعترف نمود كه هزاران 
دليل و حجت وذكر اعداد و ارقام نمى توانست كرد بعلاوه موجب 
تفر يح خاطر خوانند كان نيز شد . 

* بنكاههائى كه مل ابن روزنامه از خود دفاع فيكتند 
سيار ند مثلافرو شند كان كار خانه الكتر و ل و كس وقتى كه ميخو |هند 
مشترى را ازبى صدائى و حركات ا محسوس دستكاه يخ سازى 
غود كاه كنف وز- كثان. وسيكاء ايستاده در حضور خرندار 
"كبن نتن | تفن مب ننسو : ثانت سكدنن كه بى صدائى ماشين بحدى 
است كه خراشيدن كبر يت در كو شها كاملا ميحسوس ميكر دد 

بنكاه سير بس رو ووك در كاتالوك كلاههاى ساخت خود 
مقيد است كه هر كلاهى امضاء ان سوزرن ستارةٌ معروف سرلم 
را داشنه باشد زر ولدوم كار شئاس تليغات ميكو بد[ كاهيباى 
جلو مغازه ها كه متحر كند هر وقت|ز حرراكت باز بمانلكد .همدرصدد 
از تماشائيان إن متاع كاسته ميشود . شر كت هواريعائى شرقى 
[آمريكا جون در بشت مغازه عمكسهاى طبيعى و صحيحى زاميكدارذ 
4 از روى هوابيما برداشه شدههر روز جماعتى عظيم رادر ساده 
رو خيابان و حوالى مغازةٌ خود جمم مى كند . 

رو شنائى نور افكن بر روى شير ينىهاى دكانقنادى مى افتد 
و شماره خريدارانش دو برابر ميشود. شر كت كر | يسلر فيلى رأ 
بر سقف اتوموبيل خود سوارمى كند نا ثابت ؟ند 5ه استحكام آن 
يد برو اس د 


ارين 


دو نن أز فروشنده كان مغازه ها كه در فن خود سر [مد 
هستند مشتر ك) كتابى راجم بهنر متقاعد كردن مشترى و طلرز 
فر و شكاللا تأليف نموده اند اين كتاب رايصورت فيام همدر[ورده 
و در بسيارى از مغازه ها بمعرض نمايش كذاشته إند نا كارمندان 
مغازههاو فروشند كان اجناس بياموزند كه براى جلب مشترىجه بايد 
كرد واز جه بايد دورى جست 

ذكر حمايق و اثيات مطال فايده ندارد بايد در قوه 
وهم و خيال تصرف نمود مطال را زنده و سود بخش و مهؤئر 
جلوه داد كار سيئما جنين و هنر را ديو همين است شما هم اكز 
ميخواهيد توجه را جل نيد نبايد از اين إمر غافل شويد . 

مردمانى كه بساط فروش مى جينند و فن تزكين مغازه ها 
را ميدانند جز اينكارى نميكنند يكى از نجار سازندة مرك موش 
( سم الفار ) بهر يك از دكانهاى خرده فروشى كه كالاى او را 
باز فروش ميكردند دو موش زنده هم ميداد در ميتى كهايرت 
فوشها ذو قثت شيشة نهر كت مى نمودند فروش مغازه ينج برابر 
از حد عادى بيشتر ميشد . 

يكى از كارخغانه هاى بزرك عطر سازى نظر بناينحه 
رقباى او بهاى كالاى خرد را خيلى تنزل داده بودند لازم دانست 
كه جكو نكى بازار متاع هاى مر بوطبزيبايى و 1رايش را تحقيق 
نمايد و براى ابن كار مستر عويهمس بو فيستون را مأمور نمود 
اما از طرز تحقيقات او مدير شركت رضايت حاصل تكرد و بناى 
عيبجوكئى و نكته كيرى كذاشت مستر جيمس كويد ؛ ج من هم 


يمدافعه بر خاستم و با مدير بمباحثه برداختم و ثابت "ردم كه طرز 
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عمل من درست بوده جيزى كه هست مجال توقف در هر محل 
ند | شكم و هنوز كار تحقيقات به نتيحه نر سيده مجبور بحر كت ميشدم 

< نوبت دوم كه باز مرا مأمور تحقيقات كردند ديكر 
بخود زحمت جمم آورى اسناد و شمردن اعداد ندادم و بر آن 
شدم كه در نظر و غيال مدير :صرف كنم .» 

« محض ورود بدفتر مدير او را ديدم كه مشغول تلفون 
كردن است در اثناى اشتفال او من جامه دادى را كه همراه داشتم 
باز كرده محتوياب 1نرا روى ميز اوريختم 7٠‏ قوطى كرم دراآن 
ميان بود كه هر يك رااز يكىاز رقباى او خريده بودم در روى 
هر فوطى كاغدى حسمأ ده و دقيفا تيفيك و همقدار «م<تويات آ 
ر| نوشته بودم در نتبحة اين عمل بكلى داب مباحثه و ايراد بسته 
شد مدير يبك دو طى رابرداشت و ملاحظه كرد و بعد ديكرى را 
برداشت و وشتة روى آن را خواند و از من سؤالهائى نمود 
و دوستانه مشغول كفتكو شديم مدير خيلى علاقه مند و خشنود 
كشت و بحاى ده دقيعه ك4 حد ملافات مأ بود يك ساعت تمام مرا 
نردخود نكاهد|اشت. 0 

< در واقع ميان اين دو تحقيق تفاوتى تسود هرجه دفعةاول 
با| اعداد و ارهام نشان داده يودماين بار با هوطى و شيشه ارائه 
دادم ولى فرق دراين بود كه اين دفعه در جشم و خيال و فكر 
او با ارائه محسوسان تصرف كرده بودم تفاوب از زمين نا [سمان 
شل 01 »4 

اكر بتخواه.د طرف خود را متقاعد سازيد قاعدة يازدهم 
را مرعى داريد . 

1 5 4ع 
در حشم و خيال اوتصور نمائيد 
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فصل<واز ىهم 


_ 8 1 وى 3 
جو ل ذكر أساو حى رآ ميقايده ذيديد 


أو يأر أ دياز مأ ثيد 


شارل شواب كه از معتمدين اندور كار فى سلطان 
فو للاد بود در زير دسيت خحود سر عملة داشت كه كار كرا نش مفدار 
كار معين خود را روزانه إنجام تميدادند. 

شواب از او يرسيد < جكونه است كه مردى لايق جون 
شما نميتواند كار كران غود را بهتر از اين بكار وادارد ؟ » 

سر عمله جواب داد : ج نميدانم ؛ من يكان يكان 7 نبا را 
تشويق و انحريض كردهام نا سزا و فحش كفتهام و حتى باخراج 
نوديد نمودهام.... هيجيك مفيد نشده است » 

اين كفت كو در اوايل شب بود بيبش از 1 نكه دسته 
كار كر ان شب كاروارد كارخانه شوند شواب كفت يك قطعه كج 
بمن بدهيد و بكوئيد ببينم عند دفعه امروز ذوب فولاد يعمل 
[مده إست ؟ 

سر عمله جواب داد شش دنعه 
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شواب بدون اينكه جيزى بكو بد با كج در كف راهرو 
عدد شاى نواشت وارفت. 
وقتى ك4 كار كر ان | كار رسيدأد و ع6 را ديد ند معنى 
آن ر| برسيدند دبك ران اكفتند < امروز رئس مد و بر سيد 
جند دقده ذوب كر ذهايم ٠‏ كفتيم هش دؤعه و أو سس زمين نوا شت 
ووارفت » 
ات ك4 شواب وارد كارخانه شد بجاى شش هفتى بر 
زمين نوشته ديد عملجات روركار هم كه داخل شدند همان عدد را 
ديدند وا ما خود كفتند بلى اين آفايان شب كار ود را از ما 
ندر و مدد ترمى يد أر بد خواهند ديد ' بس 5 شد نى نمام دست بكار 
ردنك و حون شآ[ ذرأ سيلف عدن ده درشدى ك4 از دور دبده ميشد 
بر زمين نكاشته رفتند خلاصههرروزكار بيشتر و بهتر صورت 
مى كر فت 
بزودى مقدار محصول اين دستكاه كه أز همه دستكاهباى 
كار خا نه 1ط دود بدرجة اول رسيد نتيجة ابن عمل و درسى كه از 
آن نانك كرفت همان أاسدت 4 شارل شواب حخود كفته است ١‏ 
« براى حصول نتيجه حس رقابت را تحريك كنيد نهرقابت 
فرومايهئمى 5ه منظور از آن افزايش در آمد باشد بلكه تحريك 
شريفترى كه منجر به بهبودى محصول و تجاوز از ديكر انو تجاوز 
از كار روز بيش كردد > 
لما 9 59 5 - 
اكر تدتودذور روزو لتْجنين حسىراتحر يك نميكرده ركز 
بمقام رياست جمهورى [مريكا نمير سيد . 
روزوات تازه از غلبة بر اسبانيولىها در جزيرة كوبا 
٠*2ُ"39ظي>‏ 


فراغت يافته و ملقث بسوار بى باك شدهبودكه اورا بحكمرانى 
نيويورك نص كردند لكن دشمنانش باين نكته بى بردند حكه 
روزولت را نميتوان ديكر از معيمان قانونى ايالت نيو يوركدانست 
اله هر إسا.ء.٠‏ شده د ددا اث *ك خدمهة "مد .3 و- 
روزولت هراسان ر صدد بر تابر إمهد در أين وفت 
توماس كو ليه لات براى تحر يبك أو با [وازى مر نعشس در 
حضور جماعت فر ياد بر 3ورد « مكر يهلوان كوه سان دوات 
دليرى حود را باخته و حودثتث را از دست دادهاست »6 
روزولت «خود مد و بر اى نير د با حر يفان حاضر شد. 
بأكى رادر تاريخ خوانيد اين تشتحبيع نه ننهاأ حيات او را عوض 
كرد يلكه درسر نوشت [زينده ملت [[مر يا نمز ناثير مخشيد 
آل أسميت نيز تائير فوقالعاده تشجيم را هيدانست در 
زمانى حه حكومت نيو يورك را داشت از قضا زندان معروف 
تك سينك بى رئيس شد در امور زندان فساد هائى رخ داد 
وإسرافهائى واقع كر ديد .. اخلاصه براى اداره [ نجامر دى فو لاد 
يذعجه و قويدل بايسى اختيار نمود و بيدا نميشد آل اسميت لويس 
ند | نا اند فلن | لسن 
لاودس رأ ير زندان فيو هميءدون بود نرد خود خوا؛ا 
جون او را در براير خودديد با [هنكى مسرت[مين برسيد: 
2 خوب .جه ميكوئى اكر يدو تكليفب 5 كهزياست زندذدافت 
سيئك سينك را ببذيرى ' در [[نجا شخصى لايق لازم است » 
لاوبس مسبوتث مانده دود و ووه سعن كفتن داشت 
خطرهاى سينك سينك رأ مى 0 درت و ميد | نست كه آن مقام 


دستخوش هوى و هوس سياستمداران است هركئز كسى مدت 
درازى در رساست سنك سينك نمىماند حندى بعضى س4 ههوّده4 
5:4 


بيش در نحا نبوده اند لاو يس نميخو | ست رشن:ه حد متش فطلم 
و سابقهاش ضايم شود وقبول اين مقامسوابق خدماتش را بخطر 
مى أنداخت 

آل اسميت جون ترديد اورا ديد تيسم كنان برصندلى خود 
تكيه دادو كفت « جوان بتوحق ميدهم كه بترسى اين كارى 
دشوار اسن وغط مردمان سر امد و قهرما نأآن فى نظير ميتوانند 
براوضاع زند|ن سينك سينك مسلط شو ند» 

اين كلام لاو يس را مثفعلب كرد [رزوىاينحهه»ه در زهرة 
قبرهمادان زمان بشمار يد وكارى بزررك را تمشيت دهد او را 
بحر كت ورد ورهسيار سينك سينك شد مدتها در آتف جا 
ياقى ماند و كاميابىهاى درخشاندر خدماب خود حاصل كرد كتابى 
نواشت ينام “دست هزار سال در سينك س.نك 1 شهر فى عظيم 
يافت و بوسيله راديو هم جندين سخنرانى دلبذير راجدعم بطرز 
زند كانى زندانيان ايراد كرد اسلو بهائى كه براى تاديس و [دم 
ساختن مجر مين بكار برده در حيات زندانيان تغييرات معجز [سا 
داده إاست 

هاروى فابرسةون مؤسس كرخانه بزررك لاستيك 
سازى كويد 

جح بنظر من يول هر كز براى #حريك مردمان صاحبدل 
كافى نبوده است [ نجه مردمان با هدت را بكار و| ميدارد منظرةٌ 
خطر و جدالوائمات لياقت وغليه بر مشكلات است » 

شقية4 رقابت ها جز اين محر كى ندارند <ج ميل بر ترى 
يافتن برديكران و ائبات اهميتو لياقت خود »> 
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سن كر ميخواهيد در وجود مردمان با همت تأثير كنيد / 

آنان را برسر غيرت وريد و باين وسيله تهيييج 
نمائيد ٠‏ 

اين است قاعدةًٌ دوازدهم 


دواز ده وسيله متقاهد كردن مردمان 


قاعدة اول - بهترين وسيله غلبه در مشاج-ره و مياجده 
احتراز از ورود در مشاجره و ماحئه إست 

قاعدنٌ دوم عابت علق قوق مدر ارهد عر كر 
باو مكوئيد كه بخطا ميرود , 

قاعدة سوم _ اكر خود را خطا كار ميدانيد صميماته 
وبى درنك بخطاى خود معترف شويد . 

قاعدق دهار هم بملابمت سخن 1غاز كنيد 

قاعدة وم خصم را نكشانيد بجائى كه از ابتداىمكال.ه 
جواب هاى ممشيت بدهد . 

قاعدة ششم ‏ بكذاريد طرف مطلب غود را 1رادانه 
تاق ١‏ كنل 

قاعدةقهةتم ‏ بكذاريد طرف فكر تلقين كرده شما را 
از ابشكارات خود تصور ننمايد . 

قاعدة هدّتم ‏ صميمانه بكوشيد كه مسائل را از دريجة 
نظر طرف بشكر يد . 


فقاعدة نهم ديكران را مشمول عواطف و همدردى و 
غمكسارى خويش كنيد . 

قاعدق دهم متوسل بعواطف عاليه مخاط خود شويد 

قاعدة بازدهم - در جثم واخيال طرف تصرف كنيد 

فاعدة-دوازدهم- طرف را بر سر غيرت [وريد. 


بحس جهارم ظ 
وسايل 52 همداستان ل 


مردمان باختود بدى ن يدنه رنجيده شاطر 


يا تشمناك هو ند 


فصل اول 


ب 5 31 2 5 
انطو 5 0 و سس هنا بيك 


كاذون كو ليبج رئيس -.هورى [مرنا يحكى از 
دوسان خود را بكاخ سفيد خوانده بود ابن دوست وقتى وارد شد 
كه رئيس جمهور بيكى از منشيان خود ميكفت : 

« مادءهوازل امروز عج يراهن زيبائى بوشيدهئى و جعدر 
دار با شدهٌ » 

نا اندوقت كسى نشئيده مود 32 كو ليج كم سخن «وندن 
ستايشى از كارمندان حضور خود كرده باشد إين كلام رئيس جمهور 
بفدرى غريب و غير منتظر بود كه دختر در شنبدن [آن از شرم 
سرخ شد . كو ليج حون اشطور ديد كفت ٠‏ 

< از 1[نجه ؟فتم خيلى مغرور مشو مقصودم فقط شادمان 
ساختن نو بود ..٠.‏ بعد از اين ميل ٠*ن‏ نشت كه تو سشتر در نقطه 
كذارى دفت كنى . > 

ان شيوه قدرى خشن بنظر مى [يد لكن كملا مطابق با 
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اصول رو|نشناسى است شنيدن غرده كيريهاى نا مطبوع اكر بعد 
از تمجيد مزايا و هنرهاى ما باشد جندان بر ماكراننمى'يد 
سلمانى قبل از 7[ نكه تيغ را بكار بيندازد زمينة صورت را 
صابونكارى ميكند و اينعين رفتارى است كه ماك كين لى درسال 
وما متكاى كه ميغواست خود را نامزد رياست جمهور كلد 
بيش كرفت يكى إز هسكارانش صورت نطقى ترسب داده بود كه 
در نظار خودش ازكلام سيسر ون خطيب رومى ومو سدن 
سخنكوى يونانى و ذانيل وبسئر 'وكيل معروف فصيح ثر هيذمود 
با غرورى هرجه سامتر شاهكار جاويدان خود رابر مك كين لى 
خواندن كرفت خطابة او خالى از فصاحت و اهميت ادبى تيود 
لكن با اقتضاى «قام تناس نداشت زيرا كهانتشار آن موجب ار 
خاستن طوفانى عظيم از اعتراض و استبزاء ميشد هلمك كين إلى 
نمى خواست كه اين رفيقرابر نداند يا [آنش شوق او را خاموش 
كند لكن بايستى هر طور هست أن خطايه را رد نمايد حال 
ملاحظه كنيد كثر با جه مهارتى منظور خود را انجام داد رو بان 
شخص كر ده كفت : ٌ 
ج دوست من خطابة نو سيار عالى و قابل :وجه إست 
هيج كس جنين سخنى نتواند برداخت در بسى هم وارد نظير اين 
خطابات بكار ما مى [مد و شايسته بود كه بانتشارش بيردازيم اما 
آيا در مورد فعلى واقعا مناس ساست ؛ هر قدراين خطابه دد نظر 
شما درست و منطقى ' بيايد قبلا بايد تأثيرى راكه نسبت بحزبما 
جواهد كرد مورد دقت قرار دهيم شما بمنزل خود برويد وخطاية 
ديكر مطابق نكاتى كه ميكويم نهيه نمائيد و يك نسخه از آن را 
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تراد ممن بر سكمد. 


لو سياه اطاعتث كرد و مك كين لى او را با نصابح و 
دستور هاى شايان يارى داد نا رفته رفته يكىاز خطباى شهر 


كر ديد 


اين نامهاست معروف كه لينكلن رئيس جمهور اهريكا در 
تاريك ترين ايام جنكهاى دإخلى 1مركك بوشته اسث درظرف 
هيجده مأه سرداران لينكلن كه فرماندةٌ افواح شمالى بودند بى دربى 
شكست ممخور د ند حر كات نظامى [ نان جز اتلاف نفوس و ابخريس 
بلاد فايدهئى نمى بخشيد كروه كروه سر بازان او ازاردو ها مدى 
كر تند همةٌ مردم مريكا بتنكف مده بوداد حتى حز ب جمهور- 
يخواه نيز از فرط غضس ميخواست ليسكلن را بترك كام سفيد و 
مسند رياست جمهور وادارد ليتكلن ميكفت 

< هاا كنون در كنار ورطة ملاك وا كوتى خداى تعالى 
ما را غضيب كرده ست هيج روزنة اميدى بديدار نبست ١‏ 

زنرال هووركر خطا هاى يررك مرتكي شده بود ولينكلن 
ميخواست ابن مرد جسور را كه سر نوشت هلثت [مريكا بأهدامات 
او بستكى داشت الاسه كند نامهئى كه باين زنرال نو شت يكى از 
سخت ترين هراسلات او محسوب هيشود با وجود اين ملاحظه 
كنيد كهقبل از عيبجوئى جكونه او ر|تمجيد كرده است مخصوصاً 
كوشيده اسث كه خطاهاى او را بطرز درشت و نا هنجارى برخ 
او نعكشد با إينكه تقصير هاى اين (ترال بسيار عظيم و خطير 
بشمار مى [مد : 
< من شما را فرمانده نبروى اعزاتى برو تو ماك كر دهام 
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طبعا من در اينانتغاب جهاتى را رعايت نموده ام كه بنظرم كافى 
آمدند با وجود اين امروز لازم يدانم شمارا مطلم كنم كه از 
اعمال شما كاملا رضايت ندارم 

من شما را سر يازى دلير ولايق ميداسم و اين صفات 
را بسيار محترم ميشمارم و يقين دارمكه در إنجام وظايف نطامى 
خود ابداً تابم افكار سياسى تيستيد و اين قابل معيد است شها 
بنفس خود اعتماد داريد واين از صفات بسيار كرانبها و ضرورى 
أسثت . 

< شما مردى جاه طلبيد و جاه طلبى 1 در حدود معقول 
ساند و بافراط نكشد مشروع و مفيد خواهد بود اما ميد|:تم كه 
ابن صفت شما را واداشته است كه ههمة قوابى خود ر! صرف 
مخالفت با زنرال برون سايد كنيد و اين عمل شما نسبث بهمة 
كشور عموما و همكار نطامى خودتان خصوصا كه مهردى با شرف 
ولايق است ظلمى بزرك محسوب ميك ردد 

ج شنيدء ام كه كفته ايد برا ىسباءو كشورامريكا ديكتابورى 
لازم است مناكر شمارا بفرماندهى بر كزيده أم نظرم متوجه 
اين قبيل امور نبوده است قفط سرداران فاتح مى توائئلده مدعى 
ديكتناتورى شوند 1نجه امروز من از شما انتظار دارم بيشرفت 
هاى نظامى اسث بس از آن موضوع ديكتاتورى را خواهيم ديد 

جح دولت نا سرحد إمكان شما رآ 7تمويت خواهد كرد يعنى 


له - 


ز سدم 'ناحدى كه ساير سردآاران خود را تقوا بت ميئمأ بد ز4 شل 


وانه كمتر با وجود إين ميترسم افكار رعس 1ميز و شبهه ناكى كه 
در هيانافراد نظام براكنده كرده ايد موجضرر و خسران خود 
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شما بشود من براى از بن بردن ايننرس و ترديد حتى المقدور 
بشما كمك خواهم تنموك . 

ج نه شمانه نابلئون اكر امروز زنئده بود نمىنوانستيد از 
سر بازانى كه داراى حنين روحيه و اخلاقى شدهاند توقم ببشرفتى 
داشته باشيد . از بيباكى و تهور يرهيز كنيد اما قوىدل وثابت 
قدم باشيد و ,دون مستكى بيدار و مبياى كار شويد بيش برويد 
مار | بفتو حاتى نايل سازيد. » 

ميدانم شما نه حكوليج هستيد نه مك كين لى نه لين كلن 
انتظار داريد كهبدانيد جكونه اين دستور ر! در كارهاى مخصوص 
خودتنان بكار توانيد برد بسيار خغوب سر كذشت مستر كيو معمار 
را بشنويد اكه در يك ساختمان بز ركى مشغفول كار بود 

فسان كبو هم مثل منو شما يكى از افراد عادى كشور 
است شر كتى كه جزء 1ن بود مأموريت داشت كهدر شهبر فيلادلفى 
بنائى عظيم براىيكى از دواير در مدت معين بسازد جريان كار 
خوب و همه جيز نزديك , ببايان بود ناكبهان استادى كه بايتى 
تزكينات بيش روى بنا را أزمفرغ بسازد اطلاع داد كهنمى :واند 
در سر وعده اشيائى را كه :مهد كرده تحويل دهد خلفا وعيدهةٌ 
أبن شخص موجي زيان هنكفتى ميشد زيرا كه علاوه بر اشكالات 
كو ناكون باعث علق كرفتن مبلغى جرم دير كرد ممى كرديد 

تلفون ها بكار افتاد. . . مباحثات در كرفت مشاجرات 
شروع شد اما جسود' بعد ازاين زحمات مبيبوده مستر كيو را 
مامور كردند كهبنيويورك رفته مفرغ ساز را بانجام تعهدان خود 
وا دارد وى بمحض ورود باطاقصلمتكر جنين كفت آيا هيج 


ان ل 


ميد | نيد كه نام شما در بر وكلين بى نظير است ؟ » 

صنمتك._با كمال حيرت جواب داد « خير نميد| نستم »© مستر 
“فقيو كفت < اين نكته را من وقتى دريافتم كه در دفائر تلفوكف 
نام و 7 درس شما را مى جستم . »> 

مفرغ ساز كتاب تلفن را برداشتة باعلاقة تمام آن رابررسى 
كرد و ابس از لمحه ئمى با غرورى [شكار كفت : « بلى محقق 
إست كهاين | سم كمتر نظيردارد زيرا كه خانوادةٌ ما قري دويست 
سال بش از هلند باين جا مباجرت كرده است .. » 

نكاء با شوقمى وافر ببيان سرككذدشت خويشاوندان و 
كسان و نياكان خودشروع كرد. وجونبا تمام رسانيد مستر كيو تمجيد 
سار از سازمان حارخانة او اننود.ى كفت : 

د در همة عمر خود دستكاهى باين نظم و ترتيب و 
و باكيز كى نديده ام » مفرغ ساز كفت ٠‏ « بلى من يلك عمر 
صرف نشكيل و ترفى اين بنكاه كردهام و بسى ازكار خود مفتخر 
و آخر سندم ...٠‏ هيل داريد در كار كاه هاى من كردش بكنيد ؟> 

فو ظترن: اليه روش عست كو ماقي مانو هار نهدل 
كار كران را ستود و بان كرد كه بجه علت دستكاه او را بهترين 
دستكاهها تشخيص داده إاست در ضمن متوجه بعضى نكات مخصوص شد 
وميزبان ادعا كرد كه اين اختراعات ر! خود او كرده و بر 
دستكاهها افروده است بس از كردش مفصل مستر كيو رادعوت 

بصرف غذا نمود تا اين جا توجه بفرمائيد كه يك كلمه هم از 

از طرف مهمان راجم بمقصود اصلى ملاقات كفته نشده بود . 

بعد از غدا صنعتكر كفت : « حال بيائيم بر سر موضوع 
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طيعا هيد | نم كةكها يراع سه [اهدعا ند 6 هر كز أكمان نميكر دم 
كه ملاقان ما ايتئقدر دليدير و سودمند واقم شود. شما ميتوانيد 
با كمال اطمينان بفيلادلفى بر كرديد فول ميدهم كه در سر موعد 
اشياء را تهيه و تسايم كنم اكر جه ساير كار هارا بكلى زمين 
بكذارم بوعدة خود وفاخواهم نمود » 

مستر كيو بدون اينكه محتاح تقاضائى شود بمفصود خود 
نايل مد مفر غ ساز بوعده وفا كرد و عمارت در روز مقرر بانحام 
وي 

آيا اكر مستر كيو شيوه ه-اأى سخت و روش هاى درشتى 
را كه عادة دراين قبيل موارد معمول ميدارند بكار مى بست كار 
او باين خوبى صورب ميكرفت؟ 

براى اينكه در وجود طرف خود تأثير كنيد دون اينكه 
خاطر او را بر نجانيد و غضب او را تحريك كليد ميدانيد تدبير 


حيسك ؟ 
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بيض از شروع بمطاب از روى صدق و صفا 
بعضى از أمور مربوط باو راكه واقعا قابل تمحيدباهد 
بستائيد و از ت<سين مضايةه مكنيد 


اين ست د سور سين 
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فصلدوم 
كو نه انتقاد كنيم كه منفو رنشويم 


شارل شواب كه ازسستمدين اندرو كار تكى سلطان 
فولاد بود و بواسطة حسن نك يور او سياستى كه در كار داشت محل 
احثرام عموم و مورد محيت خاص و عام شده بود روزى در رأهرو 
عار خانه قدم ميزرد در كوشهئى جمعى از كار كران را در حسال 
كشيدن سيكار و جبق ديددر صورتيكه اتفاة) بالاى سر 7نمالوحى 
تس بول كه استعمال دخانيات رادر آن نفطه منم مى كرد . 

شواب جه كرد ٠‏ [هسته نرديك1 نان رفت وبهر يك سيكارى 
تعارف دود و كفت . ج خياى ممنون ميشوم اكر ابن سيكار را 
در خارج بكشيد » 

عملجات فيميد ند كه ارباب بخطاى [نها متوجه شده است 
ودر دلاو را [فرين ؟فتند كه حجيرزى بر زبان نياورده واز اين 
كذ شته سيكارى هم با نها عطا نموده و آنان را اهميث داده استث 
آيا يس از ابن واقعه جنين كار فرمائى را نباستى ببرسئند ' 

وان واناميكر مؤوسس مغازه هاى بزركى كه ينام أو 
مشهور أسث همين دستور را بكار مى بست عادت داشت كه ام 
+0" 


روز بهمه طبقات مغازه ها و شعي معاملة خود سر كشى ميكرد 
روزى بانوئى خريدار را ديد كه در يشت باجه حساب مءطل مانده 
و كدنى باو اعتنائى نمي كزد زنانى كه مأمور و بودند در 
كو شه ئى دورهم جمم شده بخندبدن و بر كفتن مشغول بودلد . 
و اناميكر جيزى نكفت به بشت شبكة حسابدارى رفت و كار 
مشترى را شغص) راه انداخت وكالائى را كه ريده بود نردبسته 
بنك بر دهسيحيد و تسلوم مشترى نموده وراه خود را بش كر فت 

بكى از روحانيان معروف امريكا ثيما نابوث در ابتداى 
كار خود دعوت شد كه خطابه ئى در مجمع روحانارن ايراد كند 
موضوع خطابه شرح حال شخص فصيح و خوش بيانى بود كه 
وفات يافته و مقامش باو رسيده بود آبوت “ممم شد كه صورت 
نطقى بالاثر از 1 نجه نا آن وقت نوشته بود تهيه كند بس ابا دقنى 
غو قالعاده مثل فاوير نويسلدة معروف فرانسوى مشغول نوشتن و 
قلم زدن و تراشيدن و ياكنويس كردن شد و جون خطابه ببايان 
رسيد آن را براى زن خود قرائت نمود . از قضا ابن نطوقهم مثل 
ساير نطقهائى كه بلا نوشته ميشود كلاى متو سط بود . 

زن بوت ا انو ئى سبسكسر و بى بير بود بايستى 
بشوهر خود هم كفت كوش كن لمان ابن خطابه تعريفى ندارد .٠.‏ 
نبايد اين نوشته را بخوانى شنوند كان از كسالت بخواب خواهئد 
رفت مثل ايبن است كه كتاب لغتى نو شته و بر حضار بخوانى واقم) 
بعد از اين مدت كه بموعظه مشغولى بايد ميدانستى كه طرز تهيه 
خطابه جنين نيست براى خاطر خدا| مثل [آدم حرف بزن طبيمعى 
باش اكر جنين كلامى را ادا كنى كارت بكل 


ى خراب خواهد شد 
6. 


وامثال اين »٠. ٠.‏ 
اما هم او وهم شما ميدانيد كه اين قبيل اعتراضات بكجا 
منتوى ميشود و از اين روزن بهمين س*ن قناعت كرد كه كفتاين 
خطابه مقاله علمى خوبى است كه براى درجدرمجلهج مريكاى 
شمالى » شايستكى دارد در وافم اين زن هم شوهرش را ستود و 
هسام ضمن) باو فهمانيد كه نوشتهاش براى سخن رانى تناسى ندارد 
ايمان [ بوت مفصود راإدريافت نسخهئى را كه با [آن همه دقت و 
زحمت نهيه كرده بود دريد و بدون با دادشت خطابه خود راايراد 

نمود. 
براى تبديل رفتار اشخاص بنحوى كه منجر برنجش و 


*» 


خصومت نشود بابد : 


خطاهارا بطور غير مستقيم بانان خاطرناشان كرد 


اين است دومين دستور 


ه 06>" 


فصل سوم 


فلا خطا داى حود رأ نأم بر رل 


جند سال بيش دختر برادرم رُوزفينكارنكى ولاءت خود كانسا 
را ترك كرده به نيويورك [مهد و منشى من شد نوزده سال داشت 
و تازه مدرسه را ببايان. [ورده بود درامور رندكابى كمترين 
اتجر بهئى نداشت امروز يكىاز كملتر بن منشيانى إست كه مى شناسم 
اما در [غاز . در [غاز فقط استعداد كمال داشت 
روزى خواستم او راملامسى كنم اما فوراً بخود [مدم و 
اكفتم : < قدرى تامل كن ديل كارنكى نبو دو براير اين بجه عمر 
كردهٌ وده هزار برابر او :جربه دارى جكونه متوقمى كه او هم 
داراى نظر و تدبير و سليقه و قضاون نو باشد ١‏ مكر خطاهاى 
كوه بيكر لفزشهاى احمقانه ئى كهميكردىبياد ندارى بخاطر بياور 
روزى كه جنين كردى وروزى كهجنان كردى ٠‏ » 
بعد از 1[ نكه از روى انصاف وبى طرفى اطراف كار را 
نكر يستم و وقايع را سنجيدم معترف شدم كه در همين سن اياقت 
واطلاع من خيلى كمتر از روزفين بوده است و اين هم با كمال 
تأسف بايد كفت جندان مقام و اعتبارىبراى زوزفين ثابت نميكند 


"5 


شيل شن كه ابشت 31 من ترش ا 


بس از آن وقت هر كاه خطائى از رُوزفين ميديدم وملامتى 
لازم ميشد كلام خود را جنين شروع ميكردم « روزفين تو 
اشتياه كردةٌ اما خد١ا‏ ميدازد كه در حدس خطاهاى سايق دمن خيلى 
عظيم سيف يك 


5-3 از تنو .قن و تفكرداشتم من نيز شقدرى اششياهات ابليانه 


رو “بير مرهونوقت خوداست من در ابن سن خيلى 


كر ده آم كه هر كر يخود حق نميدهم كه از ديك ران انتقادو عيرس 
جو أ ى كثم 0 بأو جودا|, ن كمان لميكدى ك4 اهدر 


0 
ا كر عيبتجو يان ما قبلا يكوك كهخو دشان هم خالى ار خلا 
و اشتباه نبودهاند اتفاديكه از ماميكلئاد حجندان ذا اد وناهتحار 


بود جني نوجنان 


جاوه أخواهد كرد 


خوب 6 أين بر س صدر أعظم و مهلم دوم [اخرين قيصر 


لمان بود كه بادشاهى مستبد ومغرور و لا فزن بود ميكفت سياهى 
دارك ديدهام كه در زهين و دريا ميتوائد لشكر كر به هاى و حشى 
را مغلوب كند ' » دراين وقت حادثة عجيبى رخ دادقيصر باطهار 
دعاوى عر يسو ناشنيدهبرداخت ودعاوىاو اقليمارويا رامتقت ساخت 
و در جهار كوشة جهان انمكاس يافت قيصر اين دعاوى بى اساس 
خود خواهانه و نا لايق را در اثنائى كهمهماندولت! نكليس بوددر 
روزنامه ديلى تلكراف انتشار داد اخطار كردكه او تنبا شخص 


[آلمانى است كه انكلستان را دوست ميدارداوست كه نير وىدريائى 


/اه ؟ 


انكليس رادر مقابل زابونتقويت ميكندو فقط از بر كت مداخله 
وانوسط او بود كه روسيه وفرانسه از خرد كردن |نكلستان باز 
ماند ند . لرئرو بر قسى عطايفة بونر را در جنوب افريفا باستعانت 
نقشه هاىاو :وانست مغلوب كند وسمى از اسن فل دعاوى بى دايل 
را نشر داد . 

صد سال بود كه كوشاروبائيان جنين كلماتى از يادشاهان 
خود نشنيده بود اقليم ارويا مثل لانهزنبور از فرط غضب بهبجان 
در [مد انكلستان از خشم ميغريد جون اضطرات وخشم عمومى بالا 
كرفت فيصر منوجه و هراسناك كرديد . صدر اعظم را خوانده 
باو تكليفٌ كرد كه مسئوليت اين اطهارات را بعهده خود بكيردو 
خودر| مسئول اين خطاها بشناسد يعنى إعلام ع كه اميراطلور 
اين اظهارات حيرت انكيز را بنابر ٠«شورت‏ و دستوراو كرده 
أظك. .فتن حو لودو وناب القاضاى ابعر كدت 

« اعلحضرتنا كدان يكنم كسى در خاك انكذ.تان يا 
آلمان باور كند كه من بوإانسته باشم جنين نصاءحى بآن اعليحضرت 
بامايم » 

برنس بمحض أداى اين <واب ملتفت خطاى خودشد وقيصر 
1آنش رفت و فرياد زد جح س بكو كه مرا حيوان نصورميكنى 
و مر تكب غطاهائى ميدانى كه خو.ب هر كز نخواهى كرد! » 

فون بوالو «يدانست كه بايستى قبل از عيبجوئى سجيدى 


اوطرف» كوه انا تراز كمان بدررفته بوي جزاين «ارهئى نديد كه 
تمحيد رابعد از تيبجوئى بكار اندازد وازسنى نحسين وستايش مؤثر 


مه" 


است كه بازهم اقل موده شا كروة ين نا كنال ادب كنت 

ج,» ابدآ هر كز حجنين قصدى ند|شدم اعليحضرت از سيارى 
جهات بر منتفوق داريد نه تنها در امور نظاى و دريانوردى بلكه 
از حيث علوم طبيعى از من برتريد من غالبا با نهايت «حسين و 
اعجاب بيانات همايونى را در خصوص [آلاب هوا سنج و تلكراف 
بى سيم و برانورونتكن شنيدهام ارجهلخود در مسائل شيمىوفيز يك 
و طبيعى شرمنا كم ولى در عوض اطلاعاتى از تار يخ دارم و وما 
صاحب صفات واستعد |دهاى سو دمند در امور سياسى باشم.» 

رخسارقيصر از شنيدن :مجيدهاى فون بولو و اظبارفروتنى 
و اعترافى كه بذقص معلومات خود كرد در خشيدن كر فتو خطاىصدر 
اعظم را بأ وجود يوز ألى قابل عفوديد . بس در عين شوق و مستى 
فرياد بر1ورد ٠‏ < بارهاكفتهام كه من وتو مكمل و متمم يكد يكر يمو 
هر كز نبايد از همجدا شويم» 

1 نكامدست صدر اعظم را كرفتهمكرر فشرد وحركتداد 
و سر مستى او جنان بود كه در همان روز مشتهارا برافراشت و 
فرياد كشيد ١‏ اكر كسى بر خلاف فنبولو بمن سخنى بكويد همين 
.شت رأ بر دهان خويش خواهد ديد» 

فون بواو بمو قع ورق راس كر دائيدة بود با اينكه در 
سياست و معاشرت روباهى سالخورده محسوب ميشد در ابتداخطا 
كرد و بايستى نقايص خود و كمالات ويلهلم را بيش از شروع 
بنكته كيرى و عيبجوئى بان ميكرد وكلاى نميكفت كه مفهومش 


ابن باشد كه قيصر ابلهى محتاج بمراقبت و نكاهدارى است 


565 


حال ملاحظه كذيد اك جند عيارب در فرونلى و تمجيد 

باد شاهى دشنام شم داه و خثزالع را معدل ده و سدى صمعدءفدى كرددر 
فرونلى و تواضم و در ابراز سجيد و سين اندازه تكاهداريم و 

افراط نكنيم معجز | دى در زيد كانى ار مأسر خواهد رد 1 
براى شير 'حوال مردم يدون اينكه بخشم [آيند و رعوش 
حاصل 5-1 بايد فلك سور سوم رفتار مود 
٠ 5‏ ل ص 23 6 ٠ ٠‏ 
بوش از جسن عدب د بكر ان بكوشيد كهيه بعضىاز 
خطاهاى ذود اعتراف ذزمانيد. 
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فصل جهارم 


ا 71 حلم 7 ذو سمت تدأو ن 


4 
مرديكه سه سال وض لوث يأناك دانشمئد شهير اقتصادى يدر 


بلان ياف در دك دفتر كار كر ده نود ميكفت در همة | بن مدب 
يكبار نشئيدم كه يانك لكسى حكمى كرده باشد ففط كار را بشان 
ميداد وبمشنهاد “ى «هود هر كز فرمان تم.داد مثلا هر كز نميتكفت 
«جنين كن» يا «جمان كن» يا نين و حنان مكن» بلكه ميكفت 
0 ممسكن ست اين رااس رسى كذيد » « إنا بصور ميسكشيك ابن خوب 
باشد ؟ » بعد از إ[نكةه نامه نى رااءلا ميكردمكرر از همكارانخود 


مى دن سديد « جه بنظر تان ميرسد ؟ » و جون وشته ىئى را براى 
مر أجعة بأو ميدادبد در حاشية عبارات نأ هئاسى آن ميذوا شت شايد 


بهتر باشد كه جمله را ايتطور بر كردانيد ... > 


بانك) م.يشه ميل داشت كه زير دستان خود را مجالى 
براى ابتكار و ابراز سليقة شخصى بدهد هركز فشار سلط خود 
را بر [نها محسوس نميساخت 1 نان را در كار خود [زادميكذاشت 


و از اشتباهات [ تنها بند مم كر فت و عبرت مى إندوخث . 


اين سم رفتار هر زير دستى را واميدارد كه از صميم 


؟55١‎ 


قل در اصلاح احوال خود بكوشد حس خود خواهى او را محتر 
ميشمارد و اهميت او را براى خودش محسوس ميكند و اورادر 
عوض سر كشى و طغيان مشتاق مساءدت و دلسوزى با كار فرمايان 
كى سازد . 

براى اصلاح مردم بدون إاينكه7 نائر| بشم [وريمور نجيده 
خاطر كليم : 

بابد مواظب باشيم كه حكم مستقيم و صريبح 
لد هيم بلكه ويك ودسمور را (صورتث فر سدشس اذا نمائيم ٠.‏ 


ايبن است دستور حهارمين . 
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قص يمسم 
حو د خواهى طرف رأ رهايت كنيد بكذار يد 
حزئرت حون ر رفظ نمأيد 
جند سال بيش شركت برق نيويورك دجار محظورى بزرك 
شد زير| كه خود ر| ه«جبور ديد كه شارل سني همز رااز رياست 
حساءدارى شركت بردارد. اين مرد از اجله علماى عصر ويكىاز 
نوابغ رشته برق بود أماابداً استعداد اداره كردن حسابدارىشر كتى 
بآن بزركى را نداشت . هيئت مدبرةشركات جونخود ر| بوجود 
أين دانشمند محتاج مى د يد وازنازك دلى او خبر داشت مايل نبود 
كه او رابرنجاند. بعداز مشورتها هيئت مديره عنئوان جديدى 
إختراع كرده عالم نامبر را بآن عنوان خواند يعنى او را مهندس 
مشاور شر كت كل ناميد در حقيقت اين شفل خاصى تبود امااولياى 
شر كت باين وسيلهموفق شدند كه ديكرى را برياست حسابدارى 
بر كز ياند. 
ستين متز بسيار مشعوف شد واشركت هم بمقصود خود 
رسيد با اينرفتار مدبرانه كارمند دانشمند خود رارعايت كر دو] برو 


ركس 


و حيسيت أو را محترم شمرد وهيج خسارتنى همنبردٍ . 

نجات حيثيت تنها جيزى است كه در نظر مردم اهميت دارد 
واز مسائل حياتى شمرده ميشود اما متأسؤابه وقتمكه باى ديكران 
بسيان عى ايد هيج توجهى بآن نداريم احياسات 1نر( لكد مال 
ميكنيم حكمو مقتضاى ارادة خويش را بر1 نان تحميل مينمائيمتهدت 
ميز نيم تهديد ميكنيم در حضور ديكران . فرزندان يا كاركرات 
خود را مورد ملامتقرار ميدهيم و ابدآدر فكر نيستيم كه اينعمل 
م جه تأثير ناكوارى ميكذد و جكونه تو ليد و كنش مينمايد در 
صورتيكه ابن كار هيج ضرورت ندارد اكر اند كى انديشه كنيمو 
كلمات شايستهئى بياييم وصميمانه بكو شيم كه خود رادرميان سنيم 
يعرى تابع هواى نفس خود نشويم و درد ديكران ر| تشخيص بدهيم 
[ نوقت معلومخواهد شد كه بجاى ضر بتهاى سختى كهلازمميشمر ديم 
جهرفتار ملايمى امكان داشته است 

بس در [يئده كه اخراج نو كرى با جواب كفتن كار كرى 
لازم ميشود اين نكنه را محل بوجه فرار دهيم و از فوايدش بسر 
خوردار كردَيم , 1 


مستر مارشال اكرانكر كار شئاس حسابدارى در نامة خود 
جنين مينويسد : < كارهاى ينكاء ما موسمى است يعلى بمحض اينكه 
مأه مارس ميرسد ناجاريم جمعى از كارمندان خود را جواب كنم 
تنا اين اواخر طرز رفتار ما در موقم اعلان ابن خبر تلخ ناكوار 
جنين بود : كارمندان خود را ميخوائديم و يكى را مخاطي قرارداده 
مذفتيم بنشينيد [قاى إسميت فصل سياه سال فرا رسيد و ماديكر 
كارى براى شما نداريم .... البته شما قبلا اطلاع داشتيد كه شغلتان 
موقتى خواهد بود ... 
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« كار كران با وجود اين عبسارت إحساس و ميدى سختى 
ميسكر د ند خود را كول خورده و م.ظلوم مى بنداشتند و بس ازترك 
خدمت با اينكه در نهايت فتوب و هحبت با نان رفتار كرده “وديم 
يادمطبوعىاز بنكاه مادر خاطر تكاه نميداشتزد 

« من مصمم شدم كه طرر ©عاءلةٌ خود ر| با اين جماعت 
مؤدب بر و عاقلانهتر سازم بس يكان يكان 1 نها را «دفتر خوددعوت 
ميكردم و قبلا مدبى راجم بكار هاى زمستانى [ نان انديشه مينمودم 
و جنين ميسكفتم ْ 

ج مستر أسميت شما خيلى خوت ار كرؤة اند (اكر واقعا 
خوب كار كرده بود ) مأموربتى كه از طرف مادر فيو ار كانجام 
داديد سهل نبود شما در بهايت خوبى آنرا سايان رسانيده كسر. 
شهرت نموديد اين فَكَاء بوجود شها فخر مر كند شما مرد مستعدى 
هستيك ترقئ خواهيد كرد هر كارى بيش بكير يد آنرا بيبش خواهيد 
برد ما بشمااءعتماد داريم و هر وقت بتوا نيم محددا|ا شما را بكار 
خواهيم كماشت شما رافراموش نخواهيم كرد.. » 

« تأئير اينرفتار بى| ندازهبا عم لسابق تفاو دار دكار كر انما 
بذون تلذكامى و ملال از ما جدا ميشوند در حق ود نصور ظامو 
خيانتى تددو مطمئّن هستزد كه وافعا 9-8 كار داشتيم [ نان را 
مشغول ميسأ خة.م وجونمجدداً [نائرا دعوت ميكنيم باشوق و شتابى 
هر جه تمامتر وارد تكاء ميشوند . ٠.٠.‏ » 

دواث مورو سغير دابق ممالك متحد أمريكاى شمالى 
در مكريك بدر زن ليند برك هنر و هدرتنى فوق العاده داشت در 


اصلاح بين ذو نفز كه از قرط غض ميخو استند جنكك بر كلوى 


2؟ 


بكة يكز كذار ند جه ميكرد ؟ ميكوشيد ك4 در نظر و مقصود هر 
يك از [نها تكات صحيح و معتدل را بيابد 1 نكاء هر يك از كن 
نكات را بقوت بيان بر جسنه و 7[ شكار ميساخت و مورد تمجيدقرار 
مىداد و علت نزاعهر جه بود هر كز هيجيك از طرفينرا كناهكار 
و هتعدى أمرشرد 

اصل هر حكميت و ميانجى كر اث كه |صحاب دعو| 
را بحفظ <يثيت خو دشان موفق سازيم و [يروى [نان را نجات 
2 هيم 5 

در سال ١937١‏ بعد از قرنها كينه ورزى و عداوت تر كها 
در صدد اخراج يونانيان إزاراضى خود ير [مدند مصطفى كمال 
بسر بازان خودخطاب كرد «سر بازانمةصدشما بايد درياى مديتراته 
باشد » جنكى بسيار خونين در يوست كه تاريخ جديد نظير آن 
رائبت نكرده بود نركان فاتح شدند و جون دو زنرال يونانى 
قر يكوبيس و ديو فيس بجاب اقامتكاه جتكى مصطفى كمال 
رفتند كه تسليم شوند در راه نر كها از ناسر! فتن و دشنام دادن 
خود دارى نكردند . 

اما مصطفى كمال غلبةٌ خود راظاهر نساختهردانبزركه ركز 
وقترا دراجراىلذايذ نفسانى خودتلف نميكنئد . بو نرالهادستداد 
و ككفت . « بقرمائيد [قايان بنشينيد كويا عه سكيد عمبعد راحم 
بجريان جنك با 1نها وارد كفتكو شد و مرهمى بر جراحت خود 
بسندى [نان نهاد و مثل سر بازى كه بيش سر باز ديكر صميمانه 
اعتراف ميكند كفت 

جنك مثل قمار است كاهى بهترين باؤيكنان ممكن إاست 


11 ؟ 


مخلو س شوند ٠‏ 
ني ينقرار مصطغى كمال حتى در عين مستى فتح و نشاط ظفر 
هم ابناطل موم وا كه ينجمين دستور ماست ازنظر دور نداشت 
خود خواهى دشمى را رعايت كنيد واورابحفظ 
حيئيت <ذوبش يارى دهيده 





5 


من 6و ا«ث”ي 
مسيم 


عكونه مردمان را تحر بك توان 


كرد 


من فيك بارلو را ميشناختم كار او تربيت سكان و إسبان 
بود و دس از تعليم نها را در سير ك ها نما دش ميدادء “*ن 
طرز ععل بيت را بسيار مى يسنديدم همينقدر كه يكىاز حيوانات 
اندك بيشرفتى نشان ميداد بيت او را ممينواخت و مورد محدت 
5 0 1 ' بد .0 > 
درار ميداد مقدارى وشت بيش او هىانداخت و بيشرفت او را 
بنظر اهميت مينكر يست / 


اين شيوه ناز كى ندارد فون شاءوور تن كان اتات :دز 


إزيا 


تعليمات شود انرا بكار بسته اند 
من از خود ميبرسيدم جرا ما درباره مردمان اين اسلوب 
را معمول نميداريم جرا بجاى تازيانه وشت و درعوض سرزنش 
تمجيد نثارشان نميكنيم ؟ بايد شيوه بيت بارلو راسر مشق قرار 
د كم : بيشرفت |شخاص را هر قدر كم باشد تصديق اكثيم وموم 
شماريم ا تحريك و نشويق شوند وهمه سعى خود را در طريق 
514 


ترقى بكار بر ند 

لوبسى لاو يمس مدير زئدان سينك سيلكب ممتقد اسث 
كه نشويق حتى در مورد جنايت كاران سخت دل هم مؤثر تى افتد 
23 نامهئى كه دعن نو شده كويد ج من ملاحظه كر دهام 5ه 
كوشش هاى زندانيان را عادلا 


روقت 
به قضاوت و حق شناسى مى كنيم ا 
از ملاءتها و تلبيههاىسخت موفق ميشوم كه [نائرا در راه بمبود 
احسوال و اصلاح اختلافشان كه منظور إساسى من است بيش 
برانم .»> 

من تا حال برندان سينك سيشك نيفتاده |م و درست 
نميد | ندم كه زندانيان جه افكار و إحساساتى دارند إما يك نظر 
سمر كشت خودم كافى است كه كلمة الشويق و المحيد جكونه 
جريان حياتم را عوض كرده است شما جطور ؟ [يا ه.ين تجربهرا 
نكر دهايد ؟ .ث.. سر كدَشات كن كدى بر از شواهد كويائى ا 


4 اتمحدد جه معتجز ه ها كر دهاست 7 


فعوييي 


بنجاه سال ربش در شهر نايل ايتاليا كود كى ده ساله در 
يكى از كار خانه ها مشغول كار بود [آرزو داشت كه [واز شوان 
شود بدبختانه 1موزكار او را نا اميد كرده و كفته بود « نوهيج 
مستعد خوانند كى نيستى [واز ندارى وقتى كه ميخوانى مثل اينست 
كه ينجره را بهم ميساءند » اما «ادرش كه روستائى بينوائمى بود 
او را دلدارى داد و در 1[غوش كرفت و ه«طمئن نمود كه صملا 
مستعد است و حتى اظهار كرد كه بيشرفتى هم در آواز اومشاهده 
كرده 5 : 

ابن مادر بر مقدار زحمت خود افزود و با باى برهنه بكار 
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برداخت”ا توانست وجهى براى تعليم موسيقى بسرش راه بيتدازد.. 
تشويقات مادرش حيات اين طفل را زير و رو نمود و يكى از 
مشاهير عبد خود شد اابته شما هم نام اووار| شنئيده |اد إ|سمش 
كاروزو بود )١(‏ 

در قرن كذشته جوانى از اهالى لندنميخواست نو يسندهشود 
اما هيج جيز با [آرزوى او سر مساعدت نداشت تحصيلاتش بسيار 
كم بود بدرش را بعذوان وام دارى بزندان افكنده بودند وخودش 
جيزى نداشت غالبا در شكنجه كر سنكى بسن اقبير وده 

عاقبت شغلى يافت و آن عبارت بود از حسبانيدن برجسب 
برروىشيشه موادر نكىدرمخز نى كهموش بسيار بهم رسانيده بودشيها 
د ركلبة هو لناكى با دوتن از بينوايان كوجه كرد لندن ءىخوا بيد 
جنان از خود مأيوس و ازاستهزاء هراسان بود كههمهرو زدرا نتظار 
شس مى نشست نا نوشتههاى خود را ينهان از همه بقوطى بست 
بيندازد . راين نوشتهها بى در بى رد ميشد و هيجيك از ناشران 
راضى بطبع 1نها نمى كشتند عاقبت روز سعادت او برآمد يكى از 
قصه هاى او بذيرفته شد هيج دست مزدى و ياداشى باو ندادند 
ولى جوان اين راههم نمى شمرد فقطخر سند بود كه ناشر كتابازاو 
تشكر كرده است و [خرالامر كسى بيدإشده است كه قدرهنراورا 
بشناسد از اين رهكذر جنان سرمست بود كه بيخود در كوجه ها 
مى كشت واشكىك برر حسار مير بيغت ٠‏ 





)١(‏ 1نريكوكاروزو خواننده معروف ايتاليائى در نابل:و لدووفات 
يافت (م484١ 1 )١97١‏ لحنى لطيف و دلبذير داشتدرآوازش 
قوت بالطافت » صفا با ظرافت [ميخته بود. 
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سازآن روز نوراميدوارى تابيدو اعتماد نفس وجوداورا 
منقلى ساخت اما اكر اين بك تشويق نبود شايدمدة العمر در 
مخزن برموش بايستى بسر برد اين هرد را هم شما خوب مى 
شناسيد نامش شارل دبكنس بود )١(‏ 
ينجاه سال بعد جوانى ان از مردم لندن درايك مغ_ازه 
ماهوت فروشى كار ميكرد هر روز ساعت ينح صبح بر ميخاست 
و مغازه را جاروب مينمودو جهاردهساعت در روز مدغولدوند كى 
ميشد از اين كار طاقت فرسا جااش بلب رسيده بود بس از دو 
سال ناجار [نرايرك كرد ويك روز بامداد بى1 نكه مستظر جاشت 
شود ازخانه بيرون رفت بس از طوى بيست كيلومتر راه نزدمادرش 
رسيد كه در خانه يسكى از ملا كين دايكى ميك رد 
جوان شرح نوميدى و دلتنكى خود را بيان كرد وزارزار 
بكر يسثو سوكند خورد كه اكر بازاو رامجبور كنند درآن مغازه 
ماند خود را خواهد كشت .. [تكاهنامه مفصلى بآموز كار 
سابق خحود كه يبر مر دى دود نوشت و اعتراف كرد 5ه كاسةصيرا ش 
لبر يز شده و إميدش از زند كى مقطوع كر ديده إسة وز قار 
جوابى سلمى بخش باو نوثتو باو كفت كه همواره ترا جوانى 
هوشمند , لايق كارهاى بزرك يافته ام ميدانم كه[ ينده نو روشن 
است و اكر مايل باشى ميتوانم ترا باموز كارى نصب كنم 
ابن سخن خوب و اينجند كلمه تمجيد زندكى آن جوان 
)١(‏ رمان نويس معروف إنكليسى كه مفاسد ريا كارى و خود 
يسندىر| مجسم كرده است و جامعه |نكليسى را با نيشهاى استهزاء 


بتجانب صلاح هدايت تموده است ( ١4١١‏ -.ل!ام١ميلادى‏ ) 


١7١ 


را مبدل ساخت و #اثيرى عميق در سر نوشت ادبيات انكلستان 
بخشيد از آن زمان تاحال جوانى كه صاحب اين سن كذشت إسبت 
هفتاد جلد كتاب نوشتهو ينيروى قلم بيشاز بك مليون دلار بدست 
رةه ات كويااق وأ من شباسن نامش ٠ج‏ : ولر است )١(‏ 

در سال ١55١‏ در كليفرنى ( امريكا ) جوانى بود كه 
در نهايت تنكد ستى بازن خود اهرار حيات ميكرد 1هنكى 
خوشداشدتر وزهاى يكقنة در اكليسيا خوانند كىمى نمود و كاهى 
در مجالس عروسى [هذكهاى دينى مىخواند و باين طريق جند 
دلارى بدست مى ورد اما اين در [آمد معاش او را كفايت نميكرد 
ناجار شهر راترك نمود و بدهات رفت كه زد كى اززاشر ست 
كليه اى بسيارهحهر در ميان تاكسنانى يافت و [نجا إقامت كريد 
كرايه ابن كلبه اكر جه بسيار ناجيز بود ولى براى كيسه لاغر 
او بارى كران م<سوب هميشد و عاقبت إز عهده برداخت آن سر 
نيامد جون ددماه مال الاجاره بدهكار بود بيشنهاد كرد كه در 
نا كستان: مزدورى اكند شايد بدهى أو مستهلك شود كاهى دسيار 
خرسند ميشد كه مقدارى إنكور براى سد جوع خود يافته است 
بقدرى مأيوس شده بود كه ميخواست رشته مواميقى يا ترك كر ده 
ازفرو ند كا كام.ون شود. . . دراين وقت بود كه روبرتثت 
هو كس نويسنده معروف آواز او را شنيد وازاو س«جيد كردو 
جنين “كفت « عجب آواز خوش و [هنك دلبذبرى داريد حق 

)١(‏ هربرت جورج ولز نويسئده معروف اتكليسى كه در سال 

0م در لندن تولد يافته و رمانهاى او كه مبتنى بر فر ضيات 
علمى است شهرتى جهانكير دارد 


5/5 


اين بود كه در خوانند كى نهر إن ميسكر ديد و در نيويورك براى 
تكميل خود حند درس از استادان فن ميكر فة.د 066» 

اين كلام ساده ( بطوريكه خودش نزد من اعتراف كرد) 
مبداً ترقى حيرت بخش أو شد دو هزار و بانصد دلار قرض كرد 
و بجاس نيويورك رفت 

اينجوان لار ننس فى بث خواائدة مشهوربود. 

كر ميتو | نستيم استمد إدهائى را ك4 در وجود اطرافي ان 
“تلن نبفته است [شكار سازيم كذ شته از بشويق و 
ترغيب» هأدر بودهم كه قلس ماهيت الي وعسير زاك قاو [نانرا 
تعير بد هيم ' 


اأر در ابن باب ترديدى داريد كلام *ر<وم يروفسور 


و يليام حيوس إسناد دانشكاءهارو ارد را بشنويد كه «زر كثر بن 
روانشناس [مر نكا شهار إسث٠‏ 

واكر هستى فعلى خود را با ([نحه استعداد [آن را داريم 
و هنوز از آن 1 كاه نيسكيم يسعجيوم ميتوان كفت حة هنوز در 
خواب هستيم ما ١اكئون‏ از نيروهاى ذغيره فكرى و جسمى غود 
فقط بخش كوجكى را بكارى بريم درصورنيكه منطقه حيات| نسانى 
غيلى فراتراز حدودى است كه فعلا مى شئاسد بشرداراى نيروهاى 
كو ناكون است كه عادةهيجيكرا بكار نمى بندد» 

شما نيز كه إيبن سطور راءى خوانيد بدانيد له در وجود 
خود كنجهائى نبفتهو استعداد هائى خفته داريد و صاحب نيروهائى 


هسنيد كه حدا| كدر استفاده را از [نها نمى بريد بكى از آن نبرو 


7 ؟ 


ها قوه معجز [ميزى است كه براى تشسويق ديكر 
ميت وا نيد ب بيانات صميمأ نه و تر غيوبات خالصانه خود مردمان رأ از 
اإستوداد هاى نهأنى 1" دار 5 1 كاه ساز بد 5 

براى تغيير دادن احوال مردمان بدون اينكه متألم شوند 
و بخشم [إيند يايد ٠‏ 

از كوهش انها عادلانه قدر داثى نمود واز 
كو جكتر بن بيشرفت انان تمحيد كرد ٠‏ 

بشرط 1[ نكه تشويق هاى شما صميمانه و جوانمردانه باشد 


انم إسيت ششمميرى دستوو . 
سس مسوون طلم 
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نون كس أظهار أطميئان كقيد 
صحى خوأهد كرد كه جو ف رالايق أن كند 


يكى از بانوان نيويورك2نتك خانم كه با من دوست 
ست خدمتكارى كر فته وخواهش كر ده :ود كه دو شنية [[ بده 


بغدمت شروع كند در اين فاصله بيكى از اشخاصى كه قبلا اين 
دحخدر نزرد او عدا مت ميكر ده تلغو نى نمود و از احوال خد متكار 
جديد <ود ير سيك اطلاعاتى كه بأو داده شد خيلى رضايت بخش 
نبود ...٠‏ با وجوداين روزى كه خدهتكار شروع بكار كرد 
| جنت خانم باو كفت < فأى من امروز بيكىاز بانوانى كه سابقا 
تو بش او بودهُ تلفون كردم و ازاخلاق :و برسيدم كفت 
دخترى شرافتمند و درست است خوب ”شبرى ميكند و در يرستارى 
اطفال ماهر |ست ولى ميكفت قدرى سر بهواست هيحدوةقت خانه 
را زنطور كه بايد تعمل كدان يعقيك 6 من خانم سايق شما قدرى 
ذل اعتسوان يتان ارده امد فنا در عرقي ويا كارن ان نعي 
از هيدّت و لباستان بيداست» اطمينان دارم كه داخل منزل را هم 
مثل لباس خودتان بى عيب و نقص نكاه خواهيد داشت وهيجكارى 
لنك نخواهد ماند »> 
6[ى,ى>ظ©252> 


همينطور هم شد هيج كارى ناقص نماند نلى مى خواست 
خود راشايسته اعتقادى كند كهخانمش باو اظهار كرده بودو ب*وبى 
از عبده بر 1مد خانه ازياكيزكى ميدرخشيد با كمال مسرت يك 
ساعت بيشتر از حد عادى زحدتمى كشيد اشياء راباك ميكر دظر وف 
رامى شست مبادا حرف ديكراندر حق او سبز شود . 

رئيس شركت لكوموتيو سازى بالدوين مى كفت 
« اداره كردن مردمان 7سان است كر شما را محترم بشمار ند و 
شما هم نسبت باستعداد و لياقت نان ابراز قدردانىو اطمينان 
خاظر نمائيد » 

خلاصه كر مايليد كه يكى از خصال را در وجود شخصى 
تقويت كنيد و استعداد او را بفعليت رسانيد طورى رفتار كنيد كه 
كوئى اين خصلت بالغعل از صفات بارزهو ملكات غالبة اوست 
شكسيير مى “كفت : «اكرفاقد صفتئى ا صفات <ميده 
هستيد بكوشيد كه ذا شئّن آن را واذموث كنيد » شما 
هم نسيت بشخصى كه در صدد تكميل أو هستيد جنينو| نمود كنيد 
كه معتقديد بالفمل داراى خصال و ملكات مطلوبست صريح) اين 
راناو اظهار تمائيد او را واداريد كه در صدد بر (إيد شهرت 
خوبى را كه يافته إست بتحةق برساند [نشخص همه ايروى خود 
ر. بكار خواهد برد كه مبادا كارى كند كه در نظر شما از آن 
عقام بيفتد : 

زور زت لوبلان در كتابياد كارى كه نوشته و عنوانش 


( زند كى من بامستر ليناك ( است سر كذشت زنخدمتكار كثيفى را 
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كه بعلور عجيبى تغيير حال داده است جنين مينكارد 

ح خدمتكارى هرروز غذاى مرا از ميهمانخانه مجاور مى 
[آورد او را مارى غواصمىخواندند زيراكه دورهءٌ كارش از ظرف 
شوئى شروع شده بود حيوانى عجيب الخلقه بود با جشمان احول 
و صاقباى كمان ساء كه نقص بدن و ثقض فكر را جمم داشت 

روزى كه ظارف ما كارونى مرا در دستهاى سرخخود نكاه 
داشته بودبىمقدمه باو كفتم : < مارى , شما نميد| نيد كهجه كنج ها 
در وجود خود ينهان داريد » 

ج مارى جون عادت داشت كه اضطرابات درونى خود را| 
از انظار ببو شاند لحظه لى عند خاموشوحيران بر جاى ماند 1 نكاأه 
ظرف را روى ميز نهاده 1هى كشيدو كفت 

ج مادام هر كز اين را كثمان نيبردم »> اما قلب) هيج 
ترديدى در قول من نكرد بمطابخ بركشت و مكرر عبارت مرا 
بر زبان رائد . 

< نيروى ايمان و اعتقاد بحدى إست كه هركس از 
همكارانش اين كلام رابا طرزى كه او بيان ميكرد مى شنيد 
ابد بخود اجازه استهزاء نميدادبلكه يس از آن روز » مختصرى 
بر احترامش هم افزودند در واقع از آن وقت رفتار محيط نسبت 
باو عوض شد اما تبه يلى كه در باطن خود مارى رخ داد خيلى 
بيش از اينها بود اين زن فقير خجول جون معتقد شد كه وجودش 
خزانه إسرار غيب و صندوقجه مواهي نامرئى است نخسي متوجه 
سر و صودت خود شد و درباكيزكى و زيبامى لباس جنان اهتمام 
بخرحداد كه كُلين يد مر ده جوانى اوغنجه دادن كرفت ويردهطراوت 
و خرءى »زشتى رخسار اورا بنهان كرد 
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< دوماه بعد مقارن حر كت من خبر داد كه برودى يا 
برادر زاده رئيس مهمانخانه مزاوجت خواهد كرد و درحاليكهاز 
من تشكر ى نمود كفت < من هم خانم خواهم شد »همهاين تغييرات 
از بر كت جمله كوتاهى بود كه باو كفتم . 

زَور رن لوبلان با اظهار اين سخن مارى غواص را 
در يرابر وظيفه جديدى قرار داد كه لياقت حسن ظن باشد و 
مارى غواص از تاثير اين حسن ظن و براىسزاوار شدن آن نام 
نيك 2 مبدل برنى دباثئر شد. 

بتازكى با يكى از مديران « اتداديه رستورانها»ملاقات 
كردم اين اتحاديه مدر كب از+<؟ رستوران است ت©ه بطرز 
مخصوصى اداره ميشود كه آن را <«طرزشرافت»نامنهادهاند ٠‏ در 
أبن . تكاءها كه ور "سال قن اتأسس كدو هر كن مورت عات 
بيش مشترى نميكذار ندشما هر جه ميل داريد سفارش مى دهيد و 
خودنان حساب غذائى را كه صرف كردهإايد ميكنيد ودر وقت 
بيرون رفتن وجه را بصندوق مى دهيد و ميرويدء نه باز ييئى نه 
بازرسى نهورقه حسابى نهحوالهصندوقى؛ هيجدركار نيست 

من از روىحيرت بمدير كفتم « البته بازرسبنهانىدار يدزيرا 
كه از همهمشتر يها مطمئن نميتوانبود. » 

مدير كفت : « خير ما هيج مراقبتى نميكنيم| كر مشترى 
حقه بازى دغلى هم ببايد مطلم اموه مينقور ميد | نيم كه يهطور 
كلى طرز كارهاصحيح است و الاممكن نبود كه متجاوزازنيمقرن به 
توانيم اين كار را كردانده كسب خود راترقى دهيم» 
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در ايبن رستورانها هر كس احساس ميكئد كه أو رايممدى 
ثشرافتمند و خوش حساب دانستهاند از اين رو همه واردين ازفقير 
و غنى از سارق وسائل ٠يخواهند‏ لايق اعتسادى باشند كه بآ نبا 
كر ده ائد. 

مدر لاوس مدير زندان سينك سينك كه در اين 
امور كارشناس و مجرب اسث ميكفت ٠‏ < اكر ب| شخص حقه باز 
نايكارى سرو كار بيد| كرديد و <واستيد اورابخير و صلاحه ايت 
كنيد عنان واة اليد كه با اطمينان داريد بااو مثل مردى شرافتمند 
و محترم رفتار نمائيد آن شخص جنان فريفتة اطمينان شما خواهد 
شد كه حتما براى اينكه واقعأ شايسته و لايق آن شود بكوشش 
خواهد افتاد . 

اين كلام بقدرى درست و بقدرى صحيح |است كه ميخواهم 
آنرا تكرار كنم : اكر با شخص حقهباز نابكارىسرو كار يبدا 
كرديد و خواستيد او را بخير و صلاح هدايت كنيد جنان وا 
نماكيد كه باو |طميئان داريد يااو مثل مردى شرافتمند و محترم 
رفتار نمائيد آن شخص جنان فريفتة اطمينان شما خواهد شد صكه 
حتما براى اينحكه واقعا شايسته و لابق آن شود بكوششخواهد 
افتاد . 

بس اكر بخواهيد كسى را تغيير بدهيد بدوناينكه او را 
خشمناكو [زرده سازيد 


او را وادار كنيد كه خون را لابق نام نيححكى 
سازدن ٠.‏ 
ابن است دستور هفتم ٠.‏ 
0/5" 


فصل هشتم 
عيبى راكدميخوا الإ راكه 
مبدرا أديد تحميل كنيد ؛ أسان جلو وه ذهيد 


يكى از دوستان جهل ساله من نامزدى كرفت ونامزدشاو 
را باموختن رقص وا داشت ووزىمر|ا حكايت كرد و كفت 

من بطرز بيست سال بيش مير قصيدم اولين معلمى حكه 
كر ةتمصر بحا حقيقت را بمن كفت و اخظار كرد كه بايد عادت 
يبشبن را رها كئم و اصول رقص را از سر بكيرم در واقم اين 
معلم مر | بكلى نا اميد و دلسرد كرد من هم او را ترك نمودم 

معلم ديكر كرفتم ابن خانم مرا نشوين نمود و قدرى 
هم راه مبالنه سبرد بطور خيلى طبيعى بمن كفت اكرجه سبكه 
رقصيدن شما قدرى از مد افتاده است ولى اصولش درست است 
و بااين مايه كه داريد [موختن رقص هاى جديد براى شمادشوار 
نخواهد بود اكر معلم اول با بيان عيوب مرا بحكلى از شوقن 
انداخت اين معلم جديد بمكس او عمل كرد و بيشرفت هاى 
مرا دائما بجشم تحسين مى نكريست و از ديدن عيوب من تجاهل 
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ميك رد كاهى ميكفت : < حركات شما فطرة موزونست كوئى 
رقاص مادر زاديد > عقل بمن ميكفت كه نو در اين فن متوسط 
بودهوخواهى بود اما دلميكفت شايدواقعا درست ميكويد. ممكن 
است شما بكوئيد كه اين معلمه براى كرفتن اجرت جنين مى 
كفت ... باشد جه اهميت دارد محرك او هرجه بود كلامش دل 


نشين و دلبذير بود ٠‏ 
از آن وقت كه مرا معدقد كر ده ست كه بالفطره 


حركاتم موزونست رقصم خيلى :رقى كرده إست همين كلمه است 
حكه مرا بحركت و شوق []ورده أاميد بخشيده و بجانبت كمال 
برده است 

بكودكى . بشوهرى » بغدمتكارى بكوئيد احمقى . ابلهىى, 
براى فلان كار فلان بازى استعداد ندارى آن را بد |نجام 
ميدهى . از آن جيزى اميفهمى همين كلام سس است كه شوق 
بيشرقت و عشق كمال را در إو بكشد اما وارونه عمل كنيد 
وسايل نشويق را در برابرش بكستريد و كار رادر نظرش[سان 
جلوه دهيد بشخصى كه ميشواهيد تحريك كنيد وا نود نمائيد كه 
تاستعداد و هنر ذاتى او اطمينان داريد باو يكوئيد كه خحودش 
از استعدادى كه در باطن دارد 1 كاه نيسدت نكاه خواهيد ديد 
كه از بام تنا شام برزاى تكميل نحود رنجح خواهد برد و عرق 
خواهد ريغت 

ابن شيوه رفتار سغن دان معروف لاول :وماس است 
باور كنيد كه اين مرد داراى موهبتى غريب است ودر اداره كردن 
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مردمان نابئه إست . شما را بنفس خود معتمد ميكند روح اطميئان 
درقال شما ميدمد جسارت و قدرت و قوت قلس در شما تنرريق 
فيكتد شما رااز نو ميسازد . در اين اواخر اوقات تعمطيل آخر 
هفته را بااوو خانمثش بسر بردممرا بباى ميز بريج دعوت كردند 
كفتم بازى بريح ؟ آه خير خير بلده خير ' من بريج نميدانم اين 
بازى هميشه در نظرم [ لوده باسرار و سيار تاريك وبيجيده است 
خير ممكن نيست ! نمى نوانم ' 

ميز بأن رو بهن كسار ده كفت ؛ جح جه ميكو ئى ديل بريج 
جيزى نيست اشكالى ندارد قدرى حافظه و إندكى تفكر لازم 
است شما خودتان در «سئله قوةٌ حافظه مطالعات مخصوص كردهايد 
در واقم بريج شغل شما است از آن بيكانه نيستيد قدرى سعى 
كنيد بزودى مسلط خواهيد شد » 

باللعجب بدون اينكه راز عاقبت كار انديشه كنم براى 
نخستين بار در همدب عمر خود رادر باى ميز بريج يافتم محض 
اينكه مراهصمم و داخل بازى كنئند همين كافى +-ود كه 
بكو تيد تودار اىاستعداد بر اى1 مو ختن اين بازىهستى و بر يج[ سان است . 

الى كو لبر سبون سلطان بريج است كتابهايش در 
باب اين بازى رواجى عجيب كرفته و بدوازده زبان ترجمه شده 
است همين مرد بمن ميكفت اكر در اين بارى سر[مد اهل زمان 
شده ام از بر كت تشويقات زنى بوده |سث 
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كو لبر ستون بهسر قسم بيشه و حرفةٌ دست زده بود اما 
هركز بخاطرش تمير سيد كه [موزكار ريج شود بربج را درست 
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نميد| نست در بارى جر ميزد و إعتر|اضهاى بى جا ميكر دوطيعا كسى 
ميل نداشت با او هم قمار شود ٠.‏ 

در اين وقت با دختر زيبائى زوزفين دبلون نام كه بر يج 
درس ميداد ملاقات كرد فريفتة او شد و او را كرفت زوزفين در 
وقت بازى متوجه شد كه شوهرش با جه دقتى اوراق را يشت هم 
رديف ميكند يس او را معتقد ساخت .كه استعداد شايانى براى 
بريج دارد كه خوداز ان غافل است همين ند كلمه او را بر أه 
انداخت ودر آن بازى شهرةً آفاق ساخت . 

اكر ميخواهيد بدون اينكه طرف شما خشمناك و [زرده 
شود احوال او را تغيير بدهيد 

اورا دلير ؟نيد و دل بدهيد اصلاح خطا را 

ا ا ' 50 

در نظرش آسان كنيد و انجام كار را در <شمش سهل 
نمايش ذهيد ٠‏ 


اين است دستور هشتم . 


طورى ر فتا, كنيد كهمر دما ناز انجامنقاضاى 
ها فود وأشنك 
سال ١916‏ بوداز يك سال باين طرف ملل اروسا در 
قتلكاهى كه كسى نظيرش را بخاطر نداشت يكديكر را ميكشتند 
[مريكا غرق درياى نكرانى و اضطراب بود جكونه ميسرميشد 
كه صلح بار ديكر بر قرار كردد : كسى نميدانست » باوجود اين 
رئيس جمهور آمريكا و ثر3ق وبلسون مصمم بود كه كو شش 
كند شايد باين مقصود برسد ميخواست رسولى نزد زمامداراناروبا 
بفرستد كه باهريك مشورتى كند. ْ 
وبليام حنينك بريان بيغمبر صلح از [رزوى ايت 
مسافرت بريان بود زيرا كه هم خدمتى عظيمى به بشر و تمدن| نجام 
ميداد هم شيرنى يسزا كسب ميكرد اما ويلسون ديكرى را بسر 
كزيد بنام كلئل هوس كه از دوستان صميمى خودش بود و او 
را مأمور كرد كه نخست تكليفى دشوار ر| انجام دهد و مظللسر!ا 
بر يان بكو يد. 
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كلئل هوس شرح ملاقات را در ياد داشت هاى خود 
[آوردهء أست : 
< بريان جون ديد مأموربتى يافتهام كه خود [رزو مندش 
بود ؛ سيار بريشان و متأسف شد. 
«من با كفتم كه رئيس جمهور بر اين عقيده است كهاكر 
ابن امر را از ابتّد| رسميت واهميتى بدهد دور از احتياط خواهد 
بود كر شما را مى فرستاد جونشخصى معروف هستيد همه انظار 
بسوى شما معطوف ميكشت وهر كسى علت مسافرت شما را ى 
رسية 6ه > اعفيوة كقدان كل هومن اع بو كه حعس. نا 
مهمتر از 1[ نستكه بجنين مأموريتى او را بتوانفرستاد. 
بريان خر سند و راضى شد. 
كلنل هوس كه مردى هوشيار و زيرك بود دراين مورد 
يكى از اصول هبمى را كه داير هدار روابط افراد انسانئى است بكار 
انداخت آن اصل اين |ست 
جنان كنيد حكه مردمان از انجام خواهش شا خدئود 
باشئد . 
روزى هكه ويلسون ماك آ دو را بعضويت كابينة خود 
دعوت كرد همين اصل را در نظر كرفت با اينكه خواهش او از 
ماك دو تقاضاى فدا كارى و كذشتى نبود بلكه دعوت بامرى 
محترم و افتخار آميز بودء رئيس جمبور طلورى رفتار كرد كه 
طرف از دو راه خشنود و سرمست الطاف اوشدماك دو خوددر 
اين باب كويد : 
<ويلسون بمن كفت كه اكر مزمقام وزبرخزانهدارى را 
هم ؟ 


در كابينة او ببذيرم بسى اندازه مشعوف و سعادتمند خ_واهد شد 
ويلسون در بيان مطلب شيوةٌ بسيار شيرين و دل يديرى داشت 
در طلى سخن جزين وانمود ميكرد كه اكر من اين مقام شامخرا 
ببذيرم از طرف هن نسبت باو لطفى مخصو صى شدهاست »> 

خطيبى را مى شناسم كه از هر جاني او را دراى سنخن 
رانى دعوت ميكنند حون نميتواند حواهش همكان را بر [ورد 
بيوسته مجبور است عذر بياورد ولى اين عذر ها را با جنات 
مبارتى مى ورد كه تقاضا 5ننده با وجود محروهميت : خرسند و 
مسرور از بيش او ميرود. جه ميكئد ؛ طبم) باين | كتفا نمى نمايد 
كه كويد كار هن فوق العاده زياد است و ... غير بلحكه 
بس از اداى تشكر و ابراز نهايت تأسف از اينكه نميتو|ندتقاضا 
را ببذيرد بى درنك شخصى ديكر را بجاى خود معرفى مى كند 
خلاصه تقاضا كننده را مجال نميدهد كه تلخى مضايقه او را بجشد 
فوراً فكر اورا متوجه سخن ران ديكر ميكند مثلا مى كويد : 

د جرا دوست من كلو لاقك رو حرز صاحب مجلة 
بروكلاين ايكل را دعوت تميكنيد ؛ يا اينكه كَىَّ هيكوك را 
نميخوانيد كه بانزده سال بسمت روزنامه تكارى در ياريس بسر 
برده و هزاران تكته مهيج وذليذير بغاطر دارد .. و يابهليويياك 
استون لاك فياو مراجعه نميكليد ميد|نيد كه اوايبك رشته 
فيام اعلى دارد كه مر بوط بشكار هاى بزركدرهندوستان است. ٠.٠.‏ » 
ومانئلد اينها ... 

مستر وآافت مدير جابخانه برركى در نيويورك مك نيسينى 
داشت كه ميخواست هر طور هست طرز فكرش را عوض كنداين 
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مرد كه بارستى شب و روز مراقب عده زيادى ماشين هاى مختلف 
مطبعه باشد كه هر كز از كار نمى إيستند بيوسته از سختى كار و 
درازى ساعات اشتغال خود ميناليد و تقاضاى كمكى ميكرد كه 
نورت مشغول شو 1+ 

مستر وانت دستيارى باو نداد و مقدار كارش را نكاست 
وازهمدت خدمت شيانه روزش كم نكرد با وجود اين او راخر سند 
ساخت - جه كرد ؟ اطاقى مخصوص باو داد كه كسى در آن شرراكت 
نداشت ولوحى بر در ان نصب كرد بااين عبارت٠‏ «مدير شعبةمر اقبت » 

حال ديكر آن مكانيسين از جمئة زير دستان نيست كه هر 
كسى بتواند باو تحكمى كند خود مدير شعبه ايست رئيس كل لياقت 
اورا تصعريق كرده و اهميت اورا يافته است يس بد لخو شىاينعنوان 
جديد خر سند و شادمان كار خود بيرداخت و شكايتى ازوشئيده نشد 

شايد اين مطلب بنظرتان سيك و بى مايه بيايد ؛ همين 
اعتراض را بنابولئثون كردند در وقتى كه درجه تلزيون دنور 
را وضم نمود و هزار و يانصد نشان صليب بسر بازان خود عطا كرد 
و هيجده نن از سرداران خود را مارشال دو فرانس خواند و 
افواج ودرا سياه بزرك نام نهاد . در جواب اشخاصيكه بكار 
او ميخنديدند كه ياداش يهلوانان رنج كش خود را با بازيجه 
هاى كود كانه مى دهد نايكُون كفت جح مردمان با بازيحه اداره 
مى شوند . > 

كاررا از نابئون بياموزيمدراطراف خود عنوانها وامتيارها 
بباشيم نا همان نتيجه كه او كرفت بكير يم و بر كار خودتسلطيايم 


/ام ؟ 


يكى از دوستان من جنت خانم ده بيبش از اين هم او 
را نام برده ام در برابرخانه خود باغجه زيبائى داشت كهو لكردان 
شهر هر روز آنرا لكد كوبو خراب ميكردند ملامت وسرزنش 
و تنهديد سودى نمى بخشيد خانم ناجار شيوةٌ ديكر بكار برد يكى 
از جسور نرين ولكردان را كه از همه بيشتر زيان وارد ميكرد 
بيش خواند واو را بازرس قرار دادو مأمور كرد كه هر كس 
بادر باغجه بكذارد او را برائد و اغماض تكئند يكباره مسئله حل 
شد بازرس [نشى بررك در بشت عمارت بر افروختوسيخى هنين 
را در آنش سرخ كرد و هرطفلى را كه بباغجه نزرديك مى شد 
بداغ كردن نهد يدمى نمود 
طبيعت| نسان جنين اس يس براى إينكه كسىر|ا بدون اينكه 
خشمناك يا 7 زرده شود اصلاح كنيد 
حنانرفتار ؟:يدكه بادسرت وحشودى تقاضاى 
هما راانحام دهد 


اين إاست دستور نهم 


هم ؟" 


و صايل و4 كانه اصلاح سس دمان بدو قل 

اينّمه خشمفاك يا أزرده شو: 

وبحيه معممم ,؟ زر 3ه سمو ولق 

اكر ميخواهيد رفتار كمي را تغيير دهيد اين دستور هارا 
بكار يريف : 

. نغست از روى صدق و صفا اورا ستائيد‎ - ١ 

'# _ خطاها و عيب هارا بطور غير مسنقيم خاطر نشان كنيد 

# _ بيش از انتقاد و عيب جوئى ببعضى از خطاهاى خود 
معترف شويد . 

© حكم مستقيم مدهيد مطلب را تلقين كتيد و بصورت 

ه ‏ <ود خواهى او را مراعات كنيد بكذاريد «منيت خود 
را نكاهدارد : 

؟ ‏ كوششهاى اورا عادلانه قدردانى كنيد كمترين:؛ شرفت 
اورا ستائيد بشرط 7 نكه تمجيد شما صميمانه و جوانمردانه باشد . 

لا باورا واداريد كه غود را شايسته نام و شهرت 
تيكى كلف . 

م عيبى راكه ميخو |هيد رفم نمائيد» كارى راكه ميخواهيد 
تمحميل كنيد » سان جلوه دهيد . 

ه ‏ جنان رفتار كنيد كه با شعف و خرسندى تقاضاى شما 
را !نجام دهيد . 


وم ؟ 


رح - ٠‏ 
سس ع 
متاك زأميه ه 4و2 جز أميز 
ميدانم كه هنكام خواندن اين عنوان جه نكر ميكنيد با 
خود ميكوئيد . « اين جه مبدلاتى است ؟ از صد فرستكق بوى 
شار لانانى و حقه بازى از آآن .شام مير سد» 
اكر واقعا جنين فكرى براى شما بيايد كاملا بجا خواهد 
بود بانزده سال بيش من نيز اكر بجنين عنوانى بر ميخوردم همين 
قسم انديشهميكردم . شما دير باور و بى اعقاد با ين قبيلمعانى هستيد 
بسيار خوب من مردمان شكاك وديرباور را دوست دارم زيراكهاز 
مردم شهر ستان ميسورى هستم وهمين كافى است )١(‏ ازاين كذشته 
من مدعيم كه ترقيات فكر بشرى مرهون مردمان دير باور وكاجكاو 
است كه تاجيزى با دليل و برهان همراهء نباشد [آنرا نمى بذاير ند 
«يخواهم بى برده با شما سخن بكويم 1يا صفت معجز [مبز 
براى اداى «قصود كافى است ؟ ‏ خير درست حق مطل راادا 


نميكند حقيقت امر بالاتر و شديدتر از آناست بعضى از نامههاى 


سي مس توي 0ك عي ماسم مس اسنسص 


(١1)‏ در ميان مردم | مريكا إهالى شهر ستان ميسورىمءروف 
بشك وترديد هستند وهيج جيز را بى د ليل باور نميكنند . 
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ابن فصل اثرى بخغشيده اند كه دوبار از معجزه بالاتر اسث وو از 
ايئرو 5نهارا معجزر مكرر نام داده|ند ميدانيد جه شخصى ايركف 
نام را براى 7نها قائل شده است ؟ هسمر كى ايلك يكى ازمشهور 
رين كارشناسان 1مريكا در مسئله فروش كلا كه شر كت جافس 
مان ودل اقتيو | رونك .شعسة بازركانى خود اختيار كرد و اين 


.شرا كت بزراكى است براى ساختن ستفهاى ناسوز . مسر دايك|مروز 


رئيس دايرة انتشاراتف كميانى كو لكيت بالمو ليو بيت إست ودر 
ضمن مدبريت انعجمن هلى خبر أزارانرا نبز دارد . 

مستر دايك كه مدر كل فروش بود هر سال بر سشنامههائى 
نزد عاملهاى جزء فروش شهر سسانها ميفرستاد و «طالبى از [نها 
ميير سيد كه جز رومدوترقى ولنزل فر وش معللوم كر دد لكن فر و شند كان 
جواب فى بأو نميدادند از صد بر سكنامه فقط بنج ناهشت ياسخ باو 
مير سيد و باقى بىجوا|بمىماند بنا براين اجربه , مسر دايكوصول 
بانزده جواب در صد سؤال راامرى فوئ!اعاده مى بنداشت و.؟ 
جواتب ر| معز و كرام تحساب ميكر د ١‏ 

با وجود اين يكى از نامههاى مستر دايك كه بعد[ نرانقل 
ميكنيم 5 در صد جوا كرفت و در واهم دو برابر يك معنجز 
عمل كرد 

ابن «سيل بحارب را ك4 متكى بأمار إسث نهى وان با 
فر لكان بو كروقؤ كار كراه ازتزنك كذقهه نامر تافافن كور 
امرى استينائى واتفاقى نود حجندبن ثامة حكن هم ك2 بجهان طرز 
نوشته شد بهمأن نتيحه رسيد . 

اين نتايح را بجه ميتو ان حمل كرد 8 - كلام مستر دايك را 
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بشنويم بهثر ست 

«بعد از [نكه جندى در درسهاى مستر ديل كار نكى حاضر 
شدم و اسرار تعاليم او را يعمل كذاشتم موفق الع كه تأثير ات 
نامهدهاى خود را باينبايه حيرت بخش برسانمملتفت شدم كهبراهين 
و دلايلى كه تنا آنوفت بكار ميبردم هيج بود بس تعاليم اين كلاس 
رابكار ستم و ياسخ نامههاى من به .م در صدو ١م‏ در صد 
بالغ شد 

ابن است 5ن نامه هعجر 7[ميز كه ذيلا نكاشته ميشود اسم 
اعظمى ك4 در مطاوى أن تهقيه عبارت از اين إست ك4 نو سندهاز 
مخاط قاضاى إنجام خدمتى ميكند و هءين نعاضا اهميت طرف را 
براى خودش محسوس ميسازد . 

در اينجا بس از هرجمله سطرى جند بصورب نفسير ميئو يسيم 
5 لكات مكتوت ا روشن ترشود: ١‏ 

مستر حجان ولاك شهر بلانك وو يل شهرستان اينديانا 
(مريكا) 

مغر لانك عزبرم يدو اذيك هرا ازياك ير فتارى 
نحات بلدهرد؟٠ ٠١٠١‏ 

بإحال بايد |وضاع و احوال رادر برابر خود مجسم كرد 
ازور كان حفيرى از ساكئان قصبه [ريزوبا كه إين نامه خطاب باو 
است عاغذ را مى كشايد وادضاى مديث يسكى از ري بنكاه 
هاى خير #أزارى ثيويورك را در بياى [ن تنى بيند و در عبارت اول 
ملاحظه ىكند كه نو سئده إنجام خدمتى را از او تقاضا كردهاست 
قطعا 7ن بازركان با خود جنين ميكويد : « ... اكراين «رد 
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كر فتارى دارد حق داشته است كه بمن مراجعه كرده أست مرل 
شميش4ه مايل بوده ام كه خد متى بخلق يكنم . 1 ببيدم اكرفنا رشن 


جيست ؟ » ) 


سال نذشته من هبئت مديران شركت خودمائرا 
متقاعد كردمكه بهتر بن وسيله بهبود كار عمال فروش 
ابن اسث كه شركن با حد :و حهد ذوق العاده مشغول 
فروش مستقيم ردك و هرينه ابن اقدامات را هم از 
صندوق مركزى ببرذازد ٠‏ 

) إن بازر كان مسا.) باخود فته است . « البته كه شر كت 
بايد مصارف اين كار را مام از عبيده س د زيرا كه همة فوايد 
بجيب أو ميرود ومليون ها از اين رأه سود ميبرد درصورتيكه من بايد 
بيو سحة عرق در دزرم وى شاهى شاهسى مم كلم هو .وه بقيه را 


بخو انيم ٠‏ وه © 


من اخيرا بر سشناهة فى به ٠+٠؟١‏ عاملفر وش كداز 
أبن عمل سود بردهاند فر سئادم و ينابر باسذهاى بسيارى 
كه رسيده است معاوم نمودم كه از ابن اقدام كاملا 
رضابت ذار نلك +٠‏ 
بدين سبب ما نقشة جديدى براى فر وش مستقيم 
طرح ريخته ايم يقينا بيش از ترتيب سابق مطبوع 
هما خو أهد شل ٠‏ 
اما امروز صبح كه ر نيس شركت و من رارش 
هاى اقدام سال قبل را رسيد كى مى كر ديم ر يس 
از هن ثقاضا اكرث 45 تحقيق معاوم وايم از برا'اتث 
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اقدام سال ديش حنكد فقرهسفارش حدبدك بشعبما رسيده 
است براى دادن حنين حو ابى طعا بابك رشما متوسل 
كردم «٠‏ 
ناو كان أ خود ا اسن مرد مطالت معقول صحيعدى لويد و 
جنا نكه شايد و بايد عفل و هوش مشتريان وعاملان فروش <ودرا 
أهميدت دمل قد و فدر 0 داند 2 اسدا ممواجةه بأيد دود 4 مدر 
دايك وحمت خود را در ذكر أهه.دت حارتخا نه حخود يفنت لوكين اكه 
بطرنق مى فيمابد ك4 جعدر آراء اوورا مغدهم «مشمارد باطلاعاتب 
او كك دارد و صر رعد] بأو مثو امنماية 4 دون مساعدب وى نتخواهد 
تواندت راس جأدعى كيس وك 5م تماند ( 

بارى ا'حداز شما تقاضا دارم ابى اسشكة: 

05-١‏ روىد رقه لبوستة عده سفارش هاى سقف 

يوشى يا مرمت باماكه بنظر تان مر بوط باقدام سال 

قدشئه اسث قيك زماأيك ٠.‏ 

اكثر بتوانيد حنين لطفى بكنيك بى اندازه براى 
عن سودمنك و كر اتبهاست و از صميم فاب سياسعزار و 
ممنون ٠راحم‏ شما ذواهم نود ٠‏ 

) ملاحظهة كيد كه درعبارب [خر نامه عيكو نه عر ضاهتنان 


و يان سياس مى كند و از زحوات طرف قدر دانى ميتمايد ٠‏ -ب"» ( 
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اين نامه ئى سيار ساده أست با وجود ايبن معيجز | أى ظاهر 
كرده اسث . حرا ؟ براى ايشكه أز مخغاطت تقاضاى لاف و تمناى 
مساعدنى كر ده است وباين وسيله براى طرف اهعيت واعتبيارىقائل 
كشته است . 
| سن قسم حملة محاز و ادل مر مشر و قم رشك به تأشرعدة هيمر سيك 
بئيامين فر | نكلن ههدينئ دك در را كار ترات 1 خصمدى قوى را معدل 
٠‏ 
بدو سدى صويودى كرد و نأ بايان ديات از دو سةى او 5 خوردار شد. 
1 2 85 3 
فرانكلن در ايام جوانى ه.4 دس انداز خودرا درف ”أسيس 


جا بخا نه نى 


كزة وصوان موفق شد اكه حشى كر فيلدد لفى كر دد 
در اين مقام ناظر و بازرس هه .4ه مطبوعات وانتشاران رسهى شا. 
ايبن مقام بسيار مهم و سودمنئد بود و فرانكلن در حفظ [أن جد بليغ 
بخرح ميداد متأسفانه در مجلس دشمئى ست داشت از متنفذين 
محل كه بسيار توانكر بود و كينةٌ او را در دل داشت حتى 
بك بار نهم در حين سخن رااحى در مجلس عانا أو را مورد حميله 
قرار داده بود ش 

اين امر براى فر انكان خطر ناك بود مصمم شد كه محرت 
او را سوى خود جلب كند اما كارى سهل نبود نخست در صدد بر 
إمد خحخه از راه سنا بش واتمحيد در إيد اما متوجه شد كه اين 
شيوه طرف را بد كمان خواهد كرد و شايد موجب افزايش كينة 
او شود. 

فر ا نكلن خردمند نر و زيرك تر از [نبود كه جنين خطائى 
در معاشرت مرتكب شود بس كاملا نعل وار ونه زد و عمل بكس 


تهوواد و يك رور از آن شخقص تقاضاى مساعدتنى كرد هيوار مكنيد 
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كه مثلا ده دلار وام خواست ؛- غير بللكه تمناى لطف و عنايتى 
خاص نمود 5ه مورد سسلد شد زيرا| كه تلميحا حكايت از فرط 
اعتقاد فرانكلن نسيبث بذوق و علم طرف هى نمود باقى قصه را از 
خود ذر انكلن بايد شنيد ٠‏ 

< شئيده بودم كه ابن شخص در 5تابخانه خود كتابى نادر 
الوجود وسيار تيت دارد بس نامهئى باو نوشته اظهار ميل بخواندن 
آن كردم و سئى سودم كه برثاى جند روز آنرا بمن امانت بدهد. 

« سِدرنك كتاب را نزد من فرستاد و من بعد از يك هفته 
آنرا يس فرستاده نامهئى در إظهار .شكر از بذل جنين مساعدنى 
باو نوشتم 

و كور ون ككرة بهى رصيديم اورا ديدم كه با كمالادب 
با من بثاى صحيت كذاشت ) با آنروز يك كلمه هم باهن حرف نزده 
بود ( بعد از آن تأر بخ در هر سرش [مدى سعوى ميك رد كه بمن خد متى 
بكند رفتهرفته ازدوستان صميمى شديم و اين محبت و علاقه تاروزى 
كه جبان را وداع كفت سرد نشد »4 

اكنون صد وبنجاه سال است كه فر|نكلن از دنيا رفتهاست 
اما فلسفة او هر روز معجزى م ى كندب اين فلسفهرا| يكى ازشاكردان 
من مسر آلبر امسل بعمل كذاشت و كاميات شد . 

سالبها مسئر 'مسل ميخواست در شراكت زرك سرب 
برو كليى 5-+ بازارى رايج و اعتبارى سرشار و مشترى بسيار 
داشت راهى رك | كين اما دشارى نداشت و مدير شر كنتمر دى تلخ و 
كدر بود بمحض إينكه بيجاره مستر [مسل وارد دفتر مى شد 
مدير بر صندلى خوداتنكيه داده سيكارى عظيم در كوشه لب نهاده 
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بناى نرشروئى و عر بده ميتكذاشت و ميكفت ؛ امروز خبرى نيست 
وقت خود ومراتلف مكن برو دور شو » 

مستر [آمسل روزى ند بير ديكر بكار برد كه اولا سغفارش 
خوبى نايل [مد و ثانيا طرف را مددل بدوست ساخت و ثالا زمينه 

فوايد ديكر در معاملات [إينده بدست [ورد 

مستر | مسل تمايئده كار خانه الات بهداشت بود و ميخواست 
در قصبه كو ثيذز و ليج وافم در جزيره دراز شعبه باز كندو با 
صاحى ملك مشفول كفتكو بود اين محل را مدير شركت سرب 
خوب ميشناخت و مشترئ سيار در] نجا داشت بس روزى ازد[ نمدير 
رفت وبدون اشكه محال كفتكو ئى ل شاك بأو كفت مسر . . ٠ه‏ 
اعروز براى فروش جيزى نزد شما نيامده ام ففط همى خواهم از 
سر كار :حصيل اطلاعى بكذم . . آما مومكنق است يبك دقيفه نو جه 
بشر مائيد ' 

5 غر ششى "كود و سيكار رااز كنجى بكنج و بكر لبود 
وأكفت ؛: < به ينيم مطاب جيست .٠‏ . مقصود را بيان كن كوش 
ميدهم » 

مستر [مسل كفت : < تجار تخانه ما ميخواهد شعيه ثئى در 
قربه كوئينر و يليج باز كند و شما ببتر از هر كس اين ناحيه رامى 
شناسيد از اين رو بخود اجازه داده ام كه با شما مشورت كنم اين 
فكر را مى يسنديد خيال خوبى هست يانه 

وضع جديدى بيش [مده بود سالها [قاى مدير با اظهار 
خشونت نسبت بمعاملهكرانوداد و فرياد و برودورشو كفتناهميت 
و قدرت خود راثابيت ميكر د اما اين بار اي مده بودكهازاو 

ل 


رأيى بخواهد نتمايئده تحار تخانه برراكى نظار او را جويا ميش دا كه 
دمد ير ان شر كرك ود ابلاغ كيد 

مدير بر خاستويك صنداى بيش كشيد و كفت « بفرمائيد 
و فوشت كنباعكت راجم بمسافم آن معامله سغخن رانى كرد نه لها 
وضم مكان مغازه راستود بلكه طرحى راهم براى خريد محل و 
هيه اثبار كالا و طريى ذلى سعصود ببنتهاد كرد و با دادن بندى 
جندب.سنر ['مسل كه ازبازر كانان ٠عروف‏ بود در خصوصس بيش 
رفت كار تجار بحانه اش اهميت و بسط نظرو وفور اطلاع خود رابه 
بوب رسانيد بعد از اين فيكو مدير والاد مذ| كراب خصو صى 
شد و راجمع عدو ادت خا نواد كى خودنئاى درد دل كذاشت 

مسر [مسل كويد [نروز جون برون آهدم نه لنها 
صفارشى شايان در بغل داشتم بلكه يايه دوسى استوارىكذاشته 
/ودم ا4روز آن شخص ك4 هنكام دبدن مى دندان هارا أ خم 
بهم مى هاليد از رفيمان صميمى و شركاى بازى كلت من شده |است 
و علتاين عيير حالهمانا تقاضاى مساعدتى است كه حس خُود سئدى 
او رامنتءش ساخت . 

اكنون نامهديكر از مستر دايك راسينيم كه باجه مهارتى 
اصول ياد كرده را در آن بكار سنه است 

جندسال بيش از اين مستر دايك بسيار منالم بودزيرا كه 
مفاطعه كار انو بازر كانانو معمارانيكه بابنكاه اوطرف بودندجوابى 
بير سشثئاءه هايش تميداد ند 

از صدنامه اويسكى سدتر جواب ندى يافت [رزوداشيرع- كه 
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“بده در صد بالغ ممشك [نرأا معيجز قى يزرك مى يذنداشت نأمه أئْ كيه 
در اينجا نقل ميكنيم ٠ه‏ در صد مقرون بجواب شت در وإقم ينج 
راس حد بكه براى موعدز ه قائل سمه تود حاصل امد ١‏ هم حسة 
جوابهائى ا هر بك دوتاسه صفعوه در از شوق وشور ومعددت سر شار 
و نصايح سود بخش ' 
ناير همان مكو اىّ ست كه 5027 و حزن ب4 موده ايم دك وت 
اين عيارات را كرك و | حساسانى ركه در طرف بو ليد كر ده 
ست 2 دهن خحود صو سر يه و عات | يشكه بنج براسر ازحداعحاز 
نافد تر شده إستث كشت تمائيد ا 

مسدر حاندو يا بان ذو شمارة ا ه- دوو بل 

عزيز من مسدر 5و . 

< [يا ممكن إست مساعدن مخغتصرى يمن بفرمائيد ؟ 

7 ور سب سكمال أسدت مديران كت خودرا واداشتهام كه 
اجازة طبع و 0 كاتالو كى كامل از نه .4 آللات 9 ايزار و مواد و 
مصالح ما بك قمك سشحوى ك4 طر يق إستء.ال و اندازة فى يك اراشياء 
در أن ذ كر شده باشد و معماران راسودماد اقدد ل نك نسخه ازان 

« هر روزمغدارءوجودى © ازاين كدالوك ها كمترميشود 
و هيت مديران 3 بى ميل لمسمكدك كه اجازة تدك دل طبع بك هيك 
مشروط بر اشكه من بانان ثانت نمايم ك4 اين كنا لوك خد متى را 
كه از آن اننظار داشته ايم انجام داده إست . 


< طبع در جنين بيش 7مدى بابد بشما مراجعه و كسب نار 
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و اطلاع ثمايم ميلداريد ميان ما داورى 5ثيد و مثل به6 مهئدس 
ديكر كه در ثقاط م*تان هد١تند‏ رأى خود را ادراز دار بد 5 

« براى سهل كردن زحمات شما در يشت همين ورفه جند 
سوال سيار ساده بأدداشت كر دء ام نوشةن باسخ 3 ها نسدت 
بشخص معن مساعدت و لاف خادمصى ؤرموده اند مخصو صا اكر 
توضيح و تفسيرى هدم بلظرتان برسد ملحق بجواب نموده در 
نا كت تمر دارى 45 در جوف ست بكنداويت و دقر ستيد شار 
ممدون خواهم شد . 

د لازم بذكر نيست كه اين اقدام براى شما بهيجوجهالزامى 
نمى ورد در اطبهار نظر مختاريد ار بايد اصلا اين كاتالوك را 
رك كم 5 در طبع حل دك أز نظريات سو دمند شما إستفاده نمائيم 
بى ترديد اظهار فرمائيد در هر حال مط.ئن باشيد كه از معاونت و 
معاضدت شما من شخص) كمال امتنان خواهم داشت . 

< در ايان تمثى دارم راتت أشكو و احساسات صمدمأ نسةه 
مر| ببديرد. 

امضاء كن ثاياك 

مدر بازر كانى « 

# ا# #* 

در اينجا سطرى جند بعئوان اخطار و اعلام ميتويدم. مى 
دانم كه بعض إشخاصيس إزغواندن اين نامه ها خو|هند كوشيدكه 
بطور سطحى از انها تقليد كنند و با تصئع اسلوب 7 نها را بكار ببر ند 
سعى خوافاد كرد كه طرف خود رانه بو سيلة تحسين صادقا نهو امتئان 
صميمانه بلكه با تملق دروغ آميز و جابلوسى نفرت انكيز بفر يبند 
در اين صورت ايد 1 كاه بأشخد 1 ه ركز نير مرداشأن ب«هبدف 
نخو اهد رسيك . 


تو 


انسان همانقدر كه از تمجيد و تنحسين و احتراع نرم و رام 
ميشود همان قدر از تملق و جابلوسمىو تزوير ميكريزد و منزرجر 
اناق 

باز نهم ابركد. نكته را تكرار ميلكام اسلو بهأوشروه 
هائى كه دراب ىكثاب شرح داده شده أست بنتيحهأخو اهد 
رسيد مر ا تاه كه از قلبى صاف وانديشدةثى بالداز 
روىصدافت وصميميث صادر #2ود.٠‏ 

تدا سرى كه يشمأ مى | هموزم حفه بازى و بشت هم اندازى 
نيست بلكه طرزجد يدى از [دابمعاشرت و فلسفه تازه ايستمستخرج 


ازحقايق ولد كل رقو 


يشدى جلك بر ا قاى لكك يحنى 


فصل اول 


1 ف" ها هم ٠١‏ مثلم ١ه‏ 
هزآأر 5 هاء ذو ني معنو ل 


در سال 68٠‏ م١‏ نابوائون سوم يادشاه فرانسه عاشق كديس 
دوقبا شد كهاوزنى ابنياس او كوستين دو عو نتيجدو(١)‏ 
نام داشت و در حسسدن و دلبرئ طاى .ود نابو لون بعك از كر فتنآاين 
د حر مورد ملاامنت ند يمان و [شنايان حود شد ك4 مكفتئد أوزنى 
باو+جود كمال وجاهت جون از دودمانى مجهول و دختر يكى از 
كنك هاق قنام سيا نمأاست شا سنة فوسشسر ىق بادشاه تمدسدث 
نايلئون كه مفتون زسائى و جوانى و طنازى وعشوهسازى 
أو بوددر يأسخ مى كفت ج جه باك من زنلى راكه شئاختهودوست 
داشنيه ام ار زان 5 شناختى 2ه مراد شياست أر جييح داده ام 4 
محبث أو بتحدى بود كه ب همه فراسه4 | يستاد كى 1 و مقصودخود 


راانجام داد. 





. تنبا از نواحى اندلس إسيانياست‎ )١( 
ل‎ 


نابو لو نوز نشاز نعمتصحتو ائروت و قدرت و وجاهت و 
افتخارات وعشق و محدت كه لازمة سعادت و مايه نيكبيختى در 
زناشوئى است بر خوردار بودند 5-3 هر كز شعلة سعادتازدواج 
و همسرى با جنين تارش و حرارتى در جهان ير تو نينداخته است 

اما افسوس بزرودى اين شعله در خشان لرزبهد وزرد و سراخ 
شد اموس رمد نابو لدُون لدت 5ه اوزنىراعقامامير اطر يس 
در ساند لمكن هيه قوت وقدرب و جاه و مالاو نتوانست اخلاق ادن 
زن را تغميردهد : 

اوزنى حسود بود ودر [تش بدكمانى ى سوخت بيوسته 
امير اطور را هعذب ممساخت فرم أن هاى اد ر| ساد رشخند ى 
كرفت يكدهيقه [سايش و يك لحظه إرامش و استفلال براى او 
باقى نميكذاشت هتكامى كه شاه در دفتر خود مشغول رسيد أسى 
بامور كشور بود سرزده داخل»يشد و مذاكرات او راهر قدرهم 
مهم بود فطع ميسكر د . هر كز دايلئثون را تنها كنا فت ميادا 
بازن دكن هم كلام شود 

غالك) اوزنى نزرد خواهر خود رفته از رفتار شوهرششكوه 
7غاز و الهو زارىساز منار وه روزى «طور نا كهان در كتابخاءه 
نايلئون را عنفا بار نمود و بناى فحاشى كذاشت خلاصه اه.راطور 
فرانسه با داشين جندين قصر و كام محال حتى ففسه لى هم تمدافت 
كه يك لمحه در آن تفسى بر احتى ان [ورد 

ده شد ؟ 

ياسخ اين سؤال راكهاز كتابدابدير ره هارث موسوم ب 
ونايولئون واورنى نمايش غنده| تكيز و كريه خيز بكامير اتور» 
م 


استخراج شده أست ملاحظه كنيد: 

د نتيجه ابن شد كه نابلئون بس أز آن سير سبها در درى 
ينهانى بيرون ميرفت شب كلاهى از نمد لطيف برسراى نهاد و نا 
روى ابروان فروم..كشيد و بممراهى يكى از خواص خود واقمع) 
بملاقات زنى كه منتظر او بود ميشتافت ... و كاهى هم دركوجه 
هائيكه سلاطين جز در كتاب نام انها را سى بينذد تفشكر كنانقدم 
مدزد. ٠ ٠‏ » 
1 ايبن بود [نجه اورنى از ستيزههاى خود بدست [ورد. با 
اينكه ملكة فرانسه بود يا اينكه زيبارين زئان جبان بودمتأسفانه 


نه سلطنت نهوجاهت نتوانست لطيفة عشق ر| كه از سميزه و حسد 


مسموم شده بود نجاب بخشد بلى او زنى هم مثل الوب سر بسوى 
7 سمان ميكر د و *ى ناليد حكه < خدانا [مد بسر م هر الانجة ممتر سيد م١‏ 
ولى بيجاره زن نميدانست كه بلار| بدست خود برسر خويش فرو 
كفده است مأيه أبن بد بخدى راسك و مات واستيزه و جهالتخود 
او بودهاست 

شكايت وناساز كارى ودهمت بستن از همه سلاحهاى برندهٌ 
4 مالكان عدابت براى طع رشته محرت إحياب اختراع كردوايد 
زهر ]“لودتر و هتالنر است تأتبرش حندى است جنانكهزهر مار 
كير] 1 شك كشنده است ابن شيوه نيز در حيات زناشوئىهادم 
لذات و دروازهةٌ مماب اسث 

زن كنت فوأستوى باين حفيعت بى برد اما وقتى دريغ 


كفت كه تير أز كمان كذدشته دود ديش ازهردن رو بد ختر | نش كر ده 


كفت «اين هنم كه هلاك بدرتان را باعث شدهام. » دخترارت 
لير 


نو لستوى نتوا| نستند جو|بى باين كلام مادر بدهئد زيرا كه كريه 
نان را محال نميداد اما ميدانسةند كه مادرراست سكوك فى ا لحقيقة 
با شكايات و منازعات و ناسزاها و ستيزه هاى بى بايا نخود بدر 
نام دارشان را بهل كت رسانيده است . 

بايد دانسدت كه كنت :ولستوى وزنش داراى همه شرايط 
زيسكبيختى بودند ‏ والاستوى يسكى از مشهورنرين نويسند كان جهان 
بودايبن زنو شوهر علاوه بر عظمت مقام وصيت عالم ير صاحب 
مالى سر شار و همرسه اجتماعى و اولاد بسيار بودند درابتدا نيك 
بختى [نان بحدى بود كهخودنيز از جشم زخم زمانه هراس داشتند 
وازاسيب عين الكمال بر خويش ميلرزيد ند كاه كاهى 1ن جفت باك 
متفقا بزانو در مى 1مدك و از دركاه خداى تعالى بقاى دوران 
سعادب را خواستار مى 

بس از روز و ثه ثى عتجيف - داد رفته رفته 
تولستوى را احوال مبدل كرديد و شخصى ديكر شد از تاليف 
كتن جليل القمو خوة شرمنةة:و شمهان عت وواوفات را صرف 
نكارش رسالاتى در موعظه و اندرز كرد جهاتيان رابصلاحو سلام 
ورك جنك و رفم فقر خواد . در اين رسايل باعتراف كناهان 
خود برداخت و بس از 1 كه اقرار كرد كه در ش جوانى مر تكب 
كناهان صغيره و آبيرةٌ حتى قتل نفس شده |ست تصميم كر فت 
قدم بقدم از بى مسييح سلوك كند و كلام او را رهنماى خويش 
سازد بس همه مال و ملكخويش را تقسيم كرد و بفقر و بينوائى 
بن در داد در كشت زارها بكار كردن برداخت در جنكابهاهيزم 
شكنى بيشه كر فت ودرمزارع همت ببريدن و خرص كردن يو نجه 


لا 


و 'كندم كماشت بد ست نود كفش ساخت و <حجره خويش راجاروب 
كرد در كاسهاى جوبين غذا خورد و سعى كرد كه دشيئان را 
دوست بدارد 

وتدكى :والستوئ دروو عضت يان .وا شبايقى بامتجار شد 
اصل ناساز كارى در خانه بود زنش شيفتهجاه و مال بود واوازاين 
دو سِزارىداشت زنش عاشق|<ترامات و اف#اراب و مايل معاشرت 
و دخول در مجامع بود اءا تولستوى از اين لذاتبى مايه بورههى 
برد راش «زرو وهر ومأش شواكت و فر د لبسةكى داشت واو 
معتذد بود كه تو انكر ى ذنبى لا يغفر 3 

اليا ماذاء نو لستوى: اداو شكا كا وى كرو ى لامكو 
سرزنش نبست طوفابها بر اتكيخت وعربده ها كرد زيرا كه 
لوا لستؤاف- كني خود را ل ماشران “كاف وا فيكذاشت و هيج حقى 
“دى كر فت شر وقت 4 تواستوى در مهال اين ملامت ها وازاعها 
اندك مقاوممى برج ميداد رنش مانئد ديوا نكان بد ال صرع مى 
افتاد بر خاك هى غلطيد و شيثه ئى برناك بر لب ميكرفت و 
2 مددورد كه خود ر|خواهد كشت نا در جأهسى سر 20 
خواهد كرد : 

عاقبت كار بجائى كشيد كه تولستوى ديكر تاب ملاقات 
زنش زا نداشت و آن محتبى ك4 در (غاز همسرى [نانرادلماخته 
سكن فكر 58 ده دود بكلى مدو شد 

كاهى در اثناى شم أن سرزن م+جحور ومتروك كه تنشنه 
يديت :و نين بود نزرد شوهرش مى مدو دركنار او زانو ميزد و 
در خواست ميكر د كه سطرى حند از كلمات 7 بدار وجملات لذت 


5 


بارى كه نيم قرن بيش در حق او و بياد او در دفتر خاطراتخود 
نو شه إسثت سس خواند 5 ”جد دك اين اإسام سيورق شده كه دبكر 
باز كشن ندزاشت هر دو اشك حسرتث سر خسار مييار بد ند | فسوس 
كه حقيقت حيات با خيالاب جوانى تفاوت بسيار داشت ! 

بارى حون تواستوى سن هشتاد و دو سالكى ر سك ديكر 
در خود طافت تحمل اختلاف نظر خانواد كى را نديد . شبى از ماه 
اكتبر ٠١9٠١‏ كه برف ميباريد از زن كريخته خود را بدستظلمت 
و برودت هوا داد وهيج ندانست كه كجا ميرود. ‏ 

يازده روز 0 أز دن در ايستكاهى دور ض ذات الربه 

اين بود باداشى كه مادام تولستوى از سءر زه و خلاف و خشم 
و هك بك حو 5 1-3 فت 

شايد خواندده الكورية 4 ادن زن واقما حدق داشته سرت 
شكابدت 1 سيار اخووابت اما سغدن در اين تمسيد م مطلب اين حاست 
1 نا ملامءت ها وَ شكايتهباى أو فايدهئى ميد با بالسكس كاررا 
دشوار 7 و حال را زارتر ساخت ؟ 

اتير تولستوى ميكفت فطءا در 3 احوال ديوانه بوده|ام 

/ 

ولى يشيمادى او سودى نداشت بوشداروئى بود كه يس از مرك 
بسهر أب دهند . 

بزراكتر ين مصيبت وان اذى ليسكلن هم ازدواج اوبودباور 
أكتيد ك4 مصيءدتت خانواد كى او ضعت ار از فتل او بايد ميعحسوابت 


شود در آن ساعت كه فوث نام قاتل تيرى خالى كرد ليتكلن هيج 
ملتفت نشد كه جه ميكذرد اما در ظرف بيست وسه سال تقر يبا هر 


ا 


دوذ كام او از ميوة تلخ زناشوئى زهر [لود بود در مدت يك ربع 
قرن هأدام ليسكلن شوهر را ماج تير انتفاد و ملامت و ستيزه و 
شكايت قرار ميداد . 

همجح 0 زن لب از سر زنش و عيبجوئى ونكته كيرى 
فى اق السكارن اندك بر آمده و حركاتى نى تناسى ومضحك 
داشت زنش ميخواست ص او را تر كطسعت وادارداز راه استبهزاء 


حر كات أو را تيد قي جره كر قياف (+#ن أو را كه با اننا 501 


أو نه قأثمه شك مداد سأد :د شغد م 3 فنك مسكفت و 7 
رام - 1 لحار ى دذر لى 'لق 


بى :ناسس ولس زيرينت درازتر از اندازهءدستثهاو يايهايت|إز حدطبيه 


طويلتر و سرب بسيار كوت |است ' 


خلا جه [ نراهام لينكلان و زنشس مارى تود از هر حيدث 
مخالف كد نكر بودند جهداز لحاظ تربيت جه خلى وخو وحهدسايفه 
بأ هم متماوت بودبد و دمو سيره نراع د إشحيد 

يدن ار لواف كان احوال لينكلن كويد < ذر ناد هاى 


فوى وزشسده حا ثم لينكان از ممأن خما بان شميداه رشك همه همسا يكان 


از احوال غضي [لود او 1 كاه ميكشيند خشم او فعط بواسطةالفاط 
ظاهر نميشد للكه [ثار درشتى وغضبنا 5 


ميكر ديف | > 


او دطرنئ مختالف نمايان 


مثلا بعداز عروسى لينكلنوز نش درخانه خانمى بنام أير للى 
كه زن بز شكى در كألمششه بود و بأنسيون خانواد كى داشت اطافى 
اجاره كر دند : 

صبحى بعد از صرف جاشت ايشكلن حر 9 2-3 د حيز ى فت كه 
خانمرا|ناسند مد و از جا بدر برداز فرط غضي بكلى ازحال طبيعى 


اموا 


بر و تنشد فنحان قهوة كر مى را برداإشته بصورت شوهر شس زددرحالى 
كه همه بيانسيون نشيئنان حضور داشتئند . 

ليتكلن حامو شن نو"“هى إفكندءة مانت وان حاق اود ساعن 
خانه دستمالى [ورده روى و لياس لينكلن راياك كرد. 

حسد زن ليذكلن حئان سخت و دهشتناك وسكسرانه بودكه 
امروز بعداز هفتاد و بنح سال هر كس حوادت عمر [ نان را بخواند 
و برمجالس ناكوار اين زن وشوهر 7 كاه كردددجار حيرتو نفرت 
ميشود . عاقيت كار اين زن بد يو | نكى كقيد و معلوم سل ك4 از 
ابتداى عمر حركانش :ا بع انين استعداد يوده و مقدمات جنون در 
او ظهور ميكرده است 

ادن زن از رفنار خود نسبت شوهرش حه نتبيحه كر فت ب 
وانست احوال لينكلن را هيدل سازد ؟ تنها اثرى 5ه در شوهرش 
كرد اين “ود كه |حساساتش را نسيت ببمسر شٌش غيير داد از او 
ان شد و انك خورد 4 جدين وصلادى كر ده إست 

جدائى اين زن و شوهر سالها طول كشيد لينكان تنهائىو 
صعوا بدت زند كى در خارح شهر را بر فضاى نا كوان خانه و ملاقات 
قرين بد خويش كه عدا بى الهم بود تر جيح ميد إد 

نيجه رفتار زن لينكلن و امبرا طريس اورّنى و كنتس 
تولستوى اين بود كه كفته شد سيل بد بختى را بسوى [نها كشانيد 


و بنيان كرامى ترين جيز هارا كه عشق و محبت باشد از بيخ 


سر اكند 1 


يسكى از وكلاى معروق نبويورك شام فى ميو زر كر بعك 


از بازده سال حدمت در دادكاه ) روابط خانواد فى نيو يورك أ ىو 
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بررسى هزاران برونده طلاق و متاركه » جنين نتيجه كر فت كهعات 
عمدة جدائني ها و بهم خوردن خانواده ها اين ست كه مردان از 
ستيزه و نزاع رنان خود يشّنك [مده شرك خا نمان بق د بحكى 
از نويسند كان كويد « زنان با جنك و ناخن قبرى ميكئند كه 
سعادت زناشوئى خود رادر آن دفن كنتد 46 

شاير اين خانمها اكر ميخو |أيد بحت و توافق نظر درخانه 
شما بافى بساند اين يندرا يبيروى كنيد 

از ملامت و ستيزه بررهيز بد ٠‏ 


للحيو 


فصل دوم 


ديكر انرا دأ كه 515105 ا 0 مل 


إسدر انيلى صدراعظم معروف 1 0 00 

ج< من فال ارتكاب وسدى ح ركاب جذون [ميز هسدم و لى مكو شم 4 
از سكى از (نها اجشئاب كنم و آن ازدواج عشفى أسث *» 

دسسر اثلى عبد خود وفا كرد و ناسن سى و يندس لكىء عرز ب 
ماند [ نكاه بوه زأى متمول را كه بانزده سال از او ون كتوزود 
خواستكارى كرد و زنى كرفتكه برف ينجاه سالعمر بر كيسوانش 
تشسيئه دوداه 

زتف خوب مىدانست كه ديسرائيلى باو عسّعى نداردوفقط 
زاف دو لخن او را ميكيرد از اين جبت يكسال مبلت خواست نا 
با دقت كافىدر اخلاق و رفتاردسرائلى كنجكاوى كند بعداز|تقضاء 
مدت مزاوجت را بذيرفت . 

اين وصلت خيلى بى ن.ك و مادى بنظر ع ى[مد و يكنوع 
تجارتى محسوب ميشود لكن يكى از سعاد:.ندترين و خوش اترين 
ديو ند هائى بشمار ند كه دو دفتر طوفان حيزن ازدواج ثدءت شلداه 
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بيوهٌ متمولى كه ديسرائلى اختيار كرد نه جوان بود هزيبا 
نه معروف » درباناتشغلطهاى فاحش تار يخى و ادبىظاهر ميكر ديد 
مثلا ادست زن تميدانست كه يونانيان مفدم بر روميان بودهاند يا 
بسكس . در [رايش كمال بىسليقكى نشان مىداد ذوفش در تز بين 
خانه سيار عجيي و هولناك بود اما هنرى داشت كه شرط اعظم 
حيات زناشوئى است . ميدانست كه جكونه مردش رااداره كتد 
هر كز سعى نميكر د كه خود رادر هوش وفكر ايه 
ديسر ائيلى نرشاتك عداؤ طيرها كه ديسرائيلى خسته و وامانده 
بخانه باز ميكشت بحاى افاده هاى دوشسها و فرمايشات شاهزادةٌ 
خانم ها, كفتاربىمايه و برحرفىهاى بى اساس زن خودمارى اث 
را كوش ميداد و رفم خستكى ميكرد هر روز بيشنئر وبهتر از 
خانه وزند كى خود لذت ميبرد زيرا كه هيج بارى از اين راه بر 
دوش أو نبود در كمال [سايش در آن محيط [رام بسر ميبردواز 
خستكى هاى خارج مى [أسود در اين فضاى [سوده خودرامحبوب 
يلكه معبود زنش مييافت در تاريخ زند كى اين مرد بزركك ساءت 
هائيكه درخانه و وو كنار دن ناليش كذ شته است شير بن ترين 
اوقات محسوب ميشود هر روز بمحض اينكه جلسه بارلمان ختم 
ميشد دسرائلى شتابان بخانه عى [مد نا وفايم روز را براى زنش 
نقل كند نكتة بسيار مهم و اساسى اينجاست كه ه ركارى كهديسر ائيلى 
بيش ميسكر فت وا هر قدمى كه در سياست بر ميداشت زنش هر كز 
شكسعق براىاوفرض نكر , 


مدت سى, سال اين زن براى دسرائيلى ميزيست ودفايق 
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عمر خودرا وقف او ميكرد ادر توجهى بشروتف و مكنت خويش 
مينمود فقط براى «زيد [سايش و راحت شوهر محبوبش بود محبت 
خالص هميشه جلى محبت ميكند ديسرائيلى بى اندازه باين زن 
علاقه داشت روزى كه دسر ائيلى لف ثر ذفى كتسفيةاد يافت شتايان 
بخانه دويد و زنش رادر 1غوش كشيده فر يادزد « عزيزمازامروز 
توليدىبى كتسفليد شدى ' » 
اكر اسرد زن لغز شى ميسكرد خطاش هرعة .واد ديسر اثيلى 
هراز او را مورد ملامت و عيبجوئى قرار نميداد هيجوقت كلمه ئى 
رنجش آميز برزبان نميراند و اكر كسى در حضور اواهانتىبزرنش 
روا ميداشت بى اختياراز جاى بر ميجست و نا عشىو وفائىو حشيانه 
يدفاع بر ميخاست از كلمات ديسرائيلى است كه كو بد ج خدا بأ 
مرد را موف ىكن كه جندان از زن كرفتن سرهيزد نازنى كامل بدست 
ورد .٠‏ يروردكارا او را بيشتر نوفيق بده كهجنينزنىراسواند 
تكاهدارد «» 
مارى زنى كاءلل نبود ليكن إينهنر را داشت كهدرظرف 

دى سال از ستودن شوهرش خسته بشد جز ذكر او جيزى بر زبان 
نراند و جز ياد او |نديشهنئى در دل تكدرانن نتدحه أن شد كه 
ديسرائيلى در حق او فرمود' « دراين سى سال كه همسر يكد يكر يم 
لحظهئى از معاشرت او ملول نشدهام » ديسرائيلى علنا بهر كس ى 
كفت در عالم هييجكس در نطر دن كراى تراز زنم نمست او مارى 
مكرر بدو ستان خودءى كفت : «درساية عطوفت شوهرم عمر من 
جون نمابشى بوده إست كه بردمهاى يكبيختى و شادمانى در آن 


بلى .در بى ميامده است .» 


ل اير 


ديسر ائيلى هنكام مزاح كاهى بز نش ميكفت : < ميدادد 
من تورافقط براى مكنتت كرفتهام » مارى ياسخ ميداد « درست 
است اما اكر امروز مي*واستى اين كار را از سر بكيرىمحركتنو 
عشق ميبود . يا |ينطور نيست» 
ال و ا ا 
مارى زنى كامل نبود اما از عقل ديسرائيلى همين.بس كه 
آن را جنانكه بود يذيرفت 
هائر ى حيمس فته است « نذسدون دسدو رى كدبا وك 
ذر معاشر ت با مردمان بكار يست ىن أسرثت كه تقذار م 
هر طور كه مطاوب انهاست درسعا. سر فير ندبشرط 
كنكه طرز بهرههندى انها از نيكبذتى مزاحمومصادم 
طرزىكة عا بيش طرفتهايم نكرذد٠»‏ 
اين هانونى است در معاشرت كه هر كس بايد [آن رامكرر 
بوزيانبرانده 
(ولاندفوسفيروود در يكى از تأليفات خود مينوسد 
«كاميابى در زناشوئى سته باين نيست 5ه همسرى از هرجه تكامل 
عيار بدست [وريم بلكه در اين است كه خود را آن هءسر كامل 
عيار بسازيم » 
بس اكر طالب نظم و وفائ نام در خانه خود هستيد . 
#مسر حُود را دمانطوز كه هستبيذير يدودر 


صدن تبد يلاو برميائيد٠‏ 


مين 


فصل سو 1 
تعد عت أن كان رذ تيك ا 0 وأ ونو ورأ 


دس 5 رال 00 
شديدنرين دشمن سياسى ديسرائيلى كلاوسون دود 
ابن دوهرد در هر باب معاند و خصم لكك بكر بوديد و ادر هبيج 
راى و عقيده اى شواكت داشتند جز در يك إمر و [نسمادب نام 
خانواد ذى بود ,ع 
كلادستون و زنش يبنجاه و به سال باهم زرستند و علاهه و 
د ليسنكى آنان ذرمئى سست نكشت مندر عالم خيال دون را 
كهلايعتر ينصد راعظم| نكلستان بشمار مى [مد درنظر مياورم كهدر 
كنار بخارى دست زنش راكرفته برهص بر خاسته واين بيت راميسرايد 
شوهرى بينوا و زنى زنده بوشيم 
در راههاى نيكو بد باهم بكو شيم 


.كلادستون كه در سياست بجلوا 0 2 لناكو وخصمى اسختكير 


(١)‏ رنو شهرى است در [مريكا كه ا كثرموارد طلاى را 
در دا د كاهباى نحا رضنة في فيكننة : 
1١7‏ 


دواد در خانه هر كز ل يعيبجوئى و اعتراض نهى كشود بامدادان 
جو نازدفتر خود بزير مى [مد واطاق غذا خورى را خالىوبريشان 
ميديد و اهل منزل را هنوز در خواب ميبافت كارى كه ميحكرد 
خواندن [وازى مرموز بود هرصيح اين [واز را عينا ميخوا_د 
مضمو نش 7 نكه (اى خفتكان دانيد مشعو لترين و بيركار نرين مرد 
ا نكلستان تنها در اطاى زيرين جشم براه صبحانه خود است) 

از فرط زرنكى واز كثرب ادب همواره خودرا از انتقاد 
امور مغزل نكأه مداشت 

كاثر بِى دوم ملكه روسيه نيز همينشيوه را اختيار كرذه 
بود اين ملكه فرمانفرماى تقوم متحسيوتب ميشد كه در ارويا 
كسى بوسعت [آن نديده است مالك رقاب وصاحب اختيارجان و 
مال جندين ملبون رعيث بود اين مردم و اين كشور را با قدرت 
مطلق و استبداد بيرحمانه إداره ميكرد بسى نفوس بى كناهرادر 
لشكر ا هاى بيهوده سادفنا داد و صدها دشمن راهدف نير باران 
ساخت با وجود ابن اكر وقتى [شبز ش كباب ر!| مى سوزانيد 
هر كز شكارتى نمى مود و بانبسمى از روى اغماض [ن را تتاول 
مى كرد؟ 

دودوةىثد يكس نووسنده كه در امر ازدواج كارشناس 
دود فون . « بيش از نصف مزاوجت هأقرين ) كامى مود » وهم 
باو كويد « اكر اينهم هكشتى اميد و 1رزو بساحل رنوافتادهو در 
هم كان سىبيش عادت ناهنتحار و شوم انتقادو نكته كدر زن و 


شوهر است »© 
وس ادن ميخو |هيد نيكبختى رادر خانوادهخود مستد إم كتيد 
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از انتقان و ملامت ذود ذارى أمائيد ٠‏ 

اكر كاهى مصمم شد بد كه طفلى را هورد تو بيخ وانلبيه قر ار 
دهيد مك نيك جه يايد يكنية ؟ شايد تصور فَيكنين كه ميخو اهم 
بكو م صرف نظر نمائيد . خير بلكه تو صية مكنم ك4 قلا اين صفحات 
را كه از 5ثار نويسندة ._امدار أيو بناك اسئون لآر فك إست 
كورا قد تووسنه' أبن هات بو كووك خوومان خوة. كرو أن 
هر اس آن را خوانده است از ناد ذئ و صميهيت (آن طرزهافتاده 
است اين معاله را در صد ها محله و روزناه4 نفل كردند ودر راديو 
متتشن مؤاقاندتى دبز ناتياع #خبلى: #رعوه ‏ كرد بداغنواش: و بدوان 
فراموش ميسكئد ون امي خطا 2 لطيف و مهيح و صمدمانهاست 
يطفلى كه در خواب اسث 

< طفلك 50 كن ...بو خفتهئى و رخسارت رادرزير 
اتكشان كوجكت يوشابدةٌ موهاى مجعد طلائيت بر بيشانى نمناك 
جسبيده استمن [أهسيقه خود را كوا نكاء لو رسانده ام ٠.٠‏ ميخو اهم 
در براير تنو اعترافى بكدم هم|كذنون كه در دفتر خود بغواسدن 
روزنامه «شغول بودم امواج ندامت برمن با+تن اورد . ش 

« امروز فدرى بأبو بدرشتى رفتار كردم بأمداد كةبوبراى 
رفتن سدرسه مهيا ميشدى بتو برخاش نمودم زيرا ك4 دسة. ال نمناك 
رايهبينى خود ماليدى ملامت كردم كه كفشت 50 خوردهنيست 
و جون بازيجه هاى خود را بر زمين افكندى از روى خشم بانكى 
بر نمو زدم 

« دروقت جاشت باز ترا برعابت ترتس و.ادب متو جه كردم 
نو شيررا ريختى و لقمه هارا مضغ نكر ده فرو مسبردى آرنج ها 


515 


بر ميز نكيه ميدادى بيش از اندازه كره بر نانخود مى ماليدى. .. 
وفت رفتن بطرف *ن بو “كشية ودكا را نشانة وواعحر كت دادى 
و كفتى «خدا| حافظ يدر '» من در جواب ٠١‏ روا در هم كشيدة 
كنم راست باست ؟ » 

< شس نيز همين بساط سترده بود جون أز كار بر كشتم 
ترا در كوجه ديدم كه كوى يازى ميكردى و زائو بر خاكميماليدى 
و جورابت را باره كرده بودى من ترا در حضور همسالاءت سر 
|فكنده كر دمو مرا بيش انداخته بخانه [وردم ٠.٠.٠.‏ و درراهميكفتم 
نميدانى جوراب يعدر كران است اكر بول از كيسةٌ خودت بود 
بسش از اينها دقت ميكردى ( آه ببين فرزند جنين سغنى از يدرى 
بفرزندى ' ) 

« بسار آن بخاطر دارى كه ده شد ؛ در حالى ك4 سر 
كرمع كان بووع. با هايث شرم و احتياطخودرا باطاق دفس من|نداختى 
من سر برداشته بيصبرانه از نو برسيدم « جه خبر |ست ؟ » 

جوتو باأسخى دادى إما لى اختيار بجات من دو«ددىودستانت 
1 رد ثم حمايل كردى وبأ محدت و خلوصى كه خداوند درقلب 
او روياء ده و سردى و خْسّوات من هم دمى بوانست آن رايثمرده 
كنم كن بن اغوش حوةا افشروقومندرين ان قيوقابنران تناد 
واهن صداى با هاى كوجك ترا كه از بله ها فرو ميحست تامدتى 
م اشنيدام : 

« [هفرزند [نودت كتاب از دستم افتاد و واهمة هولناك 
مرا فرو كرفت با خود كفتم مرض انتقاد و علت عيبجوئى مرايدرى 
بر خاشجو و زشتخو كرده |سث ثرا تنبيه كردم كه حرا طفل هستى ! 
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نه اين بود كه بتو ه«حبت نداشتم أما انتظار و توقعم بيش از 
اندازة عمر تو بود من نر بأ مقياس تجارب ساايان دراز خود 
“ى سيك م 

ج غافل بودم كه جه مايه فتوت و وظيفه شنئاسى ونجابت در 
باطن “و نهفته اسيك لل كوك تو مدل دامان سمياءه دم 11 ازيشت 
كو هسار بر ميخيزد روشن و بهناور است كواه من همءن إسشس كه 
با أن همهدرشتى باز هنكام خفتن بيش من [مدى وشبس بخير كفتى 
اكنون كذشته راازياد بسن ثم .٠ ٠‏ |مشس هن مده ام با فر طيشيمانىو 
بأعقت قو كخان ستر تنو زانو «زنم 

« ميداسمكه در خوانى و اكر ندار همبودى همةٌ اين مطالت 
رادرك يروغ فرد| خواهى ديد كه يدرى حفيعى و حسابى خواهم 
بود باز رفيق و همبازى دو خواهم شد جون بخندى ميخندم جون 
كونه .كن ميكرهم واكر هوس ير خاش و ملامت در منبيدا شود 
زيانم رأ ميكرم وان عبارب را ورد زان خود درار هيدهم ٠‏ 

« اين طفلى بيش بيست اين كود كى خرد سال بيش نيست!» 

< من كناهكارم با تو مانشد «ردى رشار كر ذهام| كذون كهنر! 
در سساسضر 3 كت ى بيثم كه خسته وبى كين افتادهئى ماتفت ميشوم 
كه ؟ودكى شير خوار هستىديرور بودكهدر [غوش مادرميكر ستى 
و سرب را بردوش او مينهادى ٠.0‏ توهم من از نو فو ئطأاقت بوده 


إست وه ه خيلى ددش ار اسزوةد إد و اننظار داشته ام 0 01 4 
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فصل جهارم 


١‏ عم انون اتات سك 
تك زدن رز (هباهز هرمحلا اراك 


9 
از ون كاز قديم كل را زبان عشى و وسيله معادعهدانسده 

اند إين وسيلة تقى كران لنت تست دن ذوشة هر اخيابان فسن 
:وان معدارى از آن را در ازاء ميلغدى مختصر بدست [ورد نا 
وجود اين حساك ولتاهائ 45 شوهران ممو سط الحال در حخريدن 
و تقد يم كردن كل دز مان حو بش سان ميدهئد هربا ءاش إست 
و كل كياهى بر خار و موذى است يا در كميابى در رديف لاله 
عائى إست كه بر قله كوهستان آأب ميروواطد و دست كس به آن 


تهى رسيدك 1 


جرا منتطريد كه زنتان در سيمارستانى بيفتد نا 7 نكاودسته 
كلى نثاق أو - كنيف ؟ حرا همين امشب جند دانه كل سرخ بأو هديه 
نميبر يد ؟ نجر به كنيد و از نتيجه مرا 1 كاه سازيد . 
زنان علاقة فوق العادهئى به جشن ولادت 'خوددارند يايد 
تاريخ اين ايام را بخاطر سيرد مرد ممكن است عمرى دراز كند 
و هيج يك از سئوات تاريخى را بخاطر نداشته باشد. براى يك 
5 


مرد آمر بكائى حداقل لازم است كه جبارسئه را از بر بداند؟5ة؛١‏ 
سال كشف [مريكاة نا ١‏ سال استقلال ا بالا تمتحده مر يكانار يخ 
:ولد زنش و سنه ازدواج خودشاكر 1موختن جهار سنه دشوار 
باشد ميتواند از دو تاريخ نغستين بكذرد ولى هر كز نبايدسالهاى 
سوم و جهارم را فراموش كند. 
يك از قاضيان دادكاه شك كو كلخو ووم حكم طلاق و 
0٠.‏ سند آشتى زن و شوهر بامضاى او رسيده كويد :<اختلاف 
بين زوجين غالبا از مسائل بى اهميت ناشى ميشود كاهى همين قدر 
كافى است كه زن هنكام بيرون رفتن شوهر از خانه دستى بنشائه 
وداع بجا او حركت دهد نا بسى رشته ها راازانقطاع مانم 
كر دد » 
روبرتبراو فيكف كه ازدواجش با اليزاب ت بارت يكى 
از بيو ندهاى عاشقانة معروف اك با وجود علقه محبتى كه درميان 
بود هراز فراموش نتميكرد كه با عنايت هاى جزئى [آنش عشق 
زائنش را نسيت بخود تنيز ترسازدء 
بسأ |[شخاص :و جبى باين ملاطفت هاى جزئى ندارئه با 
اشكه حيات زناشوئى ال اكتنين ازهمين عطوفت هاى ساده و عادى 
بيش لنيسكث 
درشت عونق كنود كافياش فضومق نينا كمه اغتلافات 
زنان و شوهران است از [غاز تابايان سال بى دربى و بىانفطاع 
|حكام طلاق صادر ميكر دد در هرساعت شش حكدم طلاق داده مى 
شود در واقم هرده دقيقه يك بيوند بريده ميكردد [يا تصور ى 
كنيد كه از اين همه انفصال جند نا بسبب حوادث ناكوار و علل 
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معثتئى به رخ داده است ؛؟ خيلى 5م . كر ميتو |نستيد در مجالس 
٠خنا‏ كمه حاضر شويد و صدها از دعاوى اين همسران بدبخت را 
بشنويد ملتفت ميشديد كه امور جزئى در روابط زن و شوهرجقدر 
مهم و هؤثر ى ره واين شررهاى ضعيف جه حريق هاى عظيمى 
بربا ميكند. 

مرد بايد هميشه كوششىرا كه زن براى زيبائى و[رايش 
خود ميكئد جايز بشمارد اما ع مردان فراهوش مسكنند كه اين 
طايفه جه و سكن واهتمامى در امر توالت و بزكدارند. 

دو «ردو زن رافرض كنيد كه در خيايان بهم يرسلد در 
حالى كه مردان بزحمت ؛صورت ينكد نكر نكاهى ىاندازند زنها 
وكين 
مادر بزرك من جندسال بيش در سن مه سالكى جهان را 


بدفت هرجه سامتر [رايش و لباس يكديكر رابررس 


وداع كفت كمى قبلى از وفاتش ما يكى از عكسهاى او راءكه سى 


ئى 
“وانست بدر ستى حجبره را تشخيص دك هك 5 وجود اين ننها سوّالى 
كه 5 


رد اين بود «[نروز جه بيراهنى در بر داشتهام ؟ »هربينيد 


كه اين 


سال بيش برداشته شده بود يا و ارائه داديم جشم ضعيف أو نب 


عجوز رنجور كه بأريك فرن بردوش اوافتاده بود وحافطهاش 


حجنان فتوري داشت 5ه بزحمت دختران ود را تيز ميداد. بحهجيز 


علا قه مند بود؟ 

مردأئى كه ابن كتاب را ميخواننزد هيج بخاطر ندار ند كه 
يشجس ال بيش جه لباس و جه بيراهنى در بر داشته اند و [رزومئد 
هم ليستند كه بدانئدك . . . إما زنانطور ديكر ند 
شوهرانشان نبايد هر كزاز نظر دور بدارند. 
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و اين صفتى |است كه 


مقر اضى بر داريد اين عبارترابجيئيد و [آارا در ميان[ ستر 
كلاه يا روى آثيئه خود جاى بدهيد نا هر بامداد بآننظر كنيد 

«من دوبار از راه زنداثى ذمى نك رم يس هر 
معادتى وهرخير و بهحنى كه بايد با بئاء نوع دود 
برسانم ذرهمين ايام معدون عمر است/بايد هي جحيزمرا 
ازانجاماين تكليفبازبدارد زيراكةعمر دوبارهندادهاتك 


اكسى را « اكر مكدو |هيد خدانوادهئى شاد و نيك بخت داشته 
نشد + 


نسبت بزرن خود سراباعنايتوتوجهشويد. 


نض 


والغفر دام روش موسيقى دان معروف و زنش همسرانى 
همستند كهعلاقه و هوافقت [(نها درزنه كى بى نظير اث سر نيسكبختى 
آنها جيست ! 

مادام دامر وش ابن راز را جنين بيان ميكند ؛ومسامادر 
زناشؤئى نغستين امر مهم اختيار همسر شايسته إست أما يس ال 
انتخاب مهمتر بن جيز ادبى است كه بايد ميان مرد و زن باقى باشد 
اىكاش زنان تازه عروسهمان اعتناء و ادبى كه نسيدثت به بينكا نكان 
اظهار ميكنند شوهر خود نيز نشان ميدادند. . .٠زير|‏ كهمر دعاقيت 
اززن كستاخ و بى ادب خواهد كريخت..» 

اهمال درادبقاتلعشق است هر كس اين را كما سك دانعة 
است با وجوداين ما نسبت بمردم ديكر مؤدب تر از اعضاءخاتواده 
خودهستيم ٠‏ 

متلا هر كز ابن انديشه درما قوت نميكيرد كه كلام مهمان 

مين 


خود را بريده باو بكو ئيم: < 1ه خدايا باز ميخواهى اين قصه كهنه 
و داستان مكرر را بكو ئى . » هيحوقت بخود اجازه نميد هيم 4-5 
نامه ديكران را باز كنيم يابراى دانستن اسرارشخصى 1 نان ابرام 
و اصرار يخرح بدهيم 

دور وفى ذ بكس نويسنده معروف ميكفت: < اين امر 
غريب ولى معمول و متداول است 5ه تنها اشخاصى 5هما [نهارا 
هدف كلمات ناهنجار قرار ميدهيم و با نهايت خشونت وقساوت با 
نان رفتار ميكنهم درست همان افراد خانواده خودمارن هستئند 
يعنى وجود هائى كه از هر كس بما نزرديك نر و در جشم ما عزيز 
ترئك . » 


يسكى ديك أوتو عند كان و بد ٠‏ < ادب صفد 


ىّ |ست 42 


ما را واميدارد جشم از نرده هاى ويران وزشت و ديوار باغ بر 
كردانيده نظر خود را بدور بر متوجه حكرده بتماشاى كلهاى 
رنكار نك مشغول شويم » 

در <يات زناشوئى ادب جنان لازم است كه روغن براى 
فو او 

يكى از رمان نويسان از ماول كردن متعلقان خود جنسان 
احتراز داشت كه انديشه ها واحساسات غم لود خودرا هر كز ار 
ايشان ظاهر نمى ساخت و مى كفت داز إافسرده كردن[ نان جه 
حاصل » 1 

افسوس ؟ه مردمان متوسط جنين تميكنند اكر از شغلى 
محروم شوند يا از كار فرماى خود ناسزائى بشنوند يا از رسيدن 
براه آهن باز بمانئد هنوز بخانه داخل نشده زهر خود را بر اهل 

ل 1 


منزل ميبا شند 

در هلند رسم است كه 5-7 رادر إستانه درازياى بسّرون 
فمكننة [نكاه داخل خانه ميشوند ما نيز بايد غموهم ود را در 
يرون بكذاريم و شاد و فارغوارد خانه شويم ويليام جيمس كويد 
< ما همه نسبت ببعضى اشخاص بى اعتنائى غريبى داريم وكءتر كسى 
است كه باين درد مبتلا نشود. . . » 

اين كلامى درست است . جه بسامر دمان كهدر برابر مشترى 

ياهمكار خود هركز [وازى بلند نميكنند وجون بزن<ود ميرسند 
لحنى درشت و [هنكى وحشةناك 000 در فرورر كه سعادت 
آنها بمراتى بيشتر بسته بوفاق و 1رامش خانواد كى استتا كاميابى 
در مشاغل و بشرفت در معاملات 

مردى عادى كه در محيط آرام خانواده است هزار بار 
سعادت مند تراز نابغه اسدت كه در تنهائى وز كان سرمى برد 
قور كنف نو سنده روسى كه [وإزه او عال كير بود ميكفت 
< من همه صئعت و هذر كتاب ودفتر جودرا بمزده خواهم دادا كر 
بدا نم كه زنى در كوشه ئى از عاام نكر ان شده اأست كه جر امن 
براى خخوردن شام دير بخانه باز [مده ام » 

به بيئيم اساسا نسيت نيكبختى در ازدواج 00 
جقدواست دوروتى ديكس مد عى است كه بيشاز نصف زناشوئيها 
قر ين ناكامى و بد بختى ميشود أما كدر بول يويذو اس خللاف 
ميكويد « سهم نسكبختى مرد در امر ازدواج خيلى بيشتر از ساير 
امور زنه كانى است مثلا إمار نشان ميدهد كهداز ميان صد ثن 
بازر كانى كه بسعامله موادغذائى مشغول هستئد. 7 نفر ورشكست 

مر 


فيكر ةنك در صورتيكه باز دمو جب [آمار از ميان صد خا نو اده ٠‏ ل 
زن و شوهر ميتوان بافت كه روا بطشان رضايت بخش است 

دور ونى د سكس در اهميت زنا شوئى كويد ؟ اآأر اين 
واقعه را باساس يا عمر إسذعجيم از همه مبهتر إست در مقابل 
ازدواج ولادت حادثه , ل كبا حقير و مرك واقعه ئمى ناجيز بشمار 
مى يد 

< زنها تا ابداز خود ميبرسند كدجرا شوهر ايشان براى 
تأمين سعادت خانواد الى 7 فدر كو شش بخرج تميدهئد كهددر بيشهها 
و كارهاى ديكر 

«زنى خرسند و خانه ئى منتظم براى نيكبختى مرد ازداشتن 
يك مليون دلار مكنت ضرورى نر استث با وجود اين ازصد مرد 
يكى نمست 45 بكو شد ودامان ١‏ سعادت را بحنك بياورد . 
مهمترين اهر زند كا نى خود را بدست اتفاقات ميسبارد و زن متحير 
است كه هراشوهرش بااواز روى تدسر و ملاحظه رفتار تميكند 
در حالى كه نفع او در اين" رفتار است . 

< با اينكه شوهر دوب ميداند كه اكر بيازنش از روى 
مهارت و اعتنا رفتار نمايد هرجه بخواهد ميكند و از هر جيز كه 
لازم باشد خود را محروم ميسازد جزد كلمه و تعارف سه اده 
كاثى است كه زنرا صرفهجوترين و مقتصد ترين زنئان كند أكر 
شوهر باو بكويد كه ببراهن ياوسالى خيلى بتومى [يدزن هر كز 
آن را با بيراهنى كه مطابق [خرين مد باريس دوخته شده باش_د 
عوض نخواهد كرد. زن ميتواند كه در زير بوسه شوهر جندان 


جِشم خود را برهم نهد كه جون موش 5ورنابينا شود براى بستن 
دهان زن بهتر 1 بوسه برهان و حجتى نيتوان اقامه كرد 
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2 بلى همه إيذهار!ا مرد هيد|ند و زن ميدائد كه مردش از 
آن كاه إ|سست مكر نه اين است كه زنخود همه اين اسرار را 
براى شوهر فاش كرده است و بهترين راه نافذ شدن را بشوى 
خود [موخته است از اين جهوت إاست كه زن بسرعت خ+خشمناك و 
سهواات نوميد ميشود وقتى كهمى بيند باوجود آن تعليماتو اضح 
باز شوهرش ميل دارد با او ستيزه كند واورا بخشماورد زن 
بكيفر اين عمل غذا را بدتر ميسازد و اندوخته خانه رادر بهاى 
اسيباب آراش و هديهدو ستان بر بأدميدهد 

بس كر بنظام و بهبجت خانواده دلبستلكى داريد 

أذب عاهدار بد 


الى ا 


5 قرزا هاه 


باين سئوالات نوجه كنيد نا درجه شايستكى و اهليتخود 

را در امر زناشوئى دريابيد 
فر سشسن از شوهران 

١‏ [باهنوز هم باتغديم دسته كلى كاه كاه زن خود را 
مورد عنايت قرارميدهيد در روز ولادت ياروز ازدواج او جششن 
ميكيريد بطور غير مترقب باو نوجهى ميكنيد و محبتى ناكهانى 
نسبت باو ابراز ميداريد؟ 

؟ ل احتياط «يكنيد كه هركز در حضورديكران از زن 
غود رده كيرى المائيد 

م« 5يا مبلغ مختصرى باوميدهيد كه در حوائج شخصى 
خود بكار برد ؟ 

غ - [آيا در اوقاتخستكى و ادوار ضعف وساعاتدلتنكى 
و عصبانيت با او همدردى و از او يشتيبانى ميثمائيد 

ه ‏ دست كم نصف اوقات فراغت خود رابمصاحبتاو تخصيص 
ميدهيد ؟ 

-ازمقايسه طباخى و خانهدارى زن خود با مادرتان يازن 
ديكرى خود دارى ميثمائيد مكر اينكه اين سئجش بنفعم او 

١‏ سس 


باشد . . ؟ 

ل ل [يا نسبت بز ند كانى معنوى و تفريحات مشروع 
اواز قبيلمطالعه كتب ورفتن بمجاممعمومى و ابراز عقايد سياسى و 
اجتماعىابرازعلاقه ميثمائيد ؟ 

4 از حسد ورشك ببجا خود دارىميكنيد؟ 

5-19يادر بى فرصت ديسكر ديد كه او را تنشويق نمودهدرجه 
نمجيد و'احسين خود را باو نشاندهيد؟ 

٠‏ متوجه هستيد كه كو ججكتر ين عنايت و حقير ترين 
خد متى راكه بشما ميكند #ورد قدردانى و سيا سكز ارى قرار دهيد ؛ 

برسشرازبانوان 

١‏ [آيا شوهر خود راكاملا [زاد ميكذاريد كه هرطور 
ميخواهد امور و مشاغل ود را انجام دهد يا از اظهار نظر 
نسبت بهمكاران و رفيقان او خود دارى ميكنيد واكر دير بخانه باز 
كردد كنجكاوى روا نميداريد؟ 

؟ ‏ [يا همه مساعى خود را در زيبائى وحسن انتظامخانه 
بكار ميبر يد؟ 

[آياانواع غذا را طورى متنوع وا مختلف ميتوانيد 
سماز بد كه هيجوقت شوهرتأن نتواند بيش |زحدس وقت بز ند كه 
در سفره جه خواهد بود 

ع ل سعى ميكنيد كه از رشتهكار شوهر نان اطلاعاتى حاصل 
نمائيد نا در وقت ضرورت از روى [ كاهى با او همصحبتشويد و 
باآراء خوداورايارىدهيد؟ 

ه ‏ قادر هستيد كه دليرانه با ننكد ستى ومشكلات مالى 
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مقاوم.ت ورزيد و شوهر رااز شكسث هائيكه در زند كى يافته است 
سر زنش نكنيد و هركز ميان او و همكاران موفق ترش سنجشى 
كه بضرر او باشد نتمائيد ؟ 

5ع ضمينانه كو شقن :ميكنية كه نا مادو شوهن و منا عدن 
خو يشاو ندانش همواره موافق باشيد ؟ 

٠‏ درانتخاب لباس و زيور و برك [يا سليقه شوهررا در 
الوان و اشكال [نها محل اعتنا قرار ميدهيد ؟ 

م - [يا ازبعضى عقايد و آراء كم اهميث خودنانميةوا نيد 
بكذريد تنا وفائ خانه فاق ميدل كردد ؟؛ 

ه ‏ [يا بازيبائى را كه شوهرتان دوست دارد [موختهايد 
نا در تفر بحات او بتوانيد شر كت كنيد ؟ 

٠‏ [آيااز جريان<وادث عالم وافكارعلمى و ادبىو كتب 
تازه عصر منظم) كسي اطلاع ميكئيد تنا بيوسته از لحاظ معنوى 


4م مصاحبت بأ شما سرودمندك و جاللن نو جه باشد ؟ 


رفرس 


فير مث مقدر موات 


ص 
دساحه مولف جكونه و حجرااينث كتاب نو شده شد ١‏ 
يخش ا«خست 
فن نفوذ كردن درمردمان ١‏ 
.فصل اول اكر ميخو |هيد عسل جمع كنيد كندور| ميندازيد ١6‏ 
فصل دوم راز بررك 7 
فصل سوم در مغاطب ميل انجام مقصود را توالنك كنيق 13.1 
هشث ند براى استفاده كاملل از اين كتاب 15 
بحس دوم 
وسايل ششكانه محبو بيت وف 
فصل اول وسيله مقبوليت 7 
فصلل دوم [سانترين وسيله محبوبيت 5م 
فصل سوم "اذى اين قاعده را منظاور نداريك ... م6 


لصل هارم ميل داريد سغعنكوى دلبديرى شو يد م٠‏ 
فصل ينجم - ديكران را جكونه بايد علاةهمند كرد ١‏ 
فصل ههم ؟. راه محبوب شدن ١4‏ 
شش وسيله جلب محبت مردمان ١.5‏ 

رض 


2 ٠ 


لمن سملو 0 


دوازده وسيله براى همفكر كردن ديكر ان باخود ‏ ه6١٠‏ 


فصلاول - درهميج مباحثه كسى يغليه نام ثمير سد ١4‏ 
فصلدوم ‏ راه مستقيم دشمن نراشى وطريق احترازازآن ١٠١6‏ 
فصل<©ارم إز راه دل بجان دست ثوان يافت 5 
فصل نحم - رازسقراط ١‏ 
(صدل تاشم درببحه اطميئان /اه١‏ 
فصل هفكم ب جكو نه ديكر ان رايار و همكار خويش كنيم ه؟ 
فصل هشةم- دستور كارهاى معجز [أسا ىن لذن 
فصل نهم 5 [ نحه مطلوبهر كس هست ٠‏ ؟؟” 
فصل دهم - مثو سل بعواطف عاايه شو بد ؟ ؟ 
فصل بازدهم در حِشم و خيال ”صرف 8 مم ؟ 
فصل دوازدهم اين اسلوب را بيازمائيد ضف 

دوازده وسياه متقاعد كردن مردمان 04 ؟ 


إى 53 
2 جهارم 
وسايل نه كانه همداستان كردن مردمان با وه | ه4" 
فصلاول ‏ اكرانتقاد ضرورت داردٍ اينطور شروعنمائيد +6 


فصل دوم - جكونه انتقاد كنيم كه منفور نشويم "١‏ 
فصل سوم قبلا خطاهاى خود را نام بيريد 503 
فصل جهارم ‏ كسى تحكم را دوسث ندارد "١‏ 
فصل (نجم ‏ خود خواهى طرفرا رعايت كنيد ا 


رفن 


فصل ف شُم_جكو نهمردمان راتحريك توان كرب 
فصل هقفوم - ببر اكسق اظهار اطميئان كنيد سعى خو |اهد 
كرد كهخودرا| لايق إن كند 


517 


52,6 


فصل هشةم- عيبى راكه ميخو |هيدر فع كنيد ] سان جلوهدهيد .لم" 


فصل نهم _طورى كنيد كههردمان از انجامتقاضاىشما 


<شنودشواد ٠‏ 
وسايل نه "كانه أصلاح مردمان بدون إيشكه مخشم [ بذد 


بحش بنجم 
جند نأمه معحز [ميز 
بحش سشم 
يندى جند براى بقاى نيكبختى در خانواده 
فصلاول-_جكو نه سعادت خا نواد كى مدفونميشودء. 
فصل دوعد .كران را جنانكه هستند ببذير 
فصل سوم دست با ينكار بز نيد تنابزودىبرنو برويد 
فصل <4ار م1 نجه زنئان را متأثر ميسكند 


فصل نجم-اكر طالب سعاد نيد بين دستور عمل كنيد 
بر سشنامه 


5 
55 
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